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وابسته به جامعة مدرسین حوز؛ٌ علمية قم 


IED 


۳4 


بسم‌تعالی 


از لحظه‌ای که بشر پا به عرصهٌ وجود و هستی نہاده» شوق به کمال هم با او 
متولد شده است. و چون در اثر غفلت از تعالیم انبیا و هدایت آنہا بعضی از انسانہا 
کمال خود را در امور مادی پنداشته اند سودجویی و استشمار دیگران نیز از این 
طریق پدید آمده است و قهراً برخی ظالم و بعضی مظلوم گشته و ستیز بین این دو 
آغاز گردیده و گاهی ظالمان خویش را به حق و مظلومان را بر باطل نیز پنداشته اند. 
این نتیجة غفنلت از تعالیم انبیاست و زیان بزرگی اضت که بشریت از این راه تحمل 
کرده است. 
ولی تلاش بی وقفة این سفیران الہی» همواره به تربیت انسانهایی نمونه و والا 
در جہت ارتباط بشربا خدا و بسط عدالت انجامیده است. ویکی از این دست 
پرورد گان ممتاز و فوق العاده پیامبران که خود به مقامی رفیع تر از بسیاری انسانا 
نائل شده» مولود کعبه و عصارهُ وجودی رسول خدا؛ مولای متقیان علی -علیه السَلام- 
است که تمام زوایای حیات او مشحون از کردار و رفتار اعجازگونه و خارق العاده 
بوده است. و کتاب حاضرمتکفل بیان یکی از آن زوایاست. 
قضاوتبای محیر العقول ومعجز گونة علی -علیه لسّلام- آنچنان اعجاب برانگیز 
است که اینک پس ازقرنهاء هنوز اندیشمندان و نوادر عالم» از این درخششمهای 
الہی» انگشت حیرت به دندان گرفته و درشگفتی فرو رفته اند. الحق که علی 
-علیه السلام- شخصیتی بود که غیر از خدا و رسولش» کسی او را نشناخته و هیچ 


6 سس سس فضاوتهای حضرت على (ع) 
پرواز کننده ای به له فضل و کمال او راه نیافته است. او تنها بشری بود که: «در 
کعبه زاد و گشت به محراب حق شهیذ». 

اين کتاب » ترجمة کتاب قضاء امير المومنین على بن أبى طالب 
-علیه الّلام- تألیف: علامة بزرگوارء مجاهد خستگی ناپذیر؛ آية الله حاج شیخ محمد 
تقی تستری -دام ظله- می باشد . 

این دفتس بعد از بررسی» ویراش» مقابله و اصلاحاتی چند, آن را جاپ و در 
اختیار علاقه‌مندان قرار می دهد. امید است مورد قبول حقتعالی قرار گیرد. 

۱ دفتر انتشارات اسلامی 


وابسته به جامعه مدزسین حوز؛ علمیه قم 


بسم الله الرحمن الرحیم 


مقدمة مترجم 
دریک نگاه 

تفسیر «هل اتی »» بالا ترین «نب»() »> مصداق «انما ولی». حانباز «ليلة 
المبیت» یار «حدیث طیر»» سرباز مصطفی » مرد جهاد و جنگ, کزار بی نظیں 
قتال همچو شیر» حاضر شب حضور نور صفات حق» آيينة جمال» عالم به هر چه 
هست. ساقی کنار حوض» شافع به نشأتین» مولای هر ولی » قاهر زبهر خصم» روح 
بلند و بان دریای بیکران» شمع و جراغ راه, مقصود هر مرید» محبوب هر مراد» روح 
و کمال دین» ماه غدیر خم» اسطورهٌ ثبات» پیوسته در صلات» دائم به ياد حق» محو 
رضای رت غمخوار بینوا» مبغوض اشقیای کوبنده نفاق» سوزنده شقاق» سازندة 


۱- اشاره به سوره «نباً». 


1 


قضاوتهای حضرت علی (ع) 


بیان» دانا به هر زبان» سرچشمة ادب» استاد هر بلیغ» الگوی هر ادیب» فیاض هر 
حکیم» نطقش دوای دل» وعظش نوای دل؛ قائم به قسط و عدل» سرشار شوق و 
وصل» حاکم به ذوالفقا شیدای ذوالجلال» در زهد بی عدیل» در صبر بی بدیل» 
ایتام را کفیل».. ۰ 
نامش بود علی » یادش چو کیمیا» راهش دهد نجات» از هربد وبلا. 

حقا که قالب الفاظ و عبارتها گنجایش معرفیش را ندارد» و وجودش را آنچنان 
که هست ادا نمی کند. ۱ 

هر گوینده‌ای را درمقام توصیف الکن» و هر نویسنده و ستایشگری را ناتوان و 
حیران می سازدء که چه سان انسانی را که بدرستی نشناخته و به گنه ماهیتش پی 
نبرده بنماياند» و اوصافش را در قالب الفاظ بریزد. 

براستی که اندیشه و خرد از درک حقیقتش عاجز مانده و به تقصیر در معرفت 
معترف گشته» و قو مخیله از ترسیم و اقعیتش وامانده وبه زبان حال همی گوید 
که: «ما عرفناك حق معرفتك»» جرا که او انسان کاملی است» وابسته به جهان غيب 
وماورای طبیعت» وبرخوردار از مواهب بیشمار الهی و غیر مادی؛ که رسول خدا 
-صلی الله عليه وآله- فرمود: «آتا وعلی من شجرة واحدة وساثر الناس من شجرشتی؛ من و 
علی ازیک درختيم, و سایر مردم از درختهای گونا گون». 

کمالات صوری و معنوی و فضائل انسانی و ملکوتی آن بزرگوار آنچنان فوق 
العاده و حیرتآور است که انسانهایی را-جه در زمان خودش و چه در زمانهای بعد 
تا مرز اعتقاد به خدایی و ربوبیت و پرستیدن او پیش برده است. 

ابعاد مختلف و بظاهر متضاد روحی او» آنچنان وجودی اسرارآمیز و اسطوره ای 
از او ساخته که قهرمانان و ارباب هر رشته ومسلک ومکتبی را در برابر عظمتش به 
خضوع واقرار به عجز و کوچکی ملزم نموده است. او هم عبادتگری بی نظیر بود و هم 
در مصاف با دشمن جنگاوری خونریز. هم زمامداری مطلق وهم پارسایی بی مانند» 
هم بردباری حلیم وهم دلیری نام آون هم کریمی بخشنده وهم تھی دست... او 
مرد حق بود و حق به همراه او و هرچه حق ایجاب می کرد همان می نمود که 


۷ 


مقدمةً مترجم 


رسول خدا صلی الله عليه واه در باره اش فرمود: «علی فع الحق والحق مع علی» والحق" 
بدورحیلما دا( “على با حق وحق با علی است. وحق پیوسته با اودر گردش می باشد» . 

ابرمردی که دستگاه حکومت و بساط عدالت» و کرسی قضاوت همواره در طول 
تاریخ به وجود او می نازد و می بالد که او روزی کم و فرمانروا بود. وداد گستر 
وفاضی بحق. 4 و ۲ ۳۳۵ 

نگاهی. گذرا بر سرتاسر تاریخ حیات جاودانة او از بدو تولد: که در پا کترین نقاط 
روی زمین (خانه کعبه)» وبا تلاوت دلتشین‌تزین نغمنه‌های الهى (قد افلح 
المومنون...) آغاز گردید. . و بعد هم در تحت تعلیم و تربیت.والا ترین انسان هستی 
رسول خدا -صلی الله عليه وآله۔ و نیز به عنوان اوّلین ایمان آورنده به آن ا 
گرامی» و تنها یار و یاور و حامی و پشتیبان او در تجام مراحل پر تلاطم دوزان بعشت 
از مکه تا.مدینه در همه سختیهاء تنگناهاء فراز و نشیبهاء شکست و پبروزیها» جنگ 
وصلحهاء وبالاٌخره مفتخربه دامادی او و گوش به فرمان او» و برادر ووصی و" 
جانشین او وپس از رسول خدا صلی الله عليه وآله- سکوت: و مظلومیت او و 
همچنین حکومت وعدالت ای و نبرد او با ناغیان و باغیان و طاغیان و زهد وپارسانی 
ای و صبرو استقامت او و همه اقوال و افعال او تا آخرین لحظات زندگی که در 
مقدس‌ترین مکانها (دررسحراب عبادت), و زیباترین حالات (درحال نماز) وا 
شیرین ترین زمزمه‌ها (فزت ورب الکعبه) به وقوع پیوست» شکوهی خاص و جلوه‌ای 
مافوق احساس بشری به او داده» که پیوسته و در طول تاریخ نام وياد او زنده ومُتلالاًء 
و در همه عصرها و برای همه نسلها الگو و اسوه و دلیل و راهنماست.. 

سیمای تابناکی که» گذشت زمانها و دوری مکنانها وتحول تمدنها ورگ 
هیچ گاه غبار کهنگی بر چهرهةٌ درخحشانش ننشانده, هر روز بیش ازپیش فروزان‌تره 
همچون خورشیدی عالم افروز بر تارک تاریخ می درخشد. 

پیشرفت علوم وفنون و تخصصها نه تنها نام و یاد و آثار او را تحت الشعاع خود قرار 


۱-مناقبء سروی» ج۲» ص ۰۵۱ 


۸ فضاوتهای حضرت علی (ع) 


نداده, بلکه هر روز پرده و نقابی از روی گفته‌ها و اندیشه‌های بلند او برداشته» 
حقایق تازه» و نکات نهفته‌ای را برای متخصصان و اندیشمندان هر رشته وفنی 
آشکار نموده که هر زاویه اش نیازمند به کاوش و تحقیق و بررسی و مطالع؛ دقیق 
است؛ و بدینسان اعجاز کارو گفتار اومتجلی تر و نمایان‌تر؛ چرا که یافته‌ها و 
دانش او از جایی سرچشمه گرفته که همه علوم ومعارف بشری نمی ازآن‌یم بی ساحل 
است از مبداً هستیء و منبع فیض جهان آفرینش, و رسول خدا صلی الله عليه و آله 
در بارة او فرمود: «انا مندينة العلم وعلي بابها فمن اراد المدينة والحكمة فلبأتها من بابه؛ ° 
منم شهرعلم وعلی درب آن» پس هر که اراد شهر علم و حکمت کند باید از درآن 
بیاید».,ر ‏ ,, ۰ ۳ 

داوریها و فضاوتهای آن وی ون السلام- رکه در این کا جمع آوری 
شده) کاملاً ابتکاری وبی سابقه است» که در هر قضیه‌ ای با پیگیری دقیق و عمیق 
ماجراء و طرح و تدبیر نقشه‌هایی حیرت آون والهام گرفته از امدادهای غیبی نیرنگ 
مکاران و جرائم مجرمین را کثف و شخص جانی را نا گزیر از اقرار نموده و حق را 
به صاحب حق رسانده و حدود الهی را بدون کمترین اغماض وبا قاطعیت تمام به 
اجراء درآورده و به قضاوتهای سطحی و پوشالی اکتفا ننموده است. که البته بحث 
و بررسی پیرامون قضاوتهای آن حضرت عليه السلام- و مطالعة همه جانبۂ آنها امری 
است لازم و ثمربخش که نیازمند فرصت ومجالی مناسب و تدوین کتابهایی 
مستقل در این زمینه است. 

و رسول خدا صلّی ال عليه وآله- در بارة آن حضرت عليه السلام- فرمود: 
«اقضا کم على" ؛ برترین شما در قضاوت علی است». 

و نیز فرمود: «يا على انت اعلم هذه الامَة واقضاها بالحق؛ يا على ! تو داناترین 
این امت و برترین آنان در قضاوت به حق می باشی ». 

و هنگامی که رسول خدا.صلی اله علیهوآله. خواست آن حضرت(ع) را به 


1 منأقب» ج۱» ص۰۱۳ ۲ مناقب» سرویء ج۱» ص ۰۱۲ 


۹ 


مقدعة مترجم 
عنوان قاضی به سوی یمن بفرستد رایش دعا کرده بدرگاه خدا عرضه داشت: «الهم 
اهد قلبه وبّت لسانه؛ خدایا قلب علی را هدایت کن و زبانش را ثابت و استوار 
گردان». که خود آن حضرت -علیه السلام- می فرماید: «پس زاين دعایی که 
رسول خدا صلی الله عليه وآله- در حقم نمود در هیچ قضاوتی تردید نکردم». 

و نیز می فرماید: «اگر بر بساط قضاوت تکیه زنم حکم می کنم بین پیروان 
تورات به توراتشان» وپیروان انجیل به انجیلشان» و پیروان قرآن به قرآنشان, بگونه‌ای 
که هر کدام به نطق آمده بگوید: علی به آنجه که درمن هست قضاوت نموده 


است( ». 
سخن کوتاه آنکه: 
کتاب فضل تو را آب بحر کافی نیست که تر کنم سر انگشت و صفحه بشمارم 


۵ هه 
اکنون مفتخرم که سالها قبل بنا به اشارۀ پدر بزرگوارم -قده- به ترجمۀ فارسی 
کتاب «قضاء امیرالممنین -علیه السلام-» (کتاب حاضر) تألیف دانشمند بزرگوان 
علامه محققء حاج شیخ محمد تقی شیخ شوشتری دام ظلّه- مبادرت ورزیدم. 
بخشی از این ترجمه از همان آناز تاکنون بطور مکزّر چاپ و منتشر گردیده, و 
اکنون نیز که موجبات طبع کتاب به صورت کامل فراهم گردیده با مروری گذرا بر 
مجموع مطالب. آ و بعض تغییرات و اضافات و درج مدارک ومآخذ روایات جاپ و 
در دسترس عللقه‌مندان وشیفتگان به خاندان عصمت و طهارت قرازمی گیرد. امید 
آفکه این خدمت ناجیز در درگاه خدای بزرگ. ودرپیشگاه شافع روز جزاه 
امیرممدان» على مرتضی -علیه السلام- مورد قبول واقع شده» همة ما مشمول الطاف و 
عنایات خاص آنه کریمان بزرگوار بوده باشیم. 
ضمناً یادآور می شود که از ترجمۀ پاره ای ازمطالب کتاب که جنبهُ تخصصی 
داشته و فهم آَ از سطح عموم خارج بوده صوفنظر گردیده است. 


٩ ازشاد.مفید» ص1۵‎ ٩ 


فضاوتهای حضرت علی (ع) 


۰ اه = ب و ۲1 ۲ 
در خاتمه ثواب این ترجمه را به روح مطهر پدر بزرگوارم آية الله حاج سید محمد 


موسوی (قده) تقديم می دارم . 


۱۱ 4 ذی القعدة الحرام‎ ٩ 
۱۳۷۳/۳/۸ 


موسوی 


درمدح مولا (ع) 


اهل خرد درعجب» زعشق وعرفان دوست 
پیک امین مفتخر» که درشب پرخطر 
جنگ و جهادش برین» صوت دعایش حزین 
سادر گیتی شعف, که زاده درو صدف 
آنچه که خواهند رواء حب و ولایش دوا 
مکرمت ولایست» مسئلت ومنزلت 
تا که سلونی بگفت» قلب عدو را بکفت 
شمس وقمرمنفعل» منزوی ومنمزل 
مدح وفایی ببین» شمس وسنایی چنین 
هم دل و هم جان ماء هم سر مستان ما 
دوش به وقت سحر گفته همان مطهّر 
گرنظری او کند» موهبتی گر دهد 
شاد بود موسویء اگر کند پیروی 


من چه بگویم که حق, نشسته در جان دوست 
بزد دو تک بال وپر» بشد نگهبان دوست 
روح زتن می برد» جمال تابان دوست 
امیر و شاه نجف» بود به فرمان دوست 
چاره چه سازم که می, نهفته در آنٍ دوست 
و سور هل اتی» برفته درشان دوست 
اشعث وذعلب بیفت, به خاک خذلان‌دوست 
چون که بشد مشتمل» فروغ رحشان دوست 
حافظ و سعدی قرین» اسیر دستان دوست 
هستی و امکان باء شود به قربان دوست 
این اثرپرئمر بماند ازانٍ دوست 
صخره طلا می شودء خوشا به مهمان دوست 


به عزم و رزم قوی» ز شرع یاران دوست 


بسم الله الرحمن الرحیم 


مقدمة مولف 

سپاس خدایی را سزد که به عدل و راستی داوری می کند «و آنان را 
که (مشرکین) سوئ خدا می پرستند به چیزی حکم نمی کنند و خدا شنوا و ا 
بیناست»(۱. 

و درود بر روان پاک پیامبرش محمد بن عبداله -صلّی الله عليه وآله- که او را به 
منظور اجرای فرامین حمّه و قوانین عادلانه اش برگزید, وبرعترت طاهرینش که 
ایند گان به عدل هستند و به احکام و مقرّراتش حکم می نمایند» بویژه پسر عمش 
امیرالمژمنین -علیه السلام- که می فرمود: «اگر بر بساط قضاوت تکیه زنم حکم 
می کنم بین پیروان تورات به توراتشان و پیروان اننجیل به انجیلشان وپیروان قرآن به 
قرآنشان» بطوری که هر کدام به نطق آمده بگویند: علی به عین آنچه که درما 
هست داوری نموده است»0. 

و دشمن بسان دوست اعتراف کرده که قضاوت علی -علیه السلام- ازهمة امت 
صحیح تر بوده است و بارها که قضایای مشکلی برای خليفة دوم (عمر) پیش می آمد 
می گفت: «اگرعلی نبود عمر هلاک می شد»» و«بجزعلی -علیه السلام- کسی 


۱- سور موّمن» آیة۲۱. 
- ارشاد؛ مفید» ص۰۱۵ 


۱۲ 


فضاوتهای حضرت علی (ع) 
غضه و اندوهش را برطرف ننموده است». 

و شيخ لت -رجمه ال در «کافی »» وصدوق -رحمه الله در «فقیه» و مفید 
-رحمه الله در «ارشاد» و طوسی -رحمه الله در «تهذیب» و سید رضی -رحمه 
ال در «خصائص الائمه»» و سروی -رحمه ال در «مناقب» پاره‌ای از قضاوتهای 
آن حضرت عليه السلام- را نقل کرده‌اند. 

وجمعی از علمای متقدم کتابهایی مستقل در این زمینه تألیف نموده‌اند اگر جه 
بجز کتاب ابراهیم بن هاشم قمی که بنا به نقل بعض از معللعین موجود است. بقیه 
به ما نرسیده.ولی در کتاب «فهرست» شیخ طوسی و نجاشی مذ کور می باشند» 
مانند کتاب اسماعیل بن خالد» وعبدالله بن احمد و محمد بن قیس بجلی» وعبیداللهُ 

بن ابی رافع یا پدر او و... 

ولی ندیده ام کسی ازعلمای رن جداگانه در این باره تاليف نموده 
باشد» و تنها به مقداریک باب درضمن کتاب خود اکتفا کرده‌اند, مانند مرحوم 
مجلسی در «بحار» و شیخ حر عاملی در «وسائل الشیعه». 

چون موضوع مهم بود مایل شدم ازقدما پیروی کنم و در این موضوع کتابی 
مستقل بنگارم» وبنا به نقل سروی» اهل تسنن در این خصوص کتابهایی تألین 
نموده اند» مانند موفق مکی .وبدیهی است که ما په آن سزاوارتریم. و شیخ مفید در 
«ارشاد» و سروی در«مناقب» قضاوتهای آن حضرت را از حیث زمان تقسیم 
نموده اند به ترتیب: قضاوتهای ان حضرت در زمان حیات رسول خدا -صلی الله 
علیه وال و درزمان خلافت هریک از حلفای سه گانه» و دزمان خلافت خود آن 
بزرگوان ولی من آنها را تحت عنوانهای دیگری مرتب نمودم. 


فصل اول 


قضابائی که با استفاده ازاسلوبی ابتکاری 
حقیقت واقعه را کشف نموده به طوری که منکر 
بزاجار اعتراف نموده است. 


۱ زنی که فرزند خویش را انکارمی کرد 

او که جوانی نورس بود سراسیمه و شوریده حال در کوچه‌های مدینه گردش 
می کرد و پیوسته ار سوز دل به درگاه خدا می نالید: «ای عادل‌ترین عادلان! ميان 
من ومادرم حکم کن». 

عمراه وئ رسد و کت ای حوان! جرا به مادرت نفرین می کنی ؟! 

حوان: مادرم مرا نه ماه درشکم خود نگهداشته و پس از تولد دو سال شیر داده و 

جون شدم و خوب و بد را تشخیص دادم مرا از خود دور نمود و گفت: توپسر 
من نیستی 1 

عمربه زن رو کردوگفت: این پسرچه می گوید؟ 

زن: ای خلیفه! سوگند به حدایی که در پشت پردة نور نهان است و هیچ دیده‌ای 
او را نمی بیند» و سنوگند به محمد -صلی الله عليه وآله_ وخاندانتش! من هرگز او را 
نشناخته و نمی دانم از ز کدام یله وطایغه است» قسم به خدا! اومی خواهد با این 
اڌعایش مرا در میان. عشیره و بستگانم خوارسازد.و من دوشیزه ای هستم ارفریش و 


۱ 


قضاوتهای حضرت علی (ع) 
تا کنون شوهر ننموده ام. 

عمر: بر این مطلب که می گویی شاهد داری؟ 

زن: آری» و چهل نفر از برادران عشیره‌ای خود را جهت شهادت حاضر ساخت. 

گواهان نزد عمر شهادت دادند که این پسر دروغ گفته» می خواهد با این 
تهمتش زن را در بین طایفه وقبیله اش خوار و ننگین سازد. 

عمربه مأموران گفت: جوان را بگیرید و به زندان ببرید تا از شهود تحقیق 
زیادتری بشود و چنانچه گواهیشان به صحت پیوست بر جوان حد افتراء! " جاری کنم. 

مأموران حوان را به طرف زندان می بردند که اتفاقاً حضرت امیرالمومنین -علیه 
السلام- در بین راه با ایشان برخورد نمود. جون نگاه جوان به آن حضرت افتاد فریاد 
برآورد: ای پسرعم رسول خدا! ازمن ستمدیده دادخواهی کن. وماجرای خود را 
برای آن حضرت شرح داد. 

امیرالمژمنین -علیه السلام- به مأموران فرمود: جوان را نزد عمر برگردانید. جوان 
را برگرداننزد: عمر از دیدن آنان براشفت و گفت: : من که دستور داده بودم جوان را 
زندانی کنید جرا او را با زگرداندید؟! 

مأموران گفتند: ای خلیفه! علی بن ابیطالب به ما چنین فرمانی را داد» و ما از 
خودت شنیده‌ايم که گفته ای : هرگرازدستو رات علی علیه السلام سر پیچی مکنید. 

در ای ین هنگام علی -علیه السلام- وارد گردید و فرمود: مادر حوان را حاضر کنید» 
زن را آوردند و آنگاه به جوان رو کرده وفرمود: چه می گویی ؟ 

جوان داستان خود را به طرز سابق بیان داشت 

على عليه السلام- بهعمرروکرد وفرمود: آیا اذن‌می دهی بین ایشان داوری کنم ؟ 

عمر: -سبحان الله! - چگونه آذن ندهم با این که از رسول خدا -صلی الله عليه 
واله - شنیدم که فرمود: «علی بن ابی طالب از هم شما داناترست». 
امیرالمومنین ن -علیه السلام- به زن فرمود: آیا برای اثبات ادعای خود گواه داری؟ 


۱- هشتاد تازیانه. 


قضابایی که با استفاده از اسلوبی ابتکاری حقیقت واقعه را... سس ۱۵ 


زین: آری» و شهود را حاضر ساخحت و آنان مجدداً گواهی دادند. 

على -علیه السلام-: اکنون چنان بین آنان داوری کنم .که آفریدگار جهان ازرآن 
خشنود گردد؛ قضاوتی که حبیبم زسول خدا -صلی الله عليه واله- به من آموخته 
است» سپس به زن فرمود: 

آیا ولی و سر پرستی داری؟ 

زن: آری» این شهود همه برادران و اولیای من هستند. 

امیرالمومنین -علیه السلام- به آنان رو کرده, فرمود: حکم من دربارهُ شما و 
خواهرتان پذیرفته است؟ - 

همگی گفتند: آری. 

و آنگاه فرمود: گواه می گیرم خدا را و تمام مسلمانانی را که در این مجلس 
حضور دارند که عقد بستم این زن را برای این جوان به مهر چهارصد درهم از مال نقد 
خودم» ای قنبر! برخیز درهمها را بیاور. قتبر درهمها را آورد» علی عليه السلام- آنها 
را در دست حوان ریخت و به وی فرمود: این درهمها را در دامن زنت بینداز و نزد من 
میا مگر این که در تو اثر زفاف باشد (یعتی غسل کرده باشی). 

جوان برخاست و درهمها را در دامن زن ریخت وگریبانش را گرفت و گقت: 
برخیز! 

در این موقع زن فریاد برآورد: آتش! آتش! ای پسراعم رسول خدا! می خواهی 
مرا به عقد فرزندم درآوری؟ به خدا سوگند او پسرمن است! و آنگاه علت انکار خود 
را چنین شرح داد: برادرانم مرا به مردی فرومایه تزویج نمودند و این پسراز او 
بهمرسید, وچون بزرگ شد آنان مرا تهدید کردند که فرزند را از خود دور سازم» به 
خدا سوگند او پسر من است. ودست فرزند را گرفت و روانه گردید. 

در این هنگام عمر فریاد برآورد: «اگرعلی نبود عمر هلاک می شد»(, 


۱- فروع کافی» کتاب القضایا والاحکام» باب التواد حدیث!. تهذیب, باب الزیادات فى 
القضایا والاحکام» حدیث۵1. 


قضاوتهای حضرت علی (ع) 


۲ مولا و غلام مشتبه شدند! 

در زمان خلافت امیرالمژهنین ن -علیه السلام مردی. کوهستانی با غلام خود به 
حج می رفتند» در بین راه غلام مرتکب تقصیری شده مولایش اورا کتک زد.غلام 
برآشفته» به مولای خود گفت: تومولای من نیستی بلکه من مولا و توغلام من 
می باشی . . وپیوسته یکدیگر را تهدید نموده به هم می گفتند : ای دشمن خدا! بر 
سخنت ثابت باش تا به کوفه رفته تورا به نزد امیرالموم: منین -علیه السلام- یبرم . جون 
به کوفه آمدند هر دو با هم نزد علی -علیه السلام۔ رفتند و مولا (ضارب) گفت: اين 
شحص»غلام من است و مرتکب خلافی شده او را زده‌ام و بدین سبب از اطاعت من 
سر برتافته» مرا غلام خود می خواند. 

. دیگری گفت: DREGE OEE:‏ 
را به منظور راهنمایی و تعلیم مسائل حج با من فرستاده و او به مال من طمع کرده مرا 
غلام خود می خواند تا از این راه اموالم را تصرف نماید. 

امیرالمومنین -علیه السلام- به آنان فرمود: : بروید وامشب با هم صلح و سازش 
مد ریاف تفن یداقتعا ریات بای 

چون صبح شد, امیرالمومنین -علیه السلام- به قنبر فرمود: دو سوراخ در دیوار 
آماده کن! و آن حضرت عليه السلام- عادت داشت همه روزه پس از ادای فریضۀ 
صبح به خواندن دعا و تعقیب مشغول می شد تا خورشيد به اندازة نیزه‌ای در افق بالا 
می آمد. آن روز هنوز از تعقیب نماز کت ی ی ویر 
نیز در اطرافشان ازدحام کر امروز مشکل تازه‌ای برای امیرالمومتین 
روی داده که از عهدة حل آن برنمی آید! تا اينکه امام -علیه السلام- پس از فراغ از 
عبادت به آن دو مرد رو کرده» فرمود؛ چه می گویید؟ آنان شروع کردند به قسم 
خوردن که من مولا هستم و دیگری غلام. 

على عليه السلام- به آنان فرمود: برخیزید که می دانم وت نمی کو مین 
وآنگاه به آنان فرمود: سرتان را در سوراخ داخل کنید, و به قنبر فرمود: زود باش 


قضایایی که با استفاده ازاسلوبی ابتکاری حقیقت واقعه را... سس سس ۱۷ 


شمشیر رسول خدا ۔ صلی الله علیه وآله را برایم بیاو تا گردن غلام را بزنم» غلام از 
شنیدن این سجن برخود لرزید و بدون اختیار سر را بیرون کشید, وآن دیگر همچنان 
سرش را نگهداشت. 

امیرالمومنین -علیه السلام- به غلام رو کرده» فرمود: و نمی کردی من 
غم موز 

گفت: آری» ولیکن این مرد برمن ستم نمود و من مرتکب چنین خطایی شدم. 

پس آن حضرت عليه السلام- از مولایش تعهد گرفت که دیگر او را آزارندهد و 
غلام را به وی تسلیم توو : 

و نظیر همین داستان را شیخ کلینی و صدوق و طوسی از امام صادق -علیه 
السلام- نقل کرده‌اند که مناسب است دراینجا بیان شود. راوی می گوید: در 
مسجد الحرام ایستاده بودم ونگاه می کردم که دیدم مردی از منصور دوانیقی -خلیفۀ 
عبّاسی- که به طواف مشغول بود استمداد طلبیده به وی می گفت: ای خلیفه! این 
دو مرد برادرم را شبانه از خانه بیرون برده و باز نیاورده‌اند» به خدا سوگند نمی دانم با 
او چکار کرده اند. 

منصور به آنان گفت: فردا به هنگام نمازعصر همین جا بیایید تا بین شما حکم 
2 دعوی در موقع مقرّر حاضر شده و آمادهٌ حل و فصل گردیدن اتفاقاً امام 
صادق -علیه السلام_ حاضرو به دست مبارک تکیه زده بود. منصور به آن حضرت 
رو کرده و گفت: ای حعقر! د بین ایشان داوری کن. 

امام صادق -علیه السلام- فرمود: خودت بین آنان حکم کن! منصور اصرار کرد» 
و آن حضرت را سوگند داد تا حکم آنان را روشن سازد-امام -علیه السلام- پذیرفت. 
پس فرشی ازنی برای آن حضرت انداختند و روی آن نشست و متخاصمین نیز در 


۱- فروع کافی» کتاب القضایا والاحکام باب النواد حدیث۸. تهذیب» باب الزیادات فى 
القضایا والاحکام» حديث۵۸. 


۱۸ 


قضاونهای حضرت علی (ع) 
مقابلش نشستند» و آنگاه به مدعی.رو کرده و فرمود: چه می گویی ؟ 

مرد گفت: ای پسر رسول خدا! این دو نفربرادرم را شبانه از منزل بیرون برده و 
قسم به خدا باز نیاورده اند و نمی دانم با او چکار کرده اند. 

امام عليه السلام- به آن دو مرد رو کرده» فرمود: شما چه می گویید؟ 

گفتند: ما برادر این شخص را جهت گفتگویی از خانه اش بیرون برده ایم و پس 
ازپایان گفتگوبه خانه اش بازگشته است. 

امام -علیه السلام- به مردی که آنجا ایستاده بود فرمود: بنویس: 

«بسم اله الرحمن الرحیم رسول خدا -صلی الله عليه واه فرمودهدهر کس شخصی 
را شبانه از خانه بیرون برد ضامن اوست مگر اينکه گواه بیاورد که او را به منزلش 
با زگردانده است». 

ای غلام! این یکی: را دور کن و گردنش را بزن. مرد فریاد برآورد: ای پسر 
رسول خدا! به خدا سوگند من او را نکشته ام ولیکن من او را گرفتم و اين مرد او را به 
قتل رسانید. 

آنگاه امام علیه السلام- فرمود: من پسر رسول خدا صلی الله عليه واله- هستم 
دستورمی دهم این یکی را رها کن و دیگری را گردن بزن» پس آن مردی که محکوم 
به قتل شده بود گفشت: یبن رسول 1 به خدا سوگند من او را شکنجه نداده ام و تها 
با یک ضربه شمشیر او را کشته ام پس در این هنگام که قاتل مشخص شده بود 
حضرت صادق -علیه السلام- به برادر مقتول دستور داد قاتل را به قتل برساند» 
وفرمود: آن دیگری را با تازیانه تنبیه کنند. و سپس وی را به زندان ابد محکوم 


سا خت وفرمود: : هر سال پنجاه تازیانه به او بزنند . 


۳ دومادرویک فرزند! 
در زمان خلافت عمر دو زن بر سر کودکی نزاع می کردند و هر کدام او را فرزند 


۱-فروع کافیء کتاب الدیات, باب۱۱ حدیث۳. تهنیب» ج ۱۰ ص۲۲۱ حدیت۱. 


۱۹ 


فضایایی که با استفاده از اسلوبی ابتکاری حقیقت واقعه را... 


خود می خواند» نزاع به نزد عمر بردند» عمر نتوانست مشکلشان را حل کند ازاين رو 
دست به دامان امیرالموّمنین -علیه السلام- گردید. 

امیرالمژهنین -علیه السلام- ابتداء آن دو زن را فراخوانده آنان را موعظه و 
نصیحت فرمود و لیکن سودی نبخشید و ایشان همچنان به مشناجرةٌ خود ادامه 
می دادند. 7 

امیرالمزمنین عليه السلام- چون این بدید دستور داد ارّه‌ای بیاورند» در این مقع 
آن دو زن گفتند: یا امیرالمومنین! می خواهی با این اه چکار کنی؟ 

امام -علیه السلام- فرمود: می خواهم فرزند را دو نصف کنم برای هر کدامتان 
یک نصف! ازشنیدن این سخن یکی ازآن دو ساکت مانده ولی دیگری فریاد 
برآورد: «خدا را خدا را! یا اباالحسن! اگر حکم کودک این است که باید دونیم 
شود من از حق خودم صرفنظر کردم و راضی نمی شوم عزیزم کشته شود». 

آنگاه امیرالمژمنین -علیه السلام- فرمود: «الله اکبرا» این کودک پسر توست و 
اگر پسر آن دیگری می بود اونیزبه حالش رحم می کرد و بدین عمل راضی 
نمی شد» در این موقع آن زن هم اقرار به حق نموده به کذب خود اعتراف کرد؛ و به 
واسطةٌ قضاوت آن حضرت عليه السلام- حزن و اندوه از عمر برطرف گردیده برای 
آن حضرت دعای و : 

در «اذکیاء» ابن جوزی آمده: مردی کنیزی خریداری نموده, پس از انجام 
معاملهمتعی کودنی او گردیده خواست معامله را بهم زند» فروشنده انکارمی کرد 
نزاع به نزد ایاس بردند» ایباس کنیزک را آزمایش نموده به وی گفت: کدامیک از 
دو پایت درازترست؟ گفت: این یکی ایاس پرسید آیا شبی را که از مادر متولد 
شدی به خاطر داری؟ گفت: آری» دراین موقم اياس به حریدار رو کرده» گفت: 
او را برگردان! او را برگردان!. 


و نیز آورده: مردی مالی را به نزد شخصی به ودیعت نهاد. وپس از چندی مال 


۱- ارشاد» مفيد» قضایاه -عليه السلام- في خلافة عمر. 


۲۰ قضاوتهای حضرت علی (ع) 


خود را از طرف مطالبه تمود» طرف انکار نموده منکر ودیعه گردید, نزاع به نزد ایاس 
بردند. مقعی به ایاس گفت: من مالی را نزد این شخص به امانت گذاشته‌ام» ایاس 
پرسید؛ در آن موقع چه کسی حاضربود؟ گفت: درفلان محل مال را به او تحویل 
دادم و کسی حاضرنبود, ایاس پرسید چه چیز آنجا بود؟ گفت: درختی» ایاس به او 
گفت: حال به نزد درخت برو و قدری به آن بنگر» شاید واقع قضیه معلوم گردد, 
شاید مالت را در زیر آن درخت خاک کرده وفراموش نموده ای و با دیدن درخت 
یادت بیاید» مرد رفت» ایاس به منکر گفت: بنشین تا طرف توبرگردد. ایاس به کار 
قضاوت خود مشغول شده پس از زمانی به آن مرد رو کرده»ءگفت: به نظر ت وآن مرد به 
درخت رسیده؟ گفت: نه» دراین موقع ایاس گفت: ای دشمن خدا! تو 


خیانتکاری» ومرد اعتراف نموده گفت: مرا ببخش! خدا تورا بېبخشد» اياس دستور 
داد او را بازداشت کنند تا این که آن شخص برگشت» اياس به او گفت: خصم تو 
اعتراف نمود مالت را از او بگیر: .© 


۱ اذکیاء الباب الثانى عشر ص٦٠.‏ 


فصل دوم 


قضایایی که نیرنگ حیله گران را آشکارنموده 


است. 


۱ توطنه ای که فاش گردید 

در زمام خلافت عمر دو نفر امانتی را نزد زنی به ودیعت گذاشتند و به وی 
سفارش نمودند که تنها با حضور هر دوی آنان ودیعه را تحویل دهد. 

پس از مدتی یکی ازآن دو به نزد زن رفته مڌعی شد که دوستش مرده است و 
ودیعه را مطالبه نمود. زن در ابتداء از دادن سپرده امتناع ورزید.ولی چون آن مرد 
زیاد رفت وآمد می نمود و مطالبه می کرد ودیعه را به وی رد کرد. پس از گذشت 
زمنانی مرد دیگر به نزد زن آمده خواستار ودیعه گردید, زن داستان را برایش بازگو 
نمود که نزاعشان درگرفت, خصومت به نز عمر بردندء عمر به زن گفت: توضامن ودیعه 
هستی. اتفاقاً امیرالمومنین _علیه السلام- در آن مجلس حضور داشت, زن از عمر 
خواست تا على -علیه السلام- بین آنان داوری کند» عمر گفت: یا علی! میات آنان 
قضاوت کن. امیرالمؤمنین -علیه السلام- به آن مرد رو کرده فرمود: مگر توو دوستت 
به این زن سفارش نکرده‌اید که سپرده را به هر کدامتان به تنهایی ندهد, اکنون 
ودیعه نزد من است» برو دیگری را به همراه خود بیاور و آنرا تحویل بگیر و زت را 
ضامن ودیعه نکرد و از این راه توطئهُ آنان را آشکارنمود؛ زیرا آن حضرت -علیه 


7۴ سس ی سس قضاوتهای حضرت علی (ع) 


السلام- می دانست که آن دو با هم تبانی کرده و خواسته اند هر دو نفرشان از زن 


مطالبه کنند تا او به هر دوغرامت 2 


۲ نیرنگ زنی حیله گرا 

زنی فتنه گر شیفته و دلباختۀ نوجوانی از انصار گردید» (ولی هر چه کوشید جوان 
پرهیزکار را جلب توجه وعطف نظر کند نتوانست, از این رو در صدد انتقامجویی 
برآمده) وتخم مرغی را شکسته با سفیدۂ آن جامةٌ خود را از بین دو ران آلوده ساخت و 
بدین وسیله جوان پا کدامن را متهم کرده او را نزد عمر برد و گفت: ای خلیفه! این 
مرد مرا رسوا نموده است. 

عمر تصمیم گرفت جوان انصاری را عقوبت دهد» مرد پبوسته سوگند یاد می کرد 
که هرگز مرتکب فحشایی نشده است و ازعمرمی خواست تا در کار او دّت و 
تحقیق نماید اتفاقاً امیرالمومنین عليه السلام- در آنجا نشسته بود» عمر به آن 
حضرت علیه السلام- رو کرده و گفت: یا علی! نظر شما در این قضیه چیست؟ 

آن حضرت به سفیدی جام؛ زن به دقت نظر افکنده وی را متهم نمود وفرمود: 
ابی بسیار داغ روی آن بریزند و چون ریختند سفیدی جامه بسته شد» پس امام -علیه 
السلام- برای فهماندن حاضران اندکی از آن را در دهان گذاشت و چون طعمش را 
چشید آن را به دور افکند وسپس به زن رو کرده» او را سرزنش نمود تا این که زن به 
گناه خود اعتراف نمود و زاين راه مکر و خدعة زن را آشکار کرد و به برکت آن 
حضرت »مرد انصاری‌از عقوبت عمر رها گردید(). 

و نیز زنی با سفیده تخم مرغ رختخواب هووی خود را آلوده ساخت و به شوهرش 


۱- فروع کافی. کتاب القضاء والاحکام باب النوادرء حدیث ۱۲. تهنیب باب الزیادات فى 
القضایا والاحکام حدیث۱۱. ۱ 
۳ فروع کافی کتاب القضاء والاحکام؛ باب النوادر» حدیث» . تهذیب, باب الزیادات فى 
الضایا والاحکام حدیت ۰۵۵ 


قضایایی که نیرنگ حیلہ گران را آشکارنمودہ است سس ۲۳ 


گفت: اجنبی با او همبسترشده است» ماجرا نزد عمرمطرح گردید, عمر خواست 
زن را کیفر دهد امیرالمژمنین عليه السلام- فرمود: آبی بسیار داغ بیاورند و چون 
آوردند دستور داد مقداری روی آن سفیدی بریزند جون ریختند فوراً جوش آمده و 
بسته شد» آن حضرت جامه را به نزد زن انداخت و به او فرمود: 

«اين ازنیرنگ شما (زنان) است و مکرتان بسیار است». 

آنگاه به مرد رو کرده, فرمود: زنت را نگهدار که این ازتهمتهای آن زنت 
می باشد, وفرمود: تا بر زن تهمت زننده حة افتراء جاری کنند(. 


۱ مناقب سروی, قضایاه_علیه السلام- فى عهد الثانی . 


فصل موم 


قضایایی که با به کاربردن نقشه‌هایی ابتکاری و 
دقیق ازنگاشتن اقاریروتفرقه بین گواهان صحنۀ 
مرموز وحیله شیطانی مجرمین را کشف نموده؛ و 
دستگاههای قضائی جهان متمدن» بویژه 
«اروبایها» این روش بی‌سابقه را از حضرتش 
اخذ کرده‌اند. 


۱ تفرقه بین گواهان و کشف جرم 

دختری بی گناه را نزد عمر آورده به زنای او گواهی دادند» و ایتک سرگذشت 
وی 

در کودکی پدر و مادر را از دست داده مردی از او سر پرستی می کرد آن مرد 
مکرر به سفر می رفت, دختر بزرگ شده و به مرتبه زناشوئی رسیدء همس رآن مرد 
می ترسید شوهرش دختر را به عقد خود درآورد» از این رو حیله ای کرد و عده‌ای از 
زنان همسایه را به منزل خود فراخواند تا او را بگیرند و خود با انگشت, بکارتش را 
برداشت. ۱ 

شوهرش از سفر برگشت» زن به او گفت: دخترک مرتکب فحشاء شده» و زنان 
همسایه را که در ماجرایش شرکت داشتند جهت گواهی حاضر ساخت. مرد قصه را 


fo 


قضایایی که به کاربردن نقشه‌هابی ابتکاری و... 


۳۵ ۰ ۰ 2 
نزد عمر برد و مطرح نمود» عمرحکم نکرد و گفت: برخیزید نزد علی بن ابیطالب 
برویم. آنان برخاسته و همه با هم به محضر امیرالمومنین عليه السلام- شرفیاب 

شدند و داستان را برای آن حضرت بیان داشتند. 
آمیرالمومنین -علیه السلام- به آن زن رو کرد و فرمود: آیا بر ادعایت گواه داری؟ 
گفت: آری, بعضی از زنان همسایه شاهد من هستند, و آنان را حاضر ساخت. 
آنگاه حضرث شمثیر را از لاف بیرون کشید و در جلو خود قرار داد و فرمود: تمام 
زنها را در حجره‌هایی جداگانه داخل کنند, و آنگاه زن آن مرد را فراخوانده بازجوئی 
کاملی از او به عمل آورد ولی او همجنان بر ادعای خود ثابت بود» پس او را به اتاق 
و و 4 
سابقش برگرداند و یکی از گواهان را احضار کرد و خود» روی دو زانونشست و به 
وی فرمود: مرا می شناسی؟ من علی بن ابی طالب هستم و این شمشیر را که 
می بینی شمشیر من است و زن آن مردهبا زگشت به حق نمود"؟ و او را امان دادم» 
E 5 2. . 2 ۰‏ 5 

اکنون ا گرراستش را نگویی تورا خواهم کشت. 

زن بر خود لرزید و به عمر گفت: ای خلیفه! مرا امان دهء الاآن حقیقت حال را 

ص 
می گویم. : 

2 ۳ ۳ 

امیرالممنین -علیه السلام- به وی فرمود: پس بگو. 

زن گفت: به خدا سوگند حقیقت ماجرا ازاین قراراست: چون زن آن مرد» زیبایی 
و حمال دختر را دید» ترسید شوهرش با او ازدواج نماید از این جهت ما را به منزل 
خود فراخواند و مقداری شراب به او خورانید وما او را گرفتیم و خود با انگشت 
بکارتش را برداشت. در این موقع امیرالمومنین -علیه السلام- فرمود: «الله اکبرا» من 
اولین کسی بودم پس از حضرت دانیال که بین شهود تفرقه انداخته از این راه 
مه حقیقت را کشف کردم و سپس برتمام زنانی که تهمت به ناحق زده بودند حذ 
افتراء جاری کرد و زن را وادارنمود تا ديه بکارت دختر-چهارصد درهم- را به او 


۱- از این جمله برمی آید که مستکشف حق مانند مصلح دروغگو محسوب نمی شود وشاید هم 
منظور از بازگشت به حق این است که آن زن به جای اولش که توقفش در آنجا حق بوده برگشته و 


مقصود از امان امان از ستم بر اوست که به نحوتوریه فرموده است. (مولف) 


۳ قضاوتهای حضرت علی (ع) 


بپردازد و دستور داد آن مردم زن جنایتکار خود را طلاق گفته همان دختر را به 
همسری بگیرد و آن حضرت -علیه السلام- مهرش را از مال خود مرحمت فرمود. 

پس ازاتمام وفیصلة قضیه عمر گفت: يا اباالحسن! قضة حضرت دانیال را 
برای ما بیان فرمایید. 

امیرالموهنین -علیه السلام- فرمود: دانیال کودکی یتیم بود که پیرزنی از 
بنی اسرائیل عهده دار مخارج و اختیاحات او شده بود» و پادشاه أن وقت دو قاضی 
مخضوص داشت که آنها دوستی داشتند که او نیز نزد پادشاه مراوده می نمود وی 
زنی داشت زیبا و خوش اندام» روزی پادشاه برای انجام مأموریتی به مردی امین و 
درستکار محتاج گردید» قضیه را با آن دوقاضی درمیان گذاشت و به آنان گفت: 
مردی را که شايست؛ انجام این کار باشد پیدا کنند, آن دوقاضی همان دوست خود 
را به شاه معرفی نموده او را به حضورش آوردند» پادشاه آن مرد را برای انجام آن 
مأموریت موظف ساخت. آن شخص آمادۀ سفر شد ولی پیوسته سفارش همسر خود را 
به آن دو قاضی نموده تا به اورسیندگی کنند. مرد به سفررفت و آن دو قاضی به 
حانۀ دوست خود رفت و آمد می کردند» واز برخورد زياد با زن به او دلبسته شده 
تقاضای خود را با وی درمیان گذاشتند ولی با امتناع شدید آن زن مواجه شدند تا 
این که عاقبت به او گفتند: اگر تسلیم نشوی تو را نزد پادشاه رسوا می کنیم تا تو را 
سنگسار کند. د 

زن گفت: هر چه می خواهید بکنید. 

آن دو قاضی تصمیم خود را عملی نموده نزد پادشاه بر زنای او گواهی دادندء 
پادشاه از شنیدن این خبربسی اندوهگین گردید و از آن زن در شگفت شد و به آن دو 
قاضی گفت: گواهی شما پذیرفته است ولی در این کار شتاب نکنید وپس از سه 
روزوی را سنگسار نمایید! 

در این سه روزمنادی به دستور شاه در شهر ندا داد که: ای مردم! برای کشتن 
آن زن عابده که زنا داده حاضر شوید و آن دو قاضی هم بر آن گواهی داده اند. 

مردم از شنیدن این خبر حرفها می زدند» پادشاه به وزیر خود گفت: آیا 


4 


قضابایی که با به کاربردن نقشه‌هایی ابتکاری و... ¥ 


نمی توانی در این باره چاره‌ای بیندیشی؟ گفت: نه تا این که روز سومءوزیر برای 
تفریح از خانه بیرون شد» اتفاقاً در بین راهش به کو دکانی برهنه که سرگرم بازی 
بودند برخورد نموده به تماشای آنان پردانعت» ودانیال که کودکی خردسال میان 
آنان بود با ایشان بازی می کردء وزیر او را تمی شناخت. دانیال در صورت.ظاهر به 
عنوان بازی» ولی در حقیقت برای نمایاندن به وزیر» کو دکان را در اطراف خود گرد 
آورد و به آنان گفت: من پادشاه و دیگری زن عابده» و آن دو کو دک نیز دو قاضی 
گواه باشند. وآنگاه مقداری خاک جمع نمود و شمشیری ازنی به دست گرفت و به 
سایر کودکان گفت: دست هریک ازاين دو شاهد را بگیرید و درفلان مکان 
ببرید, و سپس یکی از آن دو را فراخوانده, به او گفت: حقيقت مطلب را بگو وگرنه 
تو را خواهم کشت. (وزیر این جریانات رامرتب می دید و می شنید). آن شاهد 
گفت: گواهی می دهم که آن زن زنا داده است. ۱ 

دانیال گفت: درجه وقت؟ 

گفت: در فلاد روژ. 

دانیال گفت: این یکی را دور کنید. و دیگری را بیاورید» پس او را به جای 
اولش برگردانده دیگری را آوردند. 

دانیال به او گفت: گواهی توجیست؟ 

گفت: گواهی می دهم که آن زن زناداده است. 

درجه وقت؟ 

درفلال روز. 

-باچه کسی؟ . 

۔ با فلان» پسرفلان. 

- در کجا؟ 

۔ در فلال حا. 

و او برحلاف آأولی گواهی داد. در این وقت دانیال فرمود: «الله اکبرا» گواهی 
دروغ دادند. و آنگاه به یکی از کودکان»دستور داد ميان مردم ندا دهد که آن دو 


۳۸ نب فضاوتهای حضرت علی (ع) 


قاضی به زن پا کدامن تهمت زده اند و اینک برای اعدامشان حاضر شوید. 

وزیوتمام این ماجرا را شاهد و ناظر بود» پس بلادرنگ به نزد پادشاه آمد و 
آنچه را که دیده بود گفت. 

پادشاه آن دوقاضی را احضارنموده به همان ترتیب ا زآنان بازجویی به عمل 
آورد و گواهیشان مختلف بود پادشاه فرمان داد بین مردم ندا دهند که آن زن برئ و 
پا کدامن است و آن دو قاضی به وی تهمت زده اند و سپس دستور داد آنان را دار 
زنر ۱ 

و نظیر همین خبر را کلینی (ره) در «کافی» چنین نقل کرده: در زمان خحلافت 
امیرالمومنین -علیه السلام- دونفربا هم عقد برادری بستند؛ یکی از آنان قبل از 
دیگری از دنیا رحلت کرد و به دوست خود وصیت کرد که ازیگانه دخترش 
نگهداری کند, آن مرد دختر دوست خود را به خانه برد و از او مراقبت کامل 
می نمود و مانند یکی از فرزندان خودش او را گرامی می داشت» اتفاقاً برای آن مرد 
مسافرتی پیش آمده به سفر رفت: و سفارش دختر را به همسر خود نمود. مرد سالیان 
درازی در سفرماند و دراین مدت دختر بزرگ شده و بسیار زیبا بود» و آن مرد هم 
پیوسته در نامه هایش سفارش دختر را می نمود» همسر مرد چون جمال و زیبایی دختر 
را دید ترسید که شوهرش از سفر برگشته با او ازدوج نماید از این جهت نیرنگی کرد 
و زنانی چند را به خانۀ خود فرا خواند و آنان دختر را گرفته و خود با انگشت» 
بکارتش را برداشت. 

مرد از سفر برگشت و به منزل رسید» سپس دختر را به نزد خود فراخواند» ولی 
دختر در اثر جنایتی که آن زن بر او وارد ساخته بود از حضور به نزد مرد شرم می کرد 
و چون مرد زیاد اصرارنمود زنش به او گفت: او را به حال خود بگذار که مرتکب 
گناهی بزرگ شده و بدین سبب خجالت می کشد نزد تو بیاید؛ و به دخترک نسبت 


ژنا داد. 


۱ فروع کافی» کتاب القضاء و الاحکام» باب النواد حدیث؟۹. تهذیب, باب الزیادات فى 
القضايا و الاحکام حدیث .۵٩‏ 


f 


۹ 


قضایایی که با به کاربردن نقشه هایی ابتکاری و... 

مرد از شنیدن این خبر سخت ناراحت شده و با قیافه ای خشمناک به نزد دختر 
آمده به شدت او را سرزنش نمود و به وی گفت: وای بر تو! آیا فراموش کردی آن 
محبّتها و مهربانیهای مرا؟! به خدا سوگند من تو را مانند خواهر و فرزند خود 
می دانستم و تونیز اگر خود را دخترمن می دانستی» پس چرا مرتکب چنین کار 
خلافی شدی؟ 

دختر گفت: به خدا سوگند من هرگز زنایی نداده‌ام و همسرت به من تهمت 
می‌زندء و ماجرای زن را برای مرد با زگ و کرد. مرد دست دختر و زن خود را گرفته به 
طرف خانۀ امیرالمژمنین -علیه السلام- روانه گردید و ماجرا را برای آن حضرت عليه 
السلام- بیان داشت و زن نیز به جنایتی که مرتکب شده بود اعتراف کرد. اتفاقاً امام 
حسن عليه السلام- در محضر پدر بزرگوار خود نشسته بود» امیرالمژمنین به او فرمود: 
بین آنان داوری کن! 

آن حضرت عليه السلام- گفت: سزای زن دوتاست؛ یکی حد افتراء برای 
تهمتش و دیگری دی بکارت دختر. 

امیرالمومتین عليه السلام- فرمود: درست گفتی (... 


۴ سفری که بازگشتی نداشت 

امیرالموّمنین عليه السلام- وارد مسجد گردید, ناگهان جوانی گریه کنان در 
حالی که گروهی او را تسلّی می دادندء جلوی آن حضرت آمد. 

امام -علیه السلام- به جوان فرمود: چرا گریه می کتی ؟ 

جوان: یا امیرالممنین! سبب گریه ام حکمی است که شریح قاضی دربارهام 
نموده» که نمی دانم بر چه مبتایی استوار است؛ و داستان خود را چنین شرح داد: 
پدرم با این جماعت به سضر رفته و اموال زیادی به همراه داشته و آینها از سفر 


. بازگشته و پدرم با ایشان نیامده است» حال او را از آنان می پرسم» می گویند: مرده 


۱- فروع کافی» کتاب الحدود» باب حد القاذف» حدیث ۱۲. 


۳۰ فضاوتهای حضرت على (ع) 


است. از اموال و دارایی اومی پرسم» می گویند: مالی از خود بر جای نگذاشته 
است. ایشان را به نزد شریح برده‌ام و او با سوگندی آنان را آزاد کرده» با این که 
می دانم پدرم اموال وکالای زیادی به همراه داشته. است. 

امیرالموهنین عليه السلام- به آنان فرمود: زود به نزد شریح برگردید تا خودم در 
کار جوان تحقیق کنم» آنان برگشتند و آن حضرت -علیه السلام- نیز نزد شریح آمده 
به وی فرمود: چگونه بین ایشان حکم کرده‌ای؟ 

شریح: یا امیرالمومنین! این جوان مدعی بود که پدرش با این گروه به سفر رفته 
و اموال زیادی با او بوده و پدرش با ایشان از سفر بازنگشته است. و چون از حالش 
جویا شده» به وی گفته‌اند: پدرش مرده است. ومن به جوان گفتم: آیا براقعای 
خود گواه داری؟ گفت نه, پس این گروه منکر را قسم دادم و آزاد شدند. 

امیرالمومنین عليه السلام- به شریح فرمود: بسیارمتأسفم که درمشل چنین 
قضیه ای این گونه حکم می کنی ؟! 

امام -علیه السللام- فرمود: به خدا سوگند اکنون چنان بین آنان داوری کنم که 
پیش ازمن جز داو ود پیغمبر کسی به آن حکم نکرده باشد. 

ای قنبر! مأموران انتظامی را حاضر کن! قنب ر آنان را آورد. آن حضرت هر 
مأموری را بریک نفر از آنان موگل ساخت و آنگاه به صورتهایشان خیره شد و فرمود: 
چه می گویید آیا خیال می کنید که من از جنایتی که بر پدر این جوان روا داشته اید 
آگاه نیستم؟! و اگر اطلاع نداشته باشم نادانم. سپس به مأموران فرمود: 
صورتهایشان را بپوشانید و آنان را ازیکدیگر جدا سازید پس هریک را در کنار 
ستونی از مسجد نشاندند درحالی که سر و صورتشان با جامه‌هایشان پوشیده شده 
بود» و آنگاه امام -علیه السلام- منشی خود عبدالله بن ابی رافع را به حضور طلبیده به 
او فرمود: قلم و کاغذ بیاورا و خود درمجلس قضاوت نشست و مردم نیز مقابلش 
نشستند. و آن حضرت عليه السلام- به مردم فرمود: هر وقت من تکبیر گفتم شما نیز 
تکبیر بگویید و سپس مردم را از مجلس قضاوت بیرون نمود و یکی از آن گروه را 


۴1 


قضایایی که با به کاربردن نقشه‌هایی ابتکاری و... 


طلبیده مقابل خود نشانید وصورتش را باز کرد و به عبدالله بن ابی رافع فرمود:اقرار 
این مرد را بنویس» و به باز پرسی او پرداخت و پرسید: درجه روزی شما وپدراین 
جوان از خانههایتان خارج شدید؟ 

درفلان روز. 

- در چه ماهی ؟ 

- در فلان ماه. 

در جه سالی ؟ ۱ ۰ 

درفلان سال. 

که شید که رن زان فلع 

- درفلال محل. 

- در خانة چه کسی؟ 

- در خانة فلان. 

- به چه بیماری؟ 

با فلان بیتماری. 

-مرضش چند روز طول کشید؟ 

- فلان مدت. : 

- درچه روزی مرد؛ چه کسی او را غسل داده کفن نمود وپارچۀ کفنش چه بود 
و چه کسی بر او نماز گزارد وچه کسی با او وارد قبر گردید؟ 

و چون بازجوئی کاملی از او به عمل آورد ضدایش به تکبیر بلشد شد ومردم 
همگی تکبیر گفتند» سایرین که صدای تکبیرها را شنیدند یقین کردند که آن یکی 
سر خود و دیگران را فاش ساخته است» آن حضرت -علیه السلام- دستور داد مجدداً 
سر و صورت او را پوشانده وی را به زندان ببرند. 

سپس دیگری را به حضور طلبیده مقابل خود نشانید وصورتش را باز کرده به 
وی فرمود: آیا تصوّرمی کنی که من از جنایت و خیانت شما اطلاعی ندارم؟ 

در این هنگام که مرد شک نداشت که نفر اول نزد آن حضرت به ماجرا اعتراف 


۲۴ سس سس قضاونهای حضرت علی (ع) 


کرده چاره ای جز اقرار به گناه خویش و تقریر داستان نبدید وعرضه داشت: یا 
امیرالموهنین! من هم یک نفر از آن جماعت بوده و به کشتن پدر جوانه‌تمایلی 
نداشتم؛ و این گونه به تقصیر خود اعتراف نمود. 

پس امام -علیه السلام- تسام شهود را پیش خوانده یکی پس از دیگری به کشتن 
پدر جوان و تصرف اموال او اقرار کردند» و آنگاه مرد اول هم که اقرار نکرده بود 
اعتراف نمود, و آن حضرت -علیه السلام- آنان را عهده‌دار خونبها و اموال پدر جوان 
گردانید. در این موقع که خواستند مال مقتول را بپردازند باز هم اختلافی شدید بین 
جوان و آنان درگرفت و هر کدام مبلغی را اقعا می کرد» پس امیرالمؤمنین انگشتر 
خود و انگشترهای آنان را گرفت و فرمود: آنها را مخلوط کنید و هر کدامتان که 
انگشتر مرا بیرون آورد در اعایش راست گفته است؛ زیرا انگشتر من سهم خداست 
و سهم خدا به واقع اصابت می کند. 

پس از فیصله و اتمام قضیه شریح گفت: یا امیرالموهنین! حکم داوود پیغمبر 
جه بوده است؟ 

آن حضرت -علیه السلام- فرمود: داوود از کوچه ای می گذشت» اتفاقاً به چند 
کودک برخورد نمود که سرگرم بازی بودند, و شنید کودکی را به نام «مات الدین؛ 
مرد دین» صدا می زنند» داوود کودکان را به نزد خود فراخواند وبه آن پسر گفت: 
نام توچیست؟ 

گفت: «مات الدین» . 

داوود گفت: چه کسی این نام را برای تومعین کرده؟ 

گفت: پدرم. 

داوود پسر را به نزد مادرش برده پرسید ای زن! اسم فرزندت جیست؟ 

گفت: «مات الدین». 

داوود: چه کسی این نام را بر او نهاده است؟ 

زن: پدرش. 


داوود: به جه مناسبت؟ 


فضایایی که با به کاربردن نقشه‌هایی ابتکاری و... ۳۳ 


زن: زمانی که ین فرزند را درشکم داشتم» پدرش با گروهی به سفر رفت» . 
ولی با آنان بازنگشت احوالش را از زایشان جویا شدم گفتند: مرده . گفتم: اموالش 
چطور شده؟ گفتند: چیزی از خود بر جای ننهاده! گفتم: پس هیچ وصیت و 
سفارشی برای ما به شما نکرد؟ گفتند: چرا تنها یک وصیت نمود» وی می دانست 
که توبارداری, سفارش نمود به توبگوییم فرزندت پسرباشد یا دختر» نامش را 
«مات الدین» بگذاری. 

داوود گفت: آیا همسفرهای شوهرت مرده اند با زنده؟ 

گفت: زنده. 

گفت: مرا به خانههایشان راهنمایی کن . 

زن» داوود را به خانه‌های آنان برد» داوود همه آنان را گردآورده به همان 
ترتیب از ایشان بازجویی نمود و چون جنایت ایشان برملا گردید خونبها و مال مقتول 
را بر عهده آنان گذاشت و به زن گفت: حالا نام پسرت را «عاش الدین؛ زنده است 
دین» بگذار(, 

و همین خبر را کلینی (ره) نیز به اسنادی دیگر از اصیغ بن نباته تقل کرده که 
می گوید: امیرالمومنین -علیه السلام- در قضیه ای چنان قضاوت شگفت انگیزی 
نمود که هرگزمانند آن را نشنیده‌ام و سپس همین داستان را نقل نموده تا آنجا که 
می گوید: امام -علیه السلام- با آن گروه به نزد شریح برگشتند وآن حضرت این مثل 
معروف را برای شریح می خواند: 

اوردها سعد و سعد مشتمل یا سعد ماتروی على هذا الابل 

«مردی به نام سعده‌شتران خود را برای اب دادن وارد رودخانه کرده در حالی 
که خود را دررمیان لباسش پیچانده بود؛ ای سعد! با این وضع نخواهی توانست 
شترانت را آب دهی » . 

و ی سس س 


۱ فروع کافی» کتاب الديات» باب النوادر, حدیث ۸. تهذیب باب الزیادات فى القضایا و 
الاحکام» حدیث ۸۲. من لایحضر ایواب القضایا و الاحکام» باب الحیل فى الاحکام. حدیث۱۱. 


۳ 


قضاونهای حضرت علی (ع) 

کنایه از این که لازم بود شریح در اطراف قضیه»تحقیق زیادتری نموده و به 
قضاوتی ظاهری و پوشالی اکتفا نکن . 

و مضمون این خبر را عامه نیز نقل کرده اند» جنانجه صاحب «هناقب» 
زمخشری در «مستقصی» و ابن مهدی در «نزهة» از این سیرین آن را نقل کرده‌اند. 

آری, از اخباری که تا اینجا نقل گردید معلوم شد که آن حضرت عليه السلام- 
هم مانند سلیمان پیغمبر داوری نموده ( که در آخر داستان سوم از فصل اول ذکر شد) 
و هم مثل دانیال پیغمبر (که در داستان اول از فصل سوم نقل گردید) و در این خبر 
نیز همچون داوود پیغمبر. 

و به همین جهت بوده که پیامبر گرامی صلی الله علیه وآله- در اخبار زیادی آن 
حضرت -علیه السلام- را به پیامبران تشبیه کرده است» و چه زیبا سروده شاعر 


0 
از 


پارسی زبان: «آنچه خوبان همه دارند توتنها داری». 


۳ حیله گری با امیرالمهنین! 

هنگامی که رسول خدا۔صلی الله عليه واله ازمکه به مدینه هحرت نمودء 
امیرالمژمنین -علیه السلام را درمگه وکیل ونایب خود گرداند» تا آن حضرت 
امانتها و سپرده‌هایی را که مردم نزد پیامبر داشتند به صاحبانشان رد نموده, آنگاه به 
مدینه رود. 

در آن روزهایی که علی -علیه السلام- امانتها را به مردم تحویل می داد» حنظلة 
بن ابی سفیان, عمیر بن وائل ثقفی را تطمیع نمود تا نزد آن حضرت رفته و هشتاد 
متقال طلا از اومطالبه کند, و به وی گفت: اگرعلی از تو گواه بخواهد ما گروه 
قریش برای تو شهادت خواهیم داد, و صد مثقال طلا به عنوان پاداش به وی داد که 
از جملۀ آنها گردن‌بندی بود که به تنهایی سیزده مثقال طلا وزن داشت. 


۱- کنایات حرحانی» ص۹۷ 
۲ مناقب سروی» ج۱» ص٩‏ ۵۰» قضایاه -عليه السلام- فی خلافته. 


قضابایی که با به کاربردن نقشه‌هایی ابتکاری و... ۳۵ 


عمیر نزد امیرالموّمنین -علیه السلام- رفت و از آن حضرت مطالبةٌ سپرده نمود. 
علی -علیه السلام- هر چند ودایع و امانات را ملاحظه کرد سپرده ای به نام عمیر 
ندید و دانست که او دروغ می گوید پس او را موعظه نمود تا از ادعایش دست 
بردارد ولی آندرزها سودی نبخشید و عمیر همچنان برگفتۀ خود ثابت بود و می گفت: 
من بر ادعای خود گواهانی از قریش دارم که آنان برایم گواهی می دهند؛ مانند 
ابوجهل» عکرمه, عقبة بن ابی معیط, ابوسفیان و حنظله . 

امیرالمؤمنین -علیه السلام- فرمود: «این نیرنگی است که به تدبیر کننده اش بر 
می گردد». و آنگاه دستور داد همۀ شهود حاضر شده در خانۀ کعبه بنشینند و به عمیر 
رو کرده و فرمود: اکنون بگوبدانم امانتت را چه وقت تسلیم پیامبر.صلی الله عليه 
واله- نمودی؟ 

عمیر: نزدیک ظهر بود که سپرده را به اوتحویل دادم و او آن را از دستم گرفته 
به غلام خود داد. 

و آنگاه ابوجهل را طلبیده همان سؤال را از او پرسید» ولی ابوجهل گفت: مرا 
حاجتی به پاسخ گفتن نیست» و بدین وسیله خود را رها کرد. 

پس از آن ابوسفیان را به نزد خود فراخواند و همان سوّالها را از او پرسید ابوسفیان 
گفت: نزدیک غروب آفتاب بود که عمیر امانتش را تسلیم پیامبر-صلی الله علیه 
وآله نمود و آن حضرت مال را از او گرفت و در آستین خود قرار داد. 

نوبت به حنظله رسید او گفت: بخاطر دارم که آفتاب در وسط آسمان بود که 
عمیر ودیعه را به پیامبر داد و آن حضرت امانت را درپیش رو گذاشت تا وقتی که 
خواست برخیزد, آن را به همراه خود برد. 

وسپس عقبه را احضار کرد و کیفیّت را از او جویا شد» وی گفت: به هنگام 
عصر بود که عمیر امانتش را تحویل پیامبر-صلی الله عليه وآله_ داد و آن حضرت 
امانت را فوراً به منزل فرستاد وپس از او عکرمه را خواست وچگونگی را از او 
پرسش نمود» عکرمه گفت: اول روز بود که عمیر امانت را به پیامبر تحویل داده 


۲ 5 E 
نیاعیر أن را گرفت و فور! به خان فاطمه فرستاد.‎ 


۳۹ ی قضاوتهای حضرت علی (ع) 


و عمیر آنجا نشسته و تمام جریانات و تناقض گوییهای آنان را می شنید. آنگاه 
امیرالمژمنین -علیه السلام- به عمیر رو کرده فرمود: می بینم رنگ صورتت زرد شده و 
حالت دگرگون گشته است! 

عمیر گفت: الآن حقیقت حال را به شما خواهم گفت: زیرا شخص حیله گر 
رستگار نخواهد شد. به خدا سوگند من هرگز امانتی نزد محمد نداشته ام و تنها عامل 
محرک من حنظله و ابوسفیان بوده‌اند و اینک دینارهایی که مهر هند« زن ابوسفیان بر 
آنها نقشین است نزد من موحود می باشند که آنها را به عنران پاداش به من داده‌اند, 
و آنگاه امیرالمومنین -علیه السلام- فرمود: بیاورید شمشیری را که در گوشة خانه 
پنهان است» شمشیر را آوردند. 

علی -علیه السلام- شمشیر را به دست گرقت و به حاضران نشان داد و فرمود: آیا 
این شمشیر را می شناسید؟ گفتند: آری» این شمشیر حنظله می باشد» از آن ميان 
ابوسفیان گفت: این شمشیر از حنظله سرقت شده است. 

امیرالمژمنین به وی فرسود: اگر راست می گویی پس غلام تو «مهلع؛ سیاه» 
چکار کرد؟ 

ابوسفیان گفت: او فعلاًبرای انجام مأموریتی به طاثف رفته است. 

آن حضرت فرمود: ای کاش! می آمد و تویک بار دیگر او را می دیدی و اگر 
راست می گویی او را احضار کن بیاید. 

ابوسفیان خاموش شده سخنی نگفت سپس آن حضرت به ده نفر ازغلامان 
اشراف قریش فرمود تا محل معینی را حفر کنند, چون حفر کردند نا گهان به جسد 
كشتة «مهلع» برخوردند» آن حضرت فرمود: آن را بیرون بیاورید» جسد را بیرون 
آورده و به طرف خانۀ کعبه حمل کردند, مردم از مشاهدهٌ پیکر بیجان «مهلع» در 
شگفت شده سبب قتلش را از آن حضرت پرسیدند. 

امام -علیه السلام- فرمود: ابوسفیان و پسرش این غلام را تطمیع کرده و به پاداش 
آزادیش او را وادار نمودند تا مرا به قتل برساند تا این که در راهی برایم کمین کرد و 
بناگاه به من حمله نمود و من هم مهلتش نداده گردنش را زدم و شمشیرش را 


قضابایی که با به کاربردن نقشه‌هایی ابتکاری و... ۳۷ 
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گرفتم. و چون مکر و نیرنگ آنان در این دفعه بجایی نرسید خواستند بار دیگر 
حیله ای به کار برند ولی آن هم نقش بر آیب گردید(؟! 


۱- مناقب سروی, قضایاه ۔عليه السلام- والتبی حی . 


فصل چهارم 


فضایایی که مّعی را در حدود شرعی ازاقرارمنع 
وه انکار ترغیب تموده است! 


۱مردی که به زنای خود اقرار کرد! 

مردی نزد حضرت امیرالمومنین -علیه السلام- آمده گفت: يا امیرالمومنین! زنا 
کرده‌ام مرا پاک کن. ۱ 

امام عليه السلام- از اوروی گردانده وبه وی فرمود: بنشین! و آنگاه به 
حاضران رو کرده و فرمود: آیا نمی تواند کسی از شما که مرتکب گناهی شده 
گناهش را پنهان بدارد جنانچه خداوند آن را پنهان داشته است. (کنایه از این که 
باید پنهان کند و اظهار ننماید. و مقصود اصلی آن حضرت تعریض به اقرار کننده بود 
تا از اقرار خودداری کند.) 

بار دیگر مرد برخاسته گفت: یا امیرالموّمنین! زنا کرده‌ام مرا پاک گردان. 

آن حضرت عليه السلام-به وی فرمود: چه چیز سبب شد که چنین اقراری بر 
خود بکنی ؟! 

گفت: برای این که پاک شوم. 

امام -علیه السلام- به وی فرمود: چه پاکی برتر از توبه؟ و به اصحاب خود رو 
کرده با آنان به گفتگو مشنول گردید. 


۳۹ 


فضابایی که مدعی را در حدود شرعی از اقرارمنع و... 


مرد باز برخاسته گفت: یا امیرالمژمنین! زنا کرده‌ام مرا پاک کن. 

آن حضرت -علیه السلام- به وی فرمود: قرآن می خوانی ؟ 

گفت: آری. 

فرمود: بخوان! مرد چند آیه قرآن راصحیح تلاوت کرد. باز امیرالموّمنین, از او 
پرسید؛ آیا مسائل لازم خود را از حقوق خداوند در نماز و زکات می دانی ؟ 

گفت: آری. 

آن حضرت عليه السلام- مسائلی از اوپرسید و آن مرد درست پاسخ گفت. باز 
به اوفرمود: آیا بیمارنیستی؟ و دردسریا گرفتگی سینه‌ای در خود احساس 
نمی کنی؟ 

گفت: نه. ٠‏ 

امیرالمومنین -علیه السلام- به او فرمود: وای بر توابرو تا همان طوری که آشکارا 
از حالت پرسیده ايم در غیابت نیز از حالت جویا شویم» واگربازنگردی تو را احضار 
نخواهیم کرد, و چون مرد دور شد آن حضرت از وضع جسمی و روانی او از اصحاب 
خود پرسش نمود» گفتند: کاملاً سالم و حالش طبیعی است. 

پس از چندی مرد باز آمده گفت: یا امیرالمؤمنین! زنا کرده‌ام مرا پاک گردان. 

آن حضرت -علیه السلام- به وی فرمود: اگر باز نمی آمدی تو را طلب نمی کردیم 
اکنون که دفعۀ چهارم اقرار توست و حکم خدا بر قو لازم شده» تو را آزاد نخواهییم 
کرد. 

سپس آن حضرت به افرادی که آنجا حضور داشتند فرمود: شما برای اجرای حڌ 
کافی هستید ونیازی به اعلام دیگران نیست. شما را به خدا سوگند می دهم 
بامدادان که می آیید باید به صورتهایتان نقاب بسته باشید به طوری که هیچ کدامتان 
دیگری را نشتاسد و فردا صبح دروقت تاریکی هوا حاضر شوید؛ زیرا ما به صورت 
کسی که او را سنگسارمی کنیم نگاه نمی نمایيم. 

فردا صبح طبق فرموده آن حضرت به هنگام تاریکی هوا در محل مقرّر حاضر 
شدند. امیرالمومنین -علیه السلام- نیز به آنجا تشریف برد و فرمود: «شما را به خدا 


:6 سس سس فضاونهای حضرت على (ع) 
سوگند می دهم حد نزند کسی از شما که خودش مستحق چنین حی می باشد؛ زیرا 
آن کس که خداوند بر او چنین حتّی دارد نمی تواند مثل آن حق را از دیگران مطالبه 
نماید» . ۱ 

در این هنگام عد زیادی از حاضران برگشتند» که راوی می گوید: به خدا قسم 
تا این ساعت نفهمیدم آنها چه کسانی بودند» سپس آن حضرت چهار سنگ به 
طرف او انداخت و سایرین نیز به او سنگ زدند . 
۲ زنی که ازعذاب آخرت می ترسید 

زنی آبستن نزد امیرالمژمنین -علیه السلام۔ آمده گفت: زنا کرده‌ام مرا پاک 
کن» خداوند تو را پاک کند؛ زیرا شکنجه و عذاب دنیا ازعقوبت آخرت که پایانی 
ندارد آسان‌ترست. 

علی -علیه السلام- فرمود: تورا ازچه پاک کنم؟ 

گفت: از زنا. 

امیرالمومنین -علیه السلام-: آیا شوهر داری؟ 

زن: آری. 

امیرالممنین عليه السلام: آیا موقعی که مرتکب این عمل شدی شوهرت در 
سفر بود یا در حضر؟ 

زن: شوهرم در حضر بود. 

علی -علیه السلام- فعلاًبرگرد وپس ا زآن که فرزندت را زاییدی بیا تا تو را پاک 
گردانم. و چون زن مقداری از آن حضرت دور شد به طوری که گفتار آن حضرت را 
نمی شنبد فرمود: خدایا! این یک شهادت. 

پس از چندی آن زن نزد امیرالمومنین -علیه السلام- آمده و گفت: فرزندم را 
زاییدم مرا پاک کن. 


۱-من لایحضر باب ما یجب به التعزیر والحد والرجم حدیث ۰۳۱ 
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قضایایی که مدعی را در حدود شرعی ازاقرارمنع و... - 

دراین هنگام امام -علیه السلام- که گویی اصلاً سابقۀ او را نداشته فرمود: تزا 
از جه پاک کنم؟ 

زن: زنا داده‌ام مرا پاک کن. 

امیرالممنین -علیه السلام.: آیا در موقع ارتکاب این عمل شوهر دشتی با یا نه؟ 

زن: شوهر داشتم. 

آیا در آن هنگام شوهرت در سقر بود یا در حضر؟ 

- در حضر بود. 

- برو و فرزندت را طبق دستور خداوند دو سال تمام شیر بده. زن برگشت و جون 
مقداری از آن حضرت دور شد به قدری که صدایش را تمی'شنید» فرمود: خداوندا! 
این دو شهادت. 

وپس ازآن که دو سال سپری شد زن بازآهده و گقت: يا اميرالمۇمنین: قرزتدم ˆ 
را دو سال تمام شیر دادم اکنون مرا پاک کن. 

امام -علیه السلام- مانند شخص بی خبری پرسنشهای سابق را از او جویا شد. و 
آنگاه به او فرمود: حالا برو و از فرزندت تگهداری کن تا موقعی که بتواند خودش 
غذا بخورد و ازبامی پرت نشود و درچاهی نیفتد. زن گریان ازنزد آته حضرت 
علیه السلام- بازگشت» و چون مقداری دور گردید. به انداژه‌ای که آواز آن حضرت 

-علیه السلام- را نمی شنید فرمود: خداوندا! این سه شهادت. 

" عمروین حریث مخزومی زن را در بین راه دید و به او گفت: ای بتدۂ خدا! چرا 
گریه می کنی؟ من ترا ذیدهام نزد علی -علیه السلام-می آیی و از اوتقاضا 
می کنی تورا پاک گرداند. 

زن گفت: آری» نود امیرالمؤمنین -علیه السلام- آمدم و از او خواستم مرا پاک - 
کند و آن حضرت فرمود: برو و فرزندت وانگهداری کن تا موقعی که بتواند بخورد و 
بیاشامد و... ومی ترسم در آین مدت بمیرم و مرا پاک تگرداند. 

" عمرو به او گفت: نزد امیرالموّمنین -علیه السلام- برگرد ومن از قرزتدت کقالت 


می کتم. 


۴۳ سس قضاوتهای حضرت على (ع) 

زن نزد آن حضرت برگشت و تعهّد عمرو را عرضه داشت امیرالمّمنین .علیه 
السلام- مانند شخص بی سابقه ای به وی فرمود: جرا عکوو از فرزندت کفالت کند؟ 

گفت: یا امیرالممنین! زنا کردهام مرا پاک گردان. 

آن حضرت فرمود: در آن هنگام شوهر داشتی یا نه؟ 

زن: آری شوهر داشتم. 

ایا در أن وقت شوهرت در وطن بود یا در سفر؟ 

- در وطن بود. 

پس آن حضرت سربه سوی آسمان بلند کرده» به درگاه الهی عرضه داشت 

خداوندا! با چهار دفعه اقرانح بر او ثابت گردید و توبه پیامبرت خبر داده‌ای 
کسی که حدّی از حدودم را تعطیل کند با من دشمنی نموده است» پرورد گارا! من 
هرگز حدودت را تعطیل نمی کنم و درپی دشمنی تونیستم و احکام تورا ضایم 
نمی گردانم» بلکه فرمانبردار تو و پیرو سنت پیامبرت می باشم. 

در این وقت»عمرو بن حرییث نگاهش به صورت آن حضرت افتاد دید رنگ 
رخسار مبارکش از شڌت غضب چنان قرمز شده که گویی انار در صورتش پاشیده 
شدی .پس به آل حضرت عرضه داشت: يا امیرالمؤمنین! من خیال می کردم از | این 
عمل من خوشحال می شوید ولی حال ,که می بینم ناراحتید هرگز فرزندش را 
برنمی دارم. 

امام -علیه السلام- فرمود: آیا پس از آن که آن زن چهار دفمه بر خود اقرار نموده 

فرزندش را کفالت می کنی؟ وتو کوچک هستی. 

پس آن حضرت به منبر رفت و به قتبر فرمود: ميان مردم بانگ برآور تا همه برای 
نماز جماعت حاضر شوند. قنبر دستور را اجرا کرد و مردم به طرف مسجد هجوم 
آوردند بطور یکه مسجد پر شد. ۲ ۱ 

در این موقع امام -علیه السلام-پپاخاست و ثنای الهی بجای آورد سپس فرمود: 
ای مردم! پیشوای شما می خواهد برای اقامة ح بر این زن به خارج کوفه رود و شما 
را به همراه خود ببرد و زمانی که بیرون می آیبد باید سنگهای خود را همراه داشته و 


قضایانی که مدعی را در حدود شرعی از اقراز نع و.. ٣‏ 
یکدیگر زا نشناسید تا به خانه هایتان برگردید وسپس از منبر فرود آمد و بامدادان خود 
آن حضرت به .اتاق زن بیرون شدند و مردم نیز در حالی که یکدیگر را نمی شناختند 
و به صورتهای خود نقاب بسته و سنگ در آستین داشتند از خانه‌ها بیرون شدند تا 
اینکه آن حضرت با زن و تمام مردم به پشت شهر کوفه رسیدند. آنگاه به حاضران 
خطاب کرده و فرمود: ای مردم! خداوند با پيامب پیمانی بسثه و پیامبرنیز با من 
همان پیمان را بسته است که هر کس مستحق حدی باشد نباید به دیگری حد زند» 
اکنون هر کس ازشما که مستحق همین حا است ح تزنه پس تمام مردم برگشتند 
وتنها خود آن بززگوار با حسن و حسین عليه السلام- زن را سنگسار نمودند. 


۳ ح لواط 

روزی امیرالموهنین -علیه السلام- درمیان گروهی از اصحاب خود نشسته و به 
گفتگومشفول بودء در اي ین هنگام مردی نزد آن حضرت آمده گفت: : يا امیرالمّمنین! 
لواط کزده ام مرا پاک گردان. ۱ 

آن حضرت -علیه السلام- به او فرمود: ای مرد! چنین سخنی مگوشاید اختلال 
حواس به تو دست داده باشد. 

فردا صبح نیز نزد آن حضرت آمده و گفت: یا امیرالمومنین! لواط کرده ام مرا 
پاک کن. 

باز امام -علیه السلام- به وی فرمود: ای مرد! به خانه ات برگرد» شاید حواس- 
پرتی عارضت شده و تا سه بار بعد از دفعةٌ اول نزد آن حضرت آمده و سخن خود را 
تکرار کرد تا دفعة چهارم که طبق قانون اسلام ح بر او ثابت شده بود» علی -علیه 
السلام- به وی فرمود: پیامبر خدا صلی اله عليه واله- در با مثل توسه کیفربیان 
فرموده و توهر کدام را بخواهی اختیار کن. مرد گفت: آنها چیست؟ 


۱- فروع کافی»کتاب الحدودء باب آخرمن صفة الرجسم حدیث۱. تهذیب, باب حدود الزنا» 


حدیث۲۳. من لایحض باب ما یجب به التعزیر و... حدیث ۳۲. 


f٤ 


قضاوتهای حضرت علی (ع) 

فرمود: ۱- یک ضربه شمشیر هر جا برسد. 

۲-بستن دست وپا و پرتاب از فراز کوه. 

۳ سوزاندن با آتش. 

مرد گفت: یا امیرالمومنین! كداميك از اینها سخت‌تر ست؟ 

فرمود: سوزاندن با آتش 

مرد گفت: یا زین ! من همین را اختیارمی کنم. آن حضرت به او 
فرمود: پس خودت را برای آتش آماده کن. 

مرد برخاست و دو رکعت نمازبه جای آورد و در تشهد نماز به درگاه خدا عرضه 
داشت: «خداوندا! من از گناه خود به سوی وبا زگشت نموده و از کیفر اخروی آن 
ترسنیده به نزد جانشین پیامبرت و پسرعمّش آمدم و از او تقاضای پاک کردن نمودم 
و او مرا بین سه عقوبت مخیّرساخت, خدایا! من سخت‌ترینش را برگزیده از تو 
می خواهم این عقوبت را کفارٌ گناهانم قراردهی و مرا به آتش دوزخ نسوزانی» و 
آنگاه برخاسته با چشم گریان به طرف گودالی که برایش حفر کرده بودند رهسپار 
گردیده و شعله‌های فروزان آتش را نظاره می کرد. در این هنگام امیرالممنین .علیه 
السلام- به وی فرمود: ای مرد! برخیز! که فرشتگان آسمان و زمین را به گریه آوردی 
و خداوند توبه‌ات را قبول کرد» برخیزوپس ازاین به چنین گناهی بازگشت 

" مکن )00( ۱ 
مولف: در روایت هفتم از فصل هفتم خواهد آمد که ا گر مثبت حد» اقرار خود 

جانی باشد امام می تواند.آن را ببخشد, واگربیته باشد نمی تواند. والبته این هم 
اختصاص به امام معصوم -علیه السلام دارد چنانچه امام باقر-علیه السلام- 
می فرماید: «غیر از امام کسی نمی تواند حدودی را که برای خداست عفونماید». 


۱ فروع کافی» باب آحرمن حد اللواط» حدیث1. تهذیب, باب الحدود فی اللواط» حدیث ۷. 
۲-وعجب این که عمر بر خلاف مقررات دینی مردم را به آقرار به حدود تهدید می نموده, جنانجه 
روایت هفتم از فصل هفتم گونای این مطلب است. 


فصل پنجم 


فضاوتهای آن حضرت عليه السلام- در 
مواردی که واقع کاملاً مشتبه بوده است. 


۱- زد وخورد درحال مستی 

در زمان خلافت امیرالمژمنین -علیه السلام- به آن حضرت گزارش رسید که 
چهار نفر درحال مستی یکدیگر را با کارد مجروح نموده اند. امام -علیه السلام- 
دستور داد آنان را توقیف نموده تا پس از هشیاری به وضعشان تشاد گی کند. دو نفر 
از آنات در بازداشتگاه جان سپردند. اولیای مقتولین به نزد امیرالممنین -علیه السلام- 
آمده و خواستار قصاص از زندگان شدند, آن حضرت عليه السلام- به آنان فرمود: 
شما از کجا می دانید که این دو نفر زنده ایشان را کشته اند و شاید خودشان یکدیگر 
۳ مجروح نموده و مرده اند؟ 

گفتند: نمی دانیم» پس شما خودتان با استفاده از دانش خدادادی‌تان بین آنان 

امام عليه السلام- فرمود: دید آن دو مقتول به عهدۀ هر چهار قبیله است و بعد از 
اخراج خونبهای زخمهای دو نفر زخمی باقيمانده به اولیای آن دو مقتول رد 


f. 


قضاوتهای حضرت علی (ع) 
می گردر), 
۴۔یک نفردرآب غرق شد 


۳ و‎ E EE 
شش نفر در اب فرات سرگرم بازی بودند» یکی از آنان غرق شد نزاع را نزد‎ 
امیرالمؤمنین -علیه السلام- بردند» دو نفر از آنان گواهی دادند که آن سه نفر دیگر او‎ 
را غرق کرده‌اند. و آن سه نفر گواهی دادند که آن دو نفر دیگر او را غرق کرده اند»‎ 
امیرالمومنین -علیه السلام- دیةٌ او را به پنج قسمت مساوی تقسیم نمود» دو قسمت په‎ 
عهدهٌ آن سه نفری که دو نفر برعلیه ایشان گواهی داده اند و سه قسمت به عهدۀ آن‎ 

دو نفری که سه نفر بر علیه ایشان گواهی داده اند(۳), 

شیخ مفید در «ارشاد» پس ازنقل این خبرمی گوید: «درّاين قضیه هیچ 
قضاوتی تصور نمی شود که از قضاوت آن حضرت به صواب نزدیکتر باشد.» 
۳ طعمة شیر 


ع 
شیری را در گودالی دست‌گیر کرده بودند» مردم برای تماشای شیر ازدحام 


۱ شیخ مفید پس ازنقل این خبرمی گوید: این حکمی که آن حضرت -علیه السلام در با 
آنان فرموده تنها حکمی است که برای رسیدن به واقع تصور می شود؛ زیرا گواهی نیست تا بدان 
وسیله قاتل از مقتول جدا شود. و نیز گواهی نیست تا ثابت کند قتل عمدی بوده؛ و این حکم در مورد 
قتل خطا و اشتباه در قاتل است؛ زیرا خونبهای کشتگان را بر هر چهار قبیله قرارداده و دیه زخمهای 
مجروحین را از آن کم کرده است» و مقصود آن حضرت از اينکه فرموده: دیۀ آن دو مقتول بر قبایل 
چهارگانه است این است که دیۀ هر دو تا با هم» وگرنه دی هر کدام از آنها بر سه قبیلة دیگر است غیر 
ازقبیلةً خودش. (مولف). 

۲- ارشاد مفید, قضایاه عليه السلام فى خلافته, من لایحضس کتاب الديات» باب حکم الرجل 
یقتل الرجلین او... حديث ۷. تهذیب, کتاب الديات باب الاشتراك فى الجنایات» حدیث۵. 

۳ ارشاد. مفيد» قضایاه -علیه السلام- فى خلافته. فروع کافی» کتاب الديات» باب الجماعة 
بجتمعون على قتل واحد, حدیث .٦‏ تهذیب, کاب الدیات, باب الاشتراک فى الجنایات» 


حدیت ۳. 


قضاوتهای آن حضرت (ع) درمواردی که... 4¥ 
نمودند» یک نفر در نزدیکی گودال ایستاده بودء ناگهان قدمش لغزید و دست به 
ا ع ع E‏ 
دیگری زد و دومی به سومی و سومی به جهارمی و همه در گودال افتاده طعمۀ شیر 
شدند. این ماجرا دریمن اتفاق افتاد» امیرالمومنین عليه السلام- نیز آتحا ت 
داشت, خبر به آن حضرت رسید» پس در بارة آنان جنین قضاوت نمودء که اولی 


طعمۀ شیر بوده و به علاوه بايد یک سوم ديه به دومی بپردازد» و دومی نیز دو سوم ديه 
به سومی و سومی دیهٌ کاملی به چهارمی باید بپردازد. 

رسول خدا صلی الله علیه وآله از این قضاوت خبردار گردیده فرمود: 
«اباالحسن به حکم خدا داوری نموده است». 

مولف: علت اين تفصيل اين است که نقز اول خودش افتاده» به علاوه افراد 
دیگری را با خود انداخته» از این جهت دیه‌ای طلب ندارد؛ زیرا مرگش مستند به 
خودش بوده است. و سبب مرگ نفر دوم همکن کے یکی از سه چیز باشدء کشیدن 
نفر اول ويا افتادن نفرسوم ویا چهارم برروی او که خودش عامل آن بوده است 
بتابر این» احتمال استناد قتلش به تفر اول سل است و امام -عليه السلام- هچ 
دیه اش را به عهدۀ نفر اول قرار داده است» و اما نفر سوم ممکن خاک 
کشیدن و افتادن نفر چهارم بر روی او باشد که خودش عامل آن بوده و یا افتادن نفر 
اول و یا دوم بر روی او که عاملش نفر دوم بوده است وامام عليه السلام- نیز دو سوم 
ديه او را برعهدۀ نفر دوم گذاشته است. و اما نفر چهارم تمام علت مرگش مستند به 
نفر سوم بوده» بنابر این» تمام دیه اش برعهدة نفر سوم می باشد چنانچه امام -علیه 
السلام- حکم نموده است. 


6 نشگون 


و نیز در همان زمانی که امیرالمومنین عليه السلام- دریمن تشریف داشت به 


۱ ارشاد مفید» قضایاه -علیه السلام- فى حال حياة اللبی -صلّی الله عليه واله- ص۱۰۵.فروع 
کافی» ج۰۷ ص۲۸۲ حدیث ۲ . تهذیبء کتاب الدیاتء باب الاشتراک فی الحنایات حدیث ۲. 


1۸ 


فضاونهای حضرت علی (ع) 


آن حضرت خبر رسید که دختری از روی بازیجه دختر دیگری را بر دوش گرفته و 
دختر سومی از پایینی‌نشگون گرفته و او بناگاه پریده و دختری را که بر دوش داشته 
انداخته ومنجر به مرگ او شده است. 

امام عليه السلام- فرمود: یک سوم دید مقتول به عهدۀ آن دختری است که او را 
بر روی شانه برداشته و یک سوم دیگر به عهدۀ دختری که از او نشگون گرفته, و 
یک سوم هم بر عهدۀ خودش که بطور بازیچه و عبث سوارشده است. این خبر به 
سمع مبارک رسول خدا-صلّی الله علیه وآله۔ رسیده آن را تأیید نموده بر صحتش 
گواهی داد( 


۵- ودیعه 

مردی دو دینار و دیگری یک دینار نزد شخصی به ودیعت نهادند, یک دینارآنها 
تلف شد. امیرالمومنین عليه السلام- در بارۀ آنان فرمود: یک دینار از دو دینار موجود 
به صاحب دو دینار اختصاص دارد و دینار دیگر نیز بالمناصفه بین آن دو تقسیم 
می شود(۲). 

و نظیر این خبر است روایتی که شیخ صدوق و شیخ طوسی به امام صادق -علیه 
السلام- نسبت داده آند که دو نفربر سر دو درهم با یکدیگر نزاع می کردند» یکی از 
آنان هر دو درهم را از خود می دانست و دیگری یکی از آنها را. 

آن حضرت عليه السلام- فرنود: کسی که متعی یک درهم است اعتراف دارد 
که از درهم دیگر حقی ندارد, و درهم دیگر که مورد نزاع است بین آنان بالمناصفه ` 
تقسیم می شود(۳). 

وهمچنین نظیرآن را شیخ کلینی و صدوق و طوسی به امام محمد باقر-علیه . 


۱- آرشاد, مفیدء قضایاه -علیه السلام- والنبی حی . 
۲-من لایحضر باب ۱٩‏ الصلحء حدیث ۱۲. تهذیب, باب الصلحء حدیثع ۱. 
۳-من لایحض باب الصلح» حدیث ۸. تهذیپ باب الصلح بین الناسءحدیت ۱۲. 


قضاوتهای آن حضرت (ع) در مواردی که... نا تست رجا نت٩8‏ 
السلام- نسبت داده اند که از آن حضرت پرسیدند, مردی غلامی از دیگری خریده و 
فوته دو غرم به خریدار تسلیم نموده تا یکی از آنها را انتخاب تِ برای خود 
نگهدارد و دیگری را به صاحبش رد نماید و فروشنده قیمت غلام را نیز از مشتری 
تحویل گرفته است. 

خریدار هر دو غلام را به طرف مننزل می برده» اتفاقاً یکی ا زآن دو دربین راه 
گرییخته است.آن حضرت فرمود: مشتری» غلام موجود را به صاحبش رد می کند 
ونصف قیمتی را که به فروشنده داده پس می گیرد و برای یافتن غلام جستجو 
می کند» اگرآن را یافت باز اختیار دارد هر کدام ازآن دو را که می خواهد نگهدارد 
و آن نصف قیمت را که از فروشنده گرفته باز به وی رد نماید, و اگرغلام را پیدا 
نکرد از مال هر دو رفته, نصفش از فروشنده ونصفش از خریدا. 


٩‏ اقرار 
شخصی اقرار کرد هزار درهم به یکی از دو نفر بدهکار است ولی طلبکار را 
مشخص نکرد و به همان حال از دنیا درگذشت» امیرالمژمتین -علیه السلام- فرمود: 
اگریکی از آن دو بخصوص گواه آورد که وی طلبکار است درهمها به او داده 

می شود وگرنه درهمها بالمناصفه بین آنان تقسیم می شوند . 

۷ سیم به نسبت شهود 

دو مرد هر کدام مدعی مالکیت اسبی بود» یکی ازآنان دو شاهد داشت 
دیگری پنج شاهد؛ اميرالمؤمنين -عليه السلام- دوقسمت آن را برای نفر اول وپنج ` 
قسمت آن را برای نفر دوم قرار داد( . 


۱ - فروع کافی» کتاب المعيشة باب نوادر حدیث۱ . تهذیب» ج۷» ص۸۲ حلیت ۰۱۸ 
¥- - فروع کافی» کتاب الوصایاء باب النوادں حدیث ۵. 
۳- فروع کافیء کتابٍِ القضاء والاحکام» باب النوادر» حدیث ۳ 


فصل ششم 
قضابایی که ظاهرقضیه با واقع مختلف بوده است 


۱ زنی حیله گر 
۳2 

زنی شب هنگام» خویشتن را شبیه کنیز مردی ساخت مرد به حیال این که 
کنیز اوست با وی همبستر شدء ماجرا نزد عمر مطرح گردید» عمر قضیه را بر حضرت 
امیر-علیه السلام عرضه داشت. آن حضرت فرمود: مرد را در پنهانی حد بزن و زن را 
آفکاز. 

مولف: این خبر حمل شده به این که آن حضرت می دانسته که مرد از واقع قضیه 
آ گاه بوده و بطور دروغ پنهان کرده است. 


۲ مردم آزاری 

مردی به دیگری گفت: در خواب با مادرت محتلم شده ام مرد برآشفته او را نزد 
امیرالممنین -علیه السلام- برده و گفت: این مرد به من ناروا می گوید. 

آن حضرت فرمود: چه گفته است؟ 


۱- فروع کافی» کتاب الحدود» باب النواد حدیث۱۳. 


۱ 


قضایایی که ظاه رقضیه با واقع مختلف بوده است 


گفت: می گوید: با مادرم محتلم شده است. 
حضرت على -علیه السللام- به وی فرمود: توهم اگرمی خواهی او را عادلانه 
جزا دهی وی .را برایت در آفتاب نگه می دارم سایه اش را تازیانه بزن؛ زیرا خواب 


مانند سایه است. ولی او را تازیانه می زنیم تا دربن مان زا آزان نھد : 


4 


۱ فروع کافیء کتاب الحدود باب النوادر» حدیث۱۹۔ 


قضایایی که دارای احکام متعدد بوده ودرظاهر 
یک حکم توهم شده است 


۱ حکمهای گوناگون 

پنج نفر را در حال زنا گرفته نردعمر آوردند» عمر دستور داد بر همه آنها حدّ 
جاری کنند, اتفاقاً امیرالموّمنین -علیه السلام- در آنجا حاضر و به قضیّه ناظر بود» 
پس به عمر رو کرده» فرمود: این حکم که دربارۀ آنان گفتی صحیح نبود. 

عمر گفت: پس خودتان بر آنان اقامث حد کنید. 

امام -علیه السلام یکی را پیش کشیده گردنش را زد و دومی را سنگسارنمود و 
به سومی صد تازیانه زد و به چهارمی پنجاه تازیانه» و پنجمی رافقط چند تازیانه, 
عمر در حيرت شده و مردم نیز درشگفت. 

عمر گفت: یا اباالحسن! بر پنج نفر که همگی مرتکب یک جرم شده بودند پنج 
حد مختلف حاری کردی؟ 

آن حضرت -علیه السلام- فرمود: اما نفر اول که گردنش را زدم کافر ذتی بود 
که از شرایط ذقّه خارج شده و حکمش کشتن است؛ و نفر دوم که او را سنگسار 
کردم خودش زن داشت و زنایش محصنه بود و حکمش سنگسار است؛ و نفر سوم 
که به او صد تازیانه زدم.زن نداشت؛ و نفرچهارم که به آو نصف حڌ زدم غلام بود 


or 


قضایایی که دارای احکام متعدده بوده و... 


و حکمش نصف حد است؛ و نفرپنجم که او را تعزیرنمودم دیوانه بود و حڌی 
نداشت ولیکن لازم بود به چند تازیانه تبیه شود . 

بالمناسبه نقل می شود که: عبدالرحمن بن حسان بن ثابت و عبدالرحمن بن 
حکم بن ابی العاص یکدیگر را به زنا متهم کردند, ماجرایشان به معاویه رسید. 
معاویه به فرماندار خود» مروان دستور داد تا آنان را تنییه کند. مروان» عبدالرحمن 
بن حسان را هشتاد تازیانه زد» وعبدالرحمن بن حکم را بیست تازیانه» بعضی به 
عبدالرحمن گفتند: این تبعیضی که مروان بین توو برادرش روا داشته فرصتی است 
که مراتب را به معاویه گزارش کرده تا مروان را مجازات کند. عبدالرحمن بن 
حسان در پاسخ آنان گفت: به خدا سوگند چنین نخواهم کرد؛ زیرا مروان به من حڌ 
مردان آزاد زده و برادرش را تصف حد برده» و با اشاعۀ این سخن»دل مروان را به درد 
آورد!(۲) 


۲ زنای نابالغ 

پسری‌نابالغ با زنی شوهردار زنا کرد» عمر دستور داد زن را سنگسار کنند. 
امیرالمومنین به وی فرمود: سنگساری بر او روا نیست تنها او را تازیانه می زنند؛ زیرا 
زنااکننده نابالغ بوده است(۳. 


۳ اشتباه عمر! 
مردی یمنی» که زنش دریمن بودء درمدینه زنا کرد» عمر دستور داد او را 
E‏ ۳ 
سنگسار کنند» امیرالمژمنین -علیه السلام- به وی فرمود: سنگساری بر او روا نیست؛ 


4 اا ر ی ۳ ۳ ۳۳ 
زیرا از زنش غایب بوده و باید بر او حد جاری شود. در این وقت عمر گفت: «خدا 


۱-فروع کافی» کتاب الحدود باب النوادر: حدیث۲. تهذیب.. کتاب الحدود. حدود الزناء 
حدیث۱۸۸. 

۲- کامل مبرد» ج ۱ص ۱۵ 

۳ مناقب» سروی, قضایاه (ع) فی عهد الثانی . 


۵f 


مرا زنده نگذارد برای مشکلی که ابوالحسن در آن نباشد»(۱) 


قضاوتهای حضرت علی (ع) 


4 - اقرار از روی تهدید 

زنی آبستن را که به زنا متهم بود نزد عم ر آوردند» عمر از او پرسش کردء زن به 
زنای خود اعتراف نمود» عمر دستور داد او را سنگسار کنند» درحالی که زن را 
می بردند امیرالمومتین عليه السلام- به آنان برخورد نموده به مأموران فرمود: به این 
زن جکار دارید؟ 

گفتند: عمر فرمان قتلش را داده است! 

اميرالمؤمنين -علیه السلام- آنان را نزد عمر برگردانده به او فرمود: آیا تو گفته ای 
این زن سنگسارشود؟ 

عمر گفت: آری؛ زیرا او به زنای خود اقرار کرد. امام -علیه السلام- به او فرمود: 
این زن خودش گناهکا راست و حق داری دربارة او چنین حکم کنی» اما برطفلی 
که درشکم دارد جه حمی داری؟ و گمانم او را ترسانده ای و در نتیجه اقرار کرده 
است. 

عمر گفت: آری» جنین بوده است. 

امیرالممنین -علیه السلام- به وی فرمود: آیا از رسول خدا صلی الله عليه وآله- 
نشنیدی که فرمود: «کسی که از روی شکنجه اقرار کند حڌی بر او نیست» وکسی 

" که با حبس و تهدید اعتراف کند اقرارش نافذ نیست». ۱ 

عمر رن را آزاد نمود و گفت: زنان جهان عاجزند از این که پسری مانند علی بن 
ابیطالب بزایند. سپس گفت: «لولا علی لهلك عمر؛ اگرعلی نبود عمر هلاک 
می شد»(۲). 0 


١-.مناقب»‏ سروی, قضایاه (ع) فی عهد الثانی . 
۲- کشف الفمه» ج۱» ص11۹ 


قضایایی که دارای احکام متعدده بوده و... ۵۵ 


۵ اهمیت بیت المال 

دوغلام که یکی از بيت المال و دیگری از مردی بود» از اموال بیت المال 
دزدی کردند, امیرالمومنین -علیه السلام فرمود: برغلام بيت المال حذی نیست؛ 
زیرا بعضی از مال خدا بعض دیگرش را خورده و آن دیگر را پیش خوانده دستش را 
فطع کرد سپس فرمود: به او گوشت و روغن بخورانند تا زحمش خوب شو 


۲ زندانی کردن دزد 

دزدی را نزد عمر آوردند» عمریک دستش را قطع کرد» بار دیگر دزدی نموده او 
را نزد عم ر آوردند» یک پایش را قطع کرد؛ بار سوم نیز عمر خواست دست دیگرش 
را قطع کند» امیرالمومنین -علیه السلام- به وی فرمود: چنین نکن؛ زیرا یک دست و 
یک پایش را بریدہای و لیکن او را زندانی کن ۔ 


5 عفو ازحة 

مردی نزد آمیرالمومنین عليه السلام- آمده و به دزدی خود اعتراف نمود. امام 
عليه السلام- به وی فرمود: آیا چیزی از قرآن می‌دانی؟ 

ے. TT‏ 4 ب ۱ 

گفت: اری» سوره «بقره» را می دانم . 

فرمود: دستت را در عوض آن سوره به تو بخشیدم . 

اشعث گفت: آیا حدی از حدود خدا را تعطیل می کنی؟ 

على -علیه السلام- به وی فرمود: تواز احکام خدا جه می دانی؟ و انگاه فرمود: 
اگرمثبت حدء گواه و شاهد باشد امام نمی تواند از آن درگذرد» ولی ا گر عثبت حدء 
اقرار خود جانی باشد امام احتیار دارد می تواند اورا عفو کند ويا به او حڌ بزند(۳). 


۱- فروع کافی» کتاب الحدود» باب النوادرء حدیث٤۲.‏ 
۲مناقب سروی» قضایاه 2 فی عهد الثانی . 
۳ من لابحض کتاب الحدود. حد السرقة حدیث۹. 


قضاوتهای حضرت علی (ع) 


۵٦ 


۸- حیوان سرکش! 

امیرالمؤمنین -علیه السلام- جنایتهای حیوان سرکش را در اولین دفعه موحب 
ضمان نمی دانست ولی در نوبتهای بعد صاحبش را ضامن می کرد. 

موّف: علت عدم ضمان در دفعة اول عدم علم صاحب اوست» ولی در دفعات 
بعد چون ضاحبش از حال حیوان با خبر بوده وظیفه داشته از او مراقبت کند(. 


1۳۳ 
۱ ۱-فروع کافی» کتاب الدیات, باب ضمان ما یصیب الدواب» حدیث ۱۳. 


قضابایی که به صورت ظاهر داخل درموضوعی 
بوده وواقعاً خارج بوده است 


۱ پدرومادر سیاه وفرزند سفید! 

مردی همسرش را نزد عمر برده وگفت: خودم و این زنم سياه هستیم و اوپسری 
سفید زاییده است. 

عمربه مجلسیان گفت: نظرشما در این قضیه چیست؟ 

گفتند: زن باید سنگسار شود؛ زیرا او و شوهرش سياهند و فرزندشان سفید. عمر 
دستور داد زن را سنگسار کنند, مأموران زن را به جهت سنگسار می بردند در بین 
راه امیرالممنین -علیه السلام- به آنان برخورد نموده و به زن و شوهر فرمود: مطلب 
شما جیست؟ انان قصَهٌ خود را بیان داشتند. 

آن حضرت عليه السلام- به مرد رو کرده و فرمود: آیا زنت را متهم می سازی؟ 

گفت: نه. 3 

فرفود: آیا در حال قاعدگی با او هبتر شده ا 

گفت: آری» یک شب اعا می کرد که قاعةآست ومن گمان می کردم به 
جهت سرما عذرمی آورد پس با او همبستر شدم. 

آن حضرت عليه السلام- به زن رو کرده و فرمود: آیا شوهرت درآنحال با تو 


۵۸ 


نزدیکی کرده است؟ گنت: آری. ِ 

پس علی -علیه السلام- به آنان فرسود: برگردید که این فرزند پسر شماست و 
علت سفید شدنش این است که خون حیض برنطفه غلبه کرده است و وقتی که 
بزرگ شود سیاه می گردد» و طبق فرمودۂ آن عضرت پس ازبزرگ شدن سیاه 


کر 


فضاوتهای حضرت علی (ع) 


۲ فرزند از توست 

مردی نزد حضرت امیر-علیه السلام- آمده گفت: یا امیرالمزمنین | من همیشه به 
هنگام آمیزش با همسرم عزل می کرده‌ام و اکنون می بینم او آبستن شده است. 

آن حضرت -علیه السلام- به وی فرمود: تو را به خدا سوگند می دهم آیا هیچ 
برایت اتفاق افتاده که پس از آمیزش اول بدون این که بول کنی محدداً با او آمیزش 
نموده باشی ؟ 

گفت: آری» جنین شده است. 

امام -علیه السلام- به او فرمود:فرزند از خودت می باش د)۱ , 


۳ استدلال به قرآن : 
EN‏ 8 
هنگامی که هیثم از بعض غزوات به خانهةٌ خود با زگشت»پس از شش ماه تمام 


زنش فرزندی به دنیا آورد. هیثم فرزند را از خود ندانسته وی را نزد عمر برد وقضه را 


۱-فروع کافی» کتاب النکاح, باب اللواد حدیث». 

۲-وجه این که فرزند به او ملحق می شود این است که چون پس از آمیزش اول ول نکرده 
بقایایی از نطفه در مجرای او باقیمانده» و در دفعة دوم» رحمآنها را جذب نموده است. 

و ظاهراً این علتی که امام -علیه السلام- به او فرموده تنها جنب؛ اقناعی داشته؛ زیرا اگر بعد از 
آمیزش اول هم بول کرده بود باز هم فرزند به اوملحق بود؛ زیرا گاه می شود بدون اینکه مرد متوجه 
شود نطفه به رحم زن پیشی می گیرد؛ چنانچه اخبار دیگری بر این معنی دلالت دارد. (مولف). 

۳ مناقب, سروی» قضایاه (ع) فی خلافة عمر. 


قضابایی که به صورت ظاهر داخل درموضوعی بوده و.... ۵4 


برایش بیان داشت. عمر دستور داد زن را سنگسار کنند. اتفاقاً پیش از آن که او را 
سنگسار کنند» امیرالمومنین -علیه السلام- او را دید و از قضیه باخبر گردید» پس به 
عمر فرمود: باید بگویی زن راست می گوید؛ زیرا خداوند در قرآن می فرماید: 
«وحنله وفصالةُ تون هر( مدت حمل و از شیر گرفتن فرزنده‌سی ماه است» 

و در آیۀ دیگر می فرماید: «والوالداْ رن ادن وین کایلن؛ ۳ مادران 
فرزندان خود را دو سال تمام شیر می دهند». ر 

ووقتی که بیست و چهارماه دوران شیر دادن از سی ماه کم شود شش ماه 
می ماند که کمترین دوران حاملگی است. 

عم ر گفت: «اگرعلی نبود عمر به هلاکت می رسید» و زن را آزاد نمود . 


6 آیستنی دختر 

در زمان خلافت عثمان پیرمردی دختری را به همسری گرفت پس از مدتی 
دختر آبستن گردید, پیرمرد حمل را انکارمی کرد ماجرا را به نزد عثمان بردند ولی 
حکم مسأله بر عثمان مشتبه گردید و از دختر پرسید؛ آیا او هنوز دوشیزه است» دختر 
به این مطلب اقرار نمود. عثمان دستور داد وی را حد زنند. 

امیرالموّمنین -علیه السلام- این را شنید» پس به عشمان فرمود: شاید موقعی که 
پیرمرد آمیزش نموده رحم زن نطنه را حذب کرده و آبستن شده استء بدون اینکه 
منجر به افتضاض شود مرد تصدیق کرد و گفت: آری» من همیشه نطفه ام را در 
ابتدای رحم ریخته ام» بدو اینکه افتضاض حاصل شود. 

امیرالمؤمنین -علیه السلام- فرمود: حمل از همین پیرمرد است و باید در سزای 
انکاری که کرده عمویتی تأدیبانه شود. و عشمان نیز طبق داوری آن حضرت حکم 


۱ سورة احقاف» آية ۱6 
۲ سور بقره, آیةٌ ۰۳۳۳ 


۰۱۱۰ مناقب» سرویء فصایاه (ع) خلافة عمر. ارشاد عقیدء ص‎ ٣ 


1۰ 


و 


قضاوتهای حضرت علی (ع) , 


۵- اتهام به زنا 
دختری را که به زنا متهم بود نزد امیرالمومنین -علیه السلام- آوردند, آن حضرت 
به چند زن دستور داد دختر را معاینه کنشد. آنان پس از رسید گی گفتند: وی با کره 


است. 
امام -علیه السلام- فرمود: من هرگز بر دختر باکره حد زنا جاری نمی کنم. و آن 
حضرت گواهی زنان را در مثل چنین مواردی کافی می دانست(۲. 


٩‏ اجباربه زنا 

مرد و زنی را که زنا کرده بودند نزد امیرالممنین -علیه السلام- آوردند زن سوگند 
یاد می کرد که مرد او را بر آن عمل مجبور ساخته است» آن حضرت -علیه السلام- 
اڌعایش را پذیرفت و حد را از او برداشت. 

امام باقر(ع) -ناقل حدیث می فرماید: اگر از قضات این زمان چنین قضیه ای را 
بپرسند می گویند: اقعای زن پذیرفته نیست(۳). 


۷ بر سه دسته تکلیفی نیست 

زن دیوانة آبستنی را که زنا داده بود نزد عمر آوردند» عمر دستور داد او را 
سنگسار کنند» امیرالمومنین -علیه السلام- به عمر فرمود: آیا از رسول خدا -صلی الله 
عليه واله- نشنیدی که فرمود: بر سه دسته تکلیفی نیست ۱- دیوانه تا عاقل شود(٩,..‏ 


۰۱۱۲ ارشاد مفید» ص‎ ١ 

۲- فروع کافی» کتاب الشهادات, باب التواد حدیث ۱۰. 
۳- فروع کافی, کتاب الحدود, باب المستکرهه, حدیث۱. 
-٤‏ مناقب» خوارزمی الفصل التاسم فى علمه (ع)ء حدیث ۱. 


قضابایی که به صورت ظاهر داخل درموضوعی بوده و... ا 


۸- معذوریت 

چند نفر نزد عم رآمده گواهی دادند که فلان زن با مردی اجنبی دربیابانی زنا 
کرده است» آن زن شوهر داشت. عمر دستور داد او را سنگسار کنند. ۱ 

زن به درگاه خدا عرضه داشت: خدایا! تومی دانی که من بی گناه هستم . 

عمر از گفتارش خشم‌گین شده گفت: آیا شهود را تکذیب می کنی؟ 
امیرالمومنین عليه السلام- که ناظر قضیّه بود فرمود: زن را برگردانید شاید در ارتکاب 
این عمل معذور بوده است. زن را برگرداندند و از حألش پرسش نمودند. 

زن گفت: روزی من و مرد همسایه شتران خود را به چرا می بردیم و چون شتران 
من شیر نداشتند مقداری آب به همراه خود بردم» در بین راه آبم تمام شد و زياد تشنه 
بودم» از مرد همسایه آشامیدنی خواستم وی تقاضایم را نپذیرفت» مگر این که با او 
زنا کنم» من از این کارابا داشتم تا این که نزدیک بود از تشنگی هلاک شوم» 
پس با کراهت به زنای او تسلیم شدم. 

اميرالمؤمنين -علیه السلام- فرمود: الله اکبر! «فتن ار غرباغ ولاعاد قلا انم 
َء" کسی که مضطر شود اگر بدون نافرمانی وستم مرتکب گردد گناهی بر او 


نیست)) . 


Des ea ta 
.' عمر حون این را شنید زن را ازاد نمود‎ 


٩‏ مفهوم سخن 
۰۰ ۰ 3 ۰ 0 و ۰۰ ° ۰ ى 
مردی و زنی را نزد عمر آوردند» مرد به زن گفته بود: زناکار! زن نیز به او گفثه 


۱-سورة بقره» آیة۱۷۳. 

۲ ارشاد» مفید‌قضایاه (ع) فی خلافة عمر. 

فروع كافى » کتاب النکاح ابواب المتعة» باب النوادرء حديث۸. من لایحض کتاب الحدود, 
باب ما يجب به التعزیر و...» حدیث 4۰. 


بنا به نقل مفید (ره) این خبر مورد اتفاق خاصه وعامه است. 


۴۳ _ قضاوتهای حضرت علی (ع) 


بود تو از من زنا کارتری. عمر دستور داد هر دو را تازیانه زنند. اتفاقاً امیرالمهنین 
-علیه السلام در آنجا حضور داشت فرمود: شتاب مکنید» زن مستحق دو حڌ است و 
برمرد حلی نیست, سزای زن دو حڌ است؛ زیرا اولاً: به آن مرد تهمت زده و 
مستوجب حد افتراء شده است. واني: به زنای خود اقرار کرده که به مرد می گوید: 
تو از من زنا کارتری؛ یعنی من هم زنا کارم ولی کمتر و از این جهت مستحق حدّ 
زنا هم گردیده است. و آتگاه فرمود: ازناحية دوم خد کاملی به او زده 
)0( 

د 


۱ علت این که ازناحیۀ دوم حد کاملی به او زده نمی شود؛ زیرا حد زنا با چهار دفعه اقرار ثابت 
می شود و زن تنھا یک بار اقرار کرده بود» وعلت این که حڌ افتراء ازمرد ساقط گردید؛ زیرا به 
سبب اقزار زن به زنای خود تهمت مرد منتفی گردید. : 

۲-ناقب, سروی» قضایاه (ع) فی عهد الثانی . 


فصل نهم 


قضایایی که احکام متعدد داشته و کوته فکران 
بیش ازیک حکم نفهمیده‌اند 


۱- کیفر لواط شده 

مرد لواط شده‌ای را نزد عمر آوردند» عم ر ۳ گرفت او را تازیانه زند و از 
گواهان پرسید» آیا شما دیدید با او لواط شد؟ گفتند: آری. عمر درحکم آن درمانده 
گردید» از امیرالمؤمنین -علیه السلام- پرسش نمود. 

. علی -علیه السلام۔ لواط کننده را خواست ولی او را ندید آنگاه فرمود: باید 

گردنش زده شود» گردنش را زدند. 

عمر گفت: او را بردارید. 

امیرالمومنین -علیه السلام- فرمود: یک عقوبت دیگر او مانده. 

عمر گفت: آن جیست؟ 

امام -علیه السلام- فرمود: یک بست هیزم بخواه واو وا فرظ آن ترا ده به 
آتش بسوزان!. 

و در روایتی دیگر آن حضرت -علیه السلام- می فرمود: اگرمجرمی استحقاق 
دوبار سنگساری را داشت هرآیته لواط کار دوبار سنگسارمی شد . 


۱- فروع کافی؛ کتاب الحدود باب حد اللواط حدیت۵. تهذیب کتاب الحدودء حد اللواط 


جدیت ۲ . 


1 قضاوتهای حضرت علی (ع) 


۲ کیفر میگساری در ماه رمضان 

نجاشی شاعی در روز ماه رمضان شراب نوشیده او را نزد امیرالمومنین -علیه 
السلام- آوردند, آن حضرت عليه السلام- هشتاد تازیانه به او زد» شب او را 
بازداشت نموده بامدادان نیز او را طلبیده بیست تازيانة دیگر زد. 

نجاشی گفت: یا امیرالمومنین! آن هشتاد تازیانه که به من زدی کیفر شراب 
نوشیدنم بود» ولی سبب این بیست تازیانةٌ دوم را نفهمیدم؟! 

حضرت -علیه السلام- فرمود: بخاطربی حرمتی و بی اعتنائی تو بود نسبت به ماه 
رظان 


۱-فروع کافی» کتاب الحدود» باب ما يجب فيه الحد فى الشراب» حدیث۱۵. 


فصل دهم 
احکام قضایای مشتبه 


۱ پیشوایی نااهلان 

هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه آله از دنیا رحلت نمود و ابوبکر خلیفه 
شد» روزی مردی را که شراب نوشیده بود نزد او آوردند تا بر او حّ جاری کند 
ابوبکر به وی گفت: آیا شراب نوشیده ای؟ 

گفت: آری. 

ابویکر: چرا نوشیده ای با این که آن حرام است؟! 

مرد: من مسلمان هستم و منزلم درنزدیکی قصبه‌ای واقم است که اهل آن 
سامان»شراب نوشيده و آن را حلال می شمرند» و من هرگز از حرام بودن آن اطلاعی 
نداشته‌ام» و اگرمی دانستم دردین اسلام حرام است حتماً از آن اجتناب 
می ورزیدم. 

ابوبکر به عمر رو کرده گفت: در این باره چه می گویی ؟ 

عمر گفت: مشکلی است که علاج آن با علی عليه السلام- است. 

ابوبکر به غلام خود گفت: برو علی را به اینجا بخوان. 

عمر گفت: ما نزد او می رویم. 


۹۹ 


قضاوتهای حضرت علی (ع) 

پس اجه همگی به نزد آن حضرت رفتند وسلمان فارسی (رض) نیز در 
محضرش وی داشت آنان قمّه را به سلمان گفتند وسلمان حریان را برامام 
-علیه السلام عرضه داشت؛ حضرت به ابوبکر فرمود: مردی با او بفرست تا وی را به 
تمام خانه‌های مهاجر و انصار بگرداند و هر کس که آیۂ تحریم شراب را از قرآن 
برایش خوانده گواهی دهد و اگر کسی نخوانده حڌی بر او نیست. ابوبکر دستور آن 
حضرت را اجرا کرد و هیچ کس به آن گواهی نداد و مرد آزاد شد. 

سلمان گفت: یا امیرالموژمنین! این گروه را ارشاد و هدایت کردید» آن حضرت 
-علیه السلام- فرمود: آری, خواستم تأکید و توصي این آیه را در حق خود و اینان 
تجدید کنم: «أَفمَن دی ی الحق آَحق آن ینب آقن لابهدی إلا بهدی فمالکم کیت 
ره 

«آیا کسی که به سوی حق هدایت می کند شایسته‌ترست که پیروی بشود یا 
کسی که هدایت نمی یابد مگر این که او را رهبری کنند» شما را چە می شود! چگونه 
حکم می کنید؟ !»0 . 

بالمناسبة نقل می شود که: : 

در «اغانی » آورده: «منظور بن زبان» با زن پدر خود «ملیکه» دختر سنان مری ۱ 
ازدواج نموده از او هاشم و عبدالجبار وخوله بهم رسید. تا زمان خلافت عم ماجرای 
او به عمر رسیدء عمر او را احضارنموده جریان را از او پرسید. او به اصل قضیه 
اعتراف نموده ولی معی شد که از حرمت آن اطلاعی نداشته است» عمر او را 
بازداشت نموده تا به هنگام نماز عصر و آنگاه او را بر این ادعایش سوگند داد و او 


۱- سورة یونس» آیه ۳۵. 

۲- امام صادق علیه السلام- می فرماید: هیچ کس پیش از امیرالمنین(ع) این گونه قضاوت 
ننموده و این اولین قضاوت آن حضرت(ع) پس از وفات رسول خدا(ص) بوده است. و شیخ مضید 
(ره) در «ارشاد» آورده: این خبر مورد اتفاق خاصه و عامه است. 

۳-فروع کافی» کتاب الحدود, باب من زنی او سرق او شرب الخمر بجهالةء حدیث». ارشاد» 
مفیدء قضایاه(ع)» فی عهد ابی یکره ص ۰۱۰۷ 


۷ 


احکام فضایای مشتبه 


چهل بارقسم یاد نموده او را آزاد کرد و آنان را ازیکدیگر جدا نمود؟. 
موّلف : ولی اینجا جه حای «قسامه» است! 


۲ گواهی مرد خصی 

«قدامة بن مظعون» شراب نوشیده او را نزد عمر آوردند» دو نفر بر آن گواهی 
دادند؛ یکی «عمرو تمیمی » که خصی بودء و دیگری «معلی بن حارود» یکی از 
آنان گواهی داد که او را در حال نوشیدن شراب دیده» و دیگری که او را در حال 
قی کردن شراب. عمر جمعی از اصحاب رسول خدا-صلّی الله عليه وله را طلبیده 
تا او را در حل این مشکل یاری دهند» امیرالمومنین -علیه السلام- نیز با آنان تشریف 
آورد.عمر به آن حضرت رو کرده و گفت: یا اباالحسن! نظرشما در این قضیه 
چیست؟ زیرا شما همان کسی هستید که پیامبر خدا صلی الله عليه وآله_ در حقتان 
فرموده: «یا على ! قضاوت تو ازتمام این امت صحیح‌تر و دانشت زیادتر می باشد» 
و اکنون این دو شاهد در شهادتشان اختلاف است. 

حضرت امیر-علیه السلام- فرمود: در گواهیشان اختلافی نیست. و آن کسی که 
برقی کردن شهادت داده بر آشامیدن گواهی داده است؛ زیرا قطعاً شراب نوشيده 
که آن را قی کرده است. 

باز عر گفت: آیا گواهی مرد حصی پذیرفته می شود؟ 

امام -علیه السلام- فرمود: آری. نداشتن ریش مانند نداشتن بعض از اعضای 
دیگرست و زیانی به شهادت نمی رساند(). 


۳ مخالفت مغرضانه 
کنیزی که با مولای خود قرارداد مکاتبه بسته وگ او آزاد شده بود زنا کرد او 


۱- اغانی» ج۰۱۱ ص۹۹. 
۲-فروع کافی» کتاب الشهادات باب التوادن حدیث ۲. 


3۸4 فضاوتهای حضرت علی (ع) 


را نزد عشمان بردند و بر زنایش گواهی دادندعثمان در کیفیّت حڌ او درمانده 
گردید. مسأله را از امیرالمژمنین پرسش نمود. آن حضرت فرمود: تازیانه‌هایی که به 
او زده می شود باید به نست آزادی و بردگیش تقسیم شود. عثمان همین مسأله را از 
زید بن ثابت نیز پرسید. 

زید گفت: کنیز را به حساب بردگی تازیانه می زنند. 

امیرالمومنین به زید فرمود: چرا به حساب برد گان تازیانه زنند با این که او 
آزاد شده است؟ و حالا که می خواهند به یک ترتیب او را تازیانه زنند جرا به 
حساب آژادها تازیانه نزنند که آن بیشتر است؟ 

زید گفت: اگر چنین باشد پس در مورد ارث نیز باید سهم آزاد ببرد. 

امام -عليه السلام- (بطور جدل) به او فرمود: آری همین طور است. زید پاسخی 
نداشت» ولی عثمان طبق گفته زید حکم کرد با این که حجت بر او تمام و حقیقت 
آشکار شده بود . 


6 بازی دو کودک 

در زمان خلافت امیرالممنین عليه السلام- دو کودک سرگرم بازی بودند یکی 
از آنان جوبدستی تیز خود را پرتاب نموده دندان همبازی خود را شکست.ماجرا نزد 
حضرت امير -عليه السلام- مطرح گردید. کودک زننده گواه آورد که به هنگام 
پرتاب اعلام خطر کرده است. امام -علیه السلام- قصاص را از او برداشت و فرمود: 
کسی که درموقع ورود خطر اعلام کند معذور است(). 


۵ وصیّت به ثلث 
مردی که به ثلث»وصیت کرده بود بطور حطا کشته شد. امیرالمومنیین عليه 
۱ ارشاد» مفید» فضایاه 2 فی خلافة عثمان. 
۲- فروع کافی» کتاب الدیات» باب من لادية له حدیث۷. من لایحضر؛ باب من لادية له 


حدیت. 
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فی یه ا (Ws‏ 
السلام- فرمود: د خونبهایش نیز جزء وصیتش مى باشد ۰ 


*- ديه فرزند به عهدةٌ توست! 

از زنی بدکارنزد عمر گزارش دادند» عمرابتداء او را تهدید نموده آنگاه 
احضارش کرد. زن سخت بهراسید و از شدت فزع او را درد زاییدن عارض شده به 
خانه ای پناه برد و پسری از او متولد گردید نوزاد پیوسته گریه می کرد تا این که 
درگذشت, عمر از شنیدن این خبر بسیار ناراحت گردید» ترسی فوق العاده به او 
دست دادء گروهی از مجلسیان او را دلداری داده و گفتند: ای خلیفه! چیزی بر تو 
نیست. عمر گفت: بروید و مسأله را از علی -علیه السلام- بپرسید» وجون پرسیدند 
حضرت -علیه السلام- به آنان فرمود: اگر اجتهاد کرده این حکم را به او گفته اید به 
حق نرسیده‌اید, واگ بدون تأمل گفته‌اید بازهم خطا کرده‌اید. و آنگاه به عمر 
فرمود: دية فرزند بر عهده ات می باش . 
۷ تخیر در حق 

مردی چشم شخص یک چشمی را کور کرد. حضرت امیر.علیه السلام- مجتی 
علیه را بین دو حق مخیر ساخت؛ ۱ کور کردن یک چشم جانی با گرفتن دی یک 
1 و ۹ )۳( 

۲- گرفتن یک دی کامل و عفو از قصاص" . 


۸ تأخیر حل 
امیرالموهنین عليه السلام- فرمود: احرای حد بر چهار دسته از زنان تا وقت 


خی جح و ی 
١د‏ تهذیب» کتاب الدیات» باب الزیادات, حدیث ۸. 


۲- فروع کافی کتاب الدیات یاب النوادر. تهذی بکشاب الدیاتباب الزیادات حدیث؟. 
شرح نهج البلاغه, ابن اپی الحدید. ۱ 
۳ فروع کافی» کتاب الديات» باب دية عين الاعمی» حدیت۱. تهذيب» کتاب الديات» دية 


عين الاعورو...» حدیث ۲. 


.۷ قضاوتهای حضرت علی (ع) 


میتی تابر مۍ شود؛ اززن مستحاضه» حائض ونفساء تا پاک شوند واززن آبستن تا 


ی ۳( 
فرزندش را بزاید 


4 تأدیب 

مردی را که مرد دیگر را در رختخوابش دیده بودند نزد حضرت امیر-علیه السلام- 
آوردند آن حضرت -علیه السللام- دستور داد او را در مدفوعش آلوده ساۋقد3" . 

3 و 21 ۶ 

حسین بن خالد می گوید: از امیرالمومنین عليه السلام- پرسیدم از حکم کسی 
که مرتکب زنای محصنه شده و در موقع ستگسارشدن فرارنموده آیا بازگردانده 
می شود یا نه؟ 

آن حضرت عليه السلام- فرمود: دریک صورت با زگردانده می شود و در صورت 
دیگرنه, اگرسبب حة زدنش اقرار خودش بوده او را برنمی گردانند» وا گر بینه بوده و 
خودش انکار می کرده او را برگردانده وحد کاملی به او می زنند. 

سین فرمود: این تفصیلی است که رسول خدا -صلی الله عليه وآله- آن را 
فرموده. درهنگامی که «ماعزبن مالک» نزد آن حضرت به زنای خود اعتراف 
نموده و در موقع احرای حڌ فرار کرد» پس «زبیر بن عوام» ساق شتری به طرف او 
پرتاب نموده او را به زمین ن افکند و مردم دورش را گرفته و او را کشتند» و آنگاه 
پیامبر- صلی الله عليه واله- را از قضیه خبر دادند. آن حضرت فرمود: جرا ماعز را به 
حال خود نگذاشتید؟ زیرا او خودش به گناهش اعتراف کرده بود و در این صورت 
اگر فرار کند باز خواهد آمد و سپس فرمود: «اما اگرعلی -علیه السلام- نزد شما بود 

€ ع . = ۰ ۰ = 

هرگز گمراه نمی شدید» و خونبهای او را از بیت‌المال به اولیایش داد(۳). 


۱ حعقریات, کتاب الطهارت؛ باب دفع الحد عن الحائض» ص۲۵. 
۲-من لایحضس کتاب الحدود باب ما بحب به التعزیر و...: حدیت۲۸. 
۳-فروع کافیء کتاب الحدود باب صقَةّ الرجم حدیت 8۵ . 


اخکام قضابای مشتبه نت نت ت۷۱ 


f 


EEE FT آزمایش اڌعا‎ ۰ 

زنی ادا کرد کنه"دریک ماه سه بازعادت شده اشت, امیرالمومنین-علیه 

السلام- فرمود: از آشنایان محرمش بپرسند آیا درماههای گذشته نیز جنین بوده یا نه؟ 
و چنانچه برآن گواهی دادند اعایش پذیرفته می شود وگرنه دروغ گفته است(. 


۱ من هم بیش ازاین پاسخی نداشتم. 

روزی حضرت امام حسن -علیه السلام- در مجلس پدر نشسته بون ناگهان 
گروهی وارد شده از آن حضرت جویای امتیالمومنین شدند. امام حسن عليه 
السلام- به آنان فرمود: مطلب شما جیست؟ آن را بگویید. ' 

گفتند: مردی با همسر خود همبستر شده وآنگاه زد با دوشیزه‌ای مساحقه نموده 
و او آیستن شده استء حکمش جیست؟ امام حسن -علیه السلام- فرمود: مشکلی 
است که علاج آن با اباالحسن است ومن پاسخ شما را می گویم اگر صحیح بود از 
جانب خداوند و امیرالمؤمنین است و اگر حطا بود از سوی خودم می باشد و امیدوارم 
اشتباه نکنم؛ اول آن زن باید مهر ذختر را پپردازد؛ زرا با زاییدن بکارتش زایل 
می شود. وثانیً: زن باید سنگسار شود چون با داشتن شوهو‌مرتکب گناه بزرگی شده 
است» و پس از آن که دختر‌فرزند را زایید بر او حد زنا جاری می کنند و فرزند را به 

آن جماعت برگشته اتفاقاً امیرالمؤمنین را در بین راه ملاقات نمودند» آن حضرت 
-علیه السلام- به ایشان فرسود: از فرزندم حسن چه پرسیدید و او به شما چه پاسخ 
داد؟ 

آنان سوال و جواب را عرضه داشتند, آن حضرت عليه السلام- فرمود: اگر این 
مسأله را از من می پرسیدید من هم بیش از این پاسخی نداشتم(1). 
ES EEE‏ 

۱- تهذیب» باب عدد اللسای حدیث۱۷۵. 

۲-فروع کافی, کتاب.الحدود باب بعد باب الحد فى السحق» حديث١.‏ 


وش 


قضاوتهای حضرت علی (ع) 


۲ چنین جنایتی دراین نواحی روئ نداده 

«ابن ابی الحسری» مردی را دید که با همسرش زنا می کند» اورا به قتل 
رساند. وی را به محکمه قضات آن دیار گسیل.داشته» آنان پاسخش را ندانستند از 
این رومعاویه» ماجرا را به «ابوموسی اشعری» نگاشت تا ابوموسی مسأله را از 
امیرالمژمنین -علیه السلام- سوال کند» و چون پرسید» حضرت عليه السلام- به او 
فرمود: به خدا سوگند! چنین جنایتی در این نواحی روی نداده, بگوببینم نم این قضیه 
از کجا به تورسیده است؟ 

ابوموسی گفت: E‏ نوشته است. 

امیرالمومنین عليه السلام- فرمود: اگرقاتل چهارنفر گواه بيا ورد که ٠‏ او 
گواهی دهند» چیزی بر او نیست» وگرنه باید دیۀ مقتول را به اولیانش پپردازو(۱) 


۳ اینجا بایست تا علی بياید. 

مردی نزد عمر آمده و گفت: پیش از آنکه مسلمان شوم زنم را یک بارطلاق 
داده‌ام» و بعد ازآن که مسلمان شده ام نیز دو دفعه. . (حال می‌توانم ؛ ۳ او ازدواج کنم 
ویا محال لازم است؟) عمر ساکت ماند. مرد گفت: پس چه می گوئی؟ 

عم ر گفت: اینحا بایست تا علی بیاید. 

آن شخص ایستاد تا هنگامی که امیرالمومنین -علیه السلام- تشریف آورد. عمر 
به آن مرد رو کرده گفت: حالا مسألهات را ازعلی بپرس. آن حضرت 
در پاسخ او فرمود: اسلام منهدم می سازد هرچیزی را که درحال کفرواقع 
شدهء تومی توانی یک بار دیگر با زنت ازدواج نمایی(6۲. 
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۱- من لایحض کتاب الدیات باب النوادر» حدیث۹. 
۲-مناقب, سروی» قضایاه_علیه السلام-فی عهد الثانی» جا» ص۹۵٤‏ . 


yr 


احکام قضایای مشتبه 


4 - شمارةٌ طلاقهای کنیزان 

سروی در «مناقب» آورده: مردی تزد عم ر آمده و از شمارة طلاقهای کنیزان 
پرسش نمود» عمر جوابش را نداد و به امیرالمومتین عليه السلام- رو کرده و عرضه 
داشت: چند دفعه طلاق به این مرد بگویم؟ آن حضرت با دو انگشت اشاره کرد؛ 
یعنی دو دفعه. 

عمربه آن مرد گفت: آیا این مرد را می شناسی ؟ گفت: نه. 


عمر گفت: این مرد علی بن ابیطالب صاحب مجد و بزرگی است(. 


۵-عنمان ندانست 
مردی دو زن داشت؛ یکی ازانصارو دیگری از بتی هاشم زن اتضاریش را 
طلاق گفته و پس از جندی درگذشت. زن انصاری نزد عشمان گواه آورد که هنگام 
مردن شوهر در علَه طلاق بوده و ار او ارث می برد» عثمان حکمش را ندانست و آنان 
را به زد میرالمومنین -علیهالسلا- برد» آن حضرت درپاسخ مساله فرمود: اگر زن 
انصاری سوگند.یاد می کند که درموقع وفات شوهر سه دفنعه حیض از طلاقش 
نگتشته از او آرت می برد وگرنه ارث نمی برد. 
عثمان به زن هاشمی رو کرده و گفت: این قضاوت. که شنیدی قضاوت پسر 
عمت علی بود آیا آن را قبول داری؟ 
گفت: آری, واینک رن انصاری سوگند یاد کتد و ارث ببرد. ونی زد انصاری 
از قسم خوردن امتتاع ورزید و از میراث صرفتظر کرد . 
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- مناقبه» سروی» قضاياه -علیه السلام۔ فى عهد الثانی ج۱» ص ۵۰۰. 
۲ مناقب» سروی» قضایاه -علیه. السلام- فى عهد عثمانء. ج ۱» ص ۰۵۰۱ 


۷۹ فضاوتهای حضرت علی (ع) 


٩‏ فرق سگ و گوسفند 

مردی اعرابی از امیرالمومنین عليه السلام- پرسید؛ سگی را دیدم با گوسفندی 
جستن کرد و از آنها حملی به هم رسید» آیا این حمل به کدامیک ملحق است؟ 

آن حضرت عليه السلام- فرمود: او را در کیفیت خورا کش آزمایش کن» اگر 
گوشتخوار بود سگ است و ا گر علف خوار بود گوسفند. 

اعرابی : او را دیده ام گاهی گوشت خورده و گاهی علف. 

علی -علیه السلام- او را در آب آشامیدن آزمایش کن» اگر با دهان آب می خورد 
گوسفند است و اگر با زبان آب برمی دارد سگ است. 

اعرابی : هر دو جور آب می خورد. ۱ 

علی -علیه السلام- او را در راه رفتن آزمایش کن» اگر دنبال گله می رود سگ 
است و اگر وسط یا جلو گله می رود گوسفند است. 

اعرابی : گاهی چنین است و گاهی جنان. ۱ 

علی -علیه السلام- او را در کیفیّت نشستن ملاحظه کن» اگر بر شکم می خوابد 
گوسفند است و اگزبر دم می نشیند سگ است. 

اعرابی : گاهی به این ترتیب می نشیند و زمانی به آن ترتیب. 

على -علیه السلام- او را ذبح کن اگر در شکمش شکنبه دیدی گوسفند است و 
اگرروده وامعاء دیدی سگ است. 

اعرابی از شنیدن این نکات دقیق متحیر و مبهوت شد , 


۷ تطهیر گوسفندی که از شیر خوک خورده 
از امیرالممنین عليه السلام- از حکم گوسفندی که با شیر خوک تغذی کرده 
پرسش نمودند؛ فرمود: اگر از شیر خوارگی گذشته باید چند روز متوالی از او 


۱ کشکول شیخ بهائی . 


ا تکام قضایای تسس سس ۷۵ 


نگهداری نموده به اوعلف و هستةٌ خرما و نان بخورانید, واگر شیرخواره است باید در 
مدت هفت روزپی درپی برپستان گوسفند انداخته شوه 


۸ نذرمشکل 
از حضرت امیر-علیه السلام پرسیدند؛ مردی نذر کرده با پای پیاده خانة خدا را 
زیارت کند» دربین راه به رودخانه ای رسیده .که لازم است با کشتی از آن عبور 


امام -علیه السلام- فرمود: در کشتی سر پا می ایستد تا از آب عبور کند. 


۹- تکراربر ستمندان 
حضرت امير-عليه السلام- فرمود: E‏ ازیک يا دو 


فقیریافت نشود باید مدهای طعام را چند روز بر آنان تکرار نموده تا به ده مڌ 
(OM,‏ 


۰ مجازات 

مأموران انتظامی سه نفر را که دریک قتل شرکت کرده بودند دستگیر نموده و به 
دادسرای حضرت امیر- عليه السلام - گسیل داشتند و ماجرا را چنین شرح 
دادند: یکی ازآنان او را بگرفت و دیگری وی را به قتل رساند و سومی از آنان 
۳ 
نگهبانی می کرد. 

امیرالممنین -علیه السلام- فرمود: چشمان دیده‌بان باید کور شود» و آن کس که 


۱-فروع کافی؛ کتاب الاطعمه باب الحمل والجدی, حدیث۵. 

۲-فروع کافی باب النذورء حدیث؟. 

۳ شیخ کلیتی این خبر را در باب کفارة قسم آورده به قرینه‌ای که کفاره‌اش در ده مڌ معین 
شده ولی ممکن است این حکم درسایر کفارات نیز جاری شود (مولف) 

٤-فروع‏ کافی» باب کفارة اليمين» حدیث۱۰. 


۷۹ فضاوتهای حضرت علی (ع) 


مقتول را گرفته باید در زندان ابد جان بسپارد» همان گونه که آن مرد را گرفته تا 
جان سپرده است و قاتل نیز باید کشته شود(۲۱. 


۱- قصاص با غرامت 
مردی چنان بر شکم مرد دیگر فشار داد که آن شخص لباسش را آلوده نمود. 
امیرالممنین عليه السلام- فرمود: این مرد در قصاص جنایتی که مرتکب شده 
باید بر شکمش فشار دهند تا او نیز لباسش آلوده شود» ویا یک سوم دیه به آن مرد 
بپردازد(۲). 


۲ ماهی درشکم ماهی دیگر 

از امیرالمؤمنین -علیه السلام- پرسیدند؛ اگر در شکم ماهی» ماهی گی دیده 
شود حکم آن جیست؟ 

فرمود: هر دو را بخور(", 
۳ باک کردن حیوان نجاستخوار 

امیرالمومنین -علیه السلام- در بارةٌ پاک شدن حیوان حلال گوشتی که 
نجاستخوار شده» فرمود: مرغ نجاستخوار سه روز مرغابی پنج رون گوسفند ده رون 
گاو پیست روز وشت ر چهلل روز باید غذای پاک بخورند» واگر پیش از این مدت 
آنها را ذبح کنند گوشتشان حرام است*). 
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۱- فروع کافی» کتاب الدیات» باب النوادرء حدیث۲۱. 
۲- فروع کافی» کتاب الدیات» باب النوادن حدیث۲۱. 
۳- کتاب الصید» باب صید السمک» ح۱۲. 

-٤‏ کتاب الاطعمه باب لحوم الجلالات» حدیث۳. 


احکام قضابای مشتیه ۷ 


٤-۔‏ کشتن سریع 

گروهی گاو سرکشی را با شمشیر کشته و درهمان حال نام خدا را بر زبان 
جاری کرده, نزد امیرالمومنین علیه السلام- آمده و از حکم گوشت آن پرسش 
نمودند, 

آن حضرت -علیه السلام- فرمود: این هم یک نوع کشتن سریم و تند است و 


گوشتد حلال می باشد(, 


۵ تدلیس 

زنی پیس اندام را ولش تدلیس کرده و به مردی تزویج نمود. امیرالموّمنین -علیه 
السلام- فرمود: چون مرد با زن همبستر شده باید مهرش را به او بپردازد» و ول آن زن 
که سبب تدلیس شده باید مهر را به شوهر غرامت دهد و سپس فرمود: اگرمردی از 
عیب زنی مطلع نباشد و او را به عقد درآورد مهر به عهدۀ خود زن می باش . 


۲١‏ فسخ عقد 
زنی آزاد را ندانسته به غلامی تزویج نمودند» زن خیال می کرد شوهرش نیز آژاد 
است» امیرالمژمنین -علیه السلام- فرمود: زن اگر بخواهد می تواند از شوهر جدا 


شود(۳. 


۷- حکم عنین 


امیرالموژهنین -علیه السلام- فرمود: اگرمردی تنها یک باربا زنش مباشرت کند 


۱ فروع کافی. کتاب الذبائح» باب البعیر والثور یمتتعان» حدیث۲. 
۲-فروع کافی» کتاب النكاح» باب المدلسة فی النکاح, حدیت۹. 
فروع کاقی» کتاب التكاح» باب الرجل یدلس نفسه, حدیث۱. 


قضاوتهای حضرت علی (ع) 


۷۸ 


E kA 4 7‏ )0 
و سپس عنین شود» اختیار فسخ زن از بین می رود 


۸ ازدواج با مادرزن 

منصور بن حازم می گوید: درمحضر امام صادق -علیه السلام- بودم که مردی 
نزد آن حضرت عليه السلام۔ آمده پرسید؛ مردی با زنی ازدواج نموده و قبل از آن که 
با او همبستر شود زن مرده است, آیا می تواند با مادرش ازدواج نماید؟ 

امام عليه السلام - فرمود: شخصی ازما چنین کرده و مانعی در آن نیافته است؟ 

من عرضه داشتم: فدایت شوم! تنها افتخار شیعه به حکمی ازعلی -علیه السلام- 
است در این مسأله که این مسعود آن را اجازه داده» پس به نزد علی -علیه السلام- 
آمده و حکم مسأله را از آن حضرت جویا شده. علی -علیه السلام- به او فرموده این 
حکم را از کجا گرفته‌ای؟ گفته ازآی قران: «وربائْکُمُ اللا تی فی حجُورکُم ین 
نسانگم اللاتی دم به؛) و(حرام شد برای شما) دختران زن که در دامن شما 
تربیت شده اند اگر با زن مباشرت کرده باشید». 

پس علی -علیه السلام- به او فرموده: حرمت ازدواج با ربائب در آیه مقید به 
دخول است ولیکن آیه حرمت ازدواج با مادرزن: «وامهات نسائکم؛ و (حرام شد بر 
شما) مادر زن»» مطلق است ومقید به دخول با دختران انان نمی باشد. 

در این موقع ۳ صادق -علیه السلام- به سائل رو کرده و فرمود: آیا شنیدی 
آنچه را که این شخص از علی -علیه السلام- نقل کرد(4()۳). 


۱- فروع کافی» کتاب النکاح» باب الرجل یدلس نفسه» حدیث ۰۱۰ 

۲ سور نساع آیذ۲۲. 

۳- مقصود امام ۔علیه السلام- در پاسخ اول از «یکی از بنی هاشم»» از طالبیین یبا عباسیین بوده 
نه یکی از آباء گرامش که گفتار و کردار آنان گفتار و کردار امیرالمژمنین -علیه السلام- است» و آن 
هم به علت تقیه بیان شده, و در آخرخبر هم امام -علیه السلام- بطور صریح حق را آشکار نموده 
است. (مزلف) ٤‏ فروع کافی کتاب التکاح (باب الرجل یتزیج...) ح٤‏ . 


احکام فضابای مشتبه ۷۹ 


۹ زنت را تنبیه کن 
مردی نزد امیرالمومنین -علیه السلام- آمده گفت: يا امیرالمومنین! زنم مقداری 
از شیرش را دوشیده و آن را به کنیزم خورانیده است. آن حضرت -علیه السلام- به 
H‏ ۶ و 
وی فرمود: زنت را تأدیب کن وکنیزت را نگهداری نما(. 


۰ نتیجه اسلام زتی مجوسن 

زنی مجوسی قبل از آن که شوهرش با او همبستر شود مسلمان شد امیرالموّمنین 
-علیه السلام- به شوهرش فرمود: تونیز اسلام بنیاون مرد نپذیرفت. آن حضرت عليه 
السلام- فرمود: مرد باید نصف مهر زن را به او بپردازد و زن از او حدا می شود و 


فرمود: اسلام زن سبب عزت وشرافت او گردید!". 


۱ شرط مخالف با سنت 

زنی با پرداخت مبلفی پول به عنوان مهر با مردی ازدواج نمود به شرط این که 
اجازةٌ جماع و طلاق با او باشد. حضرت امیرالمومنین فرمود: این زن با سنت خدا 
مخالفت کرده و متصدی حقی شده که اهلیت آن را ندارد, و آنگاه فرمود: سنت این 
است که شوه نفقه زن را بدهد و اجازة جماع و طلاق هم با او باشد(۳. 


۲ طلاق قبل از مباشرت 
مردی با زنی ازدواج نمود و مهر زن را خدمتکاری قرار داد وپس ازمدتی ` 
خواست زن را طلاق گوید بدون این که با او همبستر شده باشد. 


۱-فروع کافی» کتاب النکاح» باب نوادر الرضاء» حدیث*. 
۲ تهذیبء کتاب النکاح» باب من يحرم نکاحهن بالاسباب» حدیث ۵ ۱. 
۳ تهنیب, کتاب التکاح باب المهو حدیث1۰. 


۰ سس سس سس قضاوهای حضرت علی (ع) 

امیرالموهنین -علیه السلام- فرمود: آن زن نصف قیمت خدمتکار را به بهای 
روزی که به وی تسلیم شده طلبکار است. 
ونیز درباره مردی که کنیز خود را آزاد کرده و آزادیش را مهریۀ ازدواجش قرار 
داده وقبل از مباشرت می خواست او را طلاق دهد فرمود: آن کنیز نصفش آزاد 
است» و با دستمزد خود نصف دیگر قیمتش را به مرد می پردازد و تمامش آزاد 
ا و 
۳ مجازات کفن دزد . 

کفن دزدی را نزد معاویه آوردند, معاویه به یاران خود گفت: به نظر شما کیفر 
این مرد چیست؟ 

گفتند: او را عقوبت ده و آزادش کن. 

از آن میان مردی گفت: علی (ع) چنین حکم نکرده است. 

معاویه پرسید» پس چگونه حکم نموده؟ 

گفت: آن حضرت فرموده:دست کفن دزد باید قطم شود؛ زیرا او هم دزد است و 
هم نسبت به مرد گان هتاک , 


6 حبس با شکنجه 

حضرت امیر-علیه السلام- برای مردی که سوگند یاد می کرد با زن خود همبستر 
نشود و او را هم طلاق نمی داد اتاقی ازنی می ساخت و او را درآنجا زندانی 
می کرد. و تنها ‏ خوراکش را به اومی داد تا زنش را طلاق دهد . 


١۔‏ فروع کافی» ج٦‏ ص۱۰۸ حدیث ۱۳ 
۲-فروع کافی؛ ج۷» ص ۰۲۲۹ حدیث۵. 


۲ فروع کافی» ج٩‏ ص ۰۱۳۲ 


۸ 


احکام قضابای مشتبه 


۵ شرط صحت ايلاء 

از امیرالمژهنین -علیه السلام- از حکم مردی که قبل از دخول با زن خود سوگند 
یاد می کرد که با او همبستر نشود» پرسش نمودند؛ فرمود: سوگند بر ترک جماع قبل 
از دخولءاثری تدارد(. 


۹- قرارداد مکاتبه 

مردی که با کنیز خود قرارداد «مکاتبه» بسته بود» با وی همبستر شده و کنیز 
آبستن گردید. حضرت امیر-علیه السلام- فرمود: مرد باید مهرالمثل زن را به او 
بپردازد و کنیز با دستمزدش بقیۀ قیمت خود را به مولایش می دهد و آزاد می شود و 
اگر نتوانست حکم «ام ولد»( را دارو . 


۷ فروختن کنیزان (ام ولد) 

عمر بن یزید می گوید: از امام صادق یا امام کاظم -علیهما السلام- نژال شد؛ 
چرا علی .علیهالسلام- کنیزان (ام ولد) را می فروخت؟ 

فرمود: آنان را به منظور ادای قیمتشان می فروخت. من پرسیدم به چه ترتیب؟ 

فرمود: اگر مردی کنیزی بطور «نسیه» بخرد و قبل ازآن که قیمتش را به 
فروشنده بچردازد فرزندی از او بهم رسدء و نتواند قی متش را اداء نمایدء فرزند را 
می گیرد و کنیز را در وجه خودش می فروشد(؟). 


۱-فروع کافی» ج٦‏ ص۱۳۹ حدیث .٤‏ 
۲- که پس از مردن مولایش از منهم فرزندش آزاد می شود. (مترجم) 
۳- فروع کافی » ج٦»‏ ص۱۸۸ء حدیٹ ۱۹۔ 


6-فروع کافی» ج٦»‏ ص۱۹۳ حدیث ۵. 


AY 


قضاوتهای حضرت علی (ع) 


۸ آزادی اول فرزند ۱ 
امیرالموهنین -علیه السلام- در بارهٌ مردی که با «ولیده» دیگری ازدواج نموده و 
مالکش گفته بود که اول فرزندی که بزاید آزاد باشد» و زن»دو قلو زاییده بوده فرمود: 


ھر دو را آزاد کر( . 


۹ چشم می بیند ودست می گیرد 

مردی پرنده‌ای را دنبال کرده تا این که بردرختی افتاد ومرد دیگری آن را 
بگرفت. امیرالمژمنین -علیه السلام- در بار آنان فرمود: چشم می بیند و دست 
می گیرد(؟). و نیز فرمود: پرنده هرگاه قادر بر پرواز شود صید است و برای هرکس که 
او را بگیرد حلال می باشد(. 


۰ انتقال وصیت 
مردی شخص غایبی را وصی خود کرد» اتفاقاً وصی قبل از موصی درگذشت 
امیرالمومنین فرمود: وصیت به ورب وصی منتقل می شود(4). 


0 اشتباه درتعیین دزد 
دو نفر نزد حضرت امیر-علیه السلام- به دزدی مردی گواهی دادند» آن حضرت 
2 5 8 
طبق گواهی ایشان دست آن مرد را قطع کرد» پس ازمدتی باز همان دو شاهد 
۳ کہ 2 
شخص دیگری را نزد ان حضرت آورده و گفتند: این دزد است و ما در تعیین مرد 


۱-فروغ کافی» ج» ص۱۹۵ حدیث ۷. 
۲- فروع کافی؛ ج"» ص ۰۲۲۳ حدیث 1. 
۳-فروع کافی» ج٩»‏ ص۲۲۳ حدیت۵. 
٤۔‏ فروع کافی» ج۷» ص ۱۳ء حلیث۱. 


احکام قضابای مشتیہ سس ۸ 


اول اشتیاه کرده بودیم . امام -علیه السلام- گواهی آنان را نپذیرفت و فرمود: نصف 


دیه را نیز به مرد اول غرامت دهن . 


۲ پیشرو حاجیان 


حضرت امیںء گواهی پیشرو حاجیان را نمی لیف 


۳- گواهی دزد توبه کار 
مردی که یک دست ویک پایش در اثر دزدی قطع شده بود و دانستند که توبه 
کرده است» نزد امیرالمومنین عليه السلام- بر انجام واقعه ای گواهی داد آن 


حضرت گواهیش را پذیرفت(. 


6 4 علی (ع) برخلاف توحکم کرده! 

ابن ابی لیلی در مسجد قضاوت می کزد. از او پرسیدند؛ مردی اراضی خود را در 
مدتی غیر معین به شخصی واگذار نموده و به همان حال مرده است. 

ابن ابی لیلی گفت: چون مدتش را معین نکرده زمین و منافعش به همان 
شخص اختصاص دارد و به ورث؛ مالک منتقل نمی شود. اتفاقاً محمد بن قیس در 
آنجا حضور داشت» پس به ابن ابی لیلی گفت: اما علی بن ابیطالب در همین 
مسجد بر خلاف توحکم کرده است. 

ابن ابی لیلی گفت: از کجا می‌دانی؟ 


۱-فروع کافی» ج۷» ص٤۳۸٤‏ ۰۷ 

۲ در بعض اخیار چنین تعلیل شده که پیشرو حاجیان مال سواری خود را می کشد و توشۀ خود را 
تمام می کند و جان خود را به زحمت می اندازد و نمازش را سیک می شمارد. (مولف) 

۳ فروع کافی؛ ج۷. ص۳۹۲ حدیث ۰۱۲ 

4- فروع کافی» کتاب الشهادات. باب شهادة القاذف» حدیث۷» ص۳۹۷. 


۸ قضاوتهای حضرت علی (ع) 


گفت: از امام محمد باقر-علیه السلام- شنیدم که فرمود: على -علیه السلام 
زمین هایی را که برغیر ورثه حبس شده بود به وره کر 


۵ آزادی ازثلث 
حضرت امیر-علیه السلام- در بار غلام یا کنیزی که مولایش به او گفته بود: 
«تو بعد از وفات من آزاد هستی» می فرمود: باید از ثلث آزاد شود . 


- مستحقین ديه مقتول 
حضرت امیر-علیه السلام- فرمود: دية مقتول برتمام ورثه به غير از برادران و 
خواهران مادری تقسیم می شود(۳). 


۷ میراث بردن مرد از زن 

مردی و زنی در اثربیماری طاعون دریک بستر هلاک شدند و دست وپای مرد 
روی رن افتاده بود. علی -علیه السلام میراث زن را به ورثۀ مرد داد و فرمود: مرد بعد 
از زن مرده است*. 

ملف: ممکن است این خبر حمل شود به این که آن حضرت عليه السلام- در 
این قضیه بر طبق یقین خود عمل نموده ويا این که در جنین مواردی به مجرد مظنه و 
وجود قرائن اکتفا می شود؛ و احتمال دوم اقرب است؛ زیرا در روایت وارد شده که 
دست و پای مرد بر روی زن قرار داشته و این قرینه ای است که مرد بعد از زن مرده 
است. (مولف) 


۱- فروع کافی» کتاب الوصایاء باب ما یجوزمن الوقف. ..» حدیث۲۷. 
۲- من لایحضرء کتاب الوصية باب الرجوع عن الوصيةء حدیث۳. 
۳ فروع کافی» ج۰۷ ص۱۳۹ حدیث۳. 


.1 فروع کافی» ج۰۷ ص‌۰۱۳۸ حدیث‎ -٤ 


احکام قضابای مشتبه ۸۵ 


۸- اشتباه موضوع 

عبذالرحمن بن حجاج می گوید: از امام حعفر صادق عليه السلام- - پرسیلم از 
گروهی که به واسطه خراب شدن خانه یا غرق شدن کشتی هلاک شده و روشن 
نیست که کدام یک از آنان قبل از دیگری مرده, ارث آنان چگونه است؟ امام 
صادق عليه السلام- - فرمود: : همه آنان ازیکدیگر ارث می برند» و فرمود؛ : این حکم 
در کتاب علی -عليه السلام- نوشته شده | ست(. 


٩‏ شرط باطل 
مردی با غلام خود قرارداد « کتابت» بست و شرط نمود که میراث غلام برای او 
باشد. حضرت امیر-علیه السلام- فرمود: این شرط باطل است. و آنگاه به مولای 


غلام فرمود: «شرط خدا پیش از شرط توست»(. 


۵۰ مخالفت با شرط 

مولایی با غلام خود قرارداد «کتابت» بست به شرط این که غلام قیمت خود را 
در ضمن اقساط معینی در هر سال به مولایش پرداخت نموده آزاد شود.غلام بهای 
خود را یکجا به مولا تسلیم نمود» مولایش نپذیرفت, غلام نزد امیرالمژمنین -علیه 
السلام_ آمده و قضَةٌ خویش را عرضه داشت. 

علی -علیه السلام- مولای غلام را طلبیده به او گفت: چرا تمام قیمت را از غلام 
نمی گیری؟ 

مولا گفت: من تنها به همان ترتیبی که با او شرط کرده‌ام پول را می گیرم. 

آن حضرت (ع) به مولا فرمود: چون با او شرط کرده‌ای چنین حقی داری(۳. 


۱-فروع کافی» ج۷» ص۱۳۹ حدیث۱. 
۲-من لایحض کتاب المیراث, باب میراث المکاتب» حدیث۲. 
۳- تهذیب, ج۸ باب المکاتب, حدیت۳۱. 


۸ قضاوتهای حضرت علی (ع) 


۱- عقوبت شدید بنده را آزاد می کند 
امیرالمژهنین -علیه السلام- فرمود: غلامی که مولایش او را عقوبت شدید دهد 
(مثل این که گوش یا بینی او را ببرد) آزاد می شود» و مولایش سیطره ای بر او 


ندارو(۱) ۲ 


۲ حك زا وتهمت 
اميرالمؤمئين عليه السلام- فرمود: اگر اززن زناکار بپرسند جه کسی با توزنا 
کرده و او شخص معینی را نام ببرد مستحق دو حد می شود؛ حد زنا و حڌ افترا۲). 


۳ مسلمان محترم است 

۱ امیرالم ومنین -علیه السلام- فرمود: در سرزمین دشمن به مسلمانان حذ زده 
(a‏ 

نمی شود" 


٤‏ ۵۔ دراجرای حد هیچ انتظاری نیست 

سه نفر نزد حضرت امیر-علیه السلام- بر زنای مردی گواهی دادندء آن حضرت 
به آنان فرمود: چهارمی شما کجاست؟ گفتند: الآن می آید. آن حضرت -علیه 
السلام- دستور داد هر سه نفر را ح3 بزنند و فرمود: در اجرای حتکیک ساعت هم 
انتظاری نیست!(٩).‏ ۱ 


۱-فروع کافی» کتاب المواریث, باب ولاء السائبه» حدیث٩.‏ 
۲- فروع کافی» ج۷» ص۲۰۹ حدیث ۲۰. 

۳ فروع کافی؛ ج۷» ص۲۱۸ حدیث 4. 

6 تهتیب» کتاب الحدود, باب حدود الزناء حدیث ۰۱۹۰ 


احکام قضایای مشتبه AY‏ 


۵۵۔ اشتباه درقطع دست 
امیرالمژمنین عليه السلام۔ دستور داد دست مردی را (که دزدی کرده بود) قطع 

کنند. آن مرد دست چپ خود را جلو آورده مأموران به خیال این که دست راست 
اوست آن را قظع کردند» و چون معلوم گردید» ازعلی عليه السلام- اجازه خواستند 
تا دست راستش را نیز قطع کنند. آن حضرت -علیه السلام- فرمود: نه» چون دست 
چپش را بریده اید . 
٩‏ دزدی ازغنائم 

. گروهی نزد حضرت امیر-علیه السلام- آمده و گفتند: مردي کلاهخودی از 
غنائم جنگی سرقت کرده, دستش را قطع کنید. امام -علیه السلام- فرمود: دستش 
را قطع نمی کنم؛ زیرا درمال شریک بوده است . 


۷ بربدن دست سارق 
حضرت امیر-علیه السلام- فرمود: اگر دزدی را درمیان خانه دستگیر کنند در 
هِ 2 2 
حالی که اموالی هم جمع کرده دستش قطع نمی شود. و هنگامی دستش را می برند 
که اموال را.از خانه بیرون برده باشد(۳). 


۸- تفصیلی مربوط به حدّ دزدی 
سارقی را که چند درهم از داخل آستین مردی سرقت نموده بود نزد امیرالممنین 
-علیه السلام آوردند. آن حضرت عليه السلام- فرموذ: اگر از پیراهن بالایی او 


۱- فروع کافی» ج۰۷ ص ۰۲۲۳ حدیث۷. تهذیب, کتاب الحدود, حد السرقة و...» حدیث ۲۳. 
۲- فروع کافی. ج۷» ص۲۲۳ حدیت۷. 
۳ فروع کافی» ج۷» ص٤‏ ۲۲» حدیث۱۱. 


۸ سس سس قضاونهای حضرت علی (ع) 


دزدیده» دستش را قطع نمی کنم» و اگر از پیراهن داخلی او دزدیده دستش را قطع 


ی 


امیرالمژهنین -علیه السلام- فرمود: چهار دسته از سارقین دستشان قطع نمی شود: 
۱- رباینده. ۲ دزدی بطور خیانت. ۳- سرقت ازغنائم جنگی. 4 سرقت اجیرو 
مزدور (نسبت به اموالی که در اختیار اوست)(۲۳. 


۰ غلام بیت المال 

اميرالمؤمنين -علیه السلام- فرمود: ۱ من اگر از خودم بدزدد دستش را قطع 
نمی کنم و اگر از دیگری بدزدد دستش را می برم. . وغلام بيت المال اگر دزدی 
E E E BE‏ سای ات 


۱ اجرای سه حڌ 

حضرت امیر عليه السلام- مردی را که مرتکب قتلی شده و شراب نوشیده و 
دزدی کرده بود» نخست هشتاد تازیانه برای میگساریش به او زد و دستش را برای 
دزدیش قطم نمود. و در قصاص قتلی که مرتکب شده بود او را به قتل رساند(؛). 


۲ در جنابتهای استخوانی فصاص نیست 
۳ مردی مرد دیگر را نزد امیرالموهنین ين -علیه السلام - برد و گفت: این مرد به من 
ثهمت زنا زده و گواهی بر این اعا ندا شت» مرد انکار می کرد» مرد اول گفت: یا 


۱- فروع کافی» ج۰۷ ص۲۲۰ حدیٹ ۵ . 

۲- فروع کافی؛ ج۷» ص۰۲۲ حدیث٦۔‏ 4 
۳ فروع کافی» ج۷» ص۲۳۷ حدیت ۰۲۰ 

.۳ فروع کافی» ج۰۷ ص۲۵۰ حدیث‎ -٤ 


۸۹ 


احکام قضایای مشتبه 


امیرالمومنین! حالا که انکار می کند پس او را قسم دهید که به من تهمت نزده 
است» آن حضرت -علیه السلام- فرمود: در حد سوگند نیست (و با نبودن گواه حد 
ساقط می شود) ونیز فرمود: در جنایتهای استخوانی قصاص نیست(۱) . 


۳ قصاص از اشتباه قنبر 
حضرت امیرالمومنین -علیه السلام- به قنبر دستور داد مردی را حذ بزند قنبر 
اشتباهاً سه تازیانه زیادتر زد. على عليه السلام- سه تازیانة زیادی را از او قصاص 


ی 


4 مدت پرداخت ديه 
حضرت امیر-علیه السلام- می فرمود: ديه خطا در مدت سه سال و ديه عمد در 
مدت یک سال باید ادا شود(۳, 


۵ - ضمانت مجری حذ 
حضرت امیر-علیه السلام- می فرمود: اگربر کسی حدی از حدود خدا را جاری 
کنیم و در اثر آن بمیرد» دیه‌اش برما نیست. و اگر در حقوق مردم بزنیم و بمیرد 


ديه اش به مه ماست(٩).‏ 


۷ تهمت 
امیرالمومنین عليه السلام- بر مردی که عده‌ای را تهمت زده بود یک حدّ حاری 


۱ فروع کافی» ج۷» ص۲۵۵ حدیث۱. 

۲ فروع کافی» ج ۷ ص ۰۲5۰ حدیت۱. 

۳ فروع کافی ج۷» ص ۰۲۸۳ حدیت ۰۱۰ 

٤‏ من لايحض کتاب الحدود باب النوادن حدیت۵. 


۵۶ سس سس فضاونهای حضرت على (ع) 


کرد(۱()۱), 
۷- شرطی که فروشنده نمود 


مردی شتری خریداری کرد تا آن را نحر کند» فروشنده با خریدار شرط نمود که 
سر و پوست شتر برای خودش باشد» مشتری از کشتن شتر پشیمان گردیند نزاعشان 
درگرفت» نزد امیرالمژمنین :علیه السلام- رفته از آن حضرت داوری خواستند. علی 
-علیه السلام- به خریدار فرمود : فروشنده به مقدار سر و پوست با توشریک است(۳). 


۸- ضمانت غلام و کودک عاربه 

حضرت امیر-علیه السلام فرمود: هر کس غلامی را که ملک چند نفر است: 
عاریه بگیرد و معیوب شود ضامن اومی باشد. و هر کس کو دک آزادی را عاریه 
بگیرد و سلامتیش را از دست دهد او را ضامن است(*). 


۹ حریم 

منصور بن حازم می گوید: از حضرت صادق -علیه السلام. پرسیدند از سایبانی 
که با جوب یا نی درست شده و بین دو خانه قرار دارد مال کدام خانه است؟ 

امام صادق _علیه السلام- فرمود: اميرالمؤمنين -علیه السلام- فرموده آن سایبان 
ملک صاحب خانه ای است که ریسمان به طرف خانۀ او می باشد(۵). 


۱- تهذیب» ج۱۰» حدیث ۲۲ 

۲-در این خصوص تفصیلی ازعترت طاهرین آن حضرت وارد شده که اگر آن عده را با یک لفظ 
تهمت زند و یا بطور دسته جمعی او را بیاورند مستحق یک حد می شود وگرنه باید حدهای متعددی 
زده شود. و به منظور جمع بین اخباره شیخ طوسی خبر فوق را به صورتی حمل کرده که تهمت قاذف 
به لفظ واحدی بوده و آنان بطور اجتماع او را آورده باشند. 

۳-فروع کافی. ج ۵ ص۳۰» حدیث۱. 

.۱۷ تهذیب, ج ۰۷ ص ۰۱۸۵ حدیث‎ -٤ 

۵- فروع کافی؛ ج۵» ص۲۹۵ حدیث ۳. 


احکام قضایای هشتبه سس ا 


۰۰ خطای بنی اميه 

امام صادق -علیه السلام می فرمود: على -علیه السلام- اجازه نمی داد پرونده ای 
که تحت رسیدگی یک قاضی بود به قاضی دیگر تسلیم شود تا این که بنی امیه بر 
سر کار آمده و با وحود بیّته آن را احازه دادن . 
۱- تازبانٌ دوسر 

ولید بن عقبه شراب نوشید» چند نفر نزد عشمان بر آن گواهی دادند. عشمان 
حکمش را ندانست از حضرت امیر-علیه السلام- خواست تا در آن باره حکم کند 
آن حضرت -علیه السلام- با تازيانة دو سر چهل ضربه بر بدن ولید بنواخت(۳(61), " 


۲ تفصیلی دقیق 

حضرت امیر-علیه السلام- در بارة کیفیت مجازات مردی که مرد دیگر را کشته 
بود و مقتول دست راستش قطع شده بود چنین فرمود: اگر دست مقتول به واسطة 
جنایتی که خودش سبب آن شده قطع گردیده ویا این که دیگری دستش را بریده 
ولی دیه اش را به وی پرداخته است» در این دو صورت اگر اولیای مقتول بخواهند 
قاتل را در قصاص مقتول خود بکشند باید دیه یک دستش را به اولیانش بپردازند. و 
اگر اولیای مقتول بخواهند دیه بگیرند ابتدا ديه یک دست ازتمام دیه کم شده و 
باقنمانده به آنان پرداخت می گردد. و اگرقطع دست مقتول در اثر جنایت خودش 


۱ تهلیب, کتاب القضای باب الزیادات فى القضایا والاحکام, چاپ جدید, ج٦»‏ ص ۰۳۰۰ 
حدیث۸؟, 
۲- زاين روایت استفاده می شود که چهل ضربه با تازیانه دو سر در حکم هشتاد تازیانه است. 
بنابر این آنجه که عامه نقل کرده اند از این که آن حضرت عليه السلام ولید را چهل تازیانه زده غلط 


است. 5# 


۳-فروع کافی» ج۷» ص‌۲۱۵» حدیث؟. 


۴ سس سس سر قضاوتهای حضرت علی (ع) 
نبوده» و با اگر دبگری دستش را بریده ديه ای به او نداده است» در این دو صورت 
نیز اگر اولیای مقتول بخواهند قاتل را بکشند بدون پرداخت غرامتی او را می کشند» 
و اگر بخواهند دیۀ مقتول را بگیرند یک دية کامل می گیرند . 


۳ فرزندان نابالغ 

امیرالمومنین عليه السلام- در بار؛ فرزندان نابالغی که پدرشان کشته شده بود 
فرمود: صبر کنید تا آنان بالغ شده اگر بخواهند قاتل پدر را می کشند ویا با گرفتن 
مالی با او مصالحه می کنند» ویا او را عفومی نمایند" . 


۷ این هم دزدی است 

حضرت امیر -علیه السلام- در بارة دو نفر که همدیگر را فروخته و فرارمی کردند 
و این عمل را کسب خود قرار داده بودند» فرمود: باید دستشان قطع گردد؛ زیرا آنان 
هم خود را دزدیده اند و هم اموال مردم را(۳. 


۵ گواهی بهود 

هنگامی که امیرالمؤمنین -علیه السلام- حطبه «شقشقیه» را می خواند مردی نزد 
آن حضرت آمده و مسائلی سؤال کرد از جمله پرسید؛ دو نفریهودی بر اسلام یهودی 
دیگر گواهی داده‌اند» آیا گواهی آنان پذیرفته می شود؟ 

آن حضرت -علیه السلام- فرمود: نه؛ زیرا یهودیان کلام خدا را تغییر داده و 
گواهی دروغ می دهند(٩).‏ 


۱- فروع کافی» ج۷» ص۳۱۲ حدیث ۱. 

۲ تهذیب, کتاب القضاء باب القضاء فى اختلاف الاولیاء» حدیث۵. 
۳- عجائب القضایاء قمی» ص4۸ حدیث ۵۰. 

4- شرح نهج البلاغه, ابن میثم» ج۰۱ ص۹۹ ۲. 


احکام قضایای مشتبه ۹۳ 
۷۹ گواهی نصاری 
e. rT ۰‏ ۰ ۳ ۰ 1 
و نیز پرسید؛ آیا گواهی دونقرنصرانی براسلام یک نفر مجوسی پذیرفته 
می شود؟ 


اوه 


آن حضرت فرمود: آری؛ زیرا خداوند در قرآن مجید می فرماید: «وجَدنْفرَم 
وده لین آمثا آتذین قالٰوا انا نصاری» «ومی یابی نزدیکترین مردم را از نظر دوستی با 
اهل ایمان» کسانی که گفته اند مائیم ترسایان» برای این که بعضی ازآنان 
کشیشان و صومعه نشینانند و آنها از عبادت خدا تکبر نمی کنند». 

و کسی که از عبادت خدا تکبر نمی ورزد گواهی دروغ نخواهد داد . 
۷- تهمت به یکدیگر 

دو نفر را که هر کدام از آنان به دیگری گفته بود با من لواط کرده‌ای» نزد 
حضرت امیر-علیه السلام- آوردند» آن حضرت -علیه السلام- به آنان حڌ نزد ولی 


آنها را تعزیر نمود(۲). 


۸- ارش بکارت 

دو دختر درمیان گرمابه شدند یکی از آنان با ابگشتبکارت دیگری را 
برداشت, آنان را به نزد حضرت امیر_علیه السلام- آوردند. آن حضرت فرمود: باند 
جانی ارش بکارت دیگری را بپردازد" . 


۹-هتاکی 
ڪڪ 
مردی به مرد دیگری گفت: ای پسر شخص دیوانه! 
۱ شرح نهج البلاغه ابن میثم ج۱» ص۰۲۹ 
۲-من لایحض کتاب الحدود, باب حد القذف» حدیث۲۷. 
۳ مقنع» ص٤٤‏ (چاپ قدیم). 


6 تسس سس فضاونهای حضرت على (ع) 
مرد درپاسخش گفت: خودت پسر شخص دیوانه ای! 
على عليه السلام- به مرد اول فرمود: بیست تازیانه به دیگری بزند و در حالی 
که مرد مشغول تازیانه زدن بود فرمود: می دانم که این ضارب نیز خودش به همین 
اندازه تازیانه می خورد. و چون تمام شد ان حضرت تازیانه را به دست دومی داده و 
او هم پیست تازیانه به اقلی زد(" , 


۰ فروختن صید ماهی 

حضرت امیر-علیه السلام- از فروختن دام صیاد به این ترتیب که خریدار به 
صیاد بگوید: دامت را برایم بینداز هر چه صید کرد برای من باشد به فلان مبلغ» 
حلوگیری کرد(۳(»۲), 


۱- نذری درطواف 

على -علیه السلام- در بارةُ زنی که نذر کرده بود بر روی چهار دست و پا به دور 
خانة کعبه طواف کند» فرمود: بايد جهارده دور طواف کند.هفت مرتبه برای 
دستهایش و هفت بار برای پاهایش٩).‏ ۱ 


۲ نیابت درحج 
PE,‏ ۳ 2۰ »1 
حضرت امیر -علیه السلام- می فرمود: گر کسی عازم رفتن به حج باشد و بیمار 
شود و نتواند برود باید اجیر بگیرد تا به نیابتش حج نماید(۵), 


۱- فروع کافی» ج۷» ص ۲ ۲» حدیث۱۱. 

۲- زیرا مورد معامله مجهول است. 

۳- تهذیب, کتاب التجارة؛ باب الغرن حدیث ۱۳. 

*-فروع کافی» ج4» ص٩4۲‏ حدیث۱۱. تهذیب» کتاب الحج, باب الطواف» حدیث ۰۱۱۸ 
۵- فروع کافی» ج٤»‏ ص ۰۲۷۳ حدیث». تهذیب, ج۵» ص۰۱4 حدیث ٤۰‏ . 


احکام قضایای مشتبه, ۹۵ 


۳ مولا ضامن است » 

.+ امیرالمومتین -علیه السلام- در بارةٌ غلامی که مرد آزادی را بطور خطا کشته و 

پس از آن مولایش او را آزاد کرده بود» فرمود: آزادیش صحیخ «استء و مولایش 
ول می باشد 0 2 ۲ 

ضامن ديه مقتول مۍ * 


٤‏ قصاص 
علی بن ابی طالب عليه السلام- - می فرمود: a‏ 
نمی شود ولی فرزند در قصاص کشتن پدر کشته می شود( . 


۵ استمداد عمر از امیرالمومنین (ع) 

در زمان خلافت عمر مردی به نام معن بن زائده هری شبیه مهر خلیفه جعل 
کرده و با آن اموالی از مالیات کوفه را تصرف کرد. وپس از آن که او را دستگیر 
نمودند» روزی عمر بعد ازنماز صبح به مردم رو کرده و گفت: همگی برجای خود 
بنشینید. و آنگاه قضیه معن را نقل کرده» در کیفیت مجازات او با آنان په مشورت 
پرداخت» از آن میان مردی گفت : ای خلیقه! دستش را قطع کن! و دیگری گفت: 
او را دار بزن! امیرالمؤمنین -علیه السلام- آنجا نشسته و سخنی نمی فرمود. عمر به آن 
حضرت رو کرده و گفت: یا اباالحسن! نظرشما جیست؟ 

آن حضرت -علیه السلام- فرمود: این مرد مرتکب دروغتی شده باید تأدیب 
گردد» پس عمر او را بشت زد و آنگاه وی را به زندان اندانعت(). 


% و # 


۱ مقنم» ص٤٤‏ . 
۲- مقنع» ص4۳ جاپ قلیم . 
۳- فتوح البلدان بلاذری» ص 11۷ 


۹۹ 


قضاوتهای حضرت علی (ع) 


بچۀ زنده درشکم مادرمرده 

امیرالمژمنین -علیه السلام- می فرمود: هرگاه زنی بمیرد و بچۀ زنده‌ای در شکم 
داشته باشد باید شکمش را شکافته و فرزند را بیرون بیاورند(, 

و نیز فرمود: اگر بچه‌ای در شکم مادر بمیرد و جان مادر در خطر باشد در صورتی 
که زنان متخصص وجود نداشته باشند جایز است که مرد با دست بچه را پاره پاره 
کند و او را بیرون بیاورد(). م 
۷- مرد ناخوانده 

حضرت امیر-علیه السلام- چند نفر را به جرم دزدی زندانی کرد. مردی نزد آن 
حضرت آمده گفت: یا امیرالمژمنین! من هم با ایشان دزدی کرده ولی توبه 


نموده ام. 

حضرت علی -علیه السلام- دستورداد بر او حدّ جاری کنند و این شعر را به 
عنوان مثل برایش خواند: 
ویدخل رأسه لم یدعه احد بين القرینین حتی لزه القرن 


«نخوانده سر را در بین دو شتری که با ریسمان به هم بسته بودند داخل کرد و 
بناچار در ریسمان گرفتار شد و شتران او را می کشیدند»(۳). 


(کنایه از کسی که بدون جهت خود را گرفتارمی کند)۵). : 


۱-فروع کافی» ج۳» ص٦۰۲۰‏ حدیث ۲. 

۲-فروع کافی؛ ج۳» ص۰۲۰ حدیث۲- 

۲ کنایات» جرجانی» ص ۰۱۰۰ الباب الثانی والعشرون. 

6- در صورت صحت خبر» حمل می شود به موردی که ادعای توب دزد ثابت نباشد, به قرینه ای 
که اگر توبه نموده بود مال را به صاحبش برمی گرداند, ولی اگر توب او ثابت شود مستحق حڌی 
نیست, چنانچه از امام صادق -علیه السلام- نقل شده که فرمود: سارق هرگاه خودش با حالت توبه 
بیاید مال مسروقه به صاحبش رد شده ودست او فطع نمی گردد. (موّف) 


احکام قضایای مشتبه ۷ 


۸ قانون اسلام 
اميرالمژمنین عليه السلام- در بر کیفیّت تقسیم میراث مرد مشرکی که پیش از 
تقسیم اموالش ورئه اش مسلمان شده بودند» فرمود: طبق قانون اسلام باید مالش را 
کنند(۱. 
بین ورثه تفسیم 


۹- سوختن با آبگوشت 

مردی با ریختن دیگی پر از آبگوشت داغ سر مردی را سوزاند به طوری که موی 
سرش ریخت. نزاع به نزد امیرالمومنین -علیه السلام- بردند. آن حضرت -علیه 
السلام- مرد جانی را تا یک سال حبس کرد ولی موی سر مجنی علیه نروئید, پس 
فرمود: جانی دی سرش را به او بپردازد(۳), 


۰ دی گره‌های انگشتان 

امیرالمومنین -علیه السلام- فرمود: دية هر گره ۱ از انگشتان یک موم تمام دی آن 
انگشت است» بجز انگشت ابهام که دی یک گزه ۾ آن نصف تمام e‏ 
زیرا انگشت ابهام دو گره دارد(۳) 


۱ استدلال به عمل على (ع) 


مردی از امام صادق -علیه السلام- پرسید؛ زنی که شوهرش مرده کحا بايد عده 
بگیرده‌در خانة شوهرش يا هر جا که باشد؟ 
امام عليه السلام- فرمود: هرجا که بخواهد می تواند؛ زیرا علی عليه السلام- 


۱- تهذیب» کتاب المیراث» باب میراث اهل الملل» حدیث۲۳. 
۲- من لایحضس کتاب الدیات, باب 1۱ ما یجب فیمن صب علی رأسه» حدیث۲. 
۳-من لایحضن کتاب الدیاتء باب۵٤»‏ دية مفاصل الاصابع» حلیت۱. 


۹۸ قضاوتهای حضرت علی (ع) 


پس از مرگ شوهر ام کلئوم» دست دختر را گرفته و به اة آو زو , 


۲- حیوان موطوئه 
از امیرالمومنین -علیه السلام- از حکم حیوانی که با او آمیزش شده پرسش 


4 ا 5 و 
نمودند آن حضرت عليه السلام- فرمود: گوشت و شیرش هر دو حرام است". 


۳ فربانی پسر! 

مردی نزد امیرالمژمنین -علیه السلام- آمده گفت: نذر کرده‌ام که اگر مرتکب 
فلان عمل بشوم پسرم را نزد مقام ابراهیم قربانی کنم» و حالا آن عمل را انجام 
داده ام تکلیفم جیست؟ 

حضرت امیر-علیه السلام- فرمود: به جای پسرت قوچ فربهی بکش و گوشتش 
را بر مستمندان شیم کن(۳. 


٤‏ ۹ دقت درآزمایش 
امیرالمؤمنین -علیه السلام- فرمود: در روز ابری» چشم (به منظور تعیین ارش 
۳ 1 
حنایت) آزمایش نمی شود(؟). 


۵ مردم همه آزادند... 

۳ la و‎ ۰ ۱ 

خمران بن اعین می گوید: از امام محمد باقر-علیه السلام- پرسیدم؛ دخترکی 
نابالغ همراه مرد و زنی بوده مرد ادعا می کرده کنیز اوستء و زد ادعا می کرده دشتر 
اوست؟ 


۱ فروع کافی » کتاب الطلاق» باب 4۵ المتوفی عنها زوجها: ج٦»‏ ص۱۱۵ حدیث۱. 
۲-فروع کافی؛ ج٩»‏ ص۲۵۹ حدیث۱. 

۳ تهذیب, کتاب النذور ج۸» ص ۰۳۱۷ حدیث۵۸ 

-٤‏ من لایحضر کتاب الدیات باب ۳۰ ما یجب فيه الدیه» حدیث۲۰. 


احکام قضایای مشتبه ۹۹ 


امام عليه السلام- فرمود: على -علیه السلام- در مشل چنین قضیه ای فرموده: 
مردم همه آزادند مگرآن کسی که خودش به برد گیش اقرارن‌موده در حالی که بالغ 
باشد ١‏ 
1 تقسیم ترکۀ میت 

امیرالمومنین -علیه السلام- می فرمود: بدهکاری میّت پیش از وصیت ادا 
می شود» و وصیت بعد از ادای قرض و آنگاه میراث بعد از وصیت است(۳. 


۷ قصاص تنها با آهن 
امیرالمومنین -علیه السلام- می‌فرمود: قصاص تنها به وسيلة آهن انجام 
می شود (۳) (مانند شمشیرو کارد و نیزه...) 


۸- بین پدروفرزند ربا نیست 
آمیرالمومنین -علیه السلاع- می فرمود: بین پدر و فرزند ربا نیست» ونه بین مولا و 
بنده(1), 


9۹ بی وفائی دنیا 

در «اغانی» آورده: عبدالله بن ابی بکر به همسر خود عاتکه باغستانی بخشید تا 
پس از مرگ او ازدواج ننماید» پس هنگامی که عبداللّه بر اثر تیری که در طائف به 
او رسید از دنیا رفت» عمرعاتکه را خواستگاری کرد عاتکه جریان را به عمر گفت» 


۱- فروع کافی» ج۷» ص۱۹۵ حدیت۵. 
۲- فروع کافی» ج۷» ص۰۲۳ حدیث۱. 
۳ غریب الحدیت, این قتیبه» ص۳۳. 
-٤‏ فروع کافی ج۵» ص ۰۱1۷ حدیت۱. 


۰ سس فضاوتهای حضرت على (ع) 
عمربه او گفت: حکم مسأله را بپرس» عاتکه ازعلی -علیه السلام- سژال کرد آن 
حضرت به او فرمود: باغستان را به اهلش برگردان و ازدواج نما؛ عاتکه چنین کرد و 


با عمر ازدواج نمود(۱). 


۰ نوعی فصاص 

امام صادق -علیه السلام- از کتاب علی عليه السلام- نقل کرده که اگر کسی 
فرج زن خود را ببرد! مرد دیهٌ آن را ضامن استء واگر از پرداخت ديه امتناع ورزد 
در صورتی که زن بخواهد» همان جنایت از مرد قصاص می شود , 


۱- اغانی» ج٦۱»‏ ص۰۲7 
من لایحض کتاب الدیات» باب 4۳ ما یجب على من فطع» حدیت۱. 


فصل بازدهم 
پاسخ پرسش های دشوار 


۱ - خطبة بى الق 

گروهی از اصحاب رسول خدا -صلی الله علیه عليه واله_ ا نشسته و از هر دری 
و الفباء به میان آمد» همگی به اتفاق آراء بر آن 
شدند که حرف «الف» بیش بیش از سایر حروف در ترکیب کلمات و حمله بندیها به 
کار می رود» در این هنگام امیرالمومنین -علیه السلام۔ یپ خاسته و خطبه ای طولانی 
بدون «الف» بالبداهه انشاء فرمود: «حمدت وعظمت من عظمت منته, وسبغت 
نعمته» وسبقت رحمته غضبه» وتمّت کلمته, ونفذت مشیته و بلغت قضیته, حمدته 


حمد مقر لر بوبیته» متخضم لعبودیته «متنصل من خطینة. . / ۱ 


۱-... معترف بتوحیده» ممل من ربه مضفرة تنجیه» یوم یشغل عن فصیلته وبنیه, ونستمینه 
ونسترشده ونستهدیه و نؤمن به ونتوکل علیه... وشهدت ببعثة محمّد عبده ورسوله وصفیه ونبته, وخلیله 
وحبیبه صلی عليه ره صلوة تخطیه وتزلفه وتعلیه, وتقربه وتدنیه. . 

نعوذ بر قدیر من شر کل مصیر ونسأله عفومن رضی عنه» ومنفرة من قبل منه فهوولن مسئلتی, 


۱۰۲ 


قضاونهای حضرت علی (ع) 


۲ خطبهةٌ بدون نقطه 

ونیز خحطبه‌ ای دیگر بدون نقطه بالبداهه انشاء کرد که اول آن این است: 

«الحمدله اهل الحمد ومأواه, وله أوكد الحمد واحلاه؛ واسرع الحمد و 
ا 

مراف : انشاء چنین خحطبه هایی بطور ارتجال و بدون سابقه با ویژگیهای خاصی 
که در الفاظ ومضامین آنها بکار رفته می توان گفت که در زمر معجزات آن امام 
همام -علیه السلام۔ بشما می آید» وبعضی از ادبا اگر چه ابیات ویا فقراتی بدون 
«الف» و یا بدون نقطه آورده اند ولیکن باید توحه داشت که آنان کسانی هستند که 
سالیانی دراز از عمر خود را صرف تحصیل ادبیات و قسمتی از اوقات خود را صرف 
ترکیب و تلفیق آن جملات نموده‌اند» واز محالات عادی است که کسی بتواند بطور 
ارتجال و بالبداهه آنچنان خطبه‌هایی را با آن همه درخشندگی و خصوصیاتی که 
دارند انشاء نماید. 

ور 1 از آن حضرت -علیه السلام- بدون نقطه نقل شده که اول 


«الحمدث الملك السحمود, المالك الودوده مصوّر کل مولود» وموئل كل 
مطرود..»»(۲۲. 


۳ دوستی ودشمنی» حفظ ونسیان» خواب درست ونادرست 

دو نفر نصرانی از ابوبکر پرسیدند؛ فرق میان دوستی و دشمنی چیست» با این 
۰ که ازیکجا سرجشمه می گیرند؟ وفرق بین حفظ ونسیان چیست با این که 
مرکزشان یکی است؟ و تفاوت خواب درست و نادرست چیست با آن که منشأشان 


۱-مناقب. سروی» ج۰۱ ص۲۷۱ 


۲- شرح نهج البلاغه ملا فتح الله کاشانی . 


پاسخ پرسش های دشوار ۳ 


یکی است؟ 

ابوبکر پاسخ آنان را ندانسته» ایشان را نزد عمر برد و عمر هم پاسخشان ندانسته 
آنان را به محضر حضرت امیر_علیه السلام- راهنمایی کرد دو نصرانی نزد آن 
حضرت عليه السلام- آمده و پرسشهای خود را مطرح کردند. 

امیرالمومنین -علیه السلام- در پاسخ از سوال اول فرمود: خداوند ارواح را دوهزار 
19 پیش اا a‏ 9 ر درهو داده ا پس ارواحی که در 


آشنانی و انسی ا اینجا نیز جنین هستند. 

و در پاسخ از سوال دوم فرمود: خداوند در قلب انسان پرده و پوششی قرار داده, 
پس هر چه بر قلب بگذرد و آن پرده باز باشد در قلب می ماند وگرنه فراموش می شود. 

و در جواب از سوال سوم فرمود: خداوند روح را آفریده و برای آن سلطانی قرار 
داده که نفس باشد» پس موقعی که انسان خواب می رود روح از بدنش خارج شده 
و سلطان آن می ماند پس دستجات فرشتگان و پریان بر روح می گذرند» پس هر 
خوابی که راست باشد از فرشتگان است وخوابهای دروغ از پریان. 

آن دو نصرانی از شنیدن این پاسخها ایمان آورده مسلمان شدند و در جنگ 
صفین در رکاب آن حضرت به شهادت رسیدن( 

در اینحا مناسب است فلسفه ای را که امام صادق -علیه السلام- برای آفرینش 
حفظ و نسیان به مفضل فرموده نقل کنیم. حضرت فرمود: ای مفضل ! نیکو بیندیش 
در قوای جهارگانه ای که خداوند در نهاد انسان قرار داده است و آنها عبارتند از قر 
فکر» وهی عقل و حفظ» که جه موقعیت حساس و اهمیت بسزائی در وحود بشر و 
زند گی او دارند؛ مثلاً اگر در این میان انسانی فاقد حفظ باشد جه حالی خواهد 
داشت و چه اختلال و بهم خورد گی شدیدی در کارها ووضع معاش و کسب او 
پدید خواهد آمد, مثل این که فراموش کند آنچه را که از دیگران گرفته ويا به 


۱ مناقب» سروی, قضایاه_علیه السلام- فی عهد ابی بکر. 


4 فضاوتهای حضرت علی (ع) 


دیگران بخشیده» و آنچه دیده» وشنیده» گفته ویا به او گفته اند واگر فراموش کند 
مطالبی را که بود ویا نبود آنها برایش نفع دارد» و نشناسد کسانی را که به او 
احسان نموده‌اند از کسانی که به وی ستم ورزیده‌اند» و فراموش کند حیژهایی را 
که برایش سودمند بوده از چیزهایی که به حالش زیانبخش است و هرگز راه 
مقصدش را یاد نخواهد گرفت و اگر چه چندین بارهم از آن بگذرد» و هیچ دانشی 
را فرا نخواهد گرفت» و اگرچه تمام عمر درپی تحصیل آن باشد» و به هیچ مذهب و 
آیینی معتقد نخواهد شد» و از تجربه‌های خود بهره‌مند نخواهد گردید» و از موضوعات 
گذشته عبرت نخواهد گرفت» بلکه سزاوار است که بكلي از انسانیت منسلخ و جدا 
گردد. 

بهوش باش! در اهمیست این یک نعمت از نعمتهای خداوند که گفته شد» و 
بالا تر از نعمت حفظ نعمت نسیان است؛ زیرا اگرفراموشی نبود» پس کسی که 
مصیبتی بر او وارد شده هرگز حاطرش تسلی نمی یافت» و پشیمانی و حسرتش از بین 
نمی رفت» وکینه‌ها از دلش برطرف نمی شد و ازمتاعها و لذتهای دنیا بهره ای 
نمی برد به سبب یادآوردن آفات و بلاها؛ و هرگز از پادشاه ستمگر و از دشمن خود 

آیا نمی بینی جگونه خداوند در وجود انسان دو قوَ متضاد آفریده و برای هر کدام 
رازها و مصلحت‌هایی قرار داده؟! وجه خواهند گفت آنان که تمام اشیاء را بین دو 
آفرید گار متضاد (یزدان و اهریمن) تقسیم کرده‌اند در این اشیاء متضاده با آن که در 
هر کدام از آنها نوعی مصلحت وجود دارو 
٤۔‏ اهمیت زبان 

از امیرالمزمنین عليه السلام- از ویژگی زبان پرسش نمودند؛ آن حضرت -علیه 


السلام- فرمود: زبان بسان ترازویی است که جهل و نادانی آن را سبک نموده (بالا 


١‏ بحارء ج۴» ص۰۸۱ 


پاسخ پرسش های دشوار 


ی م۹ 7T‏ م6 
می برد) و حرد آن را سنگین نموده (یایین می آورد)"" 


۵- آمیزش ونتیجة آن 

از امیرالموّمنین عليه السلام- در بارۂ آمیزش سؤال شد؛ فرمود:عورتهایی با هم 
اجتماع می کند» وشرمی است که مرتقع می شودء بسی به دیوانگی شبیه است و 
تشه آن فرزندئ است کهآ کر زنده بماتد سیب آزفایش است واگربمیرد مايه 


٦‏ معنای توحید وعدل 

از امیرالمومنین ن عليه السلام- ارمعتای توحید و عدل پرسیدند؟ فرمود: توحید آن 
است که خدا را در نظرمجسم تکنی (زیرا ذهن انسان چیزهای محدود را تصور 
می کند و آنها از سنخ مخلوقات هستتد). وعدل آن است که خدا را متهم نکنی (به 
ظلم و ستم)(. 


۷ جای بهشت‌ها درروزقيامت 

نرد عبر آمده به او گفتند: در کتاب آسمانی شما قران محید آمده: «وحتَة عضا . 
السَمواثٌ والارض؛ ٩‏ بهشتی که وسعت و پهناوری آن.به قدر آسمانها: و زمینهاست 
و در صورتی که وسعت یک ر بهشت تمام آسماتها و زمینهای هشتگانه را بگیرد پس 
یه بهشتها در روز قيامت کحا هستند؟ 


۱-یحان ج ۰۷۵ ص4۵ شرح نهج البلاغه» ابن ابی الحدید, ج۲» ص۱4۰ 
۲- شرح نهج البلاغه» ابن ابی الحدید ج 4 ص۵4 (جهار جلدی).. 

2 تهج البلاعهی حکمت» 41۲ 
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۱۹ قضاونهای حضرت علی (ع) 


عمر گفت: نمی دانم» در این اثناء امیرالمژمنین -علیه السلام- وارد گردیده به 
آنان فرمود: گفتگوی شما چیست؟ بهودیان سژال خود را مطرح کردند. حضرت امیر 
-علیه السلام- به آنان فرمود: بگویید وقتی که شب می شود روزبه کجا می رود؟ 

گفتند: خدا می داند. 

على -علیه السلام- همین طور هم جای بهشتها را خدا می داند, و آنگاه آن 
حضرت -علیه السلام- نزد پیامبر صلی الله علیه وآله آمده و داستان را عرضه داشت 
و درهمان حال آیۀٌ شریفه نازل گردید: 

«قاشوا آفن الذکُران کم لا تغلمو؛ ")بپرسيد از دانشمندان اگر خودتان 
نمی دانید». 


۸ ازقضای خدا به قدرش فرارمی کنم 

روزی امیرالمؤمنین -علیه السلام- از نزدیکی دیواری که به دیوار دیگر مایل شده 
و مشرف به انهدام بود گذرمی کرد ودر این موقع مسیر خود را تغییر داده از سمت 
دیگری به مقصد ادامه داد, 

مردی گفت: یا امیرالمژمنین! از قضای خدا فرارمی کنی؟ 

امام -علیه السلام- فرمود: از قضای خدا به قدرش فرارمی کنم(۳. (یعنی این 
عمل نه به منظور فرار از قضای الهی بود بلکه وظیفه دینی چنین اقتضا می کرد). 


-٩‏ قضاء و قدر 

حجاج بن یوسف برای چند تن از علمای زمان خود به نافهای حسن بصری» 
عمرو بن عبید» واصل بن عطا وعامر شعبی نامه نوشت تا آراء و نظریات خود را 
پیرامون قضا و قدر برایش بنویسند. 


۱ و۲- سورد نحلء آیة۳). مناقب سروی قضایاه فی حال حياة الثبی صلی الله عليه وال... 


۳ توحید صدوق باب 1۰ القضاءء حدیث۳. 


پاسخ پرسش های دشوار ۱۰۷ 


حسن بصری در پاسخش نوشت: «بهترین سخنی که دراین باره به ما رسیده 
گفتار امیرالمژمنین على -علیه السلام- است که فرموده: تنها چیزی که تورا تباه 
می سازد اسضل و اعلای توست (کنایه از عورت و دهان) و خداوند از ان بری 
است» . 

عمرو بن عبید در پاسخش نوشت: «بهترین گفتاری که در بارۀ قضا و قدر 
شنیده‌ام سخن علی بن ابی طالب است که فرموده: اگر انجام گناه و معصیت به 
اختیار خود انسان نباشد پس حکم به قصاص در بارة شخص جانی بی مورد خواهد 
بود و او در حکم قصاص مظلوم می باشد». 

واصل بن عطا نوشت: «زیباترین کلامی که در این باره شنیده ام» کلام 
امیرالمژمنین عليه السلام- است که فرموده: آبا ممکن است خداوند تورا به راه 
راست هدایت نموده و باز خودش تو را در گمراهی قرار دهد بدون اختیار خودت». 

شعبی نوشت: «نیکوترین بياني که در بارة قضا و قدر شنیده ام بیان علی بن 
ابی طالب -علیه السلام- است که فرموده: هرعملی که از آن به سوی خدا توبه 
می کنی از خودت می باشد, و هرعملی که به شکرانة انجام آن خدا را سپاس 
می گویی از سوی خداوند است». 

و چون نامه هایشان به حجاج رسید گفت: البعه ان گفتار را از چشمه‌ای 
صاف و گوارا اخذ کرده اند" . 


۰ عمربه علی (ع) اشاره کرد 

عمر خلیفه بود» جوانی یهودی بر او وارد گردید دررهنگامی که عمر در 
مسجدالحرام نشسته و گروهی از مردم به دورش حلقه زده بودند: جوان بهودی گفت: 
مرا به داناترین مردم به خدا و پیامبر خدا و کتاب خدا هدایت کن. 


عمر با دست به امیرالمومنین اشاره کرد. حوان به نزد آن حضرت آمده و 


۱- طرائف» علی بن طاووس» ص۳۲۹ 


14۸ قضاوتهای حضرت علی (ع) 


پرسشهای خود را مطرح کرد و از جملة آنها این سه تا سژال بود: «یا علی ! مرا آگاه 
کن از اول درعتی که روی زمین رونیده و اول چشمه‌ای که روی زمین حاری شده 
و اول سنگی که برروی زمین قرار گرفته است. 

حضرت امیر عليه السلام- به وی فرمود: اما سوال تو از اولین درعت؛ بهودیان 
می گویند: درخت زیتون بوده ولکن خلاف گفته اند. بلکه اولین درخت نوعی 
درخت خرما بوده که حضرت آدم آن را ازبهشت آورده و در زمین کاشته و تمام 
نخلهای روی زمین از آن به عمل آمده است. 

و اما سوال تواز اولین چشمه؛ بهودیان می گویند: آن جشمه‌ای است که در 
بیت المقدس در زیر سنگی قرار دارد ولکن دروغ گفته اند» بلکه اولین چشمه» آب 
حیات بوده که هر کس که از آن بیاشامد حیات جاودان می یابد و حضرت خضر که 


پیشرو ذوالقرنین بود آن را یافته از آن آشامید و ذوالقرنین بر آن دست نیافت. 

و اما سوال سوم؛ بهودیان می گویند: سنگی است که در بیت المقدس قرار دارد 
ولکن چنین نیست. بلکه اولین سنگ «حجر الأسود» بوده که حضرت آدم آن را از 
بهشت به همراه خود آورده و در «رکن» قرار داده و مردم آن را زیارت می کنند, و 
آن از برف هم سفیدتر بوده ولی در اثر گناهان مردم این جنین سیاه شده است 


۱ هرطرف روی خداست 

پس از وفات رسول خدا-صلی الله علیه وآله- بزرگ علمای نصاری به همراه 
صد تن از نصاری به مدینه آمده و از ابوبکر سژالاتی نمودند» ابوبکر پاسخ آنان را 
ندانسته» ایشان را به نزد حضرت امیر-علیه السلام- رهبری کرد. 

تازه واردین به محضر امیرالموهنین عليه السلام شرفیاب شده سوّالات خود را 
مطرح کرده پاسخ کافی دریافت نمودند» و اینک یکسی. از پرسشهایشان: 9 
خدا به کدام طرف است؟ 

علی -علیه السلام مقداری هیزم و آتش خواست و هیزمها را مشتعل 
نموده آنگاه به عالم نصرانی گفت: روی این آتش کدام طرف است؟ 


پاسخ پرسش های دشوار 
نصرانی گفت: تمام اطرافش روی آن است. 
حصرت امیر عليه السلام- فرمود: این آتش که یکی از آفریده‌ها و مصنوعات 
خداست روی معینی ندارد, پس چه رسد به خالق وآفریدگارآن که مشابهتی با آن 
نداشته با هم قاببل قیاس نیستند. و سپس فرمود: «ولل الحَطْرق المرب فایتما ولاف 
وخ ال اله واییغ علیمء ۲ خاورو باختر از خداست» به هر طرف روی پیاورید 


آنجا روی خداست» همانا خدا گشایش دهنده وداناست»(. 


۲ تو گمشده ما هستی 

دو نفر از دانشمندان يهود که به پیامبر گرامی اسلام -صلی الله علیه واله_ علاقة 
زیادی داشته و مکرربه نزد آن حضرت رفته به سخنانش گوش فرا می دادند پس از 
وفات آن بزرگوارپیوسته از خلیفه و جانشین او پرسش می نمودند و می گفتند: هیچ 
پیغمبری از دنیا نرفته مگر آن که جانشینی از اهل بیت خودش که با او حویشاوندی 
نزدیک داشته و دارای مقامی رفیع و منزلتی منیع بوده به جای خود معین کرده تا 
قوانین و برنامة آئینش را در میان ملت و امتش بر پا دارد. 

روزی یکی از آن دو به دیگری گفت: آیا تو خليفة پس از این پیغمبر را 
می شناسی؟ گفت: نه» ولی نشانه‌های او را در تورات خوانده‌ام که شخصی است 
اصلع و زرد چهره» و نزدیکترین مردم است به رسول خدا صلی الله علیه واله . 

چون وارد مدینه شدند از جانشین پیامبر-صلی الله علیه واله سوال نموده انان را 
به نزد ابوبکر راهنمایی کردند. آن دو به نزد ابوبکر رفته و با اولین برخورد گفتند: 
این مرد گمشد؛ ما نیست. انگاه از او پرسیدند؛ قرابت توبا رسول خدا جیست؟ 

ابوبکر گفت: من مردی از عشیرة او هستم و دخترم عايشه نیز همسر او 
می باشد. 


سوره بقره» ايه ۰۱۱۵ 


۲ توحید» صدوق باب۰۲۸ نفی المکان, حدیت۱. 


۱1۹۰ قضاوتهای حضرت علی (ع) 


گفتند: آیا غیر از این قرابتی داری؟ 

گفت: نه. 

گفتند: پس ما را به شخصی برسان که از خودت داناترباشد, زیرا توآن 
نشانه‌هایی را که ما در تورات برای جانشین این پیغمبر خوانده ایم دارا نیستی . 

ابوبکر از شنیدن سخنانشان برآشفته, خواست آنان را بکشد. و سپس ایشان را 
به نزد هذر هنایت کرد جون ی دائسست که اک بان شمیت به رابا نخاش 
کنند, عمر تحمل ننموده ایشان را مجازات خواهد کرد. پس به نزد عمر آمده و از او 
پرسیدند خویشی توبا پیغمبر جیست؟ 

عمر گفت : من از زقبیلة او بوده و دخترم حفصه نیز همسر او می باشد. 

گفتند: آیا غیر از این هم قرابتی داری؟ 

گفت: نه. 
گفتند: تو گمشدة ما نیستی» و آنگاه از او پرسیدند پروردگارت کجاست؟ 
عمر گفت: در بالای هفت آسمان. 
گفتند: پس جای دیگرنیست؟ گفت: نه . 
گفتند: پس ما را به شخصی دلالت کن که از خودت داناتر باشد . عمرآنان را 
به نزد حضرت امیر-علیه السلام۔ هدایت کرد. چون به نزد آن حضرت -علیه السلام- 
رسیدند با اولین نگاه گفتند این همان کسی است که نشانه‌هايش را در تورات 
خوانده ايم اوست وصی و خليفة این پینمبر اوست پدر حسن و حسین؛ اوست شوهر 
.دخترپیغمبر؛ اوست آن کسی که حق, با او بستگی دارد؛ و آنگاه از آن حضرت 
-علیه السلام- پرسیدند فرابت تو با پیامبر جیست؟ 

فرمود: پیامبر برادر من ومن وصی اویم ومن اولین کسی هستم که به او ایمان 
آورده ام و شوهر دخترد ات۱ 

گفتند: این قرابعی است بزرگ و فاخر ونشانه ای است که آن را در تورات 
خوانده ایم . آنگاه از ز آن حضرت -علیه السلام- پرسیدند پرورد گار تو کجاست؟ 


۳ -علیه السلام-: اگر بخواهید شما را خبر دهم از آنچه که در عهد پیفمبر 
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پاسخ پرسش های دشوار 
شما موسی واقع شده و مشکل شما را حل می کند» و اگر بخواهید شما را آ گاه سازم 
از آنجه که در زمان پیغمبر ما محمد صلی الله علیه واله- روی داده که سؤال شما را 
پاسخ می گوید. 

گفتند: ما را خبر ده از آنجه که در زمان پیغبمر ما موسی روی داده است. 

على عليه السلام- فرمود: جهار فرشته از جهار سوی جهان آمده و به هم رسیدند؛ 
یکی از خاور و دیگری از باختر سومی از آسمان و چهارمی از زمین» پس فرشته ای 
که از خاور آمده بود به فرشت؛ باختر گفت: از کجا آمده‌ای؟ گفت: از نزد 
پرورد گارم؛ و فرشته ای که از باختر آمده به فرشتۀ خحاور گفت: از کجا آمده‌ای؟ 
گفت: از نزد پروردگارم» فرشت؛ آسمانی به فرشتة زمینی گفت: از کجا آمده‌ای؟ 
گفت: از نزد پروردگارم و فرشت؛ زمینی به فرشت؛ آسمانی گفت: از کجا آمده‌ای؟ 
گفت: از نزد پرورد گارم این بود حریانی که درعهد پیغمبر شما موسی روی داده 
که پرسش شما را پاسخ می دهد (یعنی خدا همه جاست). 

و اما آنجه در زمان پیغمیر ما در این باره آمده آیۀ شریفه قرآن است: 

«ما کون من نجوی تلا تة الا هورابهُی ولاخفتة خَنته الا هُوسادسهُم ولاآذنی‌ین‌ذلك ولا 
آکترالا رتم و 2 

مج ربا هم رگرب نمی کنند مگر این ن که خداوند جهارمی ایشان 
است» و نه پنج نفری مگر آن که خداوند ششمی ایشان است ونه کمتر از سه نفر و 
نه بیشتر از پنج نفر مگر آنکه خداوند با ایشان است». 

پس آن دو بهودی گفتند: یا علی! چه چیز سبب شد که دو همراهت (ابوبکر و 
عمر) تو را از منصب مخصوصت جلوگیری کنند» سوگند به خدایی که تورات را بر 
موسی فرستاده تو خلیفة بر خق هستی » و ما صفات ونشانه های تو را در کتابهای خود 
و در کنیسه‌ها و معابدمان خوانده‌ايم» و توسزاوارتری به این مقام از کسانی که در 


تصدی آن بر توتقدم جسته اند. 


۱- سور مخادله آیذ۷. 


۱1۲ فضاوتهای حضرت علی (ع) 

علی -علیه السلام- فرمود: آنان جلورفته اند و دیگران را عقب گذارده‌اند و 
حسابشان با خداست که در روز رستاخیز آنان را توقیف نموده بازخواست خواهد 
)0 


نمود 


۳ معنای روح 

قیصر نامه ای به عمر نوشتء در نامه اش سوالا تی دینی وعلمی وحود داشت 
عمرپاسخهایش را ندانسته از امیرالمژمنین -علیه السلام- کمک خواست, آن 
حضرت عليه السلام- به سؤالات قیصرپاسخ داد نامه از طرف عمر برای قیصر 
فرستاده شد» قیصر پاسخ نامه اش را دریافت نموده ازمطالعة آن دریافت که 
پاسخ دهنده علی -علیه السلام- بوده از این رو نامه ای به این مضمون به آن حضرت 
-علیه السلام۔ نوشت: بر پاسخهای توآ گهی یافتم و دانستم که تو از خاندان رسالت 
هستی و به علم و شجاعت آراسته » اکنون می خواهم معنای «روح» را که خداوند 
در قرآن محید فرموده: : «ویسللك من ایح قالخ ین آفر ر ری »۱ برایم توضیح 
دهی . 

امیرالمومنین -علیه السلام در پاسخش نوشت: «اما بعد؟ روح نکته‌ای است 
لطیف» و نوری است شریف که از آفریده‌های حیرت‌آور و اسرارآمیز پرورد گارش 
می باشدء خداوند دوح را از گنجینه‌های ارزشمند خود خارج ساخته وآن را درنهاد 
انسان قرار داده است» ص وسيلة ارتباط توست با خدایت؛ و سپرده‌ای است از 
سوی خداوند درنرد تو و هرگاه پیمانه ات پر شود روح را از توباز خواهد ستاند»(۳). 


6 - اینجا صندوق علم است 
اصبغ بن نباته گوید: هنگامی که امیرالمومنین منین -علیه السلام- به خلافت رسید و 


۸ توحید» صدوق. باب ۲۸ نفی المکان, حدیث۱۵. 
5۹ 

۲- سوره اسری, ایذ۸۵. 

۳ ند ۶ سبط بن جوزی» ص۷٤۱‏ . 


پاسخ پرسش‌ھای دشواز ا 
مردم‌با او بيعت کردند» روزی به قصد رفتن به مسجد از خانه بیرون شد در حالی که 
لباس پیامبر -صلی الله عليه وآله- را به تن داشته ونعلین آن حضرت را بپا کرده و 
شمشیرش را حمایل نموده وارد مسجد گردید و به منبر رفت و با هیبت و وقار بر منبر 
نشست و انگشتان دو دست را ميان هم گذاشته پایین شکم خود قرار داده و آنگاه 
فرمود: 

ای مردم! از من بپرسید پیش از آن که مرا نياپید و به سین مبارک اشاره نمود و 
فرمود: اینجا صندوق علم است, این جای لعاب دهان رسول خداست» از من بپرسید, 
زیرا که من دارای علم اولین و آخرین هستم. 

در این هنگام مردی به نام «ذعلب» که سخنوری پردل بود برخاست»و به مردم 
رو کرده و گفت: پسر ابی طالب بر نردبان بلندی بالا رفته, ومقام شامخی به خود 
بسته است الآن او را شرمنده خواهم کرد! پس گفت: یا امیرالمژمنین! آیا 
پرورد گارت را دیده‌ای؟ 

آن حضرت عليه السلام- به وی فرمود: وای بر توای ذعلب! من هرگ به خدای 
نادیده ایمان نیاورده و او را پرستش نمی کنم. 

ذعلب گفت: پس نشانه هایش را برای ما بگو؟ 

على عليه السلام-: وای بر تو! دیده‌های ظاهری او را مشاهده ننموده ولیکن 
دلهای پاک به حقایق و نور ایمان او را دیده است. 

وای بر توای ذعلب! پروردگارمن به دوری و نزدیکی و حرکت و سکون و 
ایستادن و رفتن وصف نمی شود» در عین لطافت به لطف وصف نمی شود» در عین 
بزرگی به عظمت وصف نمی شود» جلیل است ولی به غلظت و جلالت وصف 
نمی شود» بسیار مهربان است ولی به دلسوزی وصف نمی شود» ممن است ولی نه 
به عبادت کردن» مدرک است ولی نه با لمس نمودن» گوینده است ولی نه با 
تلف در اشیاء داخل است نه به گونه ممازجت واختلاط از اشیاء خارج است نه 
بر وجه مباینت و انقطاع بالای هر چیزی است» پس گفته نمی شود چیزی بالای 
اوست» جلو هر چیزی است پس گفته نمی شود چیزی جلوی اوست, در اشیاء داخل 
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فضاوتهای حضرت علی (ع) 
است نه مانند داخل بودن چیزی در جیز دی از اشیاء حارج است نه مانند بیرون 
بودن چیزی از چیز دیگر. 

در این موقع ذعلب مدهوش شده بر زمین افتاد وجون به هوش آمد گفت: به خدا 
سوگند هرگز مثل چنین جوابی نشنیده و نخواهم شنید. 

سپس فرمود: از من بپرسید پیش از آن که مرا نيابید. در این وقت اشعث بن 
قیس بپا خاسته گفت: یا امیرالمؤمنین! چگونه از مجوس جزیه می گیری با این که 
نه پیامبری دارند و نه کتاب آسمانی ؟ 

آن حضرت فرمود: مجوس هم پیامبر داشته اند و هم کتاب آسمانی تا زمانی که 
شبی پادشاه آنان شراب نوشیده و در حال مستی با دختر خود زنا کرد و چون صبح 
شد و مردم از ماجرای شاه خبردار گردیدند به دور خانه اش گرد آمده و فریاد 
برآوردند ای یادشاه! توائین ما را آلوده و لکه‌دار نمودی» از خانه خارج شوتا بر تو 
اقامةٌ حدّ کنیم. 

پادشاه بر در خانه آمده و مردم را طلبید و به آنان گفت: من با شما سخنی دارم» 
اگر مرا تصدیق کردید پس مرتکب گناهی نشده‌ام وگرنه هر چه می خواهید در باره ام 
انجام دهید. مردم از گوشه وکنار بر در کاخش اجتماع کردند, پادشاه از قصر بیرون 
آمده به مردم گفت: آیا می دانید که خداوند هیچ مخلوقی را از پدرمان آدم و مادرمان 
حوا گرامی تر نداشته؟ 

همگی گفتند: درست است. 

گفت: آیا نه چنین است که آدم دخترانش را به ازدواج پسرانش درآورده است؟ 

گفتند: راست می گوئی و دین حق همین است» و از آن زمان نکاح با محارم را 
حلال شمردند» پس خداوند بر انان غضب نموده نورعلم را از سینه هایشان بزدود» و 
کتاب آسمانیشان را ازمیانشان برداشت» و آنها کافرند و اهل دوزخ می باشند. و 
بدان ای اشعث! که اشخاص منافق حالشان از این گروه بدتر است. 


۱- این حمله تعریض به اشعث بود؛ زیرا او مردی منافق بود» چنانچه آن حضرت(ع) در ضمن 
سس 


۱۱۵ 


پاسخ پرسش های دشوار 


أشعث گ گفت: به خدا سوگند! ھ رگز مان نند چنین جوابی نشنیده و نخواهم 
(۱) 


۵ فلسفهٌ بعضی از افعال نماز 

مردی از حضرت امیر -علیه السلام پرسید؛ بالا بردن دستها به هنگام گفتن 
تکبیرة ع الاحرام چه معنا دارد؟ 

على -علیه السلام- فرمود: معنایش این است که خدا بزرگتر است» یکتا و یگانه 
استء مانندی ندارد» با حواس و ادرا کات ظاهری لمس و ادراک نمی شود. پرسید؛ 
کشیدن گردن در حال رکوع چه معنا دارد؟ 

فرمود: معنایش این است که به خدا ایمان آوردم اگر چه گردنم را بزند. 

پرسید؛ معنای سحده اول جیست؟ 

فرمود: معنایش این است که خدایا! توما را از زمین آفریده ای» ومعنای برداشتن 

سر از سجده این است. که خدایا! توما را از زمین یرون آورده‌ای و معنای سجدةٌ 
دوم این است که خحدایا! توما را به زمین برمی گردانی» ومعتای برداشتن سر از 
سحده دوم این است که خدایا! توبار دیگر ما را از زمین بیرون می آوری (درروز 
رستاخیز). 

پرسید؛ گذاشتن پای راست بر روی پای چپ در خال تشهد چیست؟ 

فرمود: معنایش این است که خدایا! باطل را بمیران و حق را برپا و استوار 
2 
نگهدار. 

پرسید؟ ؛ پس معنای گفتن امام «السلام علیکم» جیست؟ 

قرمود؛ : امام مترجمی است از طرف خداوند که به اهل جماعت می گوید: شما 
خطبهٌ ۱٩‏ نهج البلاغه به او خطاب کرده «ای متافق و کافرزاده!». 

تاا که مادو فت قلت سدور بت 
اشعت و SO E CF‏ بیقعت به خاک خذلان دوست 


¥ امالی ء صدوق» محلس ۰۵۵ توحیدء صدوق» ص٤‏ ۳۰. 


۱۹ فضاوتهای حضرت علی (ع) 


در روز قيامت ازعذاب خداوند در اماد . 


-١‏ نکبیرات افتتاحیه 

حضرت امیر-علیه السلام- دربارة معنا وتأويل تکبیرات افتتاحيه تا تكبيرة 
الاحرام فرمود: درموقع گفتن «الله اکبر» اول در قلب خود حاضرمی کنی خدا 
بزرگتر است از این که به ایستادن ونشستن وصف شود. و در دوم خطور می دهی 
خدا بزرگتر است ازاین که به حرکت ويا جمود وصف شود و در سوم از دل 
می گذرانی که خدا بزرگتر است از این که درباره اش گفته شود جسم است ويا به 
چیزی تشبیه و قیاس شود. و درجهارم خدا بزرگتر است از این که دچار عوارض و 
امراض گردد. و درپنجم خدا بزرگتر است از این که درباره‌اش گفته شود جوهر و با 
عرض است و یا چیزی را حمل می کند و یا چیزی در او حلول می نماید. و در ششم 
خدا بزرگتر است از این که آثار امور حادثه از قییل زوال و انتقال و تبدل حال در 
باره اش فرض شود. و در هفتم خدا بزرگتر است از این که دارای حواس پشچگانه 
باشد(۲). 


۷ نشانة خدا 

مردی نزد حضرت امیرالممنین(ع) آمده گفت: یا امیرالممنین! به چه چیز 
خدایت را شناخته ای؟ فرمود: به واسطة شکستن عزمها و تصمیمهاء و چون بر انجام 
کاری اراده کردم موانع و قضاء حائل گردید ومقصودم عملی نشد پس فهمیدم 
تدبیرکننده و عاقبت اندیش دیگری است. 

پرسید؛ چه چیز سبب شد که خدا را سپاسگزاری نمایی ؟ 

فرمود: دیدم که چه بلاهایی که از من دور کرده و بر دیگری وارد نموده, پس 


۱- من لایحض کتاب الصلوة, باب ۱۷ وصف الصلوة. 
۲-بحان باب اداب الصلوق ج۸۱» ص۲۵4 
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پاسخ پرسش هاۍ دشوار 
فهمیدم که برمن منت گذاشته ومن هم او را شکر کردم. 

پرسید؛ چه چیز سبب شده که به ملاقات و دیدار او علاقه‌مند گردی؟ 
فرمود: چون دیدم آیین فرشتگان و پیامبرانش را برای من برگزیده و نعمت را برمن 
تمام کرده دانستم خدایی که این گونه مرا گرامی داشته هرگز فراموشم ننموده؛ به 
همین سبب به دیدار او مشتاق گردیدم(. 


۸- نسبت یگانگی به خداوند 

در روز جنگ جمل هنگامی که امیرالمژمنین -علیه السلام- سرگرم تدبیرامور 
جنگ بود» مردی اعرابی برخاست و گفت: یا امیرالمومنین! آیا می گویی خدا 
یگانه است؟ 

در این موقع مردم از هر سو زبان به اعتراض گشوده به او گفتند: آیا نمی بینی 
آنجه را که امیرالمومنین -علیه السلام- در آن است ازپریشانی دل و پراکندگی 
حواس؟! 

امام -علیه السلام- به آنان فرمود: او را واگذارید که ما آنجه ازدشمن 
می خواهیم این اعرابی از آن پرسیده است. آنگاه به مرد عرب فرمود: نسبت یگانگی 
به خداوند چهار قسم است؛ دوقسم آن رواست و دوقسم دیگر ناروا. اما آن دو که 
روا نیست» یکی نسبت یک است که در برابر دو می باشد» ووجه‌نارواییش این 
است که خدا دو ندارد و در باب اعداد یکی که دوندارد داخل در اعداد نبوده به آن 
یک گفته نمی شود. و دیگری یکی که مراد از آنء نوعی از جنس باشد و این هم 
روا نیست؛ زیرا این تشبیه به مخلوقات است و خداوند از ان منزه است. 

و اما آن دوقسمی که رواست یکی این است که مقصود از نسبت یگانگی نظیر 
نداشتن در اشیاء و مخلوقات باشد و دیگری این که گویند «خداوند احدی المعنی 
است» که مقصود عدم انقسام در وجود و اندیشه و خیال باشد. و پرورد گار ما این 


۱- توحید» صدوق باب ۰۱ حدیت؟. 


۸ مس فضاوتهای حضرت علی (ع) 


0۱) 


۹-۔ پرسشهای اسقف نجران 

پیشوا و عالم بزرگ طائْف؛ «نجران» نزد عمر آمده واز او سوالاتی کرد عمر 
پاسخش را ندانسته او را به نزد حضرت امیر -علیه السلام- رهبری نمودء اسقف در 
محضر آن حضرت عليه السلام- پرسشهای خود را مطرح کرد» و اینک قسمتی از 
سوالا تش: 

مرا خبرده از جیزی که در دست مردم دنیاست و از آن استفاده نموده و همجون 
میوه‌های بهشتی در آن کم و کاستی پیدا نمی شود؟ 

امیرالمژهنین -علیه السلام- به او فرمود: آن قرآن است که اهل دنیا تمام 
نیازمندیهای خود را از آن می گیرند و نقصانی در آن ظاهر نمی شود. 

پرسید؛ اول خونی که روی زمین ريخته شده جه خونی بوده؟ 

آن حضرت عليه السلام- فرمود: شما نصاری معتقدید که آن» خون هابیل فرزند 
آدم بوده که برادرش قابیل او را کشته است ولی جنین نیست» بلکه اول خونی که 
روی زمین ريخته شده خونی بوده که از رحم حوا به هنگام تولد قابیل خارج شده 
است. 


اسقف گفت: راست گفتی . 


۰ اساف ونائله 

از حضرت امیر -علیه السلام- از «اساف» و«نائله» و سبب پرستش قریش از 
برای انها پرسش نمودند؛ حضرت -علیه السلام- فرمود: انان دو جوان زیبا بوده اند 
که یکی از آن دو حالت تأنثی داشته پس در موضع خلوتی از خانۀ کعبه مرتکب 
فحشاء شده و خداوند آنان را به صورت دو سنگ مسخ نموده است پس قریش از 


۱- توحیدء صدوق» باب۳ حدیث۳. 
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پاسخ پرسش های دشوار 
روی نادانی گفتند: اگر خداوند راضی نبود که آن دو همانند خودش پرستش شوند 
آنان را به این صورت دزی اورو ا 
۱- قیافه شناسی 

«مالک بن دحیه» تیوک روزی من و عده‌ای دیگر نزد امیرالمومنین -علیه 
السلام- بودیم» سخن از اختلاف اخلاق و رفتار و اندام مردم به ميان آمد. آن 
حضرت عليه السلام- فرمود: این اختلاف در اثرتفاوت طینت و خاک خلقت آنها 
می باشد؛ زیرا آنان قطعه ای بوده‌اند از زمین شور و شیرین وخاک درشت و نرم پس 
ایشان به قدر نزدیک بودن زمینهایشان با هم نزدیک بوده و به قدر اختلاف و جدایی 
آن با همدیگر تفاوت دارند؛ پس چه بسا افراد نیکو منظ کم عقل؛ و بلند قد» کوتاه 
همت؛ ونیکو کردان بدقیافه؛ و کوتاه قد» دوراندیش؛ و سرگشتة دل» پریشان عقل» 


و سخنور» قوی القلب است. 


۴ مالک اصلی خداست 

از حضرت امیر-علیه السلام- معنای «لاحول ولا قوة الا بالله» را پرسش نمودند آن 
حضرت )ع( فرمود: معنایش این است که ما درقبال خداوند هیچ چیز نداریم جز 
آنچه که او به ما داده» پس هرگاه چیزی به ما ارزانی دارد که در حقیقت هم مالک 
اصلی خود اوست ما را در با آن به دستوراتی مکّف سازد و هرگاه آن را ازما 


بگیرد تکلیفش را از ما برمی دار . 


۳ تعریف عاقل 
از حضرت امیر عليه السلام- معنای عاقل را پرسیدند؛ فرمود: عاقل کسی است 
۱-فروع کافی» کتاب الحج, باب النوادر ج٤»‏ ص۵47 حدیث۲۹, 


۲- نهج البلاغه» خطبه ۰۲۲۹ 
۳ نهج البلاغه» حکمت ٤١٤‏ . 


۱۰ 


فضاوتهای حضرت علی,(ع) 
2 

که هر چیزی را در جای خود قرار دهد. گفتند: پس جاهل را برای ما تعریف کن. 

فرمود: آن را تعریف کردم(" . 

می شود پس تعریف حاهل نیز در ضمن تعریف عاقل روشن می شود. 


ء ۲ ما ملک خداییم 

امیرالمومنین -علیه السلام- شنید مردی می گفت: «انا لله و انا اليه راجعون» آن 
حضرت به وی فرمود: حملة «انا له اعترافی است به اینکه ما ملک خدائيم و 
جملة «وانا الیه راجمون» اقراری است بر این که ما نابود و هلاک خواهیم 
مد( 
۵- معنای قرء 

زراره خدمت امام صادق -علیه السلام- عرضه داشت: «ربيعة الرأی» گفته 
«قرء» پاکی بین دو حیض است و زن مطلقه با سوّمین دفعه قاعدگی ازعڌه خارج 
می شود. و «ربیعه» اظهار داشته که این رأی از خودش می باشد. 

7 ۲ ء گم e‏ 3 1 

امام صادق -علیه السلام- فرمود: دروغ گفته آن را ازعلی -علیه السلام- اخذ 

کرده است(۳). 


۹- این احمقان! 
«جويرية بن مسهر» می گوید: به دنبال امیرالمومنین -علیه السلام- می دویدم» 
امام عليه السلام- متوحه من شده فرمود: هلاک نشدند این احمقان (خلقای 


۱- نهج البلاغه» حکمت ۲۳۵. 
۲ نهج البلاغی حکمت .۹٩‏ 
۳- فروع کافی» کتاب الطلاق باب معنی الاقراء. 


۱ 


باسخ پرسش‌های دشوار 
دنیاپرست) مگر به واسطة صدای کفشر 4 متملقانی که به دنبالشان راه می روند آنگاه 
فرمود: برای جه آمده‌ای؟ 

مج i TT.‏ ی 

گفتم: آمده ام ارشما معنای شرف و مروت و عقّل را بپرسم . 

امام عليه السلام- فرمود: اما شرف؛ کسی که سلطان او را شریف بدارد با 
شرافت است. و اما مروت؛ عبارت است ا زآراستن معیشت و اصلاح زندگی . واما 


عقل» پس کسی که از خدا بترسد وپرهیزکار باشد خردمند است . 


۷۔ نعمتهای الهی 

اب بن کعب در حضور پیامبر گرامی -صلی الله علیه واله- این آیة شریفه را 
خواند: «واسبغ کم یمه ظاورةٌ وباطا "۳؛ و تمام کرد خدا بر شما نعمتهایش را چه 
آشکارا و جه پنهان». 

در این هنگام رسول خدا صلی اله علیه وآله۔ به حضار مجلس که از جملة آنها 
ابوبکر و عمر و عشمان و ابوعبیده و عبدالرحمن بود فرمود: بگویید بسینم اول نعمتی 
که خداوند به شما ارزانی داشته جیست؟ 

آنان همگی از مال و ثروت و زن و فرزند سخن گفتند» و چون ساکت شدند 
پيامبر -صلّی الله علیه وله به علی -علیه السلام- رو کرده به او فرمود: یا علی! توهم 
بگو علی -علیه السلام- شروع کرد به شمردن» خداوند مرا ازنیستی به هستی آورد 
مرا موجودی زنده قرار داد» نه جامد و بی جان» مرا انسانی متفکر و هوشمند قرارداد 
نه ابله و فراموشکان در بدنم قوا و مشاعزی آفرید که به وسیلۀ آنها آنجه بخواهم 
ادراک می کنم» در ساختمان وجودم شمع تابان خرد را افرید» مرا به ايين خودش 
هدایت نمود و از گمراهی نجات بخشید» برایم راه با زگشتی به حیات جاودان قرار 
داد, مرا آزاد و مالک قرار داد نه برده و مملوک, آسمان و زمینش را با آنجه که در 


۱ روضۂ کافی» ص۲۱ حدیث ۰۳۳۱ 


۲ سورة لقمان آية ۲۰. 


۱۳۲ قضاوتهای حضرت علی (ع) 


آنها هست برایم رام و مسخر گرداند, ما را زن نیافرید بلکه مردانی حاکم بر همسران 
حلالمان(, 

و پیامبر.صلی الله عليه وآله۔ در هر جمله به اومی فرمود: راست گفتی» و آنگاه 
به او فرمود: بارهم شمارا !1 

علی -علیه السلام- گفت ت: «وان عدوا نعقة الله لا تحضوها؛ اگر بخواهید نعمتهای 
خدا را بشمرید شماره نتوانید کرد». ۱ 

پس از آن رسول خدا-صلی الله عليه واله- تبسم نموده و به او فرمود: «گوارا باد 
تورا حکمت و دانش, یا اباالحسن! تووارث علم من» و بعد از من برطرف کنندهٌ 
اختلافات امتم می باشی »0 . 


۸ پرسشهای عمر از علی (ع) 

روزی عمربه حضرت امیر-علیه السلام- رسید وگفت: یا امیرالمومنین! 
پرسشهایی چند در نظر داشته‌ام و فراموش کردم که آنها را از رسول خدا صلی الله 
علیه وآله- بپرسم آیا شما پاسخ آنها را می دانید؟ 

علی -علیه السلام- فرمود: سوالات خود را بگو, 

عمر:. گاهی انسان چیزی در خواب می بیند و وقتی که بیدارمی شود اثری از آن 
نمی یابد» و گاهی با کسی برخورد می کند و بدون سابقه او را دوست می دارد. و 
برعکس» گاهی هم با افراد ناشناسی ی دشمن است و گاهی هم چیزی می پیند وی 
می شنود و مدتها آن را بخاطردارد و گاه احتیاج.آن را فراموش می کند و باز درغیر 
وقت حاجت یادش می آید 

امیرالمؤمنین عليه السلام- در پاسخش فرمود: اما سوّال تو از خواب؛ خداوند در 
قرآن مجید می فرماید: «الله بتوقی لانشن خین موتها والتی لم تّمت فى قنایها فيك ای 


۱- اشاره به آية قرآن: «الرجال قوامون على النساء». 
۲-مناقب, سروی, قضایاه(ع) فی حال حياة اللبی (ص). 


۱۳۳ 


پاسخ پرسش‌های دشوار 


و 


قضی علیها الْمَوتَ وَبُريل الأخرى إلى جل مُسَمَّ» «خداوند جانها را دروقت 
مردن» و نیز حانهای آنان که نمرده‌اند در خواب از بدنها می گیرد» پس از ان 
نفسی را که خدا حکم به مردن او کرده او را نگه می دارد و آن نفسی را که اجلش 
نرسیده به بدن خود تا احل و موعد معیتی می فرستد» . 

آنگاه فرمود: خواب شبیه مرگ است» پس آنچه را که انسان به هنگام تحلیل و 
جداشدن روح از بدن ببیند راست و ازملکوت است. و آنجه را که در موقم 
با زگشت روح ببیند باطل و از رنگهای شیطان است. 

و اما سوال تواز دوستی و دشمنی با عدم سابقه؛ خداوند ارواح را دوهزار سال 
قبل از بدنها آفریده و آنان را در هوا و فضا سکونت داده است» پس ارواحی که در 
آنجا با یکدیگر انس و الفت داشت اند اینجا نیز با هم مأنوسند, و ارواحی که در 
آنجا با هم دشمن بوده اند اینجا نیز با هم دشمنند. 

و اما سوال تواز ذکر و فراموشی؛ هیچ قلبی نیست مگر اینکه دارای پرده و 
پوششی است» پس هرگاه قلب در زیر آن پرده نهان باشد آنچه را که دیده و شنیده 
فراموش می کند».و هرگاه پرده کنار رود آنچه را که دیده و شنیده یادش می آید. 

عمر گفت: راست گفتی, خدا مرا زنده نگذارد ونه در شهری باشم که تودر 
آنحا نباشی(۲). 


۹ سوال ابن کوا 

«ابن کوا» از حضرت امیر-علیه السلام- پرسید؛ آیا خداوند پیش از حضرت 
موسی -علیه السلام با کسی از مردم سخن گفته است؟ 

علی عليه السلام- به او فرمود: بل خداوند با همه کس از خوب و بد سخن 
گفته و آنان نیز به او پاسخ داده اند, این حواب بر ابن کوا گران آمده و معنایش را 


۱- سورد زس آیذة۳) . 
۲-عحایب التضایا: قمی ؛ ص ۰۱۰۳ حدیت ۰۱۷۲ 


۱۳ قضاوتهای حضرت علی (ع) 


نفهمید. پس گفت: چطور خدا با همه سخن گفته و آنان نیز به او پاسخ گفته اند 
امام -علیه السلام- به وی فرمود: آیا قرآن نخوانده‌ای که خداوند به پبامبرش 


می فرماید: 
«واذ اخذ ری ین بنی آڌم ین َهُورم ذرئتهم و اشهَدَهُم علی هم لت ربكم 
قالوا بل ». 


«یاد کن ای پیامبر! زمانی را که بیرون آورد پرورد گار تو از فرزندان آدم از 
پشتهای ایشان (یعنی از اصلابشان) نسل ایشان را و گواه گردانید آنها را بر خودشان 
وبه آنان گفت: آیا پرورد گار شما نیستم؟ گفتند: آری, توپرورد گار ما هستی ». 
پس بنابر این خداوند با تمام بنی آدم سخن گفته و ایشان نیز به او جواب 
داده‌اند. و در جای دیگر دارد که آنان در (عالم ذر) به خدای خود پاسخ مثبت گفته 
یرام : ایشان و ی رگا E‏ .0( 
و خداوند به ایشان فرموده: «منم خدای ي نه و منم بخشنده و مهربان» 


۰ سورةٌ هود 

از امیرالمومنین -علیه السلام- پرسیدند؛ آیا در قرآن مجید سوره ای هست که بیان 
کنندهٌ اسم خودش باشد؟ فرمود: آری, سورۀ «هود» که خداوند در آن می فرماید: 
«مامنْ داه الا ماخ بناصییها» 6 زیرا وقتی که لفظ «هو» ناصیه یعنی حرف اول 
دابه را با خود بگیرد «هود» می شود . 


0 هفت سژال 

مردی نزد امیرالژمنین -علیه السلام آمده و گفت: از هفتاد فرسنگ دور به 
اینجا آمده ام تا هت سوال از شما بپرسم : 
مش سس یت ت 

۱ خصائص» سید رضی » ص 1۳. 

۲- سور هود, آید۵۵. 


۳ این را از بعضی شنیدم (مولف). 


پاسخ پرسش های دشوار ۱۲۵ 


۱ چه چیز از آسمان عظیم تر است؟ 

۲ جه جیز از زمین پهناورتر است؟ 

۳ چه چیز از کودک یتیم ناتوان‌تر است؟: 

٤‏ جه جیز از آتش داغ‌تر است؟ 

۵ چه چیز از زمهریر سردتر است؟ 

1 چه چیز از دریا بی نیازتر است؟ 

۷ جه جیز از نگ سخت‌تر است؟ 

على -علیه السلام- فرمود: تهمت به ناحق از آسمان عظیم ترست. 
حق از زمین وسیع تر است. 

سخن چینی شخص نمام از کودک یتیم ضعیف تر است. 
آز و طمع از آتش داغ تر است. 

حاجت بردن به نزد بخیل از زمهریر سردتر است. 

بدن شخص باقناعت از دریا بی نیازتر است. 

قلب کافر از سنگ سخت تر است. 


۲۔ واجب وواجب ترو... 

شافعی در «مطالب السئول» آورده: مردی نزد حضرت امیر-علیه السلام- آمده و 
گفت: مرا آگاه کن از واجب و واجب‌تر» عجب و عجب‌تر» سخت و سخت‌تره 
نزدیک و نزدیکتر! 

امام عليه السلام پاسخ او را در ضمن اشعاری بیان فرمود: 

توبه و بازگشت به پروردگارمردم واجب است» و ترک گناهان از آن 


۱ ء 97 
واجپ‌تر ‏ . 


۱- جامع الاخبار» فصل۵ فضائل امیرالمژمنین (ع) . 


۲ توب رب الورى واجسب وس رک هم لس ان وب اوج 


۲ سس سس قضاوتهای حضرت علی (ع) 


گردش وق گار یت است» وغفلت مردم ار آن ۱ 


بردباری در برابر مصائب دشوار است» ولی از دست دادن پاداشها از آن 
0۲۰۱ 
دشوارتر . 
هر جیزی که به آن امیسد می رود نزدیک است» ومرگ ازهمة آنها 


اک 3۷۳ 


۳ برادر ثقه وبرادر تبسمی 

مردی در بصره از حضرت امیر-علیه السلام- از برادران دینی پرسش نمود» آن 
حضرت -علیه السلام- به وی فنرمود: برادران بر دو گونه اند: ۱- برادران ثقه. ۲ 
برادران تبسمی. 

اما برادران ثقه؛ آنان پناه و پرو بال و اهل و مالند» پس هرگاه برادری را برای 
خود این چنین یافتی توهم برایش یار و مددکارباش با دوستانش دوست و با 
دشمنانش دشمن باش, رازها و عیبهای او را پپوشان وخوبیهای او را اظهار کن. 
وبدان که اين نوع برادران از کبریت احمرهم کمیاب‌ترند. 

واما برادران تبسمی؛ کسانی هستند که دوست و برادر لبخندی تومی باشند» 
پس توهم با آنها طوری رفتار کن که آنها با تو رفتارمی کنند از شیرین زبانی و 
گشاده‌رویی(۵), 


۶ معنای حتان ومتان 
از حضرت امیر-علیه السلام معنای «الحتان و المتان» را پرسش نمودند؛ 


۱- والدهرفی صرف» عجیب وغف له الناس عنه اعجب 
فيي يالاات هة ٠‏ ال وال ریاس 
٣‏ وکل مایرتجی قريب والموت من كل ذاك اقرب 
-٤‏ مطالسل السئول, ص 2۲ 

۵- خصال» باب الائنین, حدیث»۵. 


پاسخ پرسش های دشواز تست ۱۲۷ 


فرمود: «حتان» کسی است که می‌پذیرد کسانی را که از او اعراض نموده اند. 
و«متان» کسی است که بدون سوال به بخشش و عطا ابتدا می کند(. 


۵ اختلاف سن دو برادر دوقلو 

از امیرالموهنین عليه السلام- پرسیدند, کدام دو برادر بودند که دریک روز به 
دنیا آمده و دریک روز وفات نموده و سن یکی از ایشان پنجاه سال و دیگری صد 
وپنجاه سال بود؟ 

فرمود: «عزیر» و («عزره» بوده‌اند که دریک روز به دنیا آمده و «عزیر» صد 
سال مرده بود و خداوند او را زنده کرد وپس ازمدتی هردو دریک روزوفات 
نمودند(۲). 


٩‏ پسربزرگتر ازپدرا 
از امیرالمومنین -علیه السلام- پرسیدند؛ کدام پسر بوده که از پدرش بزرگتر بوده . 
است؟ 
فرمود: عزیر بوده که خداوند او را زنده کرد درهنگامی که خودش چهل سال 
داشت وپسرش صد و ده سال(۳). 


۷ ساعتی که نه از شب است ونه از روز 
از علی -علیه السلام- پرسیدند؛ کدام ساعت است که نه از شب است و نه از 


۱- تاریخ بغداد» عنوان عبدالعزیز التمیمیء مولف. 

۲ مناقب» سروی, قضایاه(ع) فی خلافته, 

۳ مناقب» سروی» قضایاه(ع) فی خلافته. 

6 تفصیلش این است که «عزیر» تقریباً سی سال داشته که پسرش به دنیا آمده و پس از ده 
سال هنگامی که خودش چهل سال و فززندش ده سال داشته وقات کرده است و پس از صد سال که 


خداوند او را زنده نموده پسرش صد و ده سال و خودش جهل سال داشته است (مترجم). 


۱۳۸ فضاوتهای حضرت علی (ع) 


روز؟ 


فرمود: ساعت قبل از طلوع آفتاب(. 


۸ خواص نفوس 
کمیل بن زیاد از امیرالمومنین -علیه السلام- از «نفس» پرسش نمود؛ آن 
حضرت عليه السلام- به او فرمود: کدام نفس؟ 

کمیل گفت: مگربیش ازیک نفس هست؟ 

امام -علیه السلام- فرمود: بلکه چهارنفس است: ۱ نفس نامی نباتی , ۲ نفس 
حیوانی . ۳ نفس ناطقۂ قدسی . 4 نفس کلی الهی. و هرکدام از این نفوس»دارای 
پنج قوه و دو خاضه است. 

اما قوای پنجگانة نفس نامی نباتی عبارتند از: ۱ ماسکه. ۲ جاذبه. ۳ 
هاضبه. -٤‏ دافعه. ۵ مربّیه, و دو خاضهة آن عبارتند از: زیادت و نقصان و انبعاث 
آنها از کبد. 

واما قوای پنجگانة نفس حیوانی: ۱- شنوایی. ۲- بینایی . ۳- بویایی. 
4 جشایی . ۵ حس لامسه. و دو خحاصَة آن؛ رضا و غضب و انبعاث آنها از قلب. 

واما قوای پنجگانه نفس ناطقه: ۱- فکر. ۲- ذکر. ۳-علم. )-عمل. ۵- انتباه. 
ومرکز انبعاثی در بدن نداشته و بسیاربه نفس ملکوتی شبیه است. و دو حاض؛ آن؛ 
نراهت و حکمت است. 

و اما قوای پنجگانه نفس کلی الهی : ۱- بقای درفناء. ۲۔ عر در ذل. ۳. فقر در 
غنی. 6- صبر در بلا. ۵- خوشی دررنج و زحمت. و دو خاضَةٌ حلم و کرم و 
منشأً و مبداً آن از حدای تعالی است که درقرآن کریم فرموده: «ونقخنا فيه من ژوحنا؛ 
درآن از روح قدسی خویش بدمیدیم». 

وبازگشت آن نیز به سوی اوست چنانجه فرموده: « يا ايها لس الم ارجعی 
ی ۳ 

۱-منأقب, سروی, قضایاه(ع) فی خلافته. 


پاسخ پرسش های دشوار سس ۱۲٩‏ 


إل رَبك راضيّة قرضیّة؛ ای نفس قدسی مطمئن و دل آرام (به یاد خدا) امروز به 
حضور پرورد گارت بازآی که تو خشنود (به نعمتهای ابدی او) و او راضی (از اعمال 
نيك ) توست». و عقل هم وسط و درمیان همۀ این نفوس, تا کسی بدون فکرو 
اندیشه»‌سختی بر زبان نیارد 


۹- معنای قدر 

مردی نزد امیرالموّمنین -علیه السلام- آمده گفت: : مرا از «قدر» آگاه کن. 

امام -علیه السلام- ب به او فرمود: دریایی است ژرف در آن وارد نشو. . 

مرد گفت: مرا از «قدر» آگاه کن! 

امام فرمود: راهی است تاریک در آن گام مه 

مرد گفت: مرا از «قدر» آگاه کن. 

امام عليه السلام- فرمود: سر خداست» خود را به زحمت مینداز! 

مرد گفت: مرا از «قدر» آگاه کن. 

امام -علیه السلام- فرمود: حال که اصرار می ورزی» از تومی پرسم آیا رحمت 
خدا از برای بند گان پیش از اعمال بن د گان بوده و یا اعمال بندگان پیش از رحمت 
خدا؟ 

مرد گفت: بلکه رحمت خدا پیش از اعمال بندگان. در این موقع امام عليه 

السلام- به حاضران رو کرده و فرمود: رویط و بر برادر خود سلام کنید که او 
الحال اسلام آورد و پیش از این کافر بود! 

مرد اندکی رفت و سپس برگشته گفت: یا امیرالمژمنین! آیا به مشیت و ارادۀ 
اول است که برمی خیزیم ومی نشینیم و قبض و بسط به عمل می آوریم؟ 

امیرالمومنین -علیه السلام- فرمود: که تودرمشیت ونسبت به آن دوری» بدان و 
آگاه باش که من سه مسأله ازتومی پرسم که خدا از برایت در چیزی از آنها راه 


۱- کشکول» شیخ بهائی» ج۰۱ ص۹۵٤‏ . مجمع البحرین در ذیل نفس. 


۱۳۰ قضاوتهای حضرت علی.(ع) 


بیرون رفتتی را قرار ندهد؛ مرا خبر ده که آیا بن دگان را آفریده چنان که خود خواسته " 
یا چنان که ایشان خواسته اند؟ 

عرض کرد: چنانکه خود خواسته. 

حضرت فرمود که: خدا بندگان را آفریده به جهت آنچه خود خواسته یا به جهت 
آنچه ایشان خواسته اند؟ 

عرض کرد که: به جهت آنچه خود خواسته. 

حضرت فرمود: که درروزقيامت به نزد اومنی آیند چنان که خود خواسته یا 
چنان که ایشان خواسته اند عرض کرد: چنان که او خواسته. 

حضرت فرمود: بر خیز! که از مشیت چیزی برای تونیست واختیار آن 


نداری(, 


۰ زندگی خوش 
از امیرالمزمنین -علیه السلام- از ايه شریفه: «فلحبنة یو ظببَه» سژال شد 
فرمود: زندگی پاکیزه و خوش»ملك قناعت است(۲). 


0 عدل واحسان 
و نیز از آن حضرت -علیه السلام- از معنای آي شريفة «إن اله ربلد و 
2 8 ۰ 
الاحسان؛ خداوند دستور می دهد به داد گری و نیکوکاری» پرسش نمودند؛ فرمود: 
مقصود از عدل, انصاف و میانه روی» و از احسان» لطف و مهربانی امنت(۳). 


۲- عدل از جود برترست 
از امپرالمومنین -علیه السلام- سوّال شد؛ آیا جود برتر است یا عدل؟ فرمود: عدل 


۱- توحید» صدوق, باب ٠۰‏ القضاء حدیث۳. 
۲-نهج البلاغه, حکمت ۲۲۹. 
۳-نهج البلاغه, حکمت ۰۲۳۱ 


۱۳۱ 


پاسخ پرسش های دشوار 


و 
سبب می شود که کارها بر جای خود قرار گیرد» و جود سبب می شود که کارها بر 
جای خود نباشد, و عدل»همگان را نگه می دارد, و جود‌تنها جنب شخصی دارد؛ 


بنابر این عدل برتر است(, 


۳ فصیح‌ترین مردم 

از امیرالمومنین -علیه السلام- از فصیح‌ترین مردم پرسیدند؛ فرمود: کسی است 
که هرگاه از او بپرسند پاسخ ساکت کننده بگوید. 

آری, و از پاسخهای آن حضرت عليه السلام- در بارةٌ توحید و صفات خداوند 
فن کلام وعلم الهی پدید آمده, و ازپاسخهایش پیرامون موضوعات دیگر سایر علوم از 
قبیل (علم تفسیر قرآن, نحو فقه و...) به وجود آمده است. و حق مطلب این بود که 
اخبار توحید درفصل جداگانه ای ايراد گردد. و لیکن تحت عناوین دیگری همه با 


۱-نهج البلاغه» حکمت ٤۳۷‏ . 


فصل دوازدهم 


پاسخ پرسشهای لعرٍی 


۱ سالات کعب الاحبار 
کعب الاحبار از حضرت امیر-علیه السلام- پرسید؛ کیست که پدر نداشته؟ 
کیست که اهل و عشیره نداشته؟ 
کیست که قبله ای ندارد؟ 
آن حضرت عليه السلام- فرمود: کسی که پدرنداشته عیسی -علیه السلام- 
ست؛ کسی که عشیره نداشته آدم است؛ کسی که قبله ای ندارده‌خانة کعبه است 
که خودش قبله است. 
امیرالمومنین -علیه السلام- به ا : هنوز هم بپرس! 
کعب الاحبار: آن سه موجود زنده کدامند که در رحمی نبوده و ازبدنی بیرون 
نیامده اند؟ 
امام علی -علیه السلام- فرمود: عصای موسی » ماده شتر ٹمود» و قوچ ابراهیم. 
على -علیه السلام-: هنوز هم بپرس! 
کعب الاحبار: تنها یک سوال مانده که اگربه آن پاسخ دهی توخودت هستی . 
امیرالمومنین -علیه السلام-: بپرس! 


پاسخ پرسشهای لفزی سس سس سس سس ۱۳۳ 
کعب.لاحبار: کدام قبر بوده که صاحبش را گردش داده است؟ 
علی عليه السلام: آن‌ماهی‌بود که به فرمان خداوند یونس را در شکم خود فرو برد 
و در دریاها گردش می داد : 


۲ سوالات ابن کوا 

ابن کوا عرض کرد: یا امیرالمؤمنین! مرا خبرده ازبینای درشب وروز و بینای در 
روزو بینای در شب؟ 

امیرالمومنین -علیه السلام- فرمود: از چیزی بپرس که تو را به کار آید. و رها کن 
آنچه را که به دردت نمی خورد. و آنگاه به وی فرمود: بینای در شب و روز کسی 
است که به پیامبران گذشته ایمان داشته و پیامبر خاتم صلی الله عليه وآله. را درک 
نموده و به او نیز ایمان آورده است. و بینای در روزهکسی است که به پیامبران سابق 
ایمان نداشته, و پیامبر خاتم را ادراک کرده و به او یمان آورده است؛ و بینای در 
شب کسی است که به پیامبران سابق ایمان داشته و پیامبر خاتم صلی الله عليه 
وآله- را درک نموده و به او ایمان نیاورده است(۳(6۲), 


# ¢ ¢ 


۱ خصائص» سید رضی» ص ٩۰‏ (جوابات المسائل). 

۲ بحارج4۰ صض۲۸۳. 

۳- مصداق فرمایش آن حضرت(ع) در نوع اول «صرمة بن ابی انس» است که از قبیلة بنی النجار 
و از انصار بوده, او در زمان حاهلیت از بت‌پرستی و شرک روگردان شده و می گفت فقط» پرورد گار 
ابراهیم را می پرستم. وهنگامی که پیامبر گرامی (ص) مبعوث به رسالت گردید «صرمه» اسلام 
آورد و از مسلمانان واقعی محسوب گردید. و از قسم دوم بیشتر صحابه و مسلمانان صدر اسلام 
بوده‌اند. و از نوع سوم «امية بن صلت» بوده که در زمان جاهلیت از بت‌پرستی کناره گرفته و نوید 
رسائت پیامبر اسلام را از کتابهای آسمانی خوانده و مردم را به آن خبر می داد» و چون نبوت رسول 
اکرم صلی الله علیه وآله را شنید از روی عداوت و حسادت»متکر گردید (مولف). معارف ابن 


قتیبة» ص۰۳۲ 


۱۳ 


قضاوتهای حضرت علی (ع) 


۳- سوالات بهردی ۰ 

مردی بهودی از حضرت امیر-علیه السلام- پرسید؛ مرا آگاه کن ازحیزی که 
برای خدا نیست و جیزی که نزد خدا نیست» و جیزی که خدا نمی داند. 

آن حضرت عليه السلام- به وی فرمود : آنچه را که خدا نمی داند گفتار شما 
بهود است که می گویید «عزیر» پسر خداست و خدا برای خود پسری سراغ ندارد. 
و اما آنچه که برای خدا نیست»شریک است و آنچه که نزد خدا نیست ستم بر 
بندگان است. 

a4 ۳7‏ 2 
بهودی گفت: گواهی می دهم که خدا یکتا ویگانه است» و محمد فرستادهٌ 


(OF ۱ 
.  تسو‎ 


٤‏ سژالات رأس الجالوت 

«رأس الجالوت» از ابوبکر سوالاتی نمود» ابوبکر پاسخش را ندانست. او 
سوالا تش را از حضرت امیر_علیه السلام- پرسش نموده گفت: اصل واساس تمام 
موجودات چیست؟ 

فرمود: آب است؛ زیرا خداوند می فرماید: «وجعنا ین الماء کل شىء حی؛ و قرار 
" دادیم از آب هر موجود زنده را» . 

- کدام دو جماد بودند که سخن گفتند؟ 

اسمان و زمین(۲). 

- آن دو چیز کدامند که زیاد می شوند و کم نمی گردند ومردم آنها را 
نمی بینند؟ 


- شب و روز. 


۱- توحید» صدوق, باب القضاء» ص۲۷۱. 
۲ قالتااتینا طائمین . 


پاسخ پرسشهای لغزی ۳۵ 


- کدام آب بود که نه از زمین بود ونه ازآسمان؟ 

- آبی بود که سلیمان برای بلقیسفرستاد, که عرق اسبانی بود که در میدان 
تاخته بودند. 

چه چیز است که با نداشتن روح تتفس می کند؟ 

- «الضُبح اذا تَشن؛+ ۳ سوگند به صبح! آنگه که تنس کند (طلوع نماید)». 

چه چیز است که زياد و کم می شود؟ ` 

قرص ماه است. 

چه چیز است که نه زياد مې شود ونه کم؟ 

- دریاست. 

- چه چیز است که کم می شود ولی زیاد نمی گردد؟ 


ار (۲) 
عمر است ‏ , 


۵ سژالات گروهی ازبهود 

گروهی از یهود نزد عمر آمده به او گفتند: تووالی و حاکم پس از پیامبرتان 
هستی وما نزد ت و آمده‌ایم تا مطالبی را از توبپرسیم که اگر صحیح به ما پاسخ گویی 
به توایمان آورده از توپیروی خواهیم نمود. 

عمر گفت: بپرسید! 

گفتند: ما را آ گاه کن از قفلهای آسمانهای هفتگانه و کلیدهای آنها. و از 
کسی که قوم خود را انذار نموده ونه پری بود ونه آدمی» واز پنج چیزی که در 
رحمی آفریده نشده اند و ازیک و دو و سه و چهار و پنج و شش وهفت و هشت ونه 
و ده ویازده و دوازده. 


عمر ساعتی در فکر شد وآنگاه به آنان گفت: جیزی ازعمربن خطاب 


۱ سورۂ تکوین آیۂ ۱۷. 


۲ مناقب» سروی» قضایاه(ع) فی عهد ابی بکر. 


۱۳۹ قضاوتهای حضرت على ( 


پرسیده اید که به آن آگاهی ندارد, ولی پسرعم رسول خدا-صلی الل عليه وآله۔ شما 
را از این مطالبی که پرسیده اید خبر خواهد داد. پس نماینده‌ای به نزد آن حضرت 
فرستاده او را به نزد خود فرا خواند» و چون آمد عمر جریان را خدمتش عرضه داشت» 
امیرالمومنین -علیه السلام- به بهودیان رو کرده و فرمود: مسائلتان را بر من عرضه 
بدارید» آنان همان سوالات یاد شده را مطرح کردند. 

امام فرمود: آیا غیر از اینها هم سژالی دارید؟ 

گفتند: نه ای پدر شبیر وشبرا 

امیرالمومنین -علیه السلام- به آنان فرمود: اما قفلهای آسمانها شرک ورزیدن په 
خدا است و کلیدهای آنها گفتار «لا اله الا الله» است. 

و اما آن کسی که قوم خود را ترسانده ونه پری بوده ونه انسی»مورچة سلیمان 
است. 

واما آن پنج موجود زنده ای که در رحمی آفریده نشده‌انند آدم و حوا و عصای 
موسی وناقۀ صالح» و قوچ ابراهيم است. 

و اما یک, خدای یگانه است که او را شریکی نیست. 

و اما دو؛ آدم وحواست. 

واما سه؛ جبرئیل و میکائیل و اسرافیل است. 

و اما چهار؛ تورات و انجیل و زبور و قرآن است. 

و اما پنج؛ نمازهای پنجگانة واجب است. 

واما شش؛ قول خدای تعالی است: «ولقد خلفتا السّمواتِ والازض ومانیتهما فى 
سه ام بتحقیق آفریدیم آسمانها و زمین را و آنجه که دربین آنهاست در شش 
روز». 

و اما هفت؛ قول خدای تعالی است: «وبینا قمع داد" "وبنا نهادیم بر 
بالای شما هفت اسمان محکم». 


۱ سورۂ ق» آیذ۳۷. ۲ سور نبأء آیۀ ۱۲. 


۱۳۷ 


پاسخ پرسشهای لغزی 

واما هشت؛ قول خدای عزونجل است: «وتخمل عرش ريك فوقَهُم بوذ نمانیة؛ 
وعرش پرورد گارت را آن روز هشت ملك برگیرند»(۲۱. 

و اما نه؛ آیاتی است که بر موسی نازل شده. 

و اما ده؛ قول خدای عزوجل است: «وواعدنا مُوسی تلئین ليله و آتممناها قرو 
با موسی سی شب وعده و قرارنهادیم» چون پایان یافت ده شب دیگر بر آن 
افزودیم». ‏ 

و اما یازده؛ گفتاریوسف است به پدرش: «اتی ریت آَخة تروق( 
من در عالم خواب بازده ستاره دیدم و...». 

۱ و آما دوازده؛ قول خدای عزوحل است به موسی : «فاضرب بعصاله الحَجرٌ 
اج منۀ اتنا رَه ياء (*)عصای خود را بر سنگ زن» پس دوازده جشمه آب از 
آن سنگ بیرون آمد». ۱ 

در این موقع بهودیان گفتند: گواهی می دهیم که نیست خدایی غیر از خدا, و 
این که محمد صلی الله علیه وآله فرستاد؛ اوست و توپسرعم رسول خدایی» وآنگاه 
به عمر گفتند: به خدا سوگند! او سزاوارتر است به این مقام ار 
*- سوالات قیصر 

از جملة پاسخهای حضرت امیر به سژالات قیصر که قیصر کتباً از عمر پرسیده و 
او پاسخش را ندانسته و ازآن حضرت (ع) کمک خواسته بود- این چند تاست: 
(جیزی که از هر طرف»دهان است آتش است؛ و جیزی که همه اش پاست»آب 
است؛ و جیزی که همه اش جشم است» آفتاب است؛ و چیزی. که همه اش بال است 


۱ سور الحاقه» آیة۱۷. ۲ سورة اعراف» ايه ۱4۱. 
۳ سورة یوسف . آی۳. 
6-سورةٌ بقره, یه ۹ 


۵-مناقب, سروی» قضایاه (ع) فی عهد الثانی . 


۱۳۸ فضاونهای حضرت علی (ع) 
باد است؛ -تا اينکه فرمود- جبزی که تنها یک بار از جای خود کوچ نمود کوه طور 
ست. هنگامی که بنی اسرائیل نافرمانی پروردگار نمودند؛ وکوه طور بین 
ینی اسرائیل و سرزمین مقدس واقع‌شده» پس خداوند قطعه ای از آن جدا نموده برایش 
: دو بال از نور قرار داده بر بالای سرآنان قرار گرفت» که خداوند در قرآن کریم 
می فرماید: 
«واذ نتقنا الیل فر رهم کل وا آل اقغ بهم(۱) 
«و به یاد آرند ت تمرم بر اسلافشان کوه طور را مانند قطعه ابر برفراز 
آنها برانگيختيم که پنداشتند فرو خواهد افتاد بر آنها». 
واّا درختی که صد سال راه سایه آن طول دارده‌درخت طوبی است» و آن 
«سدرة المنتهی » است در آسمان هفتم که اعمال بنی آدم به آن منتهی می شود و از 
درختان بهشتی است, و هیچ قصر و خانه‌ای در بهشت نیست مگر این که شاخه‌ای 
از درخت طوبی درمیان آن آویزان است» و مانند آن در دنیا خورشید است که اصل 
آن یکی بوده و نور آن در همه جاست. 
و اما درختی که بدون ابیاری روییده شده, 9 یونس است که آن از 


معجزات اوست و خداوند می فرماید: «وانیتنا علبه جره ین بقطین؛ )و رويانيديم بر 
بالاای یونس»درختی از کدو». 

وامّا خوراک بهشتیان مانند آن در دنیا جنین است در شکم مادر که‌ازراه‌ناف» 
تغذیه نموده جیزی از او دفع نمی شود. 

و اما اجتماع غذاهای رنگارنگ دریک ظرف برای بهشتیان؛ مانند آن در دنا 
مثل تخم است که درآن دو رنگ مختلف سفید و زرد وجود داشته و با هم مخلوط 
نمی شوند. 

و ما دختر جوانی که از میان سیب خارج می شود‌سثل آن در دنیا کرم است که 


۱ سورة اعراف یه ۱۷۰ 


۲- سور صافات. یه و ۱. 


۱۳۹ 


پاسخ پرسشهای لغزی 
سالم از میان سیب بیرون می آید. 

به همین مناسبت نقل می شود: تنوخی در کتاب ««نشوار المحاضره»(۲) در باب 
اصابتهای منجمین؛ از پدرش نقل کرده که می گوید: روزی نزد موفق بودم که او 
ابوسعشر و منجم دیگری را که نامش را گفته ومن فراموش کرده ام به نزد خود 
فراخواند وسیبی در آستین گرفت و از آنان پرسید چه خیر د رآستین دارم؟ 

منجم دیگر پس از نگاه در اسطرلاب و گرفتن طالع ومقداری فک گفت: از 
میوه‌هاست» و ابومعشر گفت: از جنس حیوان است. موفق به آن دیگرۍ گفت: 
درست گفتی و به ابومعشر گفت خطا کردی و سیب را از ستیتش بیرون انداخت. 

ابومعشر درشگفت شده مجدداً ساعتی در اسطرلاب نظر افکنده و آنگاه سیب را 
برداشته آن را قاچ نمود ناگهان دید درون آن کرم است پس گفت:منم ابومعشر. 

موفق از این صحت حدس آنان تعجب نموده برای هر دو دستور جایزه 


داد. 


۷ پاسخ اعداد 

حضرت امیر (ع) در پاسخ مردی یهودی که از اعداد سوال نموده بود فرمود: و اما 
دو که سه ندارد, آفتاب و ماه است» واما سه که چهار ندارد» شمارةٌ طلاق است» 
واما چهار که پنج ندارد همسران است-تا اينکه فرمود. و اما نه که ده ندارد دوران 
بارداری زن است(۳). 

مولف: در خبر پنجم گذشت که امام -علیه السلام- پاسخ این اعداد را به گونه ای 
دیگر بیان فرمود: و هر دوی آنها صحیح است. و شاید علت اختلاف این است که 
آن حضرت خواسته هر کدام از پرسش کنن دگان را بر طبق عقیده و نظر خاص خودش 

۱ تذکره سبط بن حوزی» ص ۰۸۵ 


۲ نشوار المحاضره ج“ ص۱۷۱ (جاپ بیروت). 
۳ عحایب القضایاء قمی» ص۱۱۷. 


۱۹۰ قضاوتهای حضرت علی (ع) 


پاسخ گوید. 


۸ عمر از سخنان حذیفه برآشفت! 

روژی عمر حلیفه را دید به او گفت: چگونه صبح کردی؟ حنیفه گفت: 
می خواهی چگونه صبح کرده بان شم؟ به خدا سوگند صبح نمودم در حالی که حق را 
دشمن و فتنه را دوست می دارم» و بر نادیده گواهی می دهم» و غیر مخلوق را حفظ 
می کنم» وبدون وضو نماز می خوانم» و در زمین چیزی دارم که خدا در آسمان 
ندارد. 

عمر از شنیدن سخنان حذیفه برآشفت و از او روی گردانده و جون عجله داشت 
وی را ترک گفت ولی تصمیم گرفت او را قنبیه کند» درمیان راه علی -علیه 
مر دید حضرت دریافت که وی خشمگین است علت را پرسید. عمر 
گفت: : حذیفه را ملاقات نمودهام وبه او گفته ام چگونه صبح کردی و او گفته صبح 
نمودم درحالی که حق را خوش ندارم. 

اميرالمؤمنين -علیه السلام- فرمود: E E‏ دزی 
که آن حق اسنت. 

عمر؛ او گفته فتنه را دوست می دارم. 

على -علیه السلام-: راست مال وفرزندان را دوست می دارد وخداوند 
فرموده: «انما اموالکم واولادکم فت" جز این مینست مالها وفرزندانتان برای شما 
فتنه و سبب آزمایشند». 

عمر: می گوید پر نادیده گواهی می دهم. 

الوصا السلام-: راست گفته, بریگانگی خداوند» مرگ زنده 
شدن» بهشت» دوزخ» صراط گواهی می دهد و هیچ کدام آنها را ندیده است. 

عمر: می گوید: غیر مخلوق را حفظ می کند. 


۱- سوره انقال, ابه ۲۸ 


۱۱ 


.پاسخ پرسشهای لغزی 

امیرالمؤمنین عليه السلام- راست گفته, کتاب خدا را حفظ می کند وآن غیر 
مخلوق اس 

عمر: می گوید: «واصلی علی غیر وضوء». 

علی عليه السلام- راست گفته» بر پسرعمم رسول خدا-صلّی الله عليه واه 
بدون وضی صلوات می فرستد و آن جایز است. 

عمر: از هم؛ٌ اینها بالا ترمی گوید من در زمین چیزی دارم که خدا در آسمان 
ندارد. 

علی -علیه السلام-: راست گفته» او زن و فرزند دارد و خدا از آن منزه است. 

در این هنگام عمر گفت: اگرعلی بن ابی طالب -علیه السلام- نبود نزدیک بود 
عمر هلاک شود . 


٩-چنین‏ کسی ازاولیاء الله است 

فرستادة پادشاه روم از ابوبکر پرسید؛ چه کسی امیدی به بهشت ندارد و از آتش 
و خدا نمی ترسد» و رکوع و سجود بجا نمی آورد» ومردار و خون می خورد و فتنه را 
دوست می دارد» و با حق دشمن است و برنادیده گواهی می دهد؟ ابویکر به او 
پاسخ نداد و عمربه او گفت: بر کفرت افزوده شد. 

امیرالمؤمنین عليه السلام- با خبر گردید» پس فرمود: چنین کسی از اولیاء الله 
است؛ زیرا تنها آمیدش به خداست نه بهشت او و از خدا می ترسد نه از انش او و از 
ظلم خدا نمی ترسد بلکه از عدالتش» و درنمازمیت رکوع و سجود بجا نمی آورد 


۱ ظاهراً نزاعی که در زمان مأمون میان متکلمین رخ داده از این که آیا قرآن مخلوق است يا نه 
اصل آن چنین تعبیری است که دربعض اخبار آمده» ولی حق این است که مقصود از «مخلوق» در 
خبر «مکئوب» است. یعنی قرآن. کتاب حقی است که از جانب خداوند فرود آمده و دروغ در آن 
راه ندارد, در برابر آنچه که کفارمی گفتند: «ان هذا الا اختلاق؛ نیست این که محمد (ص) 
می گوید مگر از خودش» (مولف). 

۲- مناقب گنجی شافعی . 


۱:۲ فضاوتهای حضرت علی (ع) 


وماهی و ملخ می خورد با اینکه آنها مردهاند, کید می‌خورد و آن حون است. و بر 
بهشت و دوزخ گواهی می دهد با این که آنها را ندیده است(. 

مولف: در سالات طاووس یمانی از امام محمد باقر-علیه السلام- آمده: چه وقت 
بود که یک سوم مردم هلاک شدند؟ 

امام عليه السلام- به او فرمود: اشتباه کردی خواستی بگویی یک چهارم مردم» 
وآن روزی بود که قابیل هابیل را کشت. 

پرسید, کدام یک از هابیل و قابیل پدر ادمیان است؟ 

فرمود: هیچ کدام» بلکه پدر آنان شیث بن آدم است. 

پرسید؛ کدام گواهی حق بود که گویندگانش در آن دروغگو بودند؟ 

فرمود: گواهی منافقین که به پیامبر-صلی الله عليه وله می گفتند: «نشهد ات 
سول اله؛ گواهی می دهیم که توفرستادة خدا هستی». 

پرسید: کدام فرستادۀ خدا بود که نه از جن بود و نه از انس؟ 

فرمود: E‏ خداوند فرموده: «فَبَعَتٌ الله غراباً بحت فی الارض؛ خداوند 
کلاغی را برانگیخت که زمین را به چنگال خود گود نماید». 

پرسید؛ بر چه کسی دروغ بستند که نه از پری بود ونه آدمی ؟ 

فرمود: بر گرگ که برادران یوسف بر او دروغ بستند. 

پرسید؛ چه چیز است که اندک آن حلال و زیاد آن حرام می باشد؟ 

فرمود: نهر طالوت: «ان اله بتکم بتهرفمن سرت نه نس هنی ومن آم تظقمة 
متی الا من اغترف عفد یو( 

پرسید: کدام روزه است که از خوردن و آشامیدن منم نمی کند؟ 


8 


فرمود: روز مریم(۳). 
محر سس وس 

۱-مناقب, سروی, قضایاه (ع) فی عهد ابی بکر. 

۲-طالوت به سپاه خود گفت: : همانا خدا شما را به نهر آبی آزمایش کند هر آن که از آن بسیار 
بیاشامد از من نیست و هر که هیچ نیاشامد یا کفی بیش نگیرد ازمن و هم آیین من خواهد بود (سورۀ ` 
بقره, "ای (YEA‏ ۳ستاقب صروی»ج ۲» ص۲۸۸. 


پاسخ پرسشهای لغزی ۱:۳ 


۰ یونس درشکم ماهی 

هنگامی که امیرالمؤمنین عليه السلام خطبةٌ «شقشقیه» را می خواند مردی 
نامه‌ای به دست آن حضرت داد که در آن سوالاتی نوشته شده بود, امام -علیه 
السلام- سخن خود را ناتمام گذاشته و به سژالات او پاسخ داد, و از جمله این پرسش 
بود؛ کدام جاندار بود که از شکم حاندار دیگر بیرون آمد و بین آنها نسبی نبود؟ 

آن حضرت -علیه السلام- فرمود: یوس بن متی بود که از شکم ماهی خارج 


E 


۱ عصای موسی 

از امیرالمژمنین -عليه السلام- پرسیدند؛ آن چیست که زنده‌اش آشامید و 
مرده اش خورد. 

فرمود: عصای موسی بود» آشامید موقعی که شاخة ای بر درخت بود و خورد ازدها 


ومارهای اسان مات دای بوڈ دز دست مین دعلیه شاوی ۶ 


۲ برندهٌ عیسی 

و نیز از آن حضرت -علیه السلام- پرسیدند: کدام پرنده بود که نه جوجه ای 
داشت و نه فرعی و نه اصلی ؟ 

فرمود: پرندۀ عیسی بود که خداوند در قرآن می فرماید: «واذ تخلق ین الطین كهيئة 
الظیر باذنی فمْفیها َون طبر باذنی»"' «و زمانی که می ساختی ای عیسی از گل 
مانند مرغی به دستورمن» پس در آن می دمیدی و مرغی زنده می شد به فرمان من». 


۰۲ ۱٩ص شرح نهج اليالاغه» این میثم» ج۱»‎ ١ 
مناقب» سروی» قضایاه (ع) فی خلافته.‎ ۲ 
۰۲۹۹ شرح نهج البلاغه» ابن میشم» ج۱» ص‎ ۳ 


۱:۶4 


فضاوتهای حضرت علی (ع) 


۳ ستمگران! 

روزی در زمان خلافت عثمان حذیفه به حضرت امیر-علیه السلام- گفت: یا 
علی ! پس از کشت انان دیشب معنا و مفهوم گفتاز شما را که در «حره» به من 
گفتید:««چگونه خواهی بود ای حذیفه! زمانی که چند عین بریک عین ستم کنند در 
حالی که پیامبر-صلی الله عليه وله میان ما نباشد» فهمیدم که ديدم عتیق 
(ابوبکر) و پس از او عمر که اول نامشان «عین» است درتصدی خلافت برشا 
پیشی گرفتند. 

امام - عليه السلام - به وی فرمود: فراموش کردی عبدالرحمن بن‌عوف را که سهمی 
بزرگ در خلافت عشمان داشت -و درروایتی آمده که فرمود:و بزودی عمر و بن 
عاص با معاویه فرزند زن جگرخوار بر آنان اضافه خواهد شد که اینها عین هایی 
هستند. که درظلم و ستم برمن دست به دست هم دادند(؟, 

آری» و ازپاسخهای آن حضرت -علیه السلام- در این زمینه» علم مسائل لغزی و 
معمایی پدید آهده است. 


بت نا ات اسر 
۱ مناقب» سروی» ج۱» ص4۲۵ فی اخباره (ع) بالغیپ. 


فصل سیزدهم 


پاسخ مسائل دشوار 


۱ عجیب تر از همه 

هنگامی که عقبة بن ابی عقبه از دنیا رفت» حضرت امیر-علیه السلام- با 
گروهی از یاران خود که عمرنیز در آن جمع بود بر جنازۀ عقبه حاضر شدند, از آن 
ميان علی -علیه السلام- به مردی که در آنجا حاضر بود فرمود: با مردن عقبه زنت بر 
توحرام گردید. عمر گفت: یا علی! تمام قضایای توعجیب است ولی این از همه 
عجیب‌تر» انسانی می میرد و همسر شخص دیگری بر شوهرش حرام می شود؟! 

حضرت فرمود: بله» این مرد غلام عقبه است و زن او آزاد است و آن زن امروز از 
عقبه ارث می برد و در نتیجه قسمتی از شوهر خود را مالك می شود و زن بر غلام 
خود حرام می باشد تا این که او را آزاد نموده و مرد او را عقد نماید. 

در این موقع عمربه آن حضرت عليه السلام- عرضه داشت: برای مثل چنین 
قضایایی که د ر آنها اختلاف می کنیم تاد ازا شیم ٩‏ 

مؤلف: نظیر این قضیه روایتی است که صدوق (ره) در «مقنع» آورده: که علی 
بن عقبه از امام صادق -علیه السلام- پرسید ازغلامی که چهار نفر آزاد را یکی پس 


۱ مناقب» سروی, قضایاه(ع) فی عهد الثاني . 


۱:۹ 


فضاوتهای حضرت علی (ع) 
از دیگری کشته امام -علیه السلام- فرمود: او به اولیای مقتول چهارم اختصاص دارد». 
می خواهند او را می کشند ویا به بردگی می گیرند؛ زیرا هنگامی که نفر اول را به 
قتل رسانده اولیای او وی راامستحق شده اند و چون نفر دوم را کشته اولیای دوم او را 
از اولیای اول مستحق گردیده‌اند و چون نفر سوم را کشته اولیای او وی را از ولیای 
دوم مستحق گردیده اند و جون نفرچهارم را کشته به اولیای چهارم تعلّق یافته است 
که اگر بخواهند او را می کشند ویا استرقاق می کنند(, 


۳ زنی که درشب ازدواج برای شوهرپسر زایید! 

مردی از ابربکر پرسید؛ مردی با دوشیزه ای ازدواج نموده و همان شب زن پسر 
زاییده, و مرد شبانه وفات کرده و میراٹش را پسر و مادر پسر مالک شد اند, می تون 
بگویی واقع قضیه چه بوده است؟ 

ابوبکر پاسخش را ندانست. حضرت امیر-علیه السلام- فرمود: این زن پیش از 
آن که با مرد ازدواج ج کند کنیز او بوده و ازوی ار آبستن شده و مرد او را آزاد نموده و به 
عمّد خود درآورده است» وزن همان شب فرزندش را زاییده و شوهرش مرده استء و 
میرائش به پسرو مادر پسر منتقل گشته است KE‏ 


۳ ازدواج زن شوهردار! 
زد جوانی نزد حضصرت امیر-علیه السلام- آمده گفت: آیا جایزاست زد 
شوهرداری با اجازهُ پدر با دیگری ازدواج کند؟ 


۱ - وسائل ج٩۰۱‏ ص۰۷۷ 

۲- شاید واقع قضیه این بوده که آن مرد با کنیز باکرةٌ ٥‏ خود همبستر شده, ولی منجربه. افتضاض 
نشده به علت پیری ویا عل دیگر و کنیز از اوباردارشده و پس ازمدتی مرد کنیز را آزاد نموه با او 
ازدواج کرده است» و همان شب به هنگام زاییدن زن» مرد از دنیا رفته و میراش به پسر و مادرپسر 
اختصاص یافته است (مولف). 

۳ مناقب» سروی, قضایاه(ع) فی عهد ابی بکر. 


پاسخ مسال دشوار 
. حضار همه براو انکار کرده گفتند: هرگز! 

علی علیه السلام- به زن فرمود: شوهرت را حاضر کن . 

زن شوهر را آورد امیرالمؤمنین -علیه السلام- شوهر را به طلاق زن وادار نمود» مرد 
بدون جون و جرا زن را طلاق داد. 

آن حضرت -علیه السلام- فرمود: شوهر این زن عنین است» شوه نیز به آن اقرار 
کرد و زن بدون انقضای عده با مردی دیگر ازدواج نمو . 

موَلّف: مقصود امام -علیه السلام- از تعبیر به طلاق» معنای لغوی آن بوده؛ یعنی » 
آزاد نمودن؛ زیرا زن در صورت عنین بودن شوهر عقد را فسخ می کند و نیازی به 
طلاق دادن نیست. 


6 عبادت عقوبت‌آور 
از حضرت امير -علیه السلام- سوّال گردید؛ کدام عبادت است که انجام و ترک 
آن عقوبت آور است؟ فرمود: نماز خواندن شخص مست که بخواند یا نخواند مستحق 


عقوبت است(). ۱ 
۵ باطل بودن عبادت ازپاک‌ترین جاها 

از حضرت على -علیه السلام- ازپاک‌ترین جاهای روی زمین که نماز خواندن 
در آن باطل بوده پرسش نمودند؛ فرمود: پشت بام خانة کعبه(۳). 

مولف: زیرا فاقد رعایت استقبال قبله است با این که آن از واجبات نماز است. 
به همین مناسبت نقل می شود: حضرت امام رضا عليه السلام- درلباس اعرابی 
نور تاشناشس وارد «مطاف» گردیده در طواف کردن برهارون سبقت گرفت» این 


١‏ مناقب» سروی» قضایاه (ع) فی خحلافته. 
7ج شرح نهج البلاغه» أبن میثم» ج۱» ص۰۲۱ 
۴ مناقب» سروی» ج۱» ص ۰۵۱۰ . 


۱:۸ فضاوتهای حضرت علی (ع) 


رفتار بر هارون گران آمده تصمیم گرفت آن حضرت -علیه السلام- را سرافکنده 
کند» به همین منظور مسائل مشکلی از آن حضرت -علیه السلام aT‏ 
حضرت -علیه السلام- پاسخ کافی به وی دادند آنگاه امام -علیه السلام نيز از او 
یک سؤال نمود و آن این که: مردی به هنگام نماز صبح به زنی نظر افکند ۳ 
حرام بود» پس به هنگام ظهر بر او حلال گردید, و دروقت عصر حرام شد» و چون 
مغرب گردید حلال شد به گاه عشاء بر او حرام گشت و دروقت صبح حلال گردید 
به هنگام ظهر حرام شد و چون عصر گردید حلال» در وقت مغرب حرام» و درموقع 
عشا حلال گشت! 

هارون گفت: به خدا سوگند ای برادر عرب! مرا در دریایی ژرف افکندی که 
جز خودت کسی مرا از آن خلاصی نخواهد بخشید. 

آن حضرت عليه السلام- فرمود: : آن مرد هنگام صبح به کنیز دیگری نظر افکند 
که بر او حرام بو پس به هنگام ظھر آن را رید بر او حلال شد هنگام عصر او را 
آزاد نمود حرام شد هنگام مغرب با او ازدواج نمود حلال گشت, و دروقت عشا او را 
طلاق داد حرام گردید, هنگام صبح به اورجیع نمود حلال شد» و در وقت ظهر با او 
«مظاهره» نمود بر او حرام گردید هنگام عصر بنده‌ای (به عنوان کفاره) آزاد نمود 
حلال گشت. و دروقت مغرب مرد مر گردیده زن بر او حرام شد و در هنگام عشاء 
توبه نموده به اسلام بازگشت زن بر او حلال گردید. آری» پاسخهای آن 
حضرت -علیه السلام-بهاين گونه مسائل پیچیده و دشوار سیب شد که مردم اين علم 
را از آن بزرگوار ریاد بگیرند» چنانچه ازعلمای خاصه شیخ مفید (ره) و ابن براج و از 
عامه حریری در این باره کتاب تألیف نموده اند. 

و از جمله مسائل مشکلی که شیخ مفید (ره) آورده یکی این است که: مردی 
غلامانی را بدون خریداری ویا بخشش ويا صدقه و غنیمت جنگ و میراث مالک 
گشته است. 


١‏ اعلام الناس فی بنی العباسء ص۵۰ (خلافةٌ هارون). 


11۹ 


پاسخ مسائل دشوار 
2 
پاسخ این که: مادر این شخص پس از مرگ شوهر مسلمانش که پدر همین مرد 
بوده:با مردی نصرانی ازدواج کرده و از او فرزندانی به هم رسیده است. پس 
اميرالمؤمنين -علینه السلام- فرمود: آن زن را بکشند و تمام فرزندان زن را از آن مرد 
تصرانی » غلامان همین برادر مسلمانشات قرار داد. 


فصل چهاردهم 


ابتکار در علوم ادبی 


۱ صرف ونحو 

«ابوالأسود دتلی » گوید: : روزی به محضر حضرت امیر-علیه السلام- شرفیاب 
شده آن عضرت را متف گر یافتم» پس گفتم یا امیرالمزهنین! دربارة چه فکر 
می کنید؟ حضرت فرمود: در لغت شما خطاها و اشتباهاتی دیده‌ام می خواهم در این 
باره اصول و قواعدی وضع کنم تا خطاها اصلاح شود. گفتسم. اگرچنین کنید ما را 
زنده نموده و این لغت در میان ما خواهد ماند. . پس از چند روز نزد آن حضرت رفتم 
کاغذی پیش روی من گذاشت که در آن نوشته بود: 

بسم اله الرحمن الرحيم تمام کلمات يا اسمند» يا فعل» يا حرف. اسم آن است 
که مسمایش را روشن کند» و فعل آن است که حرکت و پدیدۀ مسمّی راء و حرف 
دارای معنایی است که نه اسم است ونه فعل. آنگاه به من فرمود: دراین باره تتم 
کن و آنچه که به نظرت آمد بر آنها بیفزا. وبدان که کلمات از نظر دیگر بر سه 
توعند: ظاهر» ضمیر» و چیزی که نه ظاهر است و نه ضمیر. 

بوالسود می گوید: مطالبی جمع آوری نموده خدمت آن حضرت -علیه السلام- 
عرضه داشتم که از جملة آنها حروف نصب بود (مراد حروف مشبهة بالقعل است). 


ابتکار در علوم ادبی ۱۵۱ 


«انّ, أن نت لَعلَ, کَانْ» ولی «لکّ» را ذکرنکرده بودم پس به من فرمود: چرا 
«لکێّ» را جزء آنها نیاورده ای؟ 

گفتم: به نظرم آمد که جزء آنها نیست؛ فرمود: چرا از آنهاست» آن را بنویس. 

«زجاج» نحوی اصول یاد شده را جنین مثال آورده: ظاه مانند: رحل زید» 
عمری ومانند اننها» و ضمیرمانند: آتاء آنت» وتاء درفْتَ» ویاء متکلم مثل 
غلامی . وکاف خحطاب» مانند: توْبک» و مانند اینهاء و اما آنجه که نه ظاهر است و 
نه ضمین مبهمات است مانند: هذاء هذه هاتاء تاء (از اسماء اشاره)» ومن وما و 
الذی ای (از اسنماء موصول)» وکم و متی و این (از اسماء استفهام) ومانند 
اينه ۰ 


۲ لغت 

مردی از ابوبکر معنای آیۀ قران «وفا کچ وآبنا» را پرسش نمود. ابویکر معتای 
«اتِ» را ندانست و گفت: کدام آسمان برمن سایه می افکند و کدام زمین مرا بر 
می دارد یا چه کنم اگر در بارة کتاب خدا چیزی بگویم که خود به آن باور نداشته 
باشم» معنای «فا کهه» را می دانم» ولی «اب» را خدا بهترمی داند. این گفتار او 
به سمع میارک امیرالمومنین -علیه ا رسید آن حضرت فرمود: : «سبحان اله» آیا 
نمی داند لفط «ابٍ» به معنای: چراگاه و زمین پر برگیاه می‌باشد» و خداوند در این ی 
شریفه در مقام شمردن نعمتهایی است که بر مردم و چهار پایانشان ارزانی داشته تا 
بدان وسیله تغذی نموده اي حیات و قوام بدنشان باشد(). ۱ 

ونیزمعنای «کلاله» را از ابوبکرپرسیدند؛ گفت: نظرم را در این باره 
می گویم اگر صحیح بود از خداست و اگر خطا بود از شیطان و خودم. 

این سخنش به امیرالمومنین -علیه السلام- رسیده فرمود: چقدر بی نیاز است از به 


(- معجم الادباء ج٤٠‏ ص1۸ 
۲ ارشادء مفید» صس ۰۱۰۷ 


1۵۲ فضاونهای حضرت علی (ع) 


کار بردن نظریۂ احتمالیش آیا نمی داند « کلاله» به معنای برادران و خواهران پدر 
و مادری و پدری تنها ومادری تنها می باشد؟ که خدای تعالی فرموده: 

«یَستفُولَ قل اله بتکم فى الكلالة ان وت یس له رَد وله اخث فلها زضف ما 
تن ۰( 

«از تو ای رسول! در بارةُ (برادران و خواهران) فتوا خواهند» بگو خداوند شما را 
دربارۀ «کلاله» فتوا می دهد اگر مردی از شما بمیرد و از برای او فرزندی نباشد 
وخواهری داشته باشد از برای آن خواهر است نصف ترکۀ میت». 

و مراد از خواهر در این آیه خواهر پدر و مادری و یا پدری تتهاست؛ زیرا فقهاء 
اتفاق دارند که در صورتی خواهر نصف ترکه را ارث می برد که پدر و مادری ويا 
پدری تنها باشد. 

ودرجای TT‏ : «ونْ کان رل بو لاله آوافرةٌ وله آځ آزاخث 
لكل واجد نما الشدس»" 

«و اگر مردی یا زنی وارٹی بجز برادر و یا خواهری نداشته باشد هریک از آنان 
یک ششم سهم می برند». 

و نیز فقهای امامیه اتفاق دارند در این که تفصیل بین یک ششم در صورت 
تنهایی و یک سوم در صورت تعدد اختصاص دارد به خواهر و برادر مادری(۳. 

بابر اين» لفظ «کلاله» در قرآن مجید بطور صریح در برادر و خواهر پدر و 
مادری و پدری تنها و مادری تنها استعمال شده و به کار بردن رأی درموردی است 
که نص شرعی وجود نداشته باشد, و به همین جهت امام عليه السلام- - فرموده : 
جقدر از رأی خود بی نیاز است. 

مولّف: همان گونه که ابوبکر معنای «اب» و« کلاله» را نمی دانسته» همان 


۱ سورة نسای اي ۱۷۵ 
۲-مورة نساع آیث۱۱. 


۳ ارشاد, مفید. ص ۱۰۷. 


ابتکار در علوم ادبی ۰ ىن ۱۵۳ 


گونه نیزمعنای «بضع» به کسر با- را نیز نمی دانسته چنانچه در «تاریخ طبری» 
آمده: میان رومیان و اهل فارس در «ادنی الارض» (حوالی شام یا اطراف جزیره) 
در روز «اذرعات» جنگ درگرفت و در این نبرد رومیان شکست خوردند» این خبر 
به رسول خدا صلی الله علیه وآله و اصحاب آن حضرت که در مکه بودند رسیده بر 
آنان گران آمد؛ زیرا رسول خدا-صلی الله صلّی الل علیه وآله- را خوش نمی آمد که 
مجوسیان کافر بر رومیان که اهل کتاب بودند پیروز گردند از سویی کفارمکه از آن 
جریان مسرور شده از روی شماتت به مسلمانان می گفتند: برادران مجوس, بر 
برادران اهل کتاب شما پیروز گشته اند و شما نیز اگربا ما بجنگید بر شما غلبه 
خواهيم کرد. پس خداوند این آیات را نازل کرد: «الْم عبت الوم فی آدنی الارض 
وهُم ين بعد عبهم سیون فى بضع ینین». 

«رومیان مغلوب (فارسیان) شدند در جنگی که به نزدیکتر زمین واقع شد 
(حوالی شام یا اطراف جزیره) و آنها پس از مغلوب شدن فعلی بزودی (برفارسیان) 
باز غلبه خواهند کرد در اتد سالی .:.». 

در این هنگام ابوبکر به جانب کفار بیرون شده به آنان گفت: ازآن اتاق 
دلشاد نباشید که خداوند به رسول ما خبر داده که البته روم بر فارس پیروز خواهد 
شد. 

ابی بن خلف -از مشرکین- برخاست و به ابوبکر نسبت دروغ داد. ابوبکر به او 
گفت: توازمن دروفگوتری ای دشمن خدا! اکنون حاضرم با توشرط بندی کنم» 
من ده شتر می آورم و تونیز ده شتر پس اگر در مدت سه سال روم بر فارس غلبه کرد 
ده شتر تو مال من باشد و اگرفارسیان بر رومیان غلبه کردند ده شترآمن مال تو باشد. 
(ابی بن حلف) قبول کرد. و آنگاه ابوبکر به نزد رسول خدا-صلی الله علیه واله 
آمده قصه خود را بیان داشتء رسول خدا-صلی الله عليه واله. به او فرمود: 
نمی بایست چنین می گفتی؛ زیرا معنای «بضع» از سه سال است تا ده سال» حال 
برو مال را زیاد کن و بر اجل بیفزا. 

ابویکر بیرون شده اب را ملاقات نمود. 


184 سس تت قضاوتهای حضرت علی (ع) 


ابی گفت: انگارټشیمان شده‌ای؟ 

ابوبکر گفت: نه فقط مال را شی افزایم و برمدت اضافه می کنم. مال را صد 
شتر قرار ده قا مدت ته سال. این پلیرفت( 

۳ فصاحت وبلاغت 

گذشت در اول فصل یازدهم که آن حضرت عليه السلام- خطبه ای طولانی 
بدون «الف» و خطبه ای دیگر بدون «نقطه» مشتمل بر مواعظ ارزنده و مغانی عالی 
انشاء فرمود: با آن که حرف «الف» درترکیب کلمات بیش از سایر حروف به کار 
رفته و همچنین «نقطه» که در ترکیب الفناظ و سخن گفتن بسیار ضروری و لازم 
است. 

و از مطالبی که بیان گردید معلوم شد که آن حضرت -علیه السلام- مبتکر تمام 
علوم عربی بوده و علوم ادبی از او نرچشمه گرفته است. ومی گویند؛ کسی که به 
گفتن مطلبی بر دیگران پیشی گرفته صاحب امتیاز است» چه رسد به کسی که 
علومی را از خود ابداع نموده باشد. 


۱- تاریخ طبری» ج۱» ص٤۵۹‏ . 


فصل پانزدهم 
کات جفرافیائی 


سرزمین بصره 

سید رضی (ره) در نهج البلاغه آورده: حضرت على -علیه السلام- در مذمت 
اهل بصره به آنان فرمود: «آزْض كم قرب من الماء یه من الماء؛ زمین شما به آب 
نزدیک است و از آسمان شور 

ابن ابی الحدید در بیان تقسیر جملة اول گفته: زمین بصره به آب دریا بسیار 
نزدیک می باشد و به همین جهت در اثر طغیان آب فارس دوبارغرق شده» یک بار 
در زمان «القادر باس و دقع دیگر در زمان «القائم بامر الله». 

جنانچه آن حضرت درضمن اخبارغیبیه به آن خبر داده است که می فرماید: 
شهر بصره غرق خواهد شد و مسحدش مانند سینة کشتی خواهد ماند» پس همان 
گونه شد که امام فرموده بود. 

و نیز آورده: معنای «دوری بصره از اسمان» این است که به وسیلهٌ رصدها و 
آلات نجومی دیده شده که دورترین نقاط معموره روی زمین از داثرهةٌ «نصف النهار» 
«ابله» می باشد» که در نواحی بصره واقع است. و سپس می گوید: بیان این نکات 


.۱۳ نهج البلاغه خطبهٌ‎ ١ 


1۵۹ فضاوتهای حضرت علی (ع) 


دقیق از حصائص امیرالمزمنین عليه السلام۔ است؛ زیرا از موضوعاتی خبر داده که 
عرب به آن آشنایی نداشته و جز دانشمندان محقق کسی به آن پی نمی برد و این از : 
اسرار و غرایب بدیعة آن حضرت عليه السلام- می باشد( . 


اا ا جح سح 
۱ شرح نهج البلاغه» این ابی الحدید؛ ج۱) ص٩۸.‏ 


فصل شانزدهم 
پاسخ پرسشهای ریاضی 


۱- تقسیم عادلانه : 

دو نفر با هم به سفرمی رفتند» وقت غذا خوردن فرا رسید» یکی از آنان پنج نان 
و دیگری سه نان از سفرةٌ خود بیرون آوردند» در این اثناء مردی از کنارشان عبور 
کرد آنان رهگذر را به خوردن غذا دعوت نمودند و هر سه با هم نانها را تمام کردند, 
رهگذر خواست برود. پس عوض غذایی که خورده بود هشت درهم به ایشان داد. در 
موقع تقسیم پول نزاعشان درگرفت. 

اب من اه جتااحب پیج داف کد دا را بالمناصفه تقسیم 
می کنیم» صاحب پنج نان می گفت: این تقسیم عادلاته نیست» بلکه میب پنج درهم 
وتو سه درهم می بری» به نسبت نانهایی که گذاشته ایم . ولی طرف نپذیرفت تا این 
که خصومت به نزد حضرت امیرالمؤمنین -علیه السلام- بردند. على -علیه السلام- به 
آنان فرمود: بروید و با هم سازش کنید و در این موضوع بی آرزش نزاع و اختلاف 
مکنید. گفتند: در هرصورت شما حق را برای ما بیان بفرمایید» پس آن حضرت 
-علیه السلام- درهمها را به دست گرفت و هفت درهم به صاحب پنج نان داد ویک 
درهم به آن که سه نان داشت و به آنان فرمود: مگرنه این است که هریک از شما 


۸ سس سس قضاوتهای حضرت علی (ع) 


دو نان و دوسوم نان (که هشت ثلث می شود) خورده اید گفتند: بله. فرمود: بنابر این 
نانی که رهگذرمصرف کرده هفت ثلثش از صاحب پنج نان ویک ثلثش از 


ا 0 ۳ recs‏ 
صاحب سه نان بوده و روی همین نسبت پولها تقسیم می شوند ۳ 


۲ تقسیم شترها 

سه نفر در تقسیم هفده شتربا هم نزاع می کردند» اۆلی مدعی یک دوم و دومی 
یک سوم و سومی یک نهم آنها بودند و به هر ترتیب که خواستند شترها را قسمت 
کنند که کسری به عمل نیاید نتوانستند. خصومت به نزد حضرت امیر-علیه السلام- 
بردند. على عليه السلام- به آنان فرمود: مایل نیستید من یک شتر از مال خودم بر 
آنها افزوده و آنها را بین شما تقسیم نمایم؟ گفتند: بله» پس یک شتر بر آنها افزود و 
مجموعاً هیجده شتر شدند و آنگاه یک دوم آنها را که ه شتر باشد به اولی ویک 
سوم را که شش شتر باشد به دومی ویک نهم را که دو شتر باشد به سومی داد ویک 
شتر باقیماندة خود را نیز برداشت(۳ :۳۱ 
۳ عدد عجیب 

مردی بهودی نزد حضرت امیرالمومنین عليه السلام- آمده گفت: عددی به من 


2 1 ۰ 
که بدون ود ولولو ول ولول ول داشته باشد 
بکو بدون کسری چ وچ وج وت وچ و ود وب ول 


۱- فروع کافیء کتاب القضا باب النوادن حدیث ۱۰. تهذيب» کتاب القضاء باب 
الزیادات فى القضاياء حدیث ۰۱۲ 

۲ نکتة ریاضی این تقسیم این است که آن سه تفرسهامی را که برای خود تعیین کرده بودند 
مقدار یک هیجدهم از واحد صحیح کمتر بود, و در حقيقت آن یک هیجدهم به نسبت سهامشان بر 
سهم هر کدام زیادتر بود؛ مثلا اولی ٩‏ شتر از ۱۷ شتر را مالك بود نه ۸/۵ از ۱۷ و همچنین دومی و 
سومیء و چون زیادیها دقیق بود و سائلین به نکات ریاضی آشنایی نداشتند از این جهت حضرت 
بدون تفصیل و توضیح از راه بسیار ساده ای مشکلشان را حل کرد (مولف). ` 

۳ شرح بدیهیه این‌مقری. 


1۵۹ 


پاسخ پرسشهای ریاضی 


علی -علیه السلام- به وی فرمود: اگر بگویم مسلمان می شوی؟ 

گفت: آری. پس به وی فرمود: «إِضرب لیام بعك فی یلت»)؛ روزهای 
هفته ات را در سالت ضرب کن» که حاصل آن مطلوب توست. 

و چون بهودی آن را صحیح یافت مسلمان شد(". 

. شيخ خ بهائی در «خلاصة الحساب»"" آورده: اگر عدد ماهها در روزهای ماه و 
حاصل آن در روزهای هفته ضرب شود عددۍ به دست می آید که بدون کسری بر 
همه اعداد یاد شده قابل قسمت است. 

و نیز اگرمخرج اعدادی را که حرف عین در آنها هست که عبارتند از «ربع» 
۲ 
سبع» تسع و عشر؛ یعنی چهارو هفت ونه و ده» درهم ضرب شوند حاصل عددی 
است که بر تمام اعداد مذکور تقسیم می شود . 


3 ین -علیه السلام- در جنگ جمل بر دشمن خویش پیروز 
گردید با گروهی از یاران مهاجر و انصار خود وارد بیت المال بصره شد و در کنار 
درهمها و دینارها ایستاد و زمانی به آنها خیره شد و آنگاه سکه‌های طلا و نقره را 
جنین مخاطب ساخت: «ای درهمهای سفید! و ای دینارهای زرد! غير هرا مغرور 
کنید». وب پس از چند لحظۀ دیگر که نگاهش را ادامه داد به همراهان خود فرمود: 
اینها را ٍ بین اصحاب من و کسانی که با من هستند پاتصد تا پانصد تا قسمت کنید و 
جون دستور را اجراء کردند کاملاً درست بوده, یک درهم کم نیامد» و تعداد مردان 

HIRE |‏ )4( ش- است که ار فد *ء ای و ت 
دوازده هزارنفر بود '. و روشن است که این فضیه موقعی جزء این فصل محسوب 


۱- این عدد کوچکترین عددی است که بر إعداد م ذکور تقسیم می شود. 
۲- کشکولء شیخ بھاٹی» ج۲ ص۲٤‏ . 

۳ خلاصة الحساب» ص۱۳۹. (الباب الثانی قى حساب الکسور). 
٤‏ کشکول» ج۲» ص1۹۹ 

۵-مروج الذهب, ج۲) ص ۰۳۷۱ 


۹۰ 


قضاوتهای حضرت علی (ع) 
می شود که مقدا ر سکه‌ها که بالغ برشش میلیون است بر آن حضرت معلوم باشد» 
مانند عدد اصبحابش» .وگرنه جزء معجزات و اخبار غييية آن حضرت به حساب 
می آید. مانند داستانی که سروی در «مناقب» آورده: : که آن حضرت در ابتدای 
خلافتش در مدینه به منبر رفت و به یاران و شیعیان خود فرمود: میان صفها گردش 
کنید و به مردم بگویید آیا کسی از خلافت من ناراضی است؟ 

در این هنگام فریاد مردم بلند شده همگی به یک صدا گفتند: «خدایا! ما از 
پیامبرت و پسر عمش راضی و خشنود هستیم وفرمانشان را به جان و دل 
می پذیریم». 

آنگاه امام -علیه السلام۔ به عمار فرمود: ای عمار برخیز! و دربیت المال برو و به 
هر نفرسه دینار بده و برای خودم نیز سه دینار بیاور, 

عماربا ابوالهیثم و گروهی, دیگر از مسلمانان به طرف بیت المال رفته و حضرت 
نیز از منبرپایین آمد و رهسپار مسجد قبا گردید و در آنجا به نماز و نیايش و دعا 
مشغول شد. عمار با همراهانش وارد بیت المال شده و سیصد هزار دینار در آن یافتند 
و تعداد مردم را نیژ صد هزارنفر. (هرنفری سه دینار). در این هنگام عمار به 
حاضران رو کرده و گفت: : به خدا سوگند آن حضرت نه از تعداد مردم اطلاعی داشته 
ونه از مقدار دینارها, و این خود نشانه و آیتی است که حقانیت او را اثبات نموده بر 
شما واجب می کند» مطیع و فرمانبردار او باشید. از آن میان طلحه و زبیر و عقیل از 
گرفتن دینارها امتناع ورزیدند.. 


۱-مناقب, سروی» ج۰۱ ص۱۹٤۰‏ فی اخباره (ع) بالغیب. 

۲- ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه از ابوهریره نقل کرده که می گوید: : هشتصد هزار درهم از 
ابوموسی اشعری نزد عمر آوردم؛ عمر گفت : چقدر پول آورده‌ای؟ گفتم : هشتصد هزار درهم. عمر 
چند بار با تعحب گفت: . هشتصد هزار درهم! آنگاه به من گفت: وای بر توا توا هشتصد هزار درهم 
جقدر است؟ گفتم: صد هزار درهم وصد هزار درهم .... و هشت دفعه آن را تکرار کردم. پس مبلغ 
در نظر عمرمهم و زیاد آمد. 

شرح نهج البلاغی ابن ابی الحدید. ج۳. ص۱۱۳ در ذیل خطبه: لله بلاد فلان. 


۱۰ 


پاسخ پرسشهای ریاضی 


۵ تبدیل یک هشتم به یک نهم 

حضرت امیر عليه السلام- بر منبر خطبه می خواند» مردی از آن حضرت عليه 
السلام- پرسید؛ شخصی وفات کرده و زنی و پدر و مادری و دو دختر از خود بر حای 
نهاده. سهم زن جقدر می شود؟ 

حضرت فرمود: یک هشتم اوبه یک نهم مبڌل گردید. و این مسأله به «مسألة 
منبریه» شهرت یافت. 

(سروی) دربیان تبدیل یک هشتم به یک نهم می گوید: سهم پدر ومادریک 
سوم است وم دو دختر دو سوم و سهم زن.یک هشتم . و روشن است که در این 
صورت فرض مسأل از واحد صحیح زیادتر بوده» بنابر اين مخرج از روی ۲۷ تقسیم 
می گردد و به ترتیب ۳ از ۲۷ برای زن» و ۱۹ از ۲۷ برای دو دختر و ۸ از ۲۷ برای 
پدر و مادر بطور مسا وئ . 4 


مسألة دینار به 
زنی نزد حضرت امیرالمؤمنین -علیه السلام- آمده و در حالی که آن حضرت یک 
پای میارک را درمیان رکاب اسب گذارده بود مسا خود را چنین شرح داد: برادرم 


۱ متاقب, ان نی 
۲- توضیح: : جون فرض مسأله ازواحد صحیح با یں ای ی کا 
گرد ومخرح از روی ۲۷ تسم شد و درتیجه سهم زد پل چ از کم شده وبه ل تبدیل یافته 


و سهم ۽ پدرو مادر رل و سهم دو دشترپ کم شده وب تب به ول مبدل شده اند ی : 


۳۷ 
و روشن است که پاسخ مسأله طبن عقیده عامه داده شده بر مبنای «عول» (یعتی زیادی سهام از 

اصل ترکه و وارد ساختن نقص بر تمام ورئه). . و چوك «عول» در مذهب شیعه صحیح نیست از زاين 
جهت ابن شهرآشوب در ذیل روایت گفته که پا سخ آن حضرت یا بطور استفهام بوده نه حکسمی 
جزمی» یا بنا به گفتة خلقای سابق بوده(از جهت تقیه), و یا اینکه ساثل» پاسخ ماله را طبق ری 


کسانی خواسته که قال به «عول» بوده اند. (مولف). 


1۹۲ 


قضاوتهای حضرت علی (ع) 


وفات کرده و ششصد دینار از خود بر جای گذاشته است و ور او برمن ستم نموده و 
تنها. یک دینار به من داده اند. 

امام -علیه السلام۔ در پاسخش فرمود: مگر برادرت دو دختر نداشته؟ 

زن: بله. 

فرمود: سهم آنان دو سوم ترکه است که چهارصد درهم می شود, یک برادر 
مادری هم داشته که سهم او یک ششم ترکه است که صد دینار می شود» زنی هم 
داشته که سهمش یک هشتم ترکه است که ۷۵ دینارمی شود دوازده برادر نیز 
داشته هر کدام دو دینان و باقيمانده ترکه که یک دینار است سهم تومی باشد و 
آنگاه پای دیگر را در رکاب گذارده به طرف مقصد حرکت کرد؛ و این مسأله به 


۶ ۰ (۲) 
فت ۳ 


مسألة «دیتاریه» شهرت يا 


۷پاسخ تورا می دانم 

امیرالمؤمنین -علیه السلام- بر منبر خطبه می خواند» در خطبه اش می فرمود: 
«سلونی قبل اَن فْقدونی؛ از من بپرسید پیش ا زآن که مرا نیایید» . 

۳ ت 2 ۳ ۰ 3 7 

در این هنگام مردی برخاست و گفت: یا علی! مرا از شمارۀ موهای سر و ریشم 

آگاه کن. 
2 ۳ 5 س 
علی -علیه السلام.: به خدا سوگند حییبم رسول خدا -صلی الله عليه وآله۔ پاسخ 
£ - 

این پرسشت را به من فرموده و ا گر اثبات ان دشوار نبود تورا از ان خبرمی دادم» 
وبرای این که بدانی پاسخ این سوالت را می دانم از موضوع دیگری تورا آ گاه 


۱ پاسخ این مسأله نیز بر مبنای تعصیب (یعنی دادن زیادی ترکه از ذوی السهام به طبقۀ دوم) 
که عامه به آن معتقدند داده شده, و آن بنابر مذهب شیعه باطل است. وپاسخ آن حضرت(ع) طبق 
رأی علقای سابق بوده؛ زیرا شرایط ایجاب نمی کرده که آن حضرت این بدعت را و همچنین 
بدعتهای دیگرشان را از قبیل انکار متمة حج و متعذ زننان و سوگند بر طلاق وعتاق تغییر دهد. 

(مولف). 

۲ مناقب» سروی» ج ۰۲ ص٩۰۲‏ 


پاسخ پرسشهای ریاضی تست ۱۹۳ 


می سازم. در خان توفرزندی هست که پسر دخترپیامبر-صلّی الله عليه واله- را 
خواهد کشت( , 


۸ مدت خواب اصحاب کهف 

مردی یهودی از امیرالمزمنین -علیه السلام- از مقدار خواب اصحاب کهف 
پرسش نمود. امام عليه السلام- بر طبق آية شریف؛ قرآن: «ولبُوا فی کهفهم تلا ثماأة 
بینین و ازداڈوا تسعا؛' وآنها در کهف کوه سیصد سال» نه سال هم زیادتر درنگ 
کردند» به او پاسخ داد. 

بهودی گفت: ما در کتاب آسمانیمان سیصد سال يافته ایم . 

امام عليه السلام- قرتره سنال سا مسن امه وار ماافتری ات : 

موْلّف: گفته شده که سال شمسی نزد بهود ۳۹۵ روز می باشد بتابر این در سیصد 
سال شمسی نه سال قمری اضافه می شود بدون کم و زیاد. و نیز اخباری در این 
باب از عترت طاهرین آن حضرت -علیهم السلام- وارد شده چنانچه از امام صادق 
-علیه السلام- نقل شده که آن حضرت در بارۀ مردی که با دیگری قرارداد بسته بود 
جاهی به عمق ده قامت و اجرت ده درهم برایش حفر کند و آن مرد تنها به مقدار 
یک قامت حفر کرده خواست اجرت خود را بگیرد فرمود: ده درهم به پنجاه و پنج 
سهم تقسیم می شود» قامت اول یک سهم» قامت دوم دو سهم که به ضمیمة اول 
می شود سه سهم. قامت سوم سه سهم که به اضافۀ اول و دوم می شود شش سهم 


۲) 


و...) و فلسفة این تقسیم این است که حفر زمین هر جه پائین تر رود دشوارتر 


می گردد و به نسبت دشواریش آن حضرت عليه السلام- اجرتش را قسمت کرده 


۱ ارشاد» مفید» درضمن اخبارمغيبةٌ آن حضرت. و نیز خبر را ابن بابویه و ابن قولویه نقل 
کرده اند با تعیین این که سال سعد بن ابی وقاص بوده که پسرش عمربن سعد است (مولف) 
۲-سورة کهف, آید؛ ۲. 
۳ تفسير مجمع البیان. 
6-فروع کافیء کتاب القضای باب التوادر حدیت۴. 


۱۹۶4 قضاونهای حضرت علی (ع) 


است. آری» و اساس درعلم فرائض و حساب نیز امیرالمومنین -علیه السلام- بوده و 
دوست و دشمن این دانش را از او فرا گرفته‌اند» چنانچه در تاریخ طبری آمده که 
حارث همدانی از جمله شا گردان برجسته و ممتا زآنه حضرت درعلم فقه و فرائض و 
حساب بوده و شعبی می گوید: من این دانش را نزد حارث شاگردی کرده ام. 


بل ام 
هیئت و نجوم 


۱ جو 

هنگامی که حضرت امیر-علیه السلام- خواست به جنگ صفین رود این دعا 
را که مشتمل بر چگونگی آفرینش آسمان و زمین و حکمت قرار دادن کوههاست 
انشاء فرمود: «اللهم رب السقف المرفوع» والجو المکفوت, ای جعلته مغيضاً ليل 
والنهار...» . 

«بار خدایا! ای پرورد گار آسمان بلند! وجو محفوظ از انتشان که قرار داده‌ای 
آن (جو) را محل فرو رفتن شب و روز.۳6.۰. 

شهرستانی در کتاب «الهينة والاسلام» ‏ آورده: منظور از «حومکفوف» این 
است که جر با آن که به خودی خود اقتضای پراکن د گی و انتشار دارد از آثارقدرت 
خدای تواناست که آن را در جای معینی نگهداری نموده است. 

و نیز در شرح «الذی جعلته مغيضاً لليل والنهار» می گوید: کلمهٌ «مغیض» به 
معنای جائی است که آب را می مکد و آن را به خود جذب می نماید» و گویا آن 


۱-نهج البلاغه, حطبة ۱5۲ 
۲ الهة والاسلام ص۰۵۱ 


۱۹۹ فضاوتهای حضرت على (ع) 


حضرت (بطور استعاره) شب و روز را به معنای نور و تاریکی قرار داده و جنین 
فرموده: «خدایا! تونورو ظلمت را در جو فرو برده‌ای و در اثرفرو رفتن نور در حوه 
شب به وجود آمده» و در اثرفرو رفتن تاریکی در جوّروز یدید آمده است» که آن 
حضرت چنین فرض نموده که هوا نور و ظلمت را مکیده و بلع می نماید و هم اکنون 
پس از گذشتن قرنهای زیاد دانشمندان علم هیشت به وسیلا آلات مجهز «طیف نما» 
و یا «اسپکترسکوپ» دیده‌اند که جوبر اثر اقتضاء واحتیاجش مقداری از نور را 
می مکد و بقیّه اش را برای ما برمی گرداند. و حمَاً که این کشف علمی هزار در از 
علم و اسرارفیزیکی به روی آنها گشوده است. و لیکن باب مدينة العلم که 
مقصودم علی -علیه السلام- است۔ بنابر روایات صحیحه پیامبر خدا-صلّی الله عليه 
واله هزار در از علم به او آموخته که از هر دری هزار در گشوده می شود» و بسا این 
فرمایشات معجزه آسا از آثار و فروع این درها بوده که دانشمند محمّق از آنها هزار در 
کشف می کند» و به خدا سوگند که کسی که در سخنان نورانی آن حضرت -علیه 
السلام دقت و تأمل نماید» در صورتی که بر فنون فلسفه احاطه و تسلط داشته باشد 
جشمه‌هایی از حکمت و دانش به روی او می جوشد, و به صدق گفتار آن کسی که 
در بارة آن حضرت عليه السلام- گفته: « کلام علی -علیه السلام۔ پائین تر از کلام 
خالق و برتر از کلام مخلوقین است» پی می برد. 


۲ حرکت زمین 

ونیزآن حضرت -علینه السلام- درضمن خحطبة ۲۰۲ «نهج البلاغه» دربیان 
حکمت آفرینش کوهها می فرماید: «۰.. فسکنت علی حرکتها من ان تمید باهلها, 
او تسیخ بحملها او تزول عن مواضعها...؛ ساکن شد زمین با حرکاتی که دارد از این 
که اهل خود را مضطرب کند» ویا آنان را فرو برد -به واسطة نرمی زمین و سنگینی 
آن اشیاء یا از مواضم خود برطرف شود». 

در کتاب «الهيئة والاسلام» آمده: «اين دو حمله از خطبه, دو دلیل روشن 
هستند بر حرکت انتقالی زمین» در صورتی که لفط «علی» درفقرة اول به معنای 


هيت ونجوم ۱۷ 
«مع» باش و معنای «اوتسیخ بحملها» این است که وجود کوههای سنگین بر 
روی زمین سبب شده تا زمین اهل خود را فرو نبرد. 

و در تفسیر «او تزول عن مواضعها» آورده: ظاهر این کلام این است که زمین 
دارای حرکاتی است در مدار خود؛ زیرا زمین بنابر آنچه که متأخرین قائلند دارای 
مواضع بی شماری است که همه در مدار معین درمقابل بروج دوازده گانه است پس 
بنابر این» تفسیر «علی حرکتها» تمام می شود با حرکت انتقالی سالیانه و این که 
کوهها و ریشه‌های کوهها حافظ هیئت اجزاء زمین هستند و مانم می شوند از تفرق و 
اضطراب زمین و برطرف شدنش از مواضع خاصه‌ای که در فلک مخصوصش دارد. 
دقت کنید, که آن حضرت برای زمین مواضعی معرفی نموده و پرواضح است که 
بنابر هیشت قدیم که قائل به مرکزیت و سکون زمین بوده اند این فرمایش 
حکمت آمیز هرگز معنای صادقی نداشت؛ زیرا جیزی که ساکن باشد تنها یک 


موضع دارد نه مواضعی . 


۳ حرکات زمین 

و نیز در ضمن خطبة ٩۰‏ «نهج البلاغه» مى فرماید: «... ول حرکاتها 
بالزاییاتِ رخ جلایییها؛ خداوند حرکات زمین را به وسیلة کوهها و اجسام سنگین 
تعدیل نمود» . 

شهرستانی در شرح این جمله آورده: «ظاهر این کلام این است که کوههای 
سنگیین وسنگهای سخت سبب شده که زمین به واسطةٌ عروض حرکات گونا گون 
مضطرب نشود» و نیز در اثر تعارض جاذبه‌ها و دافعه‌ها تمادل خود را از دست 
ندهد » و سپس می گوید: دانشمندان قرن ما حرکتهای زیادی برای زمین قائل 


۱ استعمال لقظ «علی» به معنای «مع» شایع است, مانتد قول خحدای تعالی : ««(الحمدلله آلذی 
وهب لی علی الکبر اسماعیل» که به معنای «مع الکبر» مى باشد. و نیز اين آية شریفه: «ویطعمون 
الطعام علی حیّه...» که به معنای «مع حبّه» مى باشد (الهيئة والاسلام» ص ۸۰). 


۸ سس فضاوتهای حضرت علی (ع) 


شده‌اند که مشهورترین آنها پنج حرکت است؛ و«فیلکس ورنه» فرانسوی, از 
دانشمندان یازده حرکت برای زمین نقل کرده است» و من هشت حرکت را از آنها 
انتخاب کرده ومی‌نگارم: 

۱ حرکت محوری شبانه روزی. 

۲- حرکت سالیانه وانتقالی زمین به دور حورشید. 

۳ حرکت اقبالی . 

6 حرکت نقطة اوج و حضیض کرد زمين. 

۵- حرکت تقدیم اعتدال پاییزی و بهاری. 

٩-حرکت‏ ارتعاشی قمری. 

۷ حرکت ارتعاشی شمسی . 


۸- حرکت ی 


4 مه و خورشید وفلک 

امیرالمومنین -علیه السلام- درضمن خطبهٌ «اشباح», در بیان حکمت آفرینش 
خورشید و ماه می فرماید «... ول شَمْسَها آي مره یتهارها, و مرها آ 
من لیلها»- ۱ 

«... وخورشید آسمان را نشان؛ روشنی بخش روزو ماه را نوری کمرنگ برای 
(زدودن شدت تیرگی ) شبها قرار داد ». 

امام صادق -علیه السلام- به مفضل می فرماید: ۳" ای مفضل! بیندیش در طلوع و 
غروب آفتاب برای برپایی دولت روز و شب, که اگر طلوع آفتاب نبود تمام 
کارهای عالم باطل می شد مردم نمی توانستند کار و کسب و فعالیتی داشته مایحتاج 
زند کانی خود را تأمین نمایند و جهان سراسر ظلمانی می شد. و مردم به سبب عدم 


Sol 


ية مَنخوة 


۱ الهية والاسلام» ص ۰۸۳ 
۲-بحان ج۳ ص ۰۱۱۲ ۰۱۱۳ 


1۹۹ 


هيت و نجوم 
استفاده از زیبایی و صفای نور لذتی از زندگیانی نمی بردنند..وان بر همه کس 
روشن است. 

حال درمنافع غروب خورشید تأمل کن که اگر آن نبود مردم آزامش و راحتی 
نداشتند با شت احتیاج بدنهای آنان به استراحت» به منظور رفع خستگی بدن و 
تجدید قوا و برانگیخته شدنه‌جهاز هاضمه برای هضم غذا و تنفیذ غذا به سوی اعضای 
بدن. گذشته از این که زمین بر اثر دوام تابش خورشید داغ شده و موجودات روی آن 
نیز از حیوان و نبات از بین می رفتند. 

-تا اینکه فرمود: - بیندیش درتابش ماه درشب او ومنافعی که دربر دارد از 
جمله کمک به بعض کارها و مشاغل مردم ازقبیل کشت زمین وخشت زدن و 
بریدن چوب و... که در روز نتوانسته اند انجام دهند به علت ضیق وقت ویا شذت 
حرارت آفتاب» و نیز کمک به راهپیمایان در شب, و طلوع آن را در بعض شبها قرار 
داد و نور آن را کمتر از تور خورشید تا حکمتی که برای پیدایش شب گفته شد 
محفوظ بماتد. و در تصرف ماه بخصوص» در هلالها و محاق آن و زیادتی و نقصان 
آن, و نیز گرفتگی آن» تنیه و توجه دادنی است به قدرت خالق و آفریدگار آن که 
این گونه تصرفات به منظور صلاح کار جهان در او تموده است» چنان دلالتی که 


عبرت گیرن د گان عبرت می گیرند. 
۵ آموختن دجوم 


سید رضی (ره) در «نهج البلاغه»؟ آورده- هنگامی که حضرت امیر-علیه 
السلام- عازم بر جنگ با خوارج بود مردی ازیاران آن حضرت خدمتش عرضه 
داشت: اوضاع نجوم و ستارگان دلالت بر نحوست و بدی دارد و بر تومی ترسم اگر 
امروز حرکت کنی به مقصودت نرسی و بر دشمنت پیروز نگردی. 

امیرالمژمنین -علیه السلام- به او فرمود: آیا گمان.داری که توساعتهای نیک و 


۱ خطبه. ۰۷۰ 


۱۷۰ 


فضاونهای حضرت علی (ع) 
بد را دانا هستی و در نتیجه مردم را به خوبیها و بدیها رهنمون می شوی؟ کسی که تو 
را در اين پندار تصدیق کند قرآن را تکذیب نموده و از استعانت به خدای متعال در 
راه رسیدن به محبوب و دفع مکروه بی نیاز می شود و شایسته است که عمل کنندگان 
به قول وه تو را حمد و ستایش کنند نه پرورد گارشان را؛ زیرا این توهستی که آنان 
را به خوشیها و خوییها رسانده ای و از صدمه‌ها وزیانها این گردانده‌ای. و آنگاه به 
مردم رو کرده و فرمود: برحذر باشید از آموختن نجوم! مگربه منظور استفاده در 
راههای زمین یا دریا؛ زیرا یادگرفتن آن درغیر این صورت به کهانت دعوت 
می کند» و منجم مانند کاهن است» و کاهن مانند ساحر و ساحرمانند کافرء و کافر 
در اتش انست. و سپس فرمود: ای مردم! با نام خدا به سوی مقصد حرکت کنید. 

مؤلف: آنچه که از این گفتار امام ونیز سخنان اهل بیت معصومینش-علیهم 
السلام- استفاده می شودء این است که ستارگان علائمی هستند از بعض حوادث و 
پدیده‌ها نه آن که بطور استقلال مور در وقوع وقایع و پدیده‌ها باشندء و البته می توان 
آثار شوم آنها را با صدقه دادن و دعا و تضرع به درگاه خداوند مدټر و مسخرآنها 
برطرف نمود. 

چنانچه ابن اسباط از امام صادق عليه السلام- نقل کرده که آن حضرت فرمود: 
«من با مردی ستاره شناس در قطعه زمینی شریک بودیم» اخترشناس تقسیم زمین را 
به تأخیر می انداخت تا به خیال خودش او درساعتی نیک خارج شده ومرا در 
ساعتی بد بیرون برد تا قسمت بهتر نصیب او گردد. سرانجام به گمان خودش در 
چنین ساعتی خارج شدیم و زمین را تقسیم کردیم و اتفاقاً قسمت بهتر سهم من شد 
منجم حیرت‌زده دست بر دست می زد ومی گفت: من تا کنون مانند جنین روزی 
ندیده بودم؛ زیرا من ستاره شناس هستم و تو را در ساعتی شوم و خودم را در ساعتی 
نیک بیرون آوردم و حال می بینم قطعةٌ بهتر نصیب توشده است! 

امام صادق عليه السلام- به او فرمود: اینک برای تو حدیثی نقل کنم: «پدرم از 
رسول تحدا صلی الله علیه وآله روایت کرده که فرمود: هر کس بخواهد خداوند 
بدیهای روز را از او برطرف سازد در اول روز به فقرا صدقه بدهد» و هر کس بخواهد 


۱۷۹ 


هینئت ونجوم 
خداوند بدیهای شب را از او برطرف کند اول شب صدقه بدهد». و من موقعی که 
خواستم از خانه خارج شوم صدقه دادم. و بدان که این حدیث من به مراتب از نجوم 
2 ِ ۱ 
و بهتر و سودمنددرست 

آری» و کسی را که خداوند در باره اش اراده و تقدیری نموده خبر دادن منجم و 

۳ 5 0 و ا‎ ۳۹ e 
پیشگیریهای خودش برای دفع آن خطر از او کمترین فایده ونتیجه ای به حالش‎ 
نخواهد داشت. و در این خصوص داستان فرعون و نمرود معروف است. که منجمین‎ 
ویژۀ فرعون به او خبر دادند.که مولودی دربن اسراثیل به دنیا خواهد آمد که توو‎ 
تخت و تاجت را نابود خواهد کرد» فرعون به منظور جلوگیری از این خطر نوزادان‎ 
بی گناه را سربرید» وحنایت را از حد گذراند» ولی کیست و کدام اندیشه است که‎ 
بتواند از دست توانای قادر متصال جلوگیری کند» پس چنان شد که یگانه دشمن‎ 
aT ee oz a AT E . ٤ 
موعود خود را در خانۀ خویش پرورش داده و بزرگ نمود؛ «فالقطهٌ آل فرقون لیکون لهم‎ 
۶ : Su ETT 
عدوا وحرًء) اهل بیت فرعون (أسیه) موسی را از دریا برگرفت تا در نتیجه دشمن و‎ 
ماية اندوه آل فرعون شود».‎ 
چ‎ ۳ 2 3 ۰ - 3 

و در این خصوص تاریخ» وقایع بسیارزیادی را ثبت کرده که گر بخواهيم نقل 

کنیم به درازا خواهد کشید» و به قول معروف «مثتوی هفتاد من کاغذ شود». 


۱ وسائل ج؟» باب ۱۲ ابواب صدقه» حدیت۱. 


۲- سورة قصصء آیدم. 


فصل هیجدهم 
طب وبهداشت 


۱ حضرت امیر-علیه السلام فرمود: به خوردن ماهی مداومت مکنید؛ زیر بدن 
را آب ولاغرمی کند(. 

۲ خوردك گردو در گرمای شدید حرارت داخلی را تهییج» و در بدن ایجاد دمل 
می نماید» وخوردن آن در زمستان کلیه‌ها را گرم و برودت را دفع می کند(. 

۳. هرگاه مسلمان ضعیف شود گوشت و شیر بخورد(۳). 

٤۔‏ با خوردن بنفشه حرارت تب را بشکنید(. 

۵ نخوردن شام موجب ضعف و خرابی بدن می شود(" , 


و E‏ ۰ و ۲ ۳ ۳۹ ۳ ۹ ۰ 
٩‏ شیر گاو دواستء و نیز فرمود: پیه‌های کاو درداور و روغن و سیرش شفابخش 
0( 
است. . 


۱-فروع کافی؛ کتاب الاطعمه, باب السمک حديث۵. 
۲-فروع کافی» ج» ص ۰۳4۰ حدیت ۱. 

۳-فروع کافی» جا ص۳۱5 حدیث ۲. 

٤-فروع‏ کافی» ج٦‏ ص ۵۲۲ حدیت۱۱. 

۵- فروع کافی. جا ص۳۱۷ حدیت۸. 

*-فروع کافی» ج» ص۳۳۷ حدیث۱. 


طب وبهداشت _ تسس __ ۱۷۲ 


۷ کسی که در اول صبح ۲۱ دانه کشمش بخورد مریض نمی شود . 


۸ سیب بخورید که معده را دبّاغی می کند(". 

٩‏ خوردن گلابی قلب ناتوان را قوی و معده را پاکیزه می کند!۳. 

۰ سعتر برای معده کرک می شود مانند کرکهای حوله(*), 

۱ در گرمابه بر پشت نخوابید که آن پیه کلیه‌ها را آب می کند» وپاهای خود 
را با سفال نسایید که رگ جذام را تحریک می‌نماید *, 

۲ قبل از خوردن غذا نمک بخورید. اگرمردم خواص نمک را می دانستند آن 
را بر تریاق مجرب مقدم می داشتند" . 

۳ طول دادن نشستن به هنگام تخلی بواسیر می آورد(", 

6 غله‌ها را از گوشت بیرون بیاورید که خوردن آنها رگ جذام را تحریک 
می کر , 

۵ در برابر خورشید قرارنگیرید که رنگ بدن را متغیر» لباس را پوسیده و 
بیماری پنهان را آشکارمی سازد. 

٩‏ خوردن غذاهای رنگارنگ و متنوع شکم را بزرگ و الیه‌ها را سست 
می کنر ) : 

و نیز امام صادق عليه السلام- به پیرمردی که به علت افتادن دندانهای پیشینش 


۱ فروع کافی» ج7» ص ۰۳۵۱ حدیت ۱. 

۲ فروع کافی» ج؟» ص ۰۳۵۷ حدیث ۰۱۱ 

۳ فروع کافی» ج٦‏ ص ۳۵۷ حدیث ۰۱ 

4-فروع کافی؛ ج٦‏ ص ۰۳۷۵ حدیث ۱. 

۵ فروع کافی کتاب الزی» باب الحمام حدیث ۱٩‏ 
٦‏ فروع کافی» ج٦‏ ص ۳۲5 حدیث ٤‏ . 

۷- حصال باب الواحدء حدیث1۵. 

۸-فروع کافی» ج٦‏ ص ۰۲۵۹ حدیث ۵. 

.٤٤ حصال» باب الغلا ثةء حدیث‎ ٩ 

۰۔ فروع کافی» ج٦ء‏ ص ۳۱۷» حدیت ۸۔ 


۱۷4 


فضاوتهای حضرت علی (ع) 


قادر بر ادای حروف بطور صحیح نبود فرمود: بر توباد به خوردن ترید که آن سا زگار 
ات و پرهیز از خوردن جربی که با تیزی تی از 
و روایت شده که آن حضرت عليه السلام در بارهٌ اهمیت علم طب فرموده: 
ور fos.‏ و ی (۲) 
«آَللْمٌ علمان عم لادبان عنم الآندان "؛ دانش بردو گونه است: دانش دین و 
دانش بدن». 


۱ فروع کافی. ج٩»‏ ص ۰۳۳۵ حدیث ۵. 

۲- این تعبیر از رسول خدا(ص) نقل شدهء و آنجه از امیرالمزمنین (ع) در این باره آمده چنین 
است: قال امیرالمومنین(ع) العلوم اربعة: «الفقه للادیان, والطب للابدان والنحو للّسان والنجوم 
لمعرفة الازمان» (بحان ج۱» ص‌۲۱۸). 


فصل نوزدهم 


کیمیا و صنعت 


۱ صنعت 

از امیرالموهنین -علیه السلام- از صنعت پرسیدند؛ فرمود: آن در ردیف نبوت 
است» و مردم در ظاهر آن سخن می گویند» ومن به عدا سوگند از ظاهر و باطن آن 
گاهم به خدا سوگند آن چیزی ج زآب خشکیده وهوای راکد و آتش گردش کننده 


(O0) :‏ 
وزمین روان و جاری نیست. 


۱-متن روایت چنین است: فى المتاقب سل اميرالمؤمنين (ع) عن الصنعة فقال: هی اخت 
النبوة» وعصمة المروة, والناس یتکلمون فيها بالظاهي وانا اعلم واه ظاهرها و باطنها, ما هى وال الا 
ماء جامد» وهواء راکد وتار جائله» وارض سائله, 

شاید مقصود از فقرۂ اول صنعت ذوب فلزات باشد که مذاب آنها را به صورت قطعات مختلف 
درمی آورندء که یکی از صنایع بسیار مهم عصر حاضر است. 

و دوم نیز گازها ویا هوای راکدی باشد که دربعض ازصنایع به کار گرفته می شود (مانند 
یخچال, کول چرخ اتومبیل...) و سوم نیز اشاره به جریان برق و چهارم نیز اشاره به نفت و 
فراورده‌های مربوط به آن باشد. 

۲ مناقب» سروی» ج۱» ص۰۲۷ 


۱۷۰ 


قضاونهای حضرت علی (ع) 


۲- کیمیا 

از حضرت امیر -علیه السلام- از وجود کیمیا پرسیدند؛ آن حضرت فرمود: کیمیا 
بوده و هست و خواهد بود. 

پرسیدند؛ صنعت آن جگونه است؟ 

فرمود: از جیوه روان» و سرب وزاج وآهن زنگ زده و زنگار مس سیز. .. بعضی 
گفتند: : فهم ما به این نمی رسد. فرمود: بعض اجزایش را زمین و آب قرار دهید... 

عرضه داشتند: برای ما بیشتر توضیح دهید. فرمود: همین مقدار بس است؛ زیرا 
حکمای پیشین بیش از این نگفته اند تا مردم آن را بازیچه نگیرند ۱( . 

کلینی (ره) در «کافی»( ا ز ابوحمزه ثمالی نقل کرده که می گوید: به همراه 
امام صادق -علیه السلام- از بازار مسگران می گذشتيم. , من خدمت آن حضرت -علیه 
السلام- - عرضه داشتم فدایت شوم! اصل این مس جیست؟ فرمود: نقره اسنت که 
زمین آن را تباه نموده به صورت مس درآمده است» واگر کسی بتواند فساد آن را 
بگیرد از آن بهره‌مند می گردد. ۱ 

و از ابن خلکان نقل شده: «جابربن حیان کتاب بزرگی در حدود هزار صفحه 
در صنعت کیمیا نگاشته که مشتمل برپانصد رساله از امام صادق -علیه ل در 
این زمینه می باشد». و نیز حرحی زیدان می گوید: «که جابرین حیان از شا گردان 
امام صادق نخستین کسی بوده که اساس شیمی حدید را بنا نهاده اسث.» 


(۱) مناقب» سروی» ج۱» ص؛ ۰۲۷ 

(۲) گرچه اعتبار این روایت از حیث سند معلوم نیست» اما وجود کیمیا را هم نمی توان وهمی 
و خیالی دانست» و ندانستن دلیل بر نبودن نیست» و جابرین حیان شا گرد امام صادق (ع) شیمیدان 
معروف در کتابی به نام «الرحمه» که در صنعت کیمیا نگاشته فصلی در چگونگی تبدیل فلزها به 
طلا آورده است. a‏ و 
مطالعات و تجربیات وسیعی داشته است (مترجم) 

۳ فروع» کافی» ج۵» ص ۰۳۰۷ حدیث۱۵. 


فصل بیستم 
خط وخیاطی 


۱ خط 
حضرت امیر_علیه السلام- به منشی خود عبیداله بن ابی رافع فرمود: در دواتت 
لیقه بگذار زباتۂ قلمت را طولانی گردان» بین سطرهایت فاصله بیندان,و حروفت را 
نزدیک هم بنویس» زیرا رعایت این نکات بر زیبایی خط می افزاید ۳ . 
در «مناقب» آورده: هنگامی که زید کلمة «تابوت» را نزد علی -علیه السلام- 
قرائت کرد آن حضرت به او فرمود: در نوشتن آن را «تابوت» بنویس پس چنین 
0 
کرو 
و نی زآن حضرت -علیه السلام- به کاتب خود فرمود: روی زمین بنشین» و قلم را 
اش ماه ۶ ۰ 2 
با انگشتانت بگیر و جشمانت را درصورتم قرارده تا این که هیچ سخنی نگویم جزاین که 
آن را درقلبت پسپاری". 


۱-نهج البلاغه» حکمت ۰۳۱۵ 
۲ مناقب, سروی» ج۱: ص۰۲۷ 
۳ طبقات النحاء السیوطی . 


۱۷۸ 


فضاوتهای حضرت علی (ع) 


۲ خیاطی 
ایی التوارمی گو ید: امیر المؤمنین -علیه السلام- در کنار خیاطی ایستاده به او 
فرمود: نخ خباطیت را سخت و محکم کن» و بخیه‌ها را ریز و ظریف و نزدیک هم 
.0( ۱ 
بدور . 


۱ تذکره» سبط بن جوزی» ص۰۱۱ 


فصل بیست ویکم 
استنباط حکم ازآثارطبیعت 


۱ تشخیص فرزند 

. مردی دو کنیز داشت» اتفاقاً هر دوبا هم فرزند زاییدندء یکی پسرو دیگری 
دخترء کنیزی که دختر زاییده بود دخترش را در جای پسر خوابانیده وپسر را در 
آغوش گرفت و گفت: پسرفرزند من است» مادرپسر هم می گفت: پسر فرزند من 
است. این قضیه در عهد خلافت امیرالمژهنین عليه السلام- اتفاق افتاده بود. 
خصومت به نزد آن حضرت بردند. امام عليه السلام- دستور داد شیر آنها را بسنحند و 
فرمود: شیر هر کدام که سنگین تر است پسر از اوست . 

و بعضی از مورخین قضية دیگری: از آن حضرت شبیه به همین قضیه در زمان 
خلافت عمرنقل کرده اند. جنانچه در کتاب «التشریف بالمنن...» على بن 
طاو وس آمده: 

شزیح ٩‏ قاضی می گوید: زمانی که از سوی عمر قاضی بودم روزی مردی به نزد 

من آمد و گفت: شخصی دو زن یکی آزاد و دیگری کنیز نزد من به ودیمت گذارده و 


۱- تهذیب» ج٦۰‏ ص ۳۱۵» حدیت ۰۸۰ 


۱۸۰ قضاوتهای حضرت علی (ع) 


من در خانه‌ای از آنان نگهداری می کردم» بامداد امروز که به سراغشان رفتم دیدم 
هر دو فرزند زاییده اند یکی پسرودیگری دخشس هرک پسر را ادعا می کنند» 
اکنون باید قضاوت کنی . 

شریح می گوید: حکمش را ندانستم» از این رو نزد عمر رفته ماجرا را برای او 
نقل کردم. 

عمر گفت: چگونه داوری کرده‌ای؟ 

شریح: هیچ» اگرمی دانستم که نزد تونمی آمدم. 

پس عمر اصحاب پیامبر_-صلی الله علیه واله_ را گرد آورد, و من به دستوروی 
داستان را برایشان شرح دادم. عمرپیرامون مسأله با آنان به گفتگوپرداخت. آنها 
همه حکم مسأله را به من و عمر رد می کردند. 

عمر گفت: من مرجع و پناهگاه این مشکل را می شناسم. 

حضار: گویا مقصودت علی بن ابی طالب است؟ 

عمر: آری. 

حضار: به نزد او بفرست بیاید. 

عمر: چنین نخواهم کرد او دانشمندی است بزرگ و از طرف هاشم نیز دارای 
شخصیتی برجسته» برخيزید به خانه اش برویم. 

شریح می گوید:همگی به سوی خانۀ علی -علیه السلام- حرکت کردیم » پس آن 
حضرت -علیه السلام- - را دیدیم که در باغستان خود مشغول بیل زدن و کشاورزی بود 
0 یک 

«َبَخسَب الانسان ن بر شدی؛ آي انسان می پندارد که واگذاشته می شود 
مهس ل؟!» وپیوسته اشک می ریخت, وپس ازچند لحظه که آرام شد عمربا 
همراهانش از آن حضرت اجازۀ حضور طلب‌دند. على -علیه السلام خود به نزد آنان 
آمد وپیراهنی به تن داشت که بیخ آستینش دونیم شه بو وآنگاه په عمررو 
کرده و فرمود: برای چه کاری آمده‌ای؟ 

عمر؛ مشکلی پیش آمده است. 


استنباط حکم ازآثار طبیعت 1۸4۲ 


شریح داستان را بازگو کرد. علی -علیه السلام- به شریح فرمود: چگونه حکم 
کرده ای ب 

شریح: حکمش را ندانسته ام. 

آن حضرت عليه السلام- با دست مبارک مقداری خاک از زمین برداشت 


وفرمود: 

حکم این مسأله از برداشتن این خاکها هم آسانتر است. پس آن دو زن را 
احضار تموده و ظرفی نیز طلبید و ظزف را به یکی از آنان داده به وی فرمود: در آن 
شیر بدوش, و چون مقداری شیر دوشید حضرت آن را وزن کرد و سپس ظرف را به 
دیگری داده و اونیز به همان اندازه شیر دوشید و حضرت آن را وزن نمود و آنگاه به 
زنی که شیرش سبکتر بود فرمود: دخترت را بردار! و به دیگری فرمود: پسرت را 
پردار! و در این موقع به عمر رو کرده و فرمود: مگر نمی دانی خداوند زن را از نظر 
جسمی و فکری پایین تر از مرد آفریده و میرائش را نیز کمترقرار داده و همچنین 
شیرش را سبکتر از شیر پسر؟ عمر گفت: یا علی! خلافت که حق تو بود خواست به 
تو برسد ولی قوم تو ابا داشتند. 

علی (ع): دم فرو بند» «ِ ی الفصل كان ميقاتاً؛ بدون تردید روز جدا شدن مردم 
از یکدیگر (روز قیامت) وعده گاه است». ابن شهر آشوب قضيۀ فوق را در ضمن 
قضایای آن حضرت در زمان خلافت عمرنقل کرده و پس از آن می گوید: «اطباء 


این دستور را ملاک تشخیص پسر و دختر قرار داده اند ٩١.٩»‏ 


۲ نشانة بلوغ پسر 
حضرت امیر -علیه السلام- فرمود: پسربه حة بلوغ و تلقیح نمی رسد مگرهنگامی 


۱١‏ مناقب» سروی, قضایاه(ع) فی عهد الثانی» ج۱» ص19۸ 

۲ نراقی در «خزائن» آورده: هرگاه بخواهی بدانی که فرزند زن آبستن پسر است با دخترء 
2 ا ا ج 3 ۳ 2 ب زر مر 
مقداری از شیر او را در ظرفی قرارده و بر آن آب برین پس اگرشیر بالای آب قرار گرفت مولودش 


و ی .+ 
پسر است وگرنه دخت (خزائن» ص۱۱۳). 


۱۸۲ 


فضاوتهای حضرت علی (ع) 
7 
که پستانهایش گرد» و بوی زیر بغلش استشمام ها 
اسکافی در «نقض العشمانیه» آورده: علی بن عبدالله بن عباس از پسرش یازده 
AD 2‏ سم ۳ ۰ 
سال بزرگتربوده " . ونیزابن قتیبه درمعارف آورده: عمرو بن عاص از پسرش 
عبدالله دوازده سال بزرگتر بوده است(۳, 


۳ رشد کودک 
علی -علیه السلام- فرمود: نوزاد سالی چهار انگشت به انگشتان خودش رشد 
یں () 

می 

4 حیوان تخم گذاروچه زا 


حضرت امیر-علیه السلام- فرمود: هر حیوانی که گوشهایش پنهان باشد 
تخم گذار است» و هر حیوانی که گوشهایش ظاهر باشد بچه زاس ت . 


۵ آزمایش عنن 
مردی مدعی عنن بود» علی -علیه السلام- به او فرمود: روی زمین بول کن آنگاه 
. ۳ و ا ۳ 3 2 
به قنبر فرمود: ببین | گر بولش زمین را سوراخ کرده ادعایش دروغ است وگرنه راست 
گفته اس 


٦‏ نوعی دیگر 
زنی مدعی بود شوهرش عنین است» زن و شوهر از امیرالمؤمنین -علیه السلام- 


۱-فروع کافی» ج٦»‏ ص*4 حدیث۳. 

۲- شرح نهج البلاغه» ابن ابی الحدید» ج۳ ص ۰۲۰۰ 

۳ معارف» ص ۰۱۲۵ 

6-فروع کافی» ج٩»‏ ص47 حدیث۲. 

۵- عیونء ابن قتیبه» ج٤‏ » ص‌۸۸. 7 عجائب القضایاء قمی » ص ۰۷۲ حديث1۹. 


استتباط حکم ا زآثار طبیعت ۱۸۳ 


داوری خواستند آن حضرت به قتبرفرمود: دست مرد را بگیر و به رودنعانه ببرو 
بنگر اگرپس از داخل شدن د ر آب آلتش تغییر نکرد عنین است» واگر در آب»آلتش 
جمع شده و کوتاه گردید زن دروغ گفته و شوهر سالم است 


۷ تکیه بر دست 

زنی را نزد عم ر آوردند» شوهر زن» مرد سالمندی بود که پس ازمواقعه با زث از 
دنیا رقته بود و زن باردار شده و پسر زاییده بوددپسران پیرمرد (از زن دیگر) بر زن 
اقعای زنا کرده بر آن گواهی دادند (و بدین وسیله می خواستند پسر زن را از ارث پدر 
محروم کنند). عمر دستور داد زن راستگسا رکنند, اتفاقاً امیرالمومنین -علیه السلام- 
از کنار زن عبور می کرد چون نگاه زن به آن حضرت افتاد گفت: ای پسر عم رسول 
خدا (ص) کاغذی دارم. 

على عليه السلام - فرمود: ببینم کاغذت راء چون آن را مطالعه کرد به همراهان زن 
رو کرده و فرمود: این زن تاریخ ازدواج با شوهرو تاریخ همبستر شدن با او و 
کیفیت آن را در این ورقه یادداشت کرده زود باشید او را برگردانید. 

آنگاه روز دیگر آن حضرت -علیه السلام- کو دکانی همسن و سال آن کو دک 
جمع نموده و کودکان را با پسرزن به بازی مشغول ساخت» و چون سرگرم بازی 
شدند به آنان فرمود: بنشینید! جون نشستند, برآنان بانگ زد برخیزید. و در این 
هنگام که پسرزن خواست برخیزد بر دو دست تکیه زد» امیرالممنین از مشاهده این 
حالت پسر را پیش خوانده او را ازپدر ارث داد» و برتمام برادرانش حد افتراء جاری 
کرد! عمر. حیرت زده گفت: یا علی چه کردی؟ حضرت فرمود: از تکیةٌ پسر بر 
دستها» ضعف پیرمرد را در یافتم(۳) 


1۸ عحائب القضایاء قمی » ص 2۷۱ حدیث‎ ٩ 
فروع کافی» ج۰۷ ص۰1۲‎ ۲ 


فضاوتهای حضرت علی (ع) 


۸ تد بیر 

زنی کودک ش شش ماهه اش را در یش پشت بام تنها گذاشته بود کودک اندک 
اند ک از یشت پشت بام خارج شده در انتهای ناودان قرار گرفت مادر کودک از دیدن این 
صحنه سخت در اضطراب و تشویش شده هر تدبیری کرد که فرزند را نحات دهد 


نتوانست» تردیان آوردند ولی آن هم نتیجه ای نداشت ت؟ زیرا ناودان طولانی بود و با 
دیوار فاصلة زیادی داشت. در این موقع مادر گریه و زاری سر داد و طفل نیز گریه 
می کرد. 


حضرت امیر-علیه السلام- نزدیک آمده لحظه ای به صورت کود ک خیره شد و 
در آن هنگام کودک زمزمه ای کرد که کسی معنای آن را نفهمید. پس علی عله 
السلام- فرمود: کودکی همسن و سال او بیاورید, و چون آوردند به دستور آن 
حضرت کودک را درپیش روی طفل قرار دادند. در این موقع دو کودک به هم نگاه 
می کردند و به رسم اطفال با هم حرف می زدند. پس آن طفل از ناودان خارج شده و 
به پشت بام برگشت. پس چنان شادمانی و سروری در مدینه روی داد که تا آن 


زمان مانند آن دیده نشده ۳ 


۹ مبارزةٌ عقل و جنون 
تا دوران هیحده سالگی عقل و جنون درمبارزه هستند» هیحده سال که تمام 
شد هر کدام که بیشتر باشد بر دیگری غالب می آید(۲), 


۰- دستور 
جح .ء نع ِ مر 5 تِِ 
به هنگام آميزش کم سخن گوئید که گاه موجب گنگی فرزند می شود و در آن 


۱- فضائل ابن شاذان» ص۵۹. 
۲- بحار» ج ۱» ص۰٩‏ ابواب العقل والحهل حدیث۳۹. 


1A8. 


استنباط حکم ازآثارطبیعت 


موقع به دوون عورت زن نگاه نکنید که سبب کوری فرزند می گردد. 


۱ غریزةٌ جنسی 

امیرالمومنین -علیه السلام- می فرمود: خداوند شهوت را ده جزء آفریده, نه 
قسمت آن را در زنان قرار داده ویک قسمت را در مردان» واگر خداوند حیا وعفت 
آنان را به اندازۀ شهوتشان قرار نداده بود در نتیجه هر مردی نه زن داشت متصلق 


او( 


۲ تأثیرآفتاب دربدن 
اگر در آفتاب می نشینید به خورشید پشت کنید؛ زیرا که آن بیماری پتهان را 
آشکار می کند(؟. 


۳ انتخاب زن شیرده 
در انتخاب زنی که فرزند شما را شیر می دهد خوب دقت کنید؛ زیرا آن شیر 

سبب پرورش و نشو و نموفرزندتان می شود» و اخلاق و روحیات زن شیرده در فرزند 

(DD 2 ۳ 

اثرمی گذارد ۰ 


6 زیبایی ۱ 
با زنانی ازدواج کنید که چشمی درشت» کف دستی بزرگناه رنگی گندمی. و 
میانه ای بلند داشته باشند و اگررضایت نداشتید مهر شما به عهده من ,٩(‏ 


۱ تحف العقول» ص ۰۱۰۲ 

۲ فروع کافی ؛ ج‌۵» ص۳۳۸ حدیت۱. 
۳ خصال» ج۱» ص ۰۱۱۰ 

6-فروع کافی» ج٩۰‏ ص۱4 حدیت ۰۱۰ 
۵ فروع کافی» ج۵» ص۳۳۵ حدیت ۲. 


۱۸۰ 


قضاوتهای حضرت علی (ع) 
و در این باره نیز کلیاتی ازعترت طاهرین آن حضرت -علیه السلام- وارد شده: 

۱ حسین بن خالد می گید: از امام (ابوالحسن) پرسیدم روایتی از رسول خدا 
صلی الله عليه وآله۔ به ما رسیده که «هر کس شراب نوشد تا چهل روز نمازش قبول 
نمی شود» . 

امام -علیه السلام- فرمود: صحیح است. 

عرض کردم: به چه علت چهل روز نه کم ونه زیاد؟ 

امام فرمود: خداوند آفرینش انسان را اندازه گیری نموده, جهل روز به حالت 
نطفه» و آنگاه علقه نیز چهل روز وپس از آن مضفه نیز چهل روز... پس کسی که 
شراب نوشد تا چهل روز آن در «مشاش» او (نرمة سر استخوان که می توان آن را 
جوید) باقی. می ماند به مقدار انتقال حالتهای جنینی او. و آنگاه فرمود: و این جنین 
است تمام غذاها و نوشیدنیهایی که تداول می کر . 

۲ از امام کاظم -علیه السلام- از مشتبه بودن خون حیض و خون بکارت زن 
سوال شد. فرمود: مقداری پنبه درفرج فرومی برد وپس از لحظه‌ای آهسته آن را 
بیرون می آورد» اگر خون» تنها ظاهر پنبه را لوده نموده باشد خون بکارت است و 
اگر در داخل آن نفوذ کرده و آن را خیس نموده باشد خون حیض است(؟. 

۳ از امام صادق -علیه السلام- نقل شده که فرمود : هرگاه ندانی ماهی مذکی یا 
میته است -وذکات او به این است که زنده از آب بیرون آورده شود او را در آب 
بیندازه پس اگرروی آب بر پشت قرار گرفت میته است و اگربر رو مذکی است. 

و نیز اگر قطعةٌ گوشتی دیدی وندانستی از حیوان مذکی است یا مردار مقداری 
از آن را روی آتش بگذان اگر منقبض و جمع شد مذکی است و اگر فروهشت و 


9 ۳( 
سست شد ميته است . 


۱تهذیب» ج۹» ص۱۰۸ حدیث۲۰۳. 
۲-فروع کافی» ج۳ ص٤۹‏ حدیث۱. 
۳-من لابحضر ابواب القضایا والاحکام» باب الصید والذبائح» حدیث ٤۲‏ . 


۱۸۷ 


استنباط حکم ازآثارطیعت 


6 و نیز فرموده‌اند: اگر ندانی که ماهی حلال گوشت E‏ گوشت 
ابتدای دمش را بشکاف» پس اگر داخل آن به رنگ سبز بود حرام گوشت است و 
اگر به سرخی زد حلال گوشت ا 

۵و نیز از امام کاظم عليه السلام- نقل شده که فرمود: هرگاهروزهایقاعدگی 
زن از حد معمولش زیادتر شود» سرش را حنا بندد که به حال سابقش برمی گرد 

٩‏ امام صادق عليه السلام- فرمود: کو دک در هفت سالگی دندانهایش می ریزد 
و درنه سالگی وادار به نماز خواندن می شود» و در ده سالگی رختخوابشان از هم 
جدامی شود و در جهارده سالگی محتلم می گردد» وتا بیست و دوسالگی قد 
می کشد و در بیست و هشت سالگی عقل او به کمال می رسد مگرتجارب او که 
)۳( 


ادامه دارد 


۱- من لایحض ابواب القضايا والاحکام» باب الصيد والذبائح» حدیث 4۳ . 
۳ قرب الاسناد» ص۱۲۳ 
۳ فروع کافی» کتاب العقیقه باب النشو حدیث۱. 


فصل بیست و دوم 
مخلوقات عجیبه 


۱ راه تشخیص 

در زمان خلافت امیرالمژمنین عليه السلام. کود کی که دارای دو سرو دو سینه 
بریک کمربود, به دنیا آمد. میرائش را از آن حضرت جویا شدند. 

امام -علیه السلام- فرمود: هنگامی که خواب است بر او فریاد زنند اگر هر دو 
سر با هم بیدار شدند یک نفر است و یک میراث می بردو اگریکی بیدار و دیگری 
همچنان خواب ماند دو میراث می برد(۱) ٩‏ 
۰ عمر استمداد طلبید 

مردی که دو سر و دو دهن و دو بینی و دو آلت و دومقعد و چهار چشم داشت 


۱-فروع کافی» ج۷» ص۱۵۹ حدیث۱. 

۲- در کافی از بزنطی از ابوجمیله نقل کرده که می گوید: در فارس زنی شوهردار را دیدم دارای 
دو سرو دو سینه بریک کمر» که هر کدام نسبت به دیگری رشک می برد. 

و نیز از دیگری نقل کرده که می گوید: مردی به این کیفیّت ديدم که هر دو به عمل بافددگی 
مشغول بودند. (فروع کافی» ج۷» ص۱۵۹ حدیث۲ و۳ مولف) 


مخلوقات عجیبه ۱۸۹ 


همراه خواهرش نزد عم ر آورده شد تا عمربگوید یک نفر است یا دونش عمر 
اصحاب پیامبر.صلی الله علیه وآله- را جمع کرد و از آنان کمک خواست» اصحاب 
نیز از پاسخ آن عاجز ماندند. عمربا همراهانش به طرف حضرت امیر- روانه شدند. 
آن حضرت -علیه السلام- فرمود: اگر در خواب تمام چشمانش را می بندد یا از هر دو 
بینی خرخرمی کند یک بدن است» و اگربعض چشمانش را می بندد ویا ازیک 
" بینی صدامی کند دو نفراست. و راه دیگر اثباتش این است که غذا بخورد تا 
معده اش پر شود, اگر از هر دو مخرج بول و غایط با هم دقع می کند یک بدن است 
وگرنه دو بدن است. 2 
۳ نشانة مردی و زنی 

فرستادهٌ معاویه از امیرالمومنین -علیه السلام- سوالا تی کرد و اینک پاسخ یکی 
از پرسشهایش: (کسی که معلوم نیست زن است یا مرد)» پس از بلوغ اگرمحتلم 
شود مرد است و اگر حائض گردیده و پستانهایش بزرگ شود زن است و قبل از بلوغ 
نیز بر روی دیوار بول کند, اگر بولش به دیوار رسید مرد است و اگربه عقب برگشت 


زن ان 


٤‏ دو کودک به هم چسبیده 

در زمان خلافت عمر دو کودک به هم چسبیده متولد گردید» یکی زنده و 
دیگری مرده, عمر گفت: آنان را با آهن از یکدیگر جدا سازند. امیرالمومنین علیه 
السلام- دستور داد مرده را دفن کنند و در همان حال زنده را شیر دهند, و چون 


جنین کردند پس از جند روز بدون آسیبی زنده از مرده حدا 2 


۱ مناقب سروی؛ ۰۱ ص؟ ۵۰. 
۲- روضه فال . 


۳ مناقب» سروی» ج۰۱ ص۹۸٤‏ . 


فصل بيست و سوم 


قرعه 
۱ یک فرزند و سه پدر! 
سه نف با کنیزی "۲ دریک طهر همبستر شدند, کنیز فرزند زایید. هر کدام از آن 
سه نفر فرزند را از ود می دانست» نزاع به نزد حضرت امیر-علیه السلام- بردند. آن 
حضرت مشکل را با قرعه حل نمود. و کو دک را به مردی که قرعه به نامش درآمده 
۳ ۰ ۰ 5 ۳ 2 ‌ 
بود تسلیم کرد و به وی فرمود: به هر کدام از دو نفر دیگریک سوم دیه بپردازد. 
پیامبر گرامی -صلی الله علیه وآله۔ از شنیدن این قضاوت چنان تشم نمود که 
دندانهای مبارکش نمایان گردید", 


۲ اشتباه آزاد و برده 
هنگامی که حضرت امیر عليه السلام- دریمن بود» جند نقر در اثر ویران شدن 


۱ مقصود کنیزی است ک ملک آنان بوده» و در این خبر اجرای حڌ ب رآنان نیامده لیکن 
اصحاب قائل شدهاند که بر هر کدام از آنان -" ح نیز جاری می شود. با توجه په اخباری که دراین 
خصوص آمده است (مولف). ۳ 

۲ تهذیب» ج۸» ص ۰۱۱۹ حدیث ۰۱۵ 
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قرعه 
خانه بر روی آنان درزیرآوار جان سپردند, اتفاقاً دو کو دک ازآنان یکی آزاد و 
دیگری برده حات به سلامت بردند. حضرت امیر عليه السلام- برای تعیین کو دک 
آزاد قرعه زد و اموال را به او رد نمود» و دیگری را نیز آزاد کرد , 


۳ تعپین وصیت با قرعه 
مردی وصیت کرد پس از مرگش یک سوم برد گانش را آزاد کنند. علی -علیه 


السلام- در تعیین آنان بین ایشان قرعه زد(" , 


٤‏ ترجیح به وسیلةٌ قرعه 

هرگاه دو نفر بر صدق ادعای خود گواه می آوردند» و گواهان هر دو از نظرعدد و 
عدالت با هم برابر بودند امیرالمؤمنین .علیه السلام- بین آنان قرعه می زد که کدام 
یک سوگند یاد کند و قرعه به نام هر کدام درمی آمد» کی 
ادعایش حکم می‌نمود. و آن حضرت -علیه السلام- هنگام قرعه زدت این دعا را 
می خواند: 

«لهم رب السموات لسع ایهم هم کان لَه الْحق فاد الیه». 

«خدایا! ای پرورد گار آسمانهای هفتگانه! هر کدام که ضاحب حق است حق 


رابه او برسان»(۳. 


بسح میحر رح سح سن 
۱-فروع کاقی» ج۷» ص۱۳۷ حدیٹ ٤‏ . تهذیب ج٩‏ ص۳۵۹» حدیث۳. 
۲ من لایحضن ابواب القضایا والاحکام» باب الحکم بالقرعه» حدیث۸. 
۳-فروع کافی ج۷ ص4۱4 حدیث٣.‏ 


فصل بيست وچهارم 
اصطلاحات شرعی 


۱ معنای جزء 

مردی به جزثی ازمال خود وصیت کرد» پس از مرگش وره درمعنای جزء 
احتلاف کردند. دراین باره از امیرالمومنین -علیه السلام- نظر خواستندء آن حضرت 
عليه السلام- فرمود: یک هفتم اموالش را در مورد وصیت صرف کنند و به یا شریفه 
استشهاد نمود: «َها مه آواب لكل باب منفم جر تفئوم؛ جهنم دارای هفت در 
است» برای هر دری گروه معینی از گمراهان». 


۲ معنای سهم 

مردی به سهمی ازمال خود وصیت کرد پس از فوتش ورثه در مسنای سهم 
اختلاف کردند. امیرالممنین -علیه السلام- فرمود: یک هشتم مالش را بیرون 
بیاورند و این آیه را تلاوت فرمود: «انّما الصدقات لِلمُقراء و المساکین...» و آنان 
هشت صنفند برای هر کدامشان یک سهم(۳. 
۱- ارشاد مفید» ص‌۰۱۱۸ 
۲ ارشاد مفید» ص۱۱۸ . 


اصطلاحات شرعی .-- ِ ۱۹۳ 


۳ معنای قدیم 

مردی به آزاد نمودن غلامان قدیم خود وصیت کرد» وصی معنای قدیم را 
ندانست» آن را از حضرت امیر-علیه السلام- پرسش نمود. امام فرمود: هر غلامی که 
شش ماه درملک او بوده باید آزاد شود» و این آیه را تلاوت فرمود: «والقَر رام 
قناز ختی عاد المُرجُون القدیم؛ برای ماه منزلها مقرر داشتیم (تا در آخرماه) چون 
جوب خوشه خرمای خشکنیده برگردد». و آب کش خرما پس از شش ماه از چیدن 


۳ 


میوه اش باریک و خمیده می شود( . 
٤‏ معنای حین 

مردی نذر کرده بود «حینی » روزه بگیردء حضرت امیر_علیه السلام- فرمود: 
باید شش ماه روزه بگیرد به دلیل ی شریفه: «ُرتی لها کل حن باذن رتها؛ موه اش 
را در هر وقتی به فرمان پرورد گارش می دهد» و آن شش ماه است(. 
"۵ معنای.شی۶ 

مردی به «شی ۶» (جیزی) ازمالش وصیت کرد معتای «شی ۶» را از امام 
سجاد -علیه السلام- پرسیدند» آن حضرت فرمود: «شیء» در کتاب علی -علیه 

ده ۳2 

السلام- یک ششم است ‏ . 


٦‏ معنای سفله 
مردی نرد عبر آمده گفت: همسرم به من گفته (سفله» (فرومایه), من به او 
گفته‌ام اگر سفله باشم توطلاق هستی . عمربه وی گفت اگر دنباله رو افراد قضه گو 


۱ ارشاد. مفید» ص۱۱۸ 
۲ ارشاد. مفید» ص۱۱۸ 


۳ فروع کافی» ج۷» ص ۰ حدیت ۲. 


۶6 سس فضاوتهای حضرت علی (ع) 


و معرکه گیر هستی» و به دربارپادشاهان می روی سفله ای و زنت از تو جداست. 
حضرت امیر-علیه السلام- به وی فرمود: اگر از آنچه که می گویی ویا در 
باره ات می گویند باکت نیست» سفله می باشی(, 


۷ معنای زمان 
مردی نذر کرد «زمانی » روزه بگیرد» امیرالمومنین -علیه السلام- فرمود: زمان 
پنج ماه است و «حین» ی 


۸معنای لاشیء 

از جمله سوالات کتبی پادشاه روم از معاویه یکی معنای «لاشی» بود معاویه 
پاسخش را ندانست. عمرو بن عاص ازقضیه با خبر گردید» به معاویه گفت: اسب 
ce 2 ۲‏ : € 
خوبی برای فروش به لشگرگاه علی -علیه السلام- بفرست و به فرستاده بگو | گر 
قیمت اسب را از توپرسیدند بگو «لاشیء» امید است بدین وسیله مشکل حل شود از 
این رومردی اسبی برداشت وبه لشکرگاه علی -علیه السلام- رهسپار گردید, اتفاقاً 
حضرت امیر با قنبر از کنار مرد عبور می کردند» علی -علیه السلام- به قتبر فرمود: برو 
اسب را از این مرد بخر. قنبرنزد مرد رفت وبه وی گفت: اسبت را به چند 
" می‌فروشی ؟ 

گفت: به «لاشی ۶» . 

علی -علیه السلام- به قنبر فرمود: اسب را از او بگیں مرد گفت: پس «لاشیء» 
را به من بده. 

امیرالمومنین او را در بیابان برد و سراب را به وی نشان داد و به او فرمود: این 
«لاشی ۶» است. 


۱- تهذیب ج ص۲۹۵ حدیث۲۸. 
۲-فروع کافی» ج٤»‏ ص ۰۱8۲ حدیث۵. 


اصطلاحات شرغی .سس ۱۹۵ 


. ۰ 2ء 
مرد گفت: از کحا می کوئی ؟ 
على -علیه السلام-: بدلیل آية قرآن «بحسبه الظمأن ماءاً حتی اذا جاءه لم یجده 
شیئًا؛ تشنه سراب را آب می پندارد و چون بدان نزدیک شود نمی یابد او را 


چیزی». 


٩‏ معنای اکراه و اجبار 
ا ۴ ۳ ع ۳ هر ای E‏ 
حضرت امیر -علیه السلام- فرمود: سوگند بر قطع خویشاوندی و بر ستم نمودن و 
در صورت اکراه و احبار اثری ندارد. فرق اکراه و احیار را ار ان حضرت پرسیدند 


فرمود: اگراه از طرف پادشاه است و اجبار از زن و و وی( (۹۳ 


۰ معنای قامت 

امام صادق -علیه السلام- فرمود: در کتاب على -علیه السلام- قامت یک ذراع 
و دو قامت دو ذراع است. 

مولف: یعتی قامتی که در روایات به عنوان آخر وقت نافلة ظهر معین شده ذراع 
است» و دوقامتی که به عنوان آخر وقت نافلۀ عصر آمده دو ذراع» و مقصود قامت 
انسان یا دو قامت انسان نیست. و علت این اطلاق این است که قامت «رحل» 
پیغمبر_صلی الله عليه واله یک ذراع بوده است چنانچه شیخ در «تهذیب»(؟ در 
باب اوقات نما ز آن را نقل کرده است و در این باره نیز اخباری از عترت طاهرین 
آن حضرت عليه السلام- وارد شده است: از جمله در معنای «کثیر». 

چنانچه خطیب در تاریخ بغداد آورده که متوکل (خلیفه عباسی) بیمار شده بود 


۰۵۱۰ مناقب» سروی» ۰۱ ص‎ ١ 

۲ عجایب القضایا» قمی » ص ٩۰‏ حدیث .۱٤١‏ 

۳- ولیکن صدوق در «معانی الاخبار» تفصیل این خبر را جنین آورده که اجبار از سلطان است 
واکراه از زن و پدر ومادر. (مترجم). 

6 تهذیب ج ۲ ص۰۲۳ حدیث14. 


2 فضاوتهای حضرت علی (ع) 
نذر کرد که با بهبودی از مرض مال کثیری در راه خدا انفاق کند و چون شفا یافت و 
خواست به نذر خود وفا کند معنای مال کثیر را نمی دانست. آن را از فقهای عامه 
پرسش نمود آنان در معنایش اختلاف کردند؛ برخی می گفتند: ده هزار درهم و 
بعضی می گفتند: صد هزار درهم . 

متوکل مسأله را از امام هادی -علیه السلام- سؤال کرد آن حضرت فرمود: مال 
کثیر هشتاد و سه است به دلیل آیۀ قرآن: «ولقد نصرکم الله فی مواطن کثیره؛ خداوند 
شما را در جاهای بسیاری یاری کرده است». و آنها هشتاد وسه مورد بوده‌اند. ٩‏ 

و از جمله درمعنای «قلیل» جنانجه صدوق (ره) در «معانی الاخبار» از امام 
باقر -علیه السلام- در بارةُ قول خدای تعالی : «وما آمن معه ال قلیل؛ ایمان نیاورد با او 
(حضرت نوح) مگر عه قلیلی» نقل کرده که فرمود: آنان هشت نفر بوده اند" . 

و نیز امام صادق -علیه السلام- دربارةٌ کسی که جنین نذر کرده: «انا اهدی 
هذا الطعام» فرمود: چیزی بر او نیست؛ زیرا کلمۀ «هدی» اصطلاح خاصی است 
در مورد قربانی کردن شتر(۳. 

و دربارةُ کسی که به عنوان«هدی»"نذر کرده فرمود: باید شتری را تقلید و 
اشعار نموده(*) آن را به عرفات برد (و درمنی نحرنماید). و کسی که نذر کرده 
«جزوری»" قربانی کند» فرمود: هر جا بخواهد آن را نحرمی کند(*. 


۱-فروع کافی؛ ج۷» ص10۳ حدیث۲۱. 

۲-معانی الاخباره ص۱۵۱ 

۳ فروع کافی» ج۰۷ ص 4۵۵ حدیث۳. 

ه۔ شتریا گوسفند که درمکه قربانی کنند 

؟- یعنی یک نعل خود را به گردن او آویزان نموده, وقسمت راست کوهانش را شکافته از خون 
آن به صورتش بمالد. ۱ 

هه شتر 


۵-فروع کافی » ج۷» ص4۵۷ حدیث۱۳. 


جنگ و حماسه 


هنگامی که حضرت امیر-علیه السلام۔ یاران خود را به نبرد با دشمن ترغیب 
می نمود این دستورات را به آنان گوشزد می کرد: 

«زره داران را در پیش روی لشکر و جنگجویان بی سلاح را عقب لشکرقرار 
دهید دندانهایتان را برهم بفشارید؛ زیرا که آن سبب می شود شمشیرها کمتر به 
سرتان کارگر شود؛ به هنگام پرتاب نیزه پیچ و خم بخورید که در اصابۀ نیزه به دشمن 
مور است؛ نگاهتان را پایین بیندازید که دل را قوی و قلب را آرامتر می کند؛ سر 
وصدا و هیاهونکنید؛ زیرا متانت و وقار بیش از هر چیز ترس و هراس را برطرف 
می سازد؛ پرچم خود را استوار نگهداشته و اطرافش را خالی نکنید, و آن را به دست 
دلیران سپاه و کسانی که خطرها را از شما دورمی کنند بسپارید)؛ آنان هستند که 


۱ یکی از مصادیق این فرمایش امام -عليه السلام- ربيعة بن مکدم از قبیلة بنی فراس است 
آورده اند که: در سفری چند کجاوه از اهل و عائله اش همراهش بودند که به تنهایی از آنها پاسداری 
می نمود. در این موقم دو اسب سوار از طايفة بی سلیم متوجه او شده, یکی از آنان تیری په سوی او 
پرتاب نمود تیر به قلب وی اصابت کرد. در این هنگام ربیعه برای این که دشمن از این حادثه آگاه 
۳ ك .2 ۰ 8 5 ۳1 ۰ a‏ 1 
نشود و به حریم او متعرض نگردد نیزه اش را در زمین فرو برد و درحالی که بر زین نشسته بود به آن 
تکیه زد تا این که کحاوه‌ها به خانه‌های («حی » رسیدند و بنی سلیم همجنان در پیشروی او ایستاده 


حرکتی از خود نشان نمی دادند به تصور این که او زنده است. تا این که یکی از آنان متوحه شده به 


سم 


۱۹۸ قضاوتهای حضرت علی (ع) 


اطراف پرچم را می گیرند و از چهار انب آن را نگهداری می کنند, نه از آن عقب 
می افتند که تسلیم دشمن شوند» ونه برآن پیشی می گیرند که تنها بماند» . 

و نیز آن حضرت -علیه السلام- در بعض روزهای صفین به یاران خود فرمود: 
«ترس از خدا را شعار خود سازید» و ثبات قدم و ارامش را پیشه کنید دندانهایتان را 
بر هم بفشارید که شمشیرها را از سرتان دورتر می کند» زره را با دقت در برکنید» 
شمشیرها را درغلاف حرکت دهید» با گوش؛ چشم غضب آلود به دشمن نظر افکنید, 
از هر طرف نیزه بپرانید,با نوک شمشیر زد و خورد کنید اگر شمشیرتان نمی رسد با 


پیش رفتن آن را به دشمن برسانید»". 


آنان گفت: به نظرم او مرده است؛ زیرا اصلاً حرکت نمی کند پس تیری به جانب اسب او 
انداحتند» و نااگهان اسب او از جا پرید و بدن بی جان ربیعه از بالای زین بر زمین افتاد. (مولف) 

۱- نهج البلاغه » حطبة ۱۲۰. 

۲ نهج البلاغی خحطبة 1۳ 


۱ اجزای حرام گوسفند 

روزی امیرالمومنین -علیه السلام- به بازارقصابها گذر نموده آنان را از فروختن 
هفت جیز از گوسفند نهی کرد: 

۱- خون. 

۲ گوشه های دل. 

۴ سپرز. 

6 رگ نخاع . 

۵ غده‌ها. 

وه ها 

۷ آلت ثری. 

یکی از قضابها گفت: یا امیرالممنین! سپرز و کید یکی هستند وفرقی بین آنها 

امام عليه السلام- به او فرمود: چنین نیست اکنون دو ظرف آب برایم بیاور دو 
ظرف آب, وکبد و سپرزی برای آن حضرت آوردند. آنگاه فرمود: کبد و سپرز را از 


Yo 


قضاوتهای حضرت علی (ع) 
وسط بشکافید و سپس دستور داد آنها را در آب بخیسانند» و چون جنین کردند کبد 
سفید شده جیزی از آن کم نگردید ولی سپرز سفید نشده و تمامش مبدل به خون 
گردیده و به صورت پوست ومقداری رگ درآمد» در این هنگام آن حضرت -علیه 
السلام- به معترض رو کرده و فرمود: این که دیدی فرق آنها بود» کبد گوشت است 


۲ حیا و عفت زنان 

سروی در «مناقب» آورده: جهل زن نزد عمر رفته از او از شهوت آدمی پرسش 
نمودند. 

عمر گفت: مرد دارای یک جزء و زن نه جزء است. 

پرسیدند؛ پس چگونه است که مردان از انواع زتان دائم و متعه و کنیز استفاده 
می کنند ولی برای زنان جزیک مرد جایز نیست؟! 

عمر پاسخشان را ندانست» از امیرالمؤمنین -علیه السلام- سژال کرد امیرالمؤمنین 
به آنان دستور داد هرکدام ظرفی پر از آب بیاورند» و آنگاه فرمود تا هم آبها را در 
ظرف بزرگی بریزند و سپس به هریک فرمود: حالا هر کدامتان آبی را که ریخته 
بردارد. 

گفتند: قابل تمیز نیست. 

امام _علیه السلام- نیتجه گرفت که اگر آن قانون نبود فرق بین اولاد و نسب 
ممکن نبود و میراث و نسب باطل می گشت(). 

مولف: خداوند این موضوع را با زیادی صبر و حیا و عفت زنان حبران نموده 
چنانچه این مطلب در روایتی که اصبغ بن نباته از آن حضرت عليه السلام- نقل 
کرده آمده است(۳). و نیز در خبر مسعده آمده که خداوند به هر زنی صبر و پایداری 


۱- فروع کافی.ج؟ءص ۲,۲۵۳. 
۲- مناقب سروی» ج۰۱ ص ۰.1٩۲‏ 
۳ فروع کافی» ج۵» ص‌۳۳۸؛ حدیث۱. 


دفع شهه 


ده مرد را عطا کرده است!(۱). 


۳ اسکات 
هنگامی که حضرت امر-علية اسلا رال بصره پیروز گردید و سیرانان 
را آزاد کرد ب ید باران آن حضرت به امام -علیه السلام- عرضه داشتند: چگونه 


خونهای آنان بر ما حلال بود ولی اسیرانشان برما حرام؟ حضرت فرمود: چگونه 
حلال باشد بر شما زنان و فرزندانی که درمملکت اسلام ومسلماتان زند کی 
می کنندء آنچه را که دشمن در لشکرگاه خود بر حای گذاشته برای شما غنیمت 
است» ولی آنجه که درخانه‌ها پنهان کرده بر شما حلال نیست. و چون بر گفتار 
خویش اصرار ورزیدند آن حضرت -علیه السلام- به منظور اسکات آنان به ایشان 
فرمود: پس بر عایشه (همسر رسول خدا) قرعه بزنید» قرعه به نام هر کس درآمد عایشه 
را به او خواهم داد. آنان به خود آمده توبه واستغقار تموده و از تزد آن حضرت خارج 


شدند(۲]. 


6 اعور 

مردی نزد حصرت امیر -علیه السلام۔ آمده گفت: من هم شما را دوست دارم و 
هم قلان دشمنتان را. 

امام عليه السلام- به او قرمود: توالان اعور (یک چشمی) هستی» یا تمام کور 


شو ویا تمام روشن0). 


٦‏ فروع کاقی ج۵ ص۳۳۹ حدیثة.۔ 
ج وسائل» ج ۰۱۱ ص8۵ حدیث۲. 
۳ مسطرفات سرائر» ص٩۱4-‏ 


فصل بیست وهفتم 
بیان حکمت 


۱- موجودات زنده درآب وهوا 

حضرت على -علیه السلام- فرمود: از پشت بام در هواء و نیز د رآب جاری بول 
نکنید و هر کس چنین کند و به بلایی گرفتار شود سرزنش نکند مگر خودش را؛ 
زیرا آب و هوا دارای موجودات زنده هید ۱() 


۴ خطای عمر 

عمر خواست حلی و حلل خانۀ کعبه را تصرف کند. امیرالمومنین -علیه 
السلام- به وی فرمود: قرآن برپیامبر نازل شده و اموالی را که جنب عمومی دارند 
چهار قسم قرار داده: ۱ ارث. ۲-فی . ۳- خمس. 4 صدقات و زکوات» و مصرف 
هر کدام را نیز معین نموده است» و زیورهای خانۀ کعبه هم آن روز وجود داشت و 
خداوند برای آنها حکمی نفرمود؛ نه این که آنها را ندیده ویا فراموش کرده باشد. و 
اینک توهم آنها را به حال خود بگذار. 


۱- خحصال» باب الاربع مائّةء ص11۳ . 


۳ بیان حکمت 


1 چ ۶ E a EME A‏ 2 
عمر به فرمودهة امیرالمومتین عمل کرد و به آن حضرت گفت: | گرتونبودی مفتضح» 
۶ (۱) 
و رسوا می شدیم ۰ 


۳ نفع و زیان حجرالأسود 

هنگامی که عمر حجرالاسود را بوسید به آن خطاب کرد و گفت: می دانم که تو 
سنگی هستی وبه کسی نه زیانی می رسانی ونه نفعی» واگر نه این بود که رسول 
خدا صلی الله علیه وآله۔ را دیدهام تو را می بوسید هرگز تو را نمی بوسیدم. 

امیرالمؤمنین -علیه السلام- به عمر فرمود: بلکه این سنگ هم زیان می رساند و 
هونن. 

عمر گفت: چگونه؟ 

آن حضرت فرمود: آنگاه که خداوند از بنی آدم پیمان گرفت عهدنامه ای برایشان 
نوشت و همین سنگ آن را در خود فرو برد. پس در روز رستاخیز به وفای مؤمن و 
انکار کافر گواهی خواهد داد. و این معنای دعائی است که مردم درموقع استلام 
حجر می خوانند: 

«اللهم ایمانا بك» وتصديقاً بكتابك » ووفاءاً بعهدك ». 

«خدایا به توایمان می آورم» وکتاب تو را تصدیق می کنم. و به عهد تووفا 


می نمایم»(. 


۱-مناقب سروی» جا ص۹۸٤‏ . 


۲-متاقب سروی» ج۰۱ ص٤۹٤‏ . 


فصل يست وهشتم 
مواردی که اقامۀ گواه ممکن نبوده 


۱ آزمایش کری 

مردی استخوانی به گوش دیگری زد» مضروب اعا کرد که در اث رآن ضربه 
شنوایی اوازبین رفته است. حضرت امير -عليه السلام- فرمود : تا یک سال از او 
مراقبت نموده و احیاناً او را غافلگیر کنند. پس ا گر شنوایی او بر آنان ثابت گردید و 
تاور عادل برآن گواهی دادند دیه ای طلب ندارد وگرنه او را بر عدم شنوایی 
سوگند داده دی گوشش را به او می پردازند. 

کسانی گفتند: یا امیرالمؤمنین! اگرپس از گذشت یک سال شنوایی او ثابت 
گردید حکمش چیست؟ 

حضرت فرمود: آثری ندارد چه بسا خداوند شنواییش را بعد ازیک سال مجدداً به 
اومرحمت نموده باشد . 

و درادامۀ خبر حضرت رضا -علیه السلام- از امیرالموهنین چنین آمده که اگر 
مورد اڌعاء از دست دادن تمام شنوایی باشد... صبر می کنند تا به خواب سنگیتی 
ا کے ا و ا | 


۱- فروع کافی» ج۷ ص ۸۳۲۲ حدیث۳. 


مواردی که اقامۀ گواه ممکن نبوده ۲۰۵ 


ا .0 
فرو رفته بر اوفریاد می کشند"". 


۲ آزمایش بینایی وبویایی و گوبایی 

از امیرالمژمنین از مردی که دیگری بر سرش کوفته بود و مضروب اذعا می کرد 
بینایی و بویایی و گویایی خود را از دست داده پرسش نمودند. 

امیرالمؤمنین -علیه السلام- فرمود: اگر راست می گوید سه دیه طلب دارد. 

پرسیدند» چگونه معلوم می شود؟ 

امیرالمژمنین فرمود: بویاییش بدین وسیله آزمایش می شود که پارچۀ نیم سوزی 
زیر بینی او می گيرند, اگر در جای خود ایستاده و حرکت نکرد راست گفته» و اگر 
سر را دور کرد و جشمانش اشک آورد دروغ گفته است؛ و آزمایش بیناییش بدین 
ترتیب که جشمانش را در مقابل قرص خورشید باز نگه می دارند» اگر بدون اختیار 
چشمان را برهم زد دروغ گفته وگرنه راست گفته است. 

و اما گویائیش؛ سوزنی درزبان او فرو می برند پس اگر عون سرخ بیرون آمد 
دروغ گفته» و اگر خون سیاه خارج شد راست گفته است(۲. 


۳ ضعف بینایی 

امیرالمزمنین -علیه السلام- بینایی چشم مردی را که ضربه ای به چشمش خورده 
و بیناییش کم شده ولی به ساختمان چشم آسیبی نرسیده بود چنین آزمایش نمود: 
پارچه‌ای بر چشم سالمش بست» و آنگاه مردی به دستو رآن حضرت تخم مرغی در . 
برابر چشم معیوبش گرفته و اندک اندک از او دور شده تا جایی که مضروب اعا 
کرد که آن را نمی بیند. پس آن نقطه را نشانه کرد و چشم سالمش را نیز بدانگونه 
آزمایش نموده و آنگاه تفاوت دو مسافت را مشخص کرده» به همان نسبت به او 


۱- فروع کافی» ج۷» ص٤‏ ۳۲» حدیث؟. 
۲ فروع کافی» ج۷» ص۳۲۳ حدیث۷. 


۳۰۹ ۔ فضاوتهای حضرت على (ع) 
ارش جنایت دا 0 
٤‏ ضعف بینایی هر دو چشم 


مردی که ضربه ای به سرش کوبیده شده بود نزد امیرالمؤمنین ن -علیه السلام آمده 
و ادعا کرد که دراثرآن ضربه بیناییش ضعیف شده است. آن حضرت وی را در 
محلی نشانید و با نشان دادن تخم مرغی دید چشمش را از چهار جانب آزمایش نمود 
و جون بینایی از جهار طرف مساوی بود به وی فرمود ادّعایت راست و پذیرفته است. 
و آنگاه مردی را در همان سن و سال پیش خواند و در کنار او نشانید و ابتداء دید 
چشمش را از جهار جانب آزمایش کرد و سپس تفاوت دو مسافت را تعیین نموده» به 
همان نسبت به مضروب دیه داد (مثلاً ‏ گرنصف بیناییش کم شده بود نصف ديه 
چشم و اگرثلث ثلث . .(0, 


۵- آزمایش عنن 
زنی اعا می کرد شوهرش عنین است. مرد انکار می کرد امیرالمؤمنین -ع- 


۱- فروع کافی» ج۷ ص۳۲۳ حدیث. 

۲- این خبر به صورت ظاهر خالی از ابهام نیست و با ملاحظة خبر معاوية.بن eS‏ صادق 
(ع) کاملاً روشن می شود که که آن حضرت(ع) در مثل چنین قضیه ای فرمود: نخست یک < جشمش را با 
پارجه ای می بندند, وتخم مرغی را از چشم دیگرش به قدری دورمی کنند که زیادتر از آن نبیند 

ی ی اور ی ما 
با هم مقایسه می کنند» اگربین آنها تفاوتی نبود اعایش راست ت است . و بینایی چشم دیگرش را نیز 
به همان کیقیت آزمایش می کنند و آنگاه تفاوت بینایی دو چشم را تعیین نموده, به همان مقدار به او 
ارش جنایت می دهند. (فروع کافی» ج۷» ص ۳۲۳ حدیث۸) (مولف). 

۳- عجایب القضایاء قمی» ص۳٩‏ حدیث ۱٤۸‏ . 

-٤‏ مورد این خبر آزمایش هر دو چشم» و مورد خبر اول یک چشم بوده که با مقایسه با چشم دیگر 
آزمایش وتعیین ارش جنایت شده است. 


¥ 


مواردی که اقامۀ گواه ممکن نبوده 
دستور داد زنانی بدون اطلاع شوهر در رحم زن «خلوق» (نوعی بوی خوش) 
داخل کنند» و آنگاه به شوهر فرمود: اگر التش به «خلوق» رسیده عنین نی 0 


*- نقص زبان 
مردی ضربه‌ای بر زبان دیگری زد به طوری که قدری از زبان مضروب بریده 
شده نتوانست بعض حروف را ادا کند. نزاع نزد عمر بردند عمر حکمش را ندانست. 
امیرالمومنین عليه السلام- فرمود: حروف الفباء بیست و هشت تاست و بايد دید 
که مضروب جند حرف را اداء نمی کند» پس به همان نسبت از جانی ارش جنایت 


2 (۲) 
می گیرد . 


۱ فروع کافی » ج۵» ص۰۱۱ حدیت۸. 
۲ وسائل الشیعه ج۰۱۹ ص۲۷۵ حدیث" (با اندک تفاوتی). 


سوگند خاص 


۱ سوگند دادن لال 

از امیرالمؤمنین علیه السلام- از کیفیت سوگند دادن شخص گنگ پرسش 
نمودند؛ آن حضرت -علیه السلام- فرمود: سپاس خدای را که مرا از دنیا نبرد تا این 
که تمام نیازهای عردم را برایشان برطرف سازم. آنگاه فرمود: برایم قرآنی بیاورید! 
چون آوردند به مرد گنگ رو کرده و فرمود: این چیست؟ 

مرد گنگ سر به سوی آسمان بلند کرده و فهماند که آن قرآن است. 

سپس امام -علیه السلام فرمود: ول او را حاضر کنید! برادرش را آوردند» امام 
آن مرد را در کنار برادر گنگ خود نشانید وپس از زآن فرمود: : ای قنبر! برایم قلم و 
کاغذ بیاون قنبر قلم وکاغذ آورد. پس به برادر گنگ فرمود به برادرت بگ و که قاضی 
بین تو و خصمت علی عليه السلام- است» مرد موضوع را به برادر خود فهماند» در 
این موقع آن حضرت -علیه السلام دعایی مشتمل بر برائت ذمه گنگ نوشت و آن را 
با آب شست و به وی فرمود: : آب را ییاشامد» ولی مرد گنگ از نوشیدن آب امتناع 
ورزید» پس امام -علیه السلام- او را به پرداخت دین ملزم گرداند(. 


۱- تهذیب ج ص۳۱۹ حذیت؟۸. 


۲۹ 


سوگند خالص 


۲ سوگند دادن ظالم 

امیرالمژمنین -علیه السلام- فرمود: اگر بخواهید شخص ستمگری را سوگند دهید 
به او بگویید از حول و قوةً خدا بیزاری جوید که اگر سوگندش دروغ باشد زود به 
عقوبت خواهد رسید, ولی اگر بگوید سوگند به خدای یگانه در عقوبتش تعجیل 


نخواهد شد؛ زیرا به یگانگی خداوند اعتراف نموده E‏ 


1 نهج البلاغه, حکمت ۰۲۵۳ 


فصل سی ام 
راه علاج 


۱ کور کردن با آبینه 

غلامی از قبیلهٌ قیس با مولای خود به نزد عثمان رفتند» غلام اظهار داشت که 
مولایش با زدن ضربۂ شدیدی چشم او را کور کرده ولی ساختمان چشم سالم است» 
مولا به غلام می گفت: : دیه چشمت را به تومی دهم از قصاص صرفنظر کن . غلام از 
گرفتن دیه ابا داشت و تنها خواسته اش قصاص بود. 

عثمان در حکم قضیه درمانده گردید» از این رو آنان را به نزد حضرت امیر -علیه 
السلام- برد و از زرآن حضرت تقاضای داوری > کرد. مولا یک دیۀ کامل به غلام تسلیم 
نمود تا از قصاص درگذرد. غلام نپذیرفت» مولا حاضر شد دو دیه بپردازد ولی باز 
هم غلام نت داشت وجز به قصاص راضی نبود. در این مق آمیرالمزمنین به منظور 
قصاص گرفتن از مولاء‌آیینه‌ای طلبیده آن را داغ نمود و آنگاه مقداری پنبه خواست و 
آن را خیس کرد و : بر اطراف چشم او روی پلکها گذاشت شت وچشم را درمقابل 
آفتاب نگهداشت و به وی فرمود: درآیینه نگاه کن و چون قدری نگاه کرد کور شد» 


بدون این که آسیبی به ساختمان چشمش وارد شود( . 


۱ فروع کافی ج۰۷ ص ۳۱۹ حدیت۱. 


راه علاح 


۲ وزد زنجیر 
غلامی زنجیر به پا از کنار دو مرد عبور می کرد, آن دو نفر در مقدار وزن زنجیر با 
هم شرط بندی کردند» یکی ا زآنان گفت: اگر وزن زنجیر فلان مقدار نباشد همسر 
من سه طلاقه است» دیگری گفت: اگر حدس تودرست باشد زن من سه طلاقه 
است» پس هر دو برخاسته و به همراه غلام نزد مولایش رفته به مولای غلام گفتند: 
زنجیر را باز کن تا آن را وزن نمائیم. مولای غلام هم گفت: زنم طلاق است اگر 
بخواهم زنجیر را باز کنم» همگی نزد عمر رفتند و مشکل را نزد اومطرح کرده از او 
جاره‌جویی نمودند. 
عمر گفت: سوگند مولانش بر دو سوگند دیگر مقدم أست. و آنگاه گفت: بیائید 
با هم به نزد علی بن ابیطالب برویم شاید او برای حل این مشکل تدبیری بیندیشد» 
پس به نزد آن حضرت رفته جریان را عرضه داشتند. 
امیرالمومنین -علیه السلام- فرمود: چقدر پاسخش آسان است و سپس دستور داد 
ظرف بزرگی آوردند و زنجیر را با نخی به پای غلام بستند و سپس پای غلام را با 
زنحیر در میان ظرف گذاشته بر آن آب ریختند تا این که ظرف پر از آب شد. پس از 
آن فرمود: زنجیر را بالا ببرید, زنجیر را بالا بردند تا حڌی که از آب بیرون شد و در 
این هنگام» آب قدری پائین رفت و آنگاه فرمود: پاره آهن د ر آب بریزند تا به جای 
سابقش برگردد» چون دستور انجام گرفت فرمود: حالا پاره‌های آهن را وزن کنید» 


هر چه شد همان وزن زنجیر است . 


۴۳ تدییر 


مردی نزد امیرالمژمنین -علیه السلام- آمد و گفت: مقداری خرما جلویم بود» 


۱-من لايحض کتاب القضاء باب الحیل فى الاحکام» حدیث ۲..شیخ صدوق (ره) در «فقیه» 


پس ازنقل این خبرمی گوید: اين تدبیر امیرالمژهنین (ع) تنها بدان جهت بوده که مردم را از 
احکام کسانی که طلاق را با سوگند روا می دارند نجات بخشد. (مولف). 


1۲ قضاوتهای حضرت علی (ع) 


ناگهان زنم پیشدستی کرده دانه‌ای از آنها برداشته در دهن انداخت پس من سوگند 
یاد کردم که خرما را چه بخورد و چه بیرون بیندازد طلاق باشد. 
امام عليه ا وی فرمود: نصفش را بخورد و نصفش را بیندازدء در این 


صورت تواز سوگندت خلاصی یافته ای( 


6 - سوگند مشکل 

مردی را که سوگند یاد کرده بود, که اگر در روزماه رمضان با همسرش آمیزش 
نکند او سه طلاقه باشد» نزد امیرالمؤمنین آوردند. حضرت فرمود: او را په سفر برد و 
به سوگندش وفا کند(۳. 


۵- وزن در 

گروهی آهنگر دربی آهنی را به وزنی که صاحبان دربرای آن تعیین نمودند 
معامله نموده در را به طرف مقصد می بردند» در بین راه کسانی وزن در را از آنان 
پرسیده و خریداران جریان را گفتند آنان اظهار داشتند وزن در هرگز به این مقدار 
نمی باشد. 

خریداران برگشته از فروشندگان تقاضای کم نمودن قیمت دررانمودند آنان ابا 
کردند نزاعشان درگرفت» نزد امیرالمؤمنین عليه السلام- رفتند» آن حضرت به آنان 
فرمود: در را به طرف رودخانه ببرید و آنگاه فرمود: آن را درمیان قایقی گذارده و 
اندازه فرورفتگی قایق را در آب نشانه کنید» و سپس فرمود: حالا به جای در خرمای 
وزن شده قرار دهید تا به همان اندازه در آب فرو رود» پس فرمود: وزن در به مقدار 
وزن خرماهاست(۳). 


۱ ارشاد هقید» ص۱۱۸ . 
۲ اذکیاء ابن جوزی» ص۵5 ۲. الباب الثامن. 
۳ بحارج4۰ ص۰۲۸ 


راه علاج ۱۳ 


*- عیبی درتتفس 

مردی که ضربه‌ ای بر سینه اش وارد شده و مدعی بود که در اثر آن ضربه عیبی 
در تتفسش پدید آمده, شکایت به نزد امیرالمومین -علیه السلام- برده از آن حضرت 
داوری خواست آن حضرت در صدد آزمایش او برآمده فرمود: نفس زمانی از سوراخ 
راست بینی و زمانی از سوراخ چپ بینی خارج می شود و بامداد ازموقع طلوع مپیده 
تا طلوع آفتاب غالباً از سوراخ راست بینی خارج می گردد پس شمارۂ نقسهای مدعی 
را در همان موقع تعیین نمود» و روز دیگرمردی را در همان سن و سال و درهمان 
موقم مورد آزمایش قرار داد و آنگاه به نسبتی که نقص وارد شده بود از جانی ارش 
جنایت گرفت(. 


مناقب» صروی» ج۰۱ ص۵۰۹ 


فصل سی ویکم 


وجه استنباط 


۱ دارویی ازقرآن 

مردی نزد حضرت علی -علیه السلام- آمد و ازنوعی بیماری شکایت کرد. آن 
حضرت به او فرمود: یک درهم ازمهرزنت بگیر وبا آن مقداری عسل خریداری 
نموده و آن را با آب باران بخور؛ بیمار به دستور آن حضرت -علیه السلام- عمل کرده 
شفا یافت. 

کسانی راز مطلب را از امام پرسیدند و گفتند: آیا در این حصوص روایتی از 
پیامبر خدا صلی الله عليه واه شنیده اید؟ 

حضرت فرمود: نه» ولیکن آن را از آیات قرآن استنباط کردم که می فرماید: 

«فان طبن لکم عن شیء فکلوه هنیا مریثا؛ ۷؟ و اگر آنان مقداری از مهر خود را به 
طیب خاطر به شما دادند بخورید خوش و گوارایتان باد». 

و نیز می فرماید: «بخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیه شفاء للناس؛!؟ بیرون 
آید از شکمهای‌آنان نوشابه ای که رنگهای آن گوناگون است و درمان است برای 


۱ سورة نساء آیهة۳. 


۷ سوره نحل آیی .1٩‏ 


وجه استتباط 


مردم». 

و همجنین می فرماید: «ونزّلنا من السماء ماءاً مبارکا؛ از آسمان آبی با برکت فرود 
آوردیم» . 

پس به حکم آیه های مذکور گوارایی و شفا و برکت در آن دستورجمع شده» 
امیدوار گردیدم که با آن بهبودی حاصل شود( . 


۲ استغفار 

حضرت امیر-علیه السلام- برای طلب باران به منیر رفت و جز استغفار چیزی از 
آن حضرت شنیده نشد» بعضی سبب آن را پرسیدند؛ علی -علیه السلام- فرمود: مگر 
کلام خدا را نشنیده اید که می فرماید: 

«فقلت استغفروا رتکم انه کان غفارا: پرسل السماء علیکم مدرارا؛ ویمدد کم باموال 
وبنین» ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انھار» ° «پس بدیشان گنتم طلب آمرزش 
کنید از پرورد گارتان که او بسیار آمرزنده است» می فرستد بر شما (باران) پی در 
پی» و یاری می دهد شما را به مالها و پسران وقرار می دهد برای شما بوستانها 
وحویهای آب». 
آنگاه فرمود: کدام دعاست که از استغفار برتر و برکتش بیشتر باشد. 


۳ امان از عذاب خدا 

امیرالمومنین عليه السلام- فرمود: روی زمین دو امان از عذاب خدا وجود 
داشت» یکی از آن دو از میان شما رفت» پس کوشش کنید در نگهداری و مواظبت 
۳ 72 
از دیگری. 


امانی که از دستتان رفت رسول خدا-صلّی الله علیه وآله- بودء امانی که باقی 


۱ تفسیر عیاشی » ج۱» ص ۰۲۱۹ 
۲ سور فوح» آی۱۲-۱۹3. 


۳۹۹ 


قضاوتهای حضرت علی (ع) 
است استففار و طلب آمرزش است؛ زیرا حداوند می فرماید: 
«وما کان الله ليع بهم وانت فیهم وما کان الله معدّبهم وهم ی ۳۱ 

«خداوند عذاب نمی کند ایشان را با آن که تو (ای محمد) درمیان آنان باشی 
و خداوند عذاب نمی کند ایشان را با آن که ایشان (از گناهان) آمرزش جویند»0). 


6 اجرومزد 

امیرالمومنین -علیه السلام- به یکی ازیارانش که به مرضی مبتلا شده بود فرمود: 
خداوند بیماریت را سبب ریختن گناهانت قزار دهد؛ زیرا مرض اجر و پاداشی 
ندارد ولی گناهان را مانند برگ درختان می ریزد» و تنها اجر و مزد در برابر گفتار 
زبانی وکردار بدنی است. و خداوند هر که را بخواهد» از بندگان پاک سرشت نیکو 
کردارش» به بهشت می برد(۳). 


۵ زهد 
امیرالمومنین -علیه السلام- فرمود: تمام زهد در دو جمله از قران مجید قرار گرفته 
است: «لکیلا تأسوا علی مافانکم ولا رابکی )تا پر آنچه از شما فوت شده 
غمگین نشوید وبه آنچه به شما داده شده دلشاد نگردید». 
و کسی که برگذشته تأسف نخورد و بر آینده شادمان نگردد هر دو طرف زهد را 
دارا گشته است(٩).‏ 


٩‏ خوف ورجاء 
آمیرالمومنین عليه السلام- فرمود: بر بهترین افراد این امت. از عذاب خدا ایمن 


۱- سورة انفال, اي ۳. 
۲ نهج البلاغه, حکمت ۸۸. 6- سور حدید آي ۲۲ 
۳- نهج البلاغی حکمت 1۲. ۵-نهج البلاغهء حکمت» ۳۷۷. 


وجه استتباط 


مباش؛ زیرا خداوند می فرماید: 

«فلا بأمن مکر الله ال القوم الخاسرون()؛ ازمکر و کیفر خدا ایمن نمی باشند مگر 
مردم زیانکار» و بر بدترین افراد این امت از رحمت و لطف خدا نومید مشو؛ زیرا 
خداوند می فرماید: 

«انه لایأس من روح الله الا القوم الكافرون؛ ° ازرحمت خدا نومید نمی باشند مگر 
کافران»(). 


.۹٩ سورةٌ اعراف» ايهٌ‎ ١ 
۰۸۷ سورة یوسف» آي‎ ٣ 
۰۳۷۷ نهج البلاغی حکمت‎ ٣ 


فصل سی و دوم 


پاسخهای عامیانه 


۱مسافت خاوروباختر 
مسافت خاور و باختر را از امیرالمومنین -علیه السلام- پرسش نمودند؛ فرمود: 
مسیر یک روز خورشید!. 


۲ حساب 
از امیرالمژهنین -علیه السلام- پرسیدند؛ جگونه خداوند با تمام خلق با آن همه 
زیادی که دارند محاسبه می کند؟ فرمود: همان گنه که آنان را با آن همه کثرت 
روزی می دهد. 
E 2‏ 
و نیز پرسیدند؛ جکونه خداوند با انان حساب می کند و او را نمی بینند؟ 


فرمود؛ آن گونه که آنان را روری می دهد واورانمی بینند. 


۳ رزق 
از حضرت علی -علیه السلام- پرسیدند؛ اگرمردی در اتاقی نگهداری شود 


۱ نهج البلاغه» حکمت ۰۲۹4 ۲-نهج البلاغه, حکمت ۳۹۹ 


پاسخهای عامیانه ۳۹ 


زا ِ ۲ ۳ ۳ 5 
روریش از کجا به او می رسد؟ فرمود: از جایی که مرگ به سراغش می اید(۱). 


4 فرق حق وباطل 

اميرالمؤمنين عليه السلام- فرمود: فاصلة بین حق وباطل جهار انگشت است. 
معنای آن را از آن حضرت پرسیدند» امام چهار انگشت دست خود را جمع نموده و 
میان گوش و چشم خود قرار داد و آنگاه فرمود: باطل این است که بگویی شنیدم» 
وحق این است که بگویی دیلم(), 


۵ فاصلهٌ آسمان وزمین 
فاصلةٌ آسمان و زمین را ا زآن حضرت -علیه السلام- پرسیدند؛ فرمود: به قدر 


مڌ بصن و دعای ستمدیده(۳). 


٦۔‏ مزة آب 
مره آب را از آن حضرت عليه السلام- پرسیدند؛ فرمود: آب طعم زنندگن 


می دهد(٩).‏ 


۰۳۵ نهج البلاغی حکمت‎ ١ 
۲-نهج البلاغه» درضمن خطبهٌ۰۱۳۷‎ 
۰۱۱۱ غارات, قفی» ص‎ ۳ 

6- مناقب» سروی» ج۰۱ ص ۰۵۱۰ 


فصل سی و سوم 


فواعد فقهی 


۱ ماهمی بدون بولک 

امیرالمومنین -علیه السلام- در کوفه بر استر رسول خدا صلی الله علیه وله سوار 
شد وبه بازارماهی فروشان تشریف برد و به آنان فرمود: نخورید و نفروشيد از 
اقسام ماهی, آن قسمی را که پولک ندارد(. 


۲ برندةً حرام گوشت 
- بپرهیزید از خوردن گوشت پرنده‌ای که سنگدان و جینه‌دان و خار پشت يا 


ندارد(", 


۳ حیوان حرام گوشت 
- بپرهيزید از خوردن گوشت حیوان درنده‌ای که دندان نیش دارد و پرنده ای که 
دارای جنگال است(". 


۱- قروع کافی» ج٦‏ ص ۰۲۲۰ حدیث؟. 
۲ خصالء باب الأربع مائق ص11۵ . ۳ خصال» باب الأریع مات ص1۱۵ 


فواعد فقهی ۲۳۱ 
؟- صید 

- پرنده هرگاه قادر بر پرواز گردد صید است و برای هر کس که او را بگیرد 
ای باغ 
۵ آلت ذیح 


- ذبح روا نمی باشد مگر به ونیل آهن !۲۳ (وسیلۀ ذبح باید از جنس آهن باشد). 


٦۔‏ استصحاب 
هر کس : بت به جیزی یقین داشته باشد» پس دران شک کند باید طبق 
تفتیش عمل نماید؛ زیرا شک یقین را دفم نمی کند و آن را نمی شکند . 


دوشتر ازمردی فرا ر کرده, دیگری آثان را گرفته هرد ورا به یک ریسمان بست» یکی 
از آن دو خفه شد و مرد ماجرا نزد امیرالمومنین -علیه السلام- مطرح گردید, آن 
حضرت گیرنده را ضامن نکرد و فرمود: او جز اصلاح قصدی نداشته است . 

و در این باره نیز کلیاتی ازعترت طاهرین آن حضرت عليه السلام- وارد شده. 
چنانچه زراره می گوید: به خدا سوگند من هرگز کسی مانند ابی جعفر (امام محمد 
باقر) ندیدهام؛ زیرا از آن حضرت -علیه السلام- پرسیدم؛ پرند گان حلال گوشت چه 
نشانه ای دارند؟ 

فرمود: بخور گوشت پرنده‌ای را که به هنگام پرواز بالهایش را حرکت می دهد 


۱-فروع کاقی» کتاب الصید باب صید الطیور الاهلیی, حدیت۵. 
۲- فروع کافی» ج٦»‏ ص۲۷ : 
۳- حصال»ء باب الاریع مائة» ص1۱۹. 


6 تهلیب ج۰۱۰ ص۳۱۵ حدیث:۱. 


۳۲ 


فضاوتهای حضرت علی (ع) 
و نخور گوشت پرنده‌ای را که در آن حال بالهایش را می گستراند. 

پرسیدم؛ تخم‌هایی که در جنگل می بینم کدام نوعش حلال و کدام نیعش 
حرام می باشد؟ 

فرمود: نخور آن را که دو طرفش مساوی است و بخور آن را که دو طرفش بزرگ 
و کوچک است(. 

و نیز از ابن ابی لیلی نقل شده که می گوید: دو نفر که با هم نزاع داشتند به نزد 
من آمده, یکی ازآنان گفت: این مرد این کنیز را به من فروخته و هنگامی که او را 
برهنه نمودم دیدم موی زهار ندارد و گمانم که در اصل خلقت جنین بوده است. 

ابن ابی لیلی به وی گفت: مردم در این باره چاره‌جویی می کنند, تواز چه چیز 
کراهت داری؟! 

مرد گفت: اگر این عیب است به نفع من حکم کن. 

ابن ابی لیلی پاسخش را ندانست» به او گفت: صبر کن می روم و برمی گردم و 
پاسخ تورا می گویم» که الآن در شکم خود احساس ناراحتی می کنم» سپس داخل 
خانه شد و از در دیگر خارج گردیده به نزد محمد بن مسلم رفت و مسأله را با او 
مطرح کرد و پرسید؛ آیا دراین باره ازابی جعفر (امام محمد باقر) حدیشی در نظر 
داری؟ 

محمد بن مسلم گفت: در این خصوص چیزی به خاطرندارم» ولیکن یک اصل 
کلی از آن حضرت -علیه السلام- در نظرم هست که فرمود: هرچه که از اصل 
خلقت زیاد یا کم باشد عیب است. 

ابن ابی لیلی گفت: کافی است» و آنگاه نزد آنان بازگشته, وحکم به عیب 
0( 


بودن آن نمود"". و نیز در «کافی» در بارة ية شریقه: «ان تبدوا الصدقات فنعما هی؛؟ 


اگر به مستحقان انفاق صدقات آشکارا کنید کاری نیکوست». از آن حضرت نقل 


۱- فروع کافی ج٦‏ ص 4۷ ۲» حدیث ۳. 
۲-فروع کافی, کتاب المعيشة» باب من یشتری الرقیق فیظهر.... حدیث ۱۲. 


قواعد فقهی 


— ۳۴ 


شده که فرمود: مقصود از آن زکات ات یت 

راوی می گوید: گفتم پس مقصود از: «وان تخفوها وتوّنوها الفقراء؛ واگر در 
ینهانی به فقیران (آبرومند) رسانید...». چیست؟ 

فرمود: صدقات مستحب» وائمه -عليهم السلام- در فرائض اظهار نمودن را و در 
نوافل کتمام کردن و پوشیده نگهداشتن را مستحب می دانسته اند . 

و از حمله قواعد فقهی که از رسول خدا صلی الله عليه وآله- نقل شده: «لاضرر 
و لاضرار» است» که آن بابی است ازعلم که هزار باب از آن گشوده می شود. و 
داستان آن جنین است که: سمرة بن جندب درخت خرمایی در باغستانی متعلق به 
مردی از انصار داشت» و منزل مسکونی انصاری بر در بستان واقع شده بود» سمره 
برای رفتن به سوی درحت خرمای خود از منزل انصاری می گذشت و از او اجازه 
نمی گرفتا: انصاری نخست با زبان خوش به او تذکر داد و از او خواست تا موقم 
عبور از خانه اذن بگیرد سمره سربرتافت» و جون اتصاری این بدید به نزد رسول خدا 
.صلّی الله عليه وآله۔ شکایت برد و حریان را عرضه داشت رسول خدا موضوع 
شکایت داشتن انصاری را از این کار خلاف سمره به او پیغام داد و از او خواست تا 
به هنگام ورود استیذان نماید» سمره ابا کرد» تا این که رسول خدا در مقام 
قیمت گذاری درخت برآمده ولی او همچنان امتناع می ورزید تا این که حاضر شدند 
چند برابر قیمتش را به او بدهند ولی باز هم قبول نکرد» سرانجام رسول خدا .صلی 
اله علیه وآله۔ آن را با نخلی از بهشت مورد معاوضه قرارداد, سمره نیذیرفت, در این 
موقع رسول خدا صلی الله علیه واله به انصاری رو کرده و فرمود: برو درخت را بکن 
و آن را به نزد او بینداز «فانه لاضرر ولاضرار؛ حقا که ضرر رساندن و زیربار ضرر 
رفتن روا نیست»(۳. 

مؤلف: جای شگفت نیست این که کسی که دارای نفسی خبیث و سرشتی 


۱- فروع کافی» کتاب الزکاةء باب النوادرء حدیت۱. 
۲-فروع کافی؛ ج۵» ص ۰۲۹۲ حدیث۲. 
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قضاوتهای حضرت علی (ع) 
ناپاک باشد» آن همه پيشنهادات پیغمبر-صلی اله علیه وآله۔ را نپذیرد. 

و در «تاریخ طبری» در ضمن وقایع سال ۵۰ آمده» زياد حکم ولایت بصره را به 
سمره داد و او به کوفه آمد و هشت هزار نفر را کشت. 

زیاد به او گفت: هیچ نترسیدی یک تن از آنان بی گناه باشد؟! 

سمره پاسخ داد: از کشتن افرادی مانند آنان هیچ ترسی ندارم. 


فصل سی و جهارم 
جتابات حیوانات 


۱پیامبر(ص) درحق علی (ع) دعا کرد 

گاو نری الاغی را کشته بود» این قضیه در زمان رسول خدا صلی اله عليه واله- 
اتفاق افتاده, پس هنگامی که آن بزرگوار در میان جمعی از اصحاب خود که ابوبکر 
و عمرنیزدرمیان آنان بودند» نشسته بود طرفین دعوی نزد آن حضرت آمده و نزاع 
خود را مطرح کردند. در این موقع پیامبر خدا صلی الله عليه واله- به ابوبکر رو کرده 
و فرمود: بین آنان داوری کن ! 

ابوبکر گفت: ضمانی نیست؛ زیرا حیوانی حیوان دیگری را کشته است. 

پیامبر به عمرفرمود: تو بین آنان قضاوت کن! عمر گفتار ابوبکر را تکرار کرد. 

رسول خدا -صلّی الله عليه وآله- به على -علیه السلام- رو کرد و فرمود: بین آنان 
حکم کن! 

علی -علیه السلام- فرمود: اگر گاو در ایتراحتگاه الاغ داخل شد صاحبان 
گاو ضامن الاغ هستند» و در صورت عکس ضامن نیستند. 

در اين هنگام رسول خدا صلی الله عليه وله دست به سوی آسمان بلند کرد و 
فرمود: «الحمدله الذى حعل متى من يقضى بقضاء البیین». 


۳۳۹ قضاونهای حضرت علی (ع) 


«سپاس خدای را که قرارداد از خاندانم شخصی را که به قضاوتهای پیامبران 


داوری ۱۹۱۵ 


[ 9 در اسلام ضررنیست 

دو نفر نزد عمر آمدند؛ یکی از آنان گفت: : گاو این مرد شکم شترم را پاره 
کرده» عمر گفت: رسول خدا صلی الله عليه واله- جنایات بهائم را موجب ضمان 
ندانسته است. 

امیرالمومنین -علیه السلام- به عمر فرمود: رسول خدا فرموده: «لاضرر ولاضرار» 
یعنی در اسلام ضرر رسانیدن و تحمل ضرر روا نیست. در این مورد اگر صاحب گاو 
گاوش را درراه شتر بسته ضامن شتر است» وگرنه ضامن نیست» و چون رسیدگی 
کردند دیدند صاحب گاو گاوش را از روستا آورده و در راه شتر بسته است, پس 
عمر طبق فرمودۂ آن حضرت حکم کرد و بهای شتر را از صاحب گاو گرفت و به 
صاحب شتر داد(۳), 


۱-فروع کافی» ج۷» ص ۳۵۲. تهذیب» ج ۱۰ ص۰۲۲ 

۲ اتفاقی و تصادفی نیست که رسول خدا صلی اله علیه وآله- در این قضیه و نظابر آن که در 
تاریخ و آثا ر کم هم نیستند. ابتدا تبیین حکم مسأله را به دیگران ارجاع نموده و آنگاه که عجز و 
خطای آنان از بیان حکم مسأله بر همه ظاهر گردیده پیامپر خدا صلی الله عليه واله قضاوت مسأله را 
از امیرالمومنین عليه السلام- خواسته و سپس هم به صحت قضاوت آن حضرت و احیاناً تخطه 
دیگران تصریح و تأکید نموده است» این نفی و اثبات از سوی پیامبر اکرم (ص) به روشنی مبیّن این 
مطتلب است که تنها امیرالممنین -علیه السلام- است که به علت دارا بودن شرایط خلافت و 
جانشینی از رسول خدا (ص) و رهبری امت اسلام از حیث علم و عمل شایستذ تصدی چنین مقام و 
منصب الهی است, نه دیگران که کراراً خطا و اشتباه ه آنان دربیان حکم مساث ل شرعیه بر همه کس 
آشکار و پدیدار ر گشته است» تا از این راه حق روشن شود, و حجت بر مردم تمام گردد؛ و برای کسی 
عذری باقی نماند. «لیهلك من هلك عن بيتة ویحیی من حى عن بيّنة؛ تا هر که هلاک شدنی است 
بعد ار اتمام ححت هلاک شود و هر که لايق حیات ابدی است ازاتمام حجت به حیات ابد رسد» 
(سوره اتفال, آية 4۲) (مولف). 

۳-مقنع» ص٤ »٤‏ آخر باب الدیات. 


جنایاات حیوانات سس ۲ 


۳ علی (ع) ستمگرنیست 

هنگامی که امیرالممنین -علیه السلام- از طرف رسول خدا صلی الله عليه واه 
دریمن بود» روزی جند نفرب رآن حضرت وارد شده نزاع خود را چنین مطرح 
کردند: اسب یکی از آنان گریخته و به مردی لگد زده و او را کشته است. صاحب 
اسب گواه آورد که اسب خود از خانه فرار کرده است. 

علی -علیه السلام- حکم به عدم ضمان نمود اولیای مقتول آزیمن به نزد رسول 
خدا -صلّی الله عليه وآله_ آمده و گفتند: علی در حق ما ظلم نموده و خونبهای کشتة 
ما را پایمال کرده است. 

پیامبر -ضلی الله علیه وال به آنان فرمود: علی ستمگر نیست» و برای ستم 
نمودن آفریده نشده است» وولایت و خلافت پس از من از آن اوست» حکم و 


رت £ 63 
سخنش حق» و منکر ولایتش کافر است . 


٤۔‏ ضرربر کشتزار 

امیرالمومنین -علیه السلام- جنایات و آسیبهای حیوانات را که در روز بر کشتزار 
دیگران وارد می آوردند موجب ضمان نمی دانست» و می فرمود: صاحب زراعت در 
روز خودش باید از زراعتش پاسداری کند» ولی ضررهای شبان؛ة آنها را موحب 
ضمان صاحبان آنها می دانست(۲) 


۵ جنابت سگ 
على -علیه السلام- جنایت روزا مک را موخت مات صاخ اون ات 


کے = ۰ ی 5 
ولی گاز گرفتن او را در شب موحب ضمان نمی دات 


۱- فروع کافی, ج۷, ص ۰۳۵۲ حدیث ۸ تهذیب» ج۰۱۰ ص۲۲۸ حدیٹ ۰۳۳ 
۲- تهذیب ج۱۰) ص ۰۳۱۰ حدیت ۰۱۱ 
۳-تهذیب ج ۰۱۰ ص۲۲۸ حدیث۳۱. 


۳۳۸ 


قضاوتهای حضرت علی (ع) 


*- ضمانت اهل خانه 
اگر با احارة اهل خانه وارد خانه شدی و سگ خانه تورا گاز گرفت » آنانه 
ضامن هستند» ولی اگر بدون اجازه وارد شدی ضامن نیستند(). 


۷- حیوان سرکش 
بانج ی خر و ر مک اة کی رامت 


ولی در نوبتهای بعد صاحبش را ضامن می کرد( . 


۸ تفصیل 

امیرالمومنین _علیه السلام۔ زیانهایی را که چار پایان در اثرپایمال کردن با 
دست و پا وارد می آوردند موجب ضمان صاحبانشان می دانست و جنایاتی را که به 
واسطة لگد انداختن وارد می آوردند موجب ضمان نمی دائست مگر این که کسی 
حیوان را زده باشد ( که زننده ضامن است)(۳). 


٩‏ ضمانت راکب وقائد حیوان 
امیرالمومنین -علیه السلام- راکب حیوان را ضامن زیانهای دست ویای حیوان 
می نمود. ولی قائد را تنها ضامن زیانهای پای حیوان می دانست نه دست او(؛) 


۱- فروع کافی» ج۷٤‏ ص۳۵۳ حدیث٤‏ ۱.- تهذیب» ج ۱۰ ص‌۲۲۸) حدیث۳۰. 
۲- فروع کافی» ج ۷ ص۳۵۳ حدیث ۱۳. تهذیب» ج۰۱۰ ص ۰۲۲۷ حدیث۲۵. 
۳ فروع کافی» ج۷, ص ۰۳۵۳ حدیث۱۱. تهذیب» ج۱۰» ص ۰۲۲۷ حدیث۲۷. 
٤-وسائل‏ الشیعه» ج۱۹» ص۰۱۸ حدیث ۰۱۲ 


فصل سی وپنجم 


حریم ها 


امیرالمؤمنین -علیه السلام- می فرمود : فاصلۀ دو چاهی که برای آب دادن شتر 
حفر می شود جهل ذراع» و دوجاه آیباری کشتزار شصت ذراع و دوحشمه پانصد 
ذراع باید باشد. 


وه بای مش خی تن 0 
و کوچه ای که مورد نزاع می باشد» هفت ذراع آن به کوجه اختصاص دارد" ٤‏ 


۱- عجایب القضایاء قمی» ص ۰٩۱‏ حدیت۱۳۸. 


فصل س وششم 
قراردادها 


مردی گوسفندی را ذبح کرده با دوستان خود شرط بست که اگر تمام گوسفند را 
بخورند مالی بدهکار نباشند ولی اگر جیزی از آن باقی گذاشتند بدهکار تمام بهای 
آن باشند. 

امیرالمژمنین -علیه السلام- به آنان فرمود شرط بندی در مورد خوردن مطلقاً باطل 
است چه کم وچه زیاد, و ازپرداخت غرامت جلوگیری نمود. 

و از حضرت رضا -علیه السلام- نقل شده که فرمود: کسی که با زنی ازدواج 
نماید و برای پدر زن مالی قرار دهد» اصل عقد صحیح است و آنچه که برای پدر قرار 
داده باطل می باش . 


۱- فروع کافی؛ ج۷» ص4۲۸ حدیث۱۱. تهذیب» ج؟» ص ۲۹۰ حدیث۱۰. 
۲ تهذیب ج ۰۷ ص ۰۳۱۱ حدیث ۲۸. 


۱ نوعی داوری 

دانش آموزانی نمونه‌های خط خود را خدمت حضرت امیر-علیه السلام عرضه 
داشتند تا آن حضرت خوش خط ترین آنها را انتخاب کند. 

على -علیه السلام- فرمود: این هم یک نوع داوری است» و حور" در آن هماند 
جور در حکم است» و آنگاه به آنان فرمود: به معلم خود برسانید اگر درمقام 


تأدیب» شما را پیش از سه ضربه بزند از او قصاص گرفته می شود . 


۲ کودک بتیم 
- کودک یتیم را مانند فرزند خودت ادب کن» و ازهر عطایی که به سبب آن 


کل و 4 ۲(۰) 
فرزند خود زا می زنی او را بزد. ‏ . 


- بی عدالتی . 
۱-فروع کافی کتاب الحدودء باب النواد حدیث۳۸. 


۲-فروع کافی» ج٦‏ ص 4۷ حدیث۸. 


۰۴ س قضاوتهای حضرت علی.(ع) 


۳ تأدیب قماربازان 

امیرالمومنین -علیه السلام- از راهی می گذشت چند نفر را دید به بازی شطرنج 
مشغول بودند. امام -علیه السلام- به آنان فرمود: «ما هذه التمائیل التی انتم لها 
عاکفون؛ جیستند این تمثالهائی که شما بر آنها ایستاده اید؟» 

ی آنان را تادیب نموف در فان سی ن 
٤‏ تنبیه 

مردی را که استمناء کرده بود نزد اسیرالمؤمنین -علیه السلام- آوردند. آن 


حضرت جنان بر دستش کوفت که دستش قرمز شده وآنگاه از بیت المال به او زن 
)۲( 
داد . 


۵ از وظائف امام 
امیرالمومنین عليه السلام- می فرمود: بر امام واحب است که دانشمندان فاسق 
و پزشکان نادان, و کرایه دهندگان(۳) مفلس را حبس نماید(؟), 


۲- جوان سفیه 

جوان سفیه باید نگهداری شود تا عاقل گردد. ونیز فرمود: شخص بدهکاری 
که قرض خود را ادا نمی کند باید حبس شود» و چنانچه افلاس او ثابت گردد او را 
آزاد می. کنند تا مالی به دست آورده و دیون خود را ادا نماید. و کسی که بدهیهای 


۱- عجایب القضایاء قمی» ص۸۸ 

۲-فروع کافی» ج۷ ص ۰۲۵ 

۳ مقصود کرایه دهند گان حیوانات است. 

-٤‏ من لایحضر کتاب القضایا والاحکام باب ۱۵ حدیث؟. 


تأدیبات ۳۳ 


خود را نسی دهد و طلبکارانش را سرمی دواند باید زندانی شود» و آنگاه او را وادار 
می کنند که داراییش را به نسبت دیونش بین طلبکارانش تقسیم کند» واگر امتناع 
ورزد امام این کار را می کند . 


2¥ علاج 

پسری بدون اجازه پدر ولیدۀ (کنیزی که ازمولایش فرزند دارد) پدر را به مردی 
فروحت, کنیز ازمشتری پسر زایید. در این هنگام مولای اول با مشتری به مخاصمت 
برحاست و گفت: این کنیز ولیدۀ من است و پسرم بدون اجازه ام آن را به توفروخته 
است» مشتری انکار می کرد خحصومت به نزد حضرت امیر-علیه ِِ بردند. 

امیرالمؤمنین به مولای اول فرمود: کنیز و پسرت را از مشتری بگیر. مشتری 
حضرت را سوگند داد تا برایش چاره‌ای کند علی -علیه السلام-.به او فرمود: جوان 
فروشنده (یسر مولای اول) را تزد خودت نگهدار تا پدرش معامله را امضا نماید؛ 
مشتری جوان را نگهداشت. 

مولای اول به مشتری گفت: فرزندم را رها کن. 

مشتری گفت: به خدا سوگند او را به تونمی دهم مگراین که پسرم را به من رد 
نمایی . 

مولای اول چون این بدید تنها معاملٌ پسر مشتری را اجازه داد بدون مادر(۳؟. 


#۸ افسانه گودرمسجد 
امیرالمومنین عليه السلام- در مسجد مردی را دید افسانه گویی می کند» آن 


حضرت با تازیانه بر بدنش بنواخت و او را از مسجد بیرون کرد(۳. 


(- من لایحضر؛ کتاب القضایا باب ۰۱۳ حدیت۱. 
۲-من لایحضی کتاب المَضایا والاحکام» باب1۹ حدیت ۵ 
۳ فروع کافی» ج۷ ص۲۳ حدیت ۲۰- 


سس __فضاونهای حضرت على (ع) 


٩‏ تازه مسلمان 

مردی نصرانی را که تازه مسلمان شده و با او خوک بریان شده دیده بودند نزد 
حضرت على -علیه السلام- آوردند. 

آن حضرت به او فرمود: جرا مرتکب جنین خطائی شدی؟ 

گفت: بیمار شدم و به خوردن گوشت نیازمند گردیدم. 

علی -علیه السلام-: چرا از گوشت بزغاله استفاده نکردی با این که داشتی. و 
آنگاه به او فرمود: اگر گوشت خوک را خورده بودی به تو حد می زدم. ولی اکنون تو 
را تأدیب می کنم. پس به قدری او را زد که بولش جاری کرد ۲ 


۰ فربادرس آمد 

در «کامل» جزری آمده: على عليه السلام- ازقبیلة همدان بیرون شد» دربین 
راه دو مرد را دید زد و خورد می کردند, آنان را از هم جدا نموده به راه خود ادامه 
داد ناگهان صدای استغاثه ای شنید. امیرالمژمنین -علبه السلام- به جانب او 
شتافت و می فرمود: «فریاد رس آمد». پس دو مرد را دید که یکی از آنان از دیگری 
شکایت داشته و گفت: یا امیرالمژمنین! پیراهنی به این مرد فروخته ام به هفت درهم 
و با او شرط کرده‌ام که درهمهای سالم و بدون عیب به من تحویل دهد و او این 
درهمهای معیوب را به من داده است» ومن از گرفتن آنها امتناع ورزیده از او مطالبة 
دراهم سالم نمودم» پس سیلی به صورتم زد. 

امیرالمؤمنین به زننده فرمود: چه می گویی ؟ 

گفت: راست می گوید. 

به او فرمود: به شرط خود وفا کن» و آنگاه به مضروب فرمود: قصاص بگیر! مرد 
گفت: يا عفو کنم؟ 


۱-فروع کافی» کتاب الحدود باب النواد حدیث۲۰. 


تأدییات سس سس تست تست تست ٣۵‏ 


امام -علیه السلام- فرمود: اختیار آن با خود توست. 
۳ ۳ 2 ۳ 
وسپس به همراهان خود فرمود: بگیرید او را. پس مردی او را بر دوش گرفت و 
آن حضرت پانزده تازیانه به او زد و فرمود: این سزای هتک حرمت توست نسبت به 


آن و 


۱ کامل» جزری. 


فصل سی وهشتم 


استناد به کتاب وسنت 


١‏ ديه علقه 

مردی ضربه ای بر شکم زنی وارد ساحت» زن بر اثر آن ضربه علقه ای (مقداری 
خون بسته) سقط کرد. حضرت امیر فرمود: آن مرد بايد دیۀعلقه رادرچهل دینار به زن 
بدهد و این ايه شریفه را تلاوت نمود: «ولقد خلقنا الانسان من سلالة من از 

به تحقیق انسان را از خلاص؛ گل بيافريديم و سپس آن را در قرارگاهی استوار 
(رحم) قرار دادیم سپس آن نطفه را پاره‌ای خون بسته گردانيديم» پس آن خون بسته 
ا و کار بسن کته نی ک دام 
آن استخوانها را گوشت پوشانیدیم» پس آفریدیم او را آفرینشی دیگر (او را به صورت 
انسانی درآورده و دراو روح دمیدیم). پس بزرگ است خدایی که بهترین 
آفرینندگان اسنت». 

وآنگاه فرمود: دیۀ نطفه بیست دینار وعلقه چهل دینان و مضغه شصت دینار و 
استخوان پیش از تمام شدن خلقتش هشتاد دینار و حنین کامل قبل از دمیدن روح 


1 سورة مومنون» آی۱۱. 


FY 


استناد به کتاب وسنت 


صد دینار» و پس از دمیدن روح هزار دیتارمی باشد . 


وپیش از این گذشت که آن حضرت -علیه السلام- در معنای «اب» و«کلاله» 
به آیات قرآن استدلال نمود» درقبال ابوبکر که از معنای آنها عاجز ماند. و درقبال 
عمر نیز آن هنگام که خواست بر زنی که بطور اجبارتن به زنا داده بود حذ حاری 
کند, آن حضرت به این آیۀٌ شریفه استدلال نمود: «فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا ائم 
علید»(۲. و نگذاشت به او حة بزند. و هنگامی که عشمان خواست زنی را که پس 
از شش ماه فرزند زاییده بود ح بزند, آن حضرت عليه السلام- به این دو ايه شریفه 
استشهاد نمود: «وحمله وفصاله..۳(»۰۰) «والوالدات برضعن.4(».۰) و نگذاشت به 
او حد بزند و گذشت استناد آن حضرت به آیات قرآن درمعنای جزء و سهم و حین و 


فدیم. 
۲ عمل مستحب 

امیرالمؤمنین -علیه السلام- می فرمود: مستحب است مرد با همسر خود در شب 
اول ماه رمضان آميزش نماید؛ زیرا خدای تعالی مى فرماید: «احل لکم ليلة الصیام _ 
الرفث الى نسانکم؛(۵) حلال شده است از برای شما در شب ماه رمضان آمیزش با 
همسرانتان»(1). 


۳ بازگشت سه عمل 
سید رضی (ره) در «خصائص» آورده: امیرالمومنین عليه السلام- فرمود: سه 


۱- ارشاد مفید» ص۰۱۱ 
۲ سورة بقره» آیة ۰۱۷۳ 
۳ سور احقافء آیه۱۳. 
6- سوه بقره, أيه ۰۲۳۲ 
۵- سور بقره, ای ۰۱۸۲ 


٦۔‏ فروع کافی» ج6» ص۱۸۰ حدیت۳. 


۳۸ 


قضاوتهای حضرت علی (ع) 
عمل است که بازگشت آنها به خود انجام دهندۀ آنها خواهد بود که در قرآن کریم 
ذکر شده‌اند: «ستم کردن» پیمان شکستن» مکر و تزویر». «یا آبھا الناس انما بفیکم 
علی انفسکم:( ای مردم, سرکشی وستم کردن شما بر خود شماست» . 


«ومن نکث فانّما ینکث علی نفسه؛"" هر که پیمان شکند فقط به زیان جان خود 
می شکند» . 

«ولایحیق المکر السنی ال باهله؛ ۳ احاطه نمی کند نیرنگ بد مگربه اهل 
ردق 


٤‏ نعلین زرد 

امیرالمومنین -علیه السلام- فرمود: نعلین زرد اندوه را کم می کند؛ زیرا خداوند 
می فرماید: «انها بقرة صفراء فاقع لونها تس الناظرین؛(۵) گاوی است زرد که 
نظرکنند گان راتشاد و مسرورمی گرداند»(). 


۵۔ آزمایش الھی 
امیرالمؤمنین -علیه السلام بیمار شده بود» گروهی از آن حضرت عیادت نموده 
عرضه داشتند. چگونه صبح نمودی؟ 
فرمود: به بدی و شر. 
گفتند: سبحان الله! آیا کسی همانند شما این گونه سخن می گوید؟! 
" آن حضرت عليه السلام۔ فرمود: خدای تعالی می فرصاید: «ونلوکم بالشرو الخیر 


۱ سور یونس» ای ۲۲. 

۲- سور فتح؛ آیذ۹. 

۳ سور فاط آیة4۲. 

6 خصانصء سید رضی : ص ۰۱۰۱ 
۵- سوره بقری ایا ۸. 


اغراف | 


استتاد به کتاب وسنت سس ,۲۳ 


فتة ای ترجعون ٩۴‏ یعنی : وما شما را به بد ونیک مبتلا کرده بیازمائيم (وبهنگام مرگ) به 
,2 5 ۰ ص Td‏ ى“ ۰ 

سوی ما باز گردید» همانا خیر تندرستی و بی نیازی» و شربیماری وفقر است» به جهت 

امتحان‌وآزمایش. 


٦‏ عثمان برخاست 

جند نفر از اهل حل(۲) کبکی را صید نموده و آن را يخته به عثمان که در حال 
احرام بود تقدیم نمودند» عثمان گفت: این صیدی است که ما خود آن را شکار 
ننموده‌ايم پلکه افرادی غیر مُحرم آن را صید نموده برای ما آورده اند بنابر این خوردن 
آن برای ما بدون مانع می باشد. از آن میان مردی گفت: علی عليه السلام- خوردن 
چنین صیدی را جایز نمی شمرد. 

عثمان کسی رابه‌نزد آن حضرت فرستاد. علی عليه السلام- با قیافه‌ای خشمگین 
وارد گردید, عثمان به آن حضرت گفت: توزیاد با ما مخالفت می کنی ؟ 

امیرالمژمنین فرمود: یاد می کنم خدا را دربارةٌ کسانی ازشما که بخاطر دارند 
مردی پنج تخم شتر مرغ نزد رسول خدا صلی الله عليه وآله- آورد و پیغمبر به وی 
فرمود: ما مُحرم هستیم» اینها را به اهل حل از کسانی که مُحلٌ هستند بدهید. پس 
دوازده نفر از صحابهٌ رسول خدا بر آن گواهی دادند, در این موقع عشمان برخاست و 
داخل درخیمه گاه خود گردید وطعام را برای اهل حل گذاشت(۳. 


وی وت 
۳3 ۰ و ده 3 ۰ ۳ ۳ & ۰ 
فرمود: هرگاه کسی از شما بخواهد حج برود خودش در تهية مقدمات سفرش 
ا E: 4 OEE‏ سس (4) 2 “iT‏ ۰ 
اقدام نماید؛زیرا خداوند می فرماید:«ولو ارادوا الخروج لأعدوالهعدة؛ اگر انان اراده 


۱- سورهٌ انبیای یه ۳. 
۲-ساکتین حارج از محدوده ومقصود ازحرم مکه معظمه تا مقدار مشخصی از اطراف ان می باشد. 
٠‏ ۳مناقب سروی» ج۰۱ ص ۰۵۰۲ 


+ سور توبه اي ٤۵‏ . 


٩‏ سس سس قضاوتهای حضرت علی (ع) 


حروج داشتند برای آن ساز و برگی آماده می کردند»(۱). 


۸-آثار گناه 

فرمود: بپرهيزید از ارتکاب گناهان؛ زیرا هرگونه بلاء و فقری از گناه برخاسته 
می شود, حتی زخم و رنج و مصیبت. و خداوند می فرماید: «ومااصابکم من مصیبة فبما 
کسبت ایدیکم ویعفوا عن کشیر»(۲۳. «آنچه برسد شما را از آفات» پس به سیب 
گناهانی است که دستهای شما فراهم آورده و خداوند از بسیاری (از گناهان) در 
می گذرد»(۳) 


٩‏ احکام ناحق شریح 
۳ ۲ 

عبدالرحمن بن حجاج می گوید: حکم بن عتیبه وسلمة بن کهیل بر ابی جعفر 
-علیه السلام (امام محمد باقر) وارد شده از آن حضرت از حکم شاهد با سوگند 
پرسش نمودند. 

امام -علیه السلام- فرمود: رسول خدا .صلی الله عليه وآله۔ به وسیلا آن حکم 
نموده و همچنین علی -علیه السلام- نزد شما در کوفه بدال حکم نموده است, -تا 
اینکه فرمود. علی -علیه السلام- در مسجد کوفه نشسته بود نا گهان عبداله بن قفل 
تمیمی درحالی که زرهی به همراه داشت بر آن حضرت گذشت. على -علیه 
السلام- به عبدالله گفت: این زره طلحه است که در روز بصره (جنگ صفین) از او 
ربوده شده است. 

عبدالله گفت: به نزد شریح قاضی می رویې» رفتند» شریخ به قضاوت نشستء 
امیرالمزمنین فرمود: این زره طلحه است که در روز بصره از او ربوده شده است. 


۸- تفسیر نور الثقلین» ج ۰۲ ص۲۵ ۲. 
۲-سورهٌ شوری, آي ۲۹. 


۳ تفسیر نور الثقلین» ج٤‏ » ص۵۸۱ 


استتاد به کتااب و نت سس :۲ 


شریح: در این باره شاهد پیاورا 

علی -علیه السلام- امام حسن را آورده بر آن گواهی داد. 

شریح: با گواهی یک نفر حکم نمی کنم مگر این که دیگری با او باشد. 

حضرت علی قنبر را آورد و او بر آن گواهی داد. 

شریح: قنبر برده است وشهادتش ناف نیست. 

علی عليه السلام خشمگین شده به قتبر فرمود: بگیر زره را که این مرد 
(شریح) سه بار قضاوت به ناحق نمود. در این موقع شریح تکانی خورده و به آن 
حضرت عرضه داشت: من پس از این»هیچ وقت بین دو نفر قضاوت نخواهم کرد 
مگر این که علت سه بار قضاوت ناحق مرا به من بگویید. امیرالممنین به او فرمود: 
وای بر توا هنگامی که طرح دعوا کردم گفتی: گواه بیاوربا این که رسول خدا 
صلی الله عليه واله- فرموده: مال ربوده شده هر جا که یافت شود بدون اقامۀ گواه 
گرفته می شود» پس من گفتم شاید او این حدیت رسول خدا را نشنیده, آنگاه حسن 
را آوردم و بر آن گواهی داد» پس گفتی: اویک شاهد است ومن با شهادت یک 
شاهد حکم نمی کنم» با این که رسول خدا .صلّی الله علیه واله با یک شاهد و 
سوگند»حکم نموده است. سپس قنبر را آوردم و گواهی داد» پس گفتی: او برده 
است و من با گواهی برده حکم نمی کنم» با این که گواهی برده اگر عادل باشد 
پذیرفته است. و آنگاه به او فرمود : وای بر تو! امام مسلمین بر امور بزرگتر مسلمین 


مأمون و مورد اعتماد است(. 


۱ فروع کافی ج۰۷ ص۳۸۵ حدیت ۵. 


فصل سی ونهم 
استناد به کتب آسمانی 


۱ نوعی مجازات 

روزی حضرت امیر -علڼه السلام- در مسجد کوفه نشسته بود» در این هنگام چند 
نفر را که در روز ماه رمضان افطار کرده بودند نزد آن حضرت آوردند. 

على -علیه السلام- از آنان پرسید: آیا شما در روزماه رمضان غذا خورده‌اید؟ 

- بله. 

- بهودی هستید؟ 

ه. 

نصرانی هستید؟ 

اه 

- پس چه دینی دارید که مخالف دین اسلام است؟ 

مسلمان هستیم . 

پس مسافرید؟ 

۳ 


آیا بیماری دارید که موحب افطار شما شده و ما از آن اطلاع نداریم زیرا 


استناد به کتب آسمانی سس .۲ 


حدای تعالی مى فرماید: «بل الانسان على نفسه بصیرة», 

- هیچ بیماری نداریم. 
-امیرالمومنین -علیه السلام- تبسم نمود و به آنان فرمود: به یگانگی خداوند ورسالت 
محمد ۔ صلی الله علیه وآله۔ گواهی می دهید؟ 

یگانگی خدا را قبول داریم ولی محمد را تمی شناسیم. 

- محمد فرستادۀ خداست. 

ما پیامبری او را قبول نداریم . 

اگر بر پیامبری محمد گواهی ندهید شما را به قتل خواهم رساند. 

- هرچه می خواهی بکن. 

در این موقع امیرالمومنین به مأمورین انتظامی دستور داد آنان رابه حارج کوفه 
برده و دو گودال نزدیک هم حفرنموده و با روزنه ای آنها را به هم ارتباط دهند» و 
آنگاه به آن گروه فرمود: شما را به وسیلۀ دود خواهم کشت. 

گفتند: هرچه می خواهی بکن همانا حکم توتنها در این دنیاست. در این موقع 
امام -علیه السلام- آنان را به آرامی درمیان گودال انداخت و آنگاه دستور داد در 
گودال دیگر آتش افروختند و پیوسته بر ایشان بانگ می زد چه می گوئید آیا از عقیدۀ 
خود برگشته اید یا نه؟ 

می گفتند: هر جه می خواهی انجام ده» تا این که به وسیلۀ دود کشته شدند. 

۳ ٍ ے 1 

این خبر در گوشه و کتار و درشهرها منتشر گردید ومردم درباره ان سخنها 
می گفتند. تا اینکه یک روز که آن حضرت در مسجد تشریف داشت» مردی یهودی 
از اهل مدینه که بهودیان مدینه به بزرگی و دانایی او و پدرانش معتقد بودند با 
گروهی از بستگانش وارد کوفه شده و مستقیماً به طرف مسجد جامع کوفه رهسپار 
گردیده در بیرون مسجد بار انداختند» و به آن حضرت عليه السلام- پیغام دادند که 
ماقومی ازیهود هستیم که از حجاز آمده با شما گفتگویی داریم آیا شما به نزد ما 
می‌آیید, یا ما بر شما وارد شویم؟ 

امیرالمومنین -علیه السلام- خود به طرف آنان از مسجد بیرون رفت ومی فرمود: 


6 سس قضاوتهای حضرت على (غ) 
به زودی وارد مسجد خواهند شد (یعنی مسلمان می شوند). یس به ایشان فرمود: 

بزرگشان گفت: ای پسر ابی طالب! این چه بدعتی است که دردین محمد 
گذارده ای ۲ 

حضرت فرمود: چه بدعتی ؟ 

یهودی گفت: شنیده‌ايیم گروهی را که به بگانگی خداوند اقرار داشته ولی 
نبوت محمد را منکر بوده اند با دود کشته ای . 

امیرالمژمنین به وی فرمود: تو را سوگند می دهم به حق نه آڼه ای که در کوه طور 
بر موسی -علیه السلام- نازل گردیده» و به حق کنائس پنجگان؛ قدس... آیا 
می دانی که پس از وفات موسی کسانی را نزد یوشع بن نون آورده که معترف به 
یگانگی خداوند بودند ولی نبوت موسی را قبول نداشتند بوشع آنان را به همین ترتیب 
به قتل رساند؟ 

بهودی گفت: می دانم . 

در این هنگام بهودی گفت: گواهی می دهم که تو صاحب سر و رازدان موسی 
هستی. پس بهودی کاغذی ازقبای خود بیرون آورد و به دست آن حضرت داد. 
علی -علیه السلام- کاغذ را باز نموده و آن را نگاه کرد و سپس گریست. 

یهودی گفت: چرا گریه می کی ؟ این کاغذ که به خط سریانی است و تو 
عرب هستی مگر خط آن را می دانی؟ 

فرمود: آری» اسم من در آن نوشته شده. 

بهودی گفت: اسمت را به من نشان بده و بگونام تو به لغت سریانی جیست؟ 

ان حضرت اسم خود را به او نشان داد وفرمود: نام من به سریانی «اليا» 
می باشد. 

بهودی گفت: گواهی می دهم که توپس ازپیغمبر-صلی الله عليه وآله- اولی 
هستی به مردم از جانهایشان. و همگی آنان با آن حضرت بیعت نموده»وازد مسجد 


شدند . 


استناد به کتب آسماتی سس ۷4۵ 

علی,.علیه السلام- فرمود: سپاس خدای را که هرگزمرا فراموش نکرده, و نام 
مرا در طومارتیکان ثبت نموده است. 

مولف: از این خب دو مطلب استفاده می شود: یکی عدم جواز دخول اهل کتاب 
در مساجد» و دیگری جواز قتل منکر نبوت پیغمبر-صلی الله عليه وآله- ولو آن که 
ودا 
۲۔ خبردادن از کتب ادیان دیگر 

شيخ مفید (ره) در «ارشاد» آورده: گروهی از علمای بهود نزد ابوبکر آمده تا 
` این که آورده- و آنگاه به محضر امیرالمومنین -علیه السلام- شرفیاب شدند» آن 
حضرت به آنان فرمود: آیا نه جنین است که در بعضی از کتابهایتان آمده که روزی 
موسی بن عمران نشسته بود» نا گهان فرشته ای از مشرق به نزد او آمد... تا آخر خبر 
به تفصیلی که درخبر ۱۲ ازفصل ۱۱ کته 


۱-فروع کافی» کتاب الصیام» باب النوادر» حدیت۷. 
۲ ارشاد» مفید, قضایاه عليه السلام قی عهد ابی بک ص۱۰۸. 


حکم بر خلاف دیگران 
۱- گرمابه ۱ 
حضرت على -علیه السلام- و عمر داخل در گرمابه شدند» عمر گفت: بدجائی 


است گرمابه! رنج و زحمتش زیاد, و حیا» وعفتش تش کم می باشد. 
حضرت امیر_علیه السلام- به او فرمود: هجو این است» جرک و 


آلو د گی بدن را می زداید و آتش را به یاد می آورد! ند 


۲ لذیذترین گوشت 
در حضور عمر سخن از گوشت به میان آمد. عمر گفت: پا کیزه‌ترین گوشتها 
گوشت مرغ است. 


امیرالمژمنین -علیه السلام- فرمود: مرغ بسان خوک پرندگان است. پا کیزه‌ترین 
گوشتها گوشت جوجه ای است که به پرواز درآمده ا قریب به آن باش 


- فروع کافی» ج٦۰‏ ص ۳۱۲ حدیث ۲. 


۲ تهذیب ج ۱ء ص۳۷۷ حدیٹث٤۲.‏ 


۳:۷ 


حکم برخلاف دیگران 


۳ عثمان مخالفت کرد! 

هنگامی که عمر از دنیا رفت و او را کفن نمودند» حضرت امیر-علیه السلام- 
برای نماز خواندن بر او محاذی سر او ایستاد و عثمان محاذی پاهایش. 

علی عليه السلام- به عشمان فرمود: اینجا که من ایستاده‌ام درست است. 

عثمان گفت: بلکه اینجا که من ایستادهام» در این هنگام عبدالرحمن بن عوف 
گفت: جقدر زود پس از مرگ عمر اختلاف کردید» پس به صهیب رو کرده و 
گفت: خودت بر جنازة عمر نماز بخوان همان گونه که او تو را به عنوان پیشوای 
نمازهای فریضة مسلمین برگزیده بود" . 


٤۔‏ بخیل ازظالم معذورترست 

مردی می گفت: بخیل از ظالم معذورترست. حضرت امیر_علیه السلام- 
سخنش را شنید پس به او فرمود: چنین نیست؛ زیرا شخص ظالمءتوبه و استغفار 
می کند و اموال مردم را به صاحبانشان رد می نماید و ذمه اش بری می شود» ولی 
بخیل آنگاه که بخل ورزد نه زکات می دهد نه به فقیری کمک می کند ونه صلۀ 
رحم بجا می آورد» و نه ازمهمانی پذیرایی می نماید. و حرام است بر بهشت که 


بخیل در آن داخل گرد 


۵ عمل اهل باطل 

اصبغ بن نباته می گوید: هر گاه امیرالمومنین -علیه السلام- سر آز سجدة دوم 
برمی داشت اندکی می نشست و آنگاه برمی حاست. عده‌ای عرضه داشتند: یا 
امیرالموهنین! پیش از شما ابوبکر و عمر چنین نمی کردند, بلکه بعد از سجده 


۱- تاریخ طبری» ج۳» ص ۲۱۵ 
۲- قرب الاستاد. ص‌۳۵. 


1۹4 فضاوتهای حضرت على (ع) 
یکراست برمی خاستند. 

آن حضرت علیه السلام- فرمود: این عمل اهل باطل است؛ زیرا این رفتار بر 
عظمت و توقیر نماز می افزاید"". 
٦‏ قبر هود ویهودا 


در «صفین» نصر آمده: اصبغ بن نباته ی ود در «نخیله» قبر بزرگی بود که 
بهودیان»مردگان خود را در اطراف آن به خاک می سپردند» علی -علیه السلام- 
پرسید؛ مردم دربارۀ این قبر چه می گویند؟ 

امام حسن گفت: می گویند قبر هود پیامبر است» آنگاه که قومش از اطاعت او 
سربرتافتند بدین سرزمین آمده و در اینجا وفات نموده است. 

امیرالممنین عليه السلام- فرمود: دروغ می گویند» حقا که من نسبت به این 
قبر از آنان آگاهترم» این قبر بهودا بت بزرگت یعقوب است؛ و آنگاه فرمود: آیا در این 
نواحی شخص مطلعی پیدا می شود؟ گفتند: بله. 

پیرمرد کهنسالی را به نزد آن حضرت آوردند. امام به او فرمودند: منزل تو 
کحاست؟ 
گفت: درساحل دریا. 
فرمود: فاصله اش با کوه سرخ چقدر است؟ 
گفت: به آن نزدیک است. 
فرمود: قوم تو در بار آن چه می گویند؟ 
گفت: می گویند قبر ساحری است. 

فرمود: حلاف می گویند» آن قبر هود است و این قبریهودا. آنگاه فرمود: در روز 
قیامت هفتاد هزار نفر از پشت شهر کوفه با چهره‌هایی تابان همچون مهر و ماه محشور 


شده بدون حساب داخل در بهشت ی 


۱ تهذیب ج۲» ص6۳۱ حدیث ۱۳۳. ۲- صفین» نصرء ص۱۲ 


حکم برخلاف دیگران هو 

مؤلف: در اینجا مناسب است داستان دلالت آن بزرگوار را از قبر دانیال پیغمبر و 
دو دختر «تبع» که برای عمر و ابوبکر بیان فرموده نقل کنیم (اگر چه از موضوع این 
فصل خارجند). 

در تاریخ اعثم کوفی( آمده: هنگامی که ابیموسی اشعری شهر شوش را فتح 
نمود در آنجا اتاقی قفل شده دید دستور داد قفل را شکستند» پس درمیان اتاق 
سنگ بزرگی به شکل قبری دید که درمیان آن جسدی که باطلا کقن شده بود 
مشاهده نمود» ابوموسی از بلتدی قد آن جسد درشگفت شده از اهل آنجا از هویت آن 
پرسش نمود؛ گفتند: او مرد درستکاری بوده که در عراق می زیسته و عراقیها به 
وسیل؛ او از خدا طلب باران می‌نموده‌اند. از قضا در سالی ما دچار خشکی و 
بی بارانی شدیدی شده او را از عراقیها درخواست نمودیم تا نزد ما بیاید و برای ما 
طلب باران کند. ولی آنان از فرستادن وی امتناع ورزیدند از ترس این که مبادا او 
را بازنگردانيم ولذا ما پنجاه نفر به عنوان گروگان نزد آنان فرستادیم تا او را بفرستند 
پس او را فرستادند و برای ما طلب باران نمود و حداوند به وسیلهٌ دعای او برای ما 
گشایش نمود» و ما از پنجاه نفر خود صرفنظر کرده او را در همین جا نگه داشتیم تا 
این که نزد ما وفات نمود. ابوموسی جریان را به عمرنوشت» عمر چگونگی و صحت 
وسقم این داستان را از صحابه پرسش نمود» هیچ کس در این رابطه اطلاعی 
نداشت بجز امیرالمزمنین -علیه السلام- که فرمود: این دانیال است که ازپیامبران 
الهی بوده و در زمان پادشاهی بخت النصرو شاهانی دیگرمی زیسته» وشح 
زندگانی او را تا زسان مرگش بیان داشت. و به عمر فرمود: به ابوموسی بنویس جسد 
را بیرون آورده و در جایی به دور از دسترس اهل شوش دفن نماید. عمر جریان را به 
ابوموسی نوشت ابوموسی دستور داد رودخانه را ( که از کتارشهرمی گذشت) خشک 
نموده و قبری در وسط آن حفر و دانیال را در آن دفن کتند و آنگاه آن را با سنگهای 
بزرگمستحکم نموده آب را بر روی آن حاری ساخت. ودر« مناقب» از 


۱ تاریخ» اعتم کوفی (ترجمه شده)» ص۸۷ (خلافت تمر). 


۵۰ فضاوتهای حضرت علی (ع) 


ابوبصیر از امام صادق عليه السلام- نقل کرده که فرمود: در زمان خلافت ابوبکر 
قومی خواستند مسجدی در ساحل «عدن» بنا کنند» و آنگاه که از ساختمان مسحد 
فارغ می شدند بنا فرو می ریخت» آنان به نزد ابوبکر آمده قصَهٌ خود را بیان داشته از 
او چاره‌جویی نمودند. ابوبکر برای مردم عطبه خواند و آنان را سوگند داد که اگر 
کسی در این بازه مطلبی می داند بگوید. امیرالمژمنین -علیه السلام- به آنان فرمود: 
درقسمت راست و چپ آن موضع از سمت قبله زمین را حفر نموده به دو قبر می رسید 
که بر روی آنها نوشته است: «من «رضوی» هستم و خواهرم «(حټی» که به خدای 
عزیز حبار شرک نورزیده ایم ». و بدن آنان برهنه است» پس آنان راغسل داده کفن 
نموده پر آنان نماز گزارده به خاکشان بسپارید و سپس مسجدتان را بنا کنید که 
برجا خواهد ماند. پس طبق فرمودة آن حضرت -علیه السلام- عمل کرده آن را صادق 
یافتند. 


۷ حکم طلاقهای سابق 

عمردربارۀ زنی که شوهرش یک باریا دو بار او را طلاق داده و آنگاه مرد 
دیگری با وی ازدواج نموده و او راطلاق‌داده ويا مرده» وپس از انقضای 
عده اش شوهر اول او را به عقد دراورده» تعداد طلاقهای ساپقش را به حساب 
می آورد (یعنی اگر مثلاً در سابق یک بار او را طلاق داده بوده‌حال می توانست فقط 
دو بار او را طلاق دهد نه بیشتر و...). ۱ 

امیرالمؤمنین -علیه السلام- می فرمود: سبحان الا آیاازدواج با شوهر دیگر (یعنی 

محلل) سه دفعه طلاق (شوهر سابق) را ازبین می برد ولی یک دفعه را ازبین ‏ 


نمی برد 1۳ 


تي ا کے تمس 
۱- تهذیب» ۸ ص٤‏ ۴» حدیث ۵ ۲. 


فصل چهل و یکم 


مدعی بين دومحذور 
زنی نرد حضرت امیر_علیه السلام۔ آمده گنت: شوهرم با کنیزم زنا می کند. 
: ۳ ۳ ۳ 
على عليه السلام- به وی فرمود: اگرراست می گویی شوهرت را سنگسار 
2 5 و - =| ۳ ۰ ۰ ۳ 
می کنیم, وا گر دروغ می گویی تورا تازیانه می زنیم؛ زیرا به شوهرت تهمت 


زده ای . 
زن گفت: مرا به نزد اهلم با زگردانید که درونم از غیظ و غیرت؛چون آتش 
ء (۱) 7 
می جوشد . 


۱ مناقب صرویک» ج۰۱ ص۵۰۸ . 


فصل چهل و دوم 


اقرار 


۱ اقرار ضمنی 

مردی غلام خود را نزد حضرت امیر-علیه السلام- برد و گفت: اين غلام من 
بدون اجازه ام ازدواج کرده است. 

حضرت به او فرمود: آنان را از هم جدا کن. 

مولا به غلام رو کرده و گفت: ای دشمن خدا زنت را طلاق بده! 

امیرالمومنین -علیه السلام- فرمود: چه گفتی ؟ 

مولا: گفتم زنت را طلاق ده. 

على -علیه السلام به غلام رو کرده و به او فرمود: توالآن اختیار داری» 
می خواهی زنت را طلاق ده و می خواهی او را بگذار, 

مولا گفت: یا امیرالمژمنین! چگونه حقی را که متعلق به من بود به دیگری 
واگذار نمودی؟ 

فرمود: درست است ولی آن به مقتضای اقرار خودت بود؛ زیرا وقتی که به غلام 
گفتی زنت را طلاق ده به ازدواج او اقرار کرده ای . 


۱ تهلیب ج۷ ص۳۵۲ حدیث؛1. 


۴۲ استنباط از وصیت 

مردی ده هزار درهم به شخصی داد و به او وصیت کرد موقعی که پسرم بزرگ 
شد آنجه را که از آنها دوست داری به او بده. و چون پسر «موصی »بزرگ شد‌وصی 
نزد حضرت امیر_علیه السلام- رفت و وصیت «موصی» را بیان داشت و گفت: 
حالا چقدر باید به فرزند «موصی » بدهم؟ 

علی -علیه السلام-: مایل هستی چقدر به او بدهی؟ 

هزار درهم . 

- حالا نه هزار درهم که دوست داشته‌ای برای خودت بگذاری به او بده و هزار 
درهم برای خودت بگذار(, 

و گذشت در خبرنهم از فصل هشتم این که مرد و زنی را نزد عمر آورده» مرد به 
زن گفته بود:ای زنا کارا و زن به او گفته بود: تو ازمن زنا کارتری» و عمر خواصت به 
هر دو حد زند پس امیرالمومتین عليه السلام- به آو فرمود: بر مرده‌حدی نیست و زن 
مستحق دو حد است؛حد افتراء و حد زنا به علت اقرار او به زنا؛ زیرا وقتی به مرد 
گفته توازمن زناکارتری؛ یعنی من هم زنا کارم ولی کمتر از تو, 


1 مناقب» سروی» ج۱» ص۵۰۸. 


فصل چهل و سوم 


حکم ازروی لوازم خفی 


۱ این حکم خداست ۱ 

رسول خدا صلی الله علیه وآله از مردی اعرابی‌عماده شتری به چهارصد درهم 
خریداری نموده بود, و هنگامی که اعرابی پول را تحویل گرفت‌فریاد برآورد: 
درهمها و شتو‌مال من است. اتفاقاً ابوبکر از آنجا عبورمی کردهپیامبر به ابوبکر 
فرمود: بین من و اعرابی قضاوت کن! ۱ 

ابوبکر گفت: اعرابی ازشما گواه می خواهد. عمرنیز از آنجا عبور کرد و 
سخنان ابوبکر را در آن باره تکرار نمود. در این موقع على عليه السلام- از دور 
نمایان گردید» پیامبر صلی الله علیه وآله- به اعرابی فرمود: قبول ذاری این جوان که 
می آید بین ما قضاوت کند؟ 

گفت: بلی . 

حضرت علی آمد» اعرابی اتعای خود را مطرح کرد. 

امیرالمژمنین به اعرابی فرمود: شتر را به پیامبر تسلیم کن! 

اعرابی اعتنا نکرد تا این که آن حضرت سه بار گفتار خود را تکرار نمود ولی 
نتیجه ای نبخشید» در این هنگام علی -علیه السلام۔ اعرابی را با یک ضربة شمشیره 


حکم ازروی لوازم خفی 
دور کرد. 

پس اهل حجاز گفتدد: که با آن ضربه»‌سر او را پراند» و اهل عراق گفتند: 
عضوی از او را قطع کرد. 

و آنگاه علی عليه السلام- به پيامبر عرضه داشت: یا رسول الله! ما شما را در 
وحی تصدیق می کنیم حگونه در جهارصد درهم تصدیق تما 6116 

و در خبری آمده: که پیغمبر-صلی الله عليه وآله- به ابوبکر و عمر رو کرده وبه 
آنان فرمود: این حکم خداست نه آنجه که شما به آن حکم کردید. 

مولف: گرجه امیرالمؤمنین از صنایع حیر ت آور دا و نفس پینمبر است و محال 
است که آن دو و دیگران به مقام و متزلت او برسند همچون «ثری» و « ثریا» الا 


۱۵۵ 


این که آنان به قدر سایر صحابة پیغمبر-صلی اله عليه واله هم توجه نداشته اند. و 
این زيمة بن ثابت است که در نظیر چنین قضیه ای برای پیامبر گواهی نادیده دادء 
و پیامبر به وی فرمود: چگونه گواهی نادیده می دهی؟ 
عرضه داشت: یا رسول الله! ما شما را دروحی و اخبارآسمانی تصدیق 
می کنیم» جگونه ممکن ات در خبرهای زمین تصدیق ننمائیم. پس رسول خدا 
-صلّی الله علیه وآله- گواهیش را پذیرفت ویک شهادتش را جای ذو شهادت قرار 
. داد و به همین جهت «ذوالشهادتین» لقب یافت. 


۲ داستان قدامه 

قدامة بن مظعون»شراب نوشید, عمر تصمیم گرفت بر او ح جاری کند» قدامه به 
عمر گفت: حڌ برمن روا نیست؛ زیرا خداوند در قرآن مجید می فرماید: «لیس علی 
الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا» «بر آنان که ایمان آورده اند و کردار 
شایسته انجام داده اند »گناهی نیست در آنجه خورده اند» هرگاه بپرهی زند و ایمان 
پیاورند و کارهای شایسته بکنند» . 


۰٩۰ص متاقب سروی ج۱‎ ٩ 


۵" 


قضاوتهای حضرت علی (ع) 


پس عمر از او صرفنظر کرد. امیرالمومنین -علیه السلام- این را شنید نزد عمر 
رفت و به وی فرمود: جرا به قدامه حد نزدی؟ 

عمر: قدامه این آیه را برایم خواند و خود را ازمصادیق آن دانست. 

على -علیه السلام-: قدامه ازمصادیق این آیه نیست؛ زیرا کسانی که ایمان 
آورده و کردار نیک انجام می دهند هرگز حرامی را حلال نمی شمرند» اینک قدامه 
را برگردان و او را از آن گفتارش توبه بده و بر اوح جاری کن. و اگرتوبه نکرد او 
را به قتل برسان؛ زیرا از اسلام حارج شده است. 

عمر به خود آمد وقدامه را طلبید, و چون قدامه از جریان با خبر شد نزد عمر اظهار 
ندامت و توبه کرد و عمر از حکم قتلش درگذشت, و آنگاه که خواست به او تازیانه . 
بزند مقدارش را نمی دانست, باز از آن حضرت راهنمایی خواست. 

على -علیه السلام۔ به او فرمود: حدّش هشتاد تازیانه است؛ زیرا کسی که 
شراب نوشد مست می شود, و در آن هنگام هذیان می گوید و به مردم تهمت می زند 


و حد تهمت» شتاد تازیانه است. پس عمر طبق دستور آن حضرت عمل کرد . 


۳ تفصیلی دربارةٌ فدا دادن 

اصبغ بن نباته می گوید: امیرالمومنین -علیه السلام- در بارۀ یاران خود که در 
دست کفار اسیر شده بودند حکمی دقیق فرمود, که هر کدام از آنان را که زخم در 
پشت سر داشت از او فدا نمی داد و می فرمود: او از جنگ فرار کرده است. و هر 
کدام را که ازپیشرو زخم داشت برای اوفدا می داد و آزادش می کرد( . 


4 نشانهٌ جهاد کنند گان 
حضرت امیر-علیه السلام- در جنگ جمل و صفین ونهروان در میان یاران کشتۀ 


۱ ارشاد. مفید» ص۰۲۱ 


۲- عجایب التضایا قمی» ص43 حدیث»4) . 


۵۷ 


حکم ازروی لوازم خفی 
خود به دقت نظرمی کرد و بر کسی که ازپشت سر زخم داشث نماز نمی خواند و 
می فرمود: او ازحهاد در راه خدا فرار کرده و بر کسی که از پیشرو زحم داشت نماز 


بجای می آورد و او را به خاک من ۱ 


۱- عجایب القضایا» قمی» ص۰11 حدیث۵؟. 


فصل چهل و چهارم 


رازهای پنهان 


۱ زن بد کار 

ام قیان»زنی پا کدامن بود» او در زمان خبلافت امیرمومنان على -علیه السلام۔ 
زندگی می کرد. روزی مردی از اصحاب حضرت علی به نزد ام قیان رفته وی را 
افسرده خاطر دید» از او سبب پرسید؛ وی گفت: کنیزی آزاد شده داشته ام از دنیا 
رفته او را دفن نموده‌ام و زمین دوبار او را پیرون انداخته است. پس نزد امیرالمومنین 
رفته و او را از ماجرا خبر دادم. آن حضرت قرمود: زمین یهودی و نصرانی را در خود 
نگه می دارد جگونه آن زن را نمی پذیرد. علتی جز این ندارد که بندگان خدا را به 
عقوبت خداوند (یمتی آتش) عذاب نموده است. سپس فرمود: اما اگر مقداری از 
خاک قبر مسلمانی در قبرش ریخته شود»آرام می گیرد» و جون جنیین کردند قرار 
گرفت. ام قیان می گوید: من از حال زن پرسش نمودم معلوم شد او زنی بدکاره بوده 


و فرزندانی را که از راه زنا زاییده در تنور آتش انداخته ءسوزانده است. 


۲ اثر وضعی 
غلامی را نزد عمر آوردند» غلام»مولای خود را کشته بود» عمر دستور داد او را 


۱- فروع کافی, ج۰۷ ص۳۷۰. من لایحض کتاب الحدود باب تحریم اللمای حدیث۲۳. 


رازهای بنهان ۵۹ 


بکشند. امیرالممنین عليه السلام- از قضیه خبردار گردیده غلام را به حضور طلبید و 
به او فرمود: آیا مولایت را کشته ای؟ 

غلام: آری. 

امیرالمومنین عليه السلام-: چرا؟ . 

غلام: با من عمل خلاف نمود. 

على -علیه السلام- از اولیای مقتول پرسید؛ آبا کشتةٌ خود را به خاک سپرده اید؟ 

گفتند: آری. 

فرمود: جه وقت؟ 

گفتند: همین الآن. 

حضرت امیر به عمر رو کرده و فرمود: غلام را بازداشت کن و او را عقوبت نده 
و به اولیای مقتول بگوپس از سه روز دیگر بيایند. 

چون پس از سه رو زآمدند» علی عليه السلام- دست عمر را گرفت و به اتفاق 
اولیای مقتول به حانب گورستان رهسپار شدند» و چون به قبر آن مرد رسیدند» آن 
نت به اولیای مقتول فرمود: این قبر کشتةً شماست؟ گفتند: اری. 

فرمود: آن را حفر کنید! آن را حفر کردند تا به لحد رسیدند آنگاه به آنان فرمود: 
میت خود را بیرون بیاورید» ایا فرچه ا کر تور کف یت ی انیا 
حریان را به آن حضرت عرضه داشتند. 

امیرالمژمنین عليه السلام- دوبار تکبیر گفت و فرمود: به خدا سوگند نه من 
دروغگو هستم ونه کسی که به من خبر داده است» شنیدم از رسول خدا صلی الله 
عليه وآله-که فرمود: هر کس از امتم که کردار قوم لوط را مرتکب شود؛پس از مردن 
سه روز بیشتر درقبرنمی ماند و زمین او را به قوم لوط که به عذاب الهی هلاک 
شدند می رساند, و در روزقیامت با آنان محشور می کرو 


چ ء 


۱ مناقب» ج۱» ص۹۵٤‏ . 


۳۹۰ 


قضاوتهای حضرت علی (ع) 


۳ تأثیر استخوان 
جوانی نزد عمر رفت و میراث پدر را از او طلب کرد و اظهار داشت که او هنگام 
فوت پدرش درمدینه کودکی بوده است. عمر بر او فریاد زد و او را دورنمود. جوان 
از نزد عمر بیرون رفت و از دست او تظلم می کرد. اتفاقاً حضرت امیر-علیه السلام- 
به جوان رسید و چون از قضیّه آ گاه شد به همراهان خود فرمود: جوان را به مسجد 
جامع بیاورید تا خودم درماجرایش تحقیق کنم. 
جوان را به مسجد بردند. على عليه السلام- از او سژالاتی کرد و آنگاه فرمود: 
چنان در بارۀ شما حکم کنم که خداوند بزرگ به آن حکم نموده و تنهاء برگزیدگان 
او بدان حکم می کنند سپس بعضی از اصحاب خود را طلبیده به آنان فرمود: بیایید 
و بیلی نیز همراه بیاوریدمی خواهیم به طرف قبر پدر این کودک برویم. چون رفتند, . 
آن حضرت به قبری اشاره کرد وفرمود: این قبر را حفر کنید و ضلعی از اضلاع بدن 
میت را برایم بیاورید» و چون آوردند حضرت آن را به دست کودک داد و به وی 
فرمود: این استخوان را بو کن» کودک از استخوان بو کشید» ناگهان خون از دو 
سوراخ بینی او جاری شد» علی -علیه السلام- به کو دک فرمود: توپسر این میت 
هستی . 
عمر گفت: یا علی! با جاری شدن خون»مال را به او تسلیم می کنی ؟ 
حضرت فرمود: این کودک سزاوارترست به این مال ازتوو از سایر مردم وانگاه 
به حاضران دستور داد استخوان را بو کنند» و چون بو کشیدند‌هیچ گونه تأثیری در 
آنها نگذاشت. و دوباره کودک از آن بو کشید و خون زیادی ازبینی او جاری شد» 
پس مال را به کود ک تسلیم نموده و فرمود: به خدا سوگند نه من دروغگو هستم ونه 
آن کسی که این اسرار را به من آموخجته است(. 


و و 


۱-متاقب. سروی» ج۰۱ ص ۰1٩۱‏ 


رازهای پنهان 


۹4 


4 آب فرات 


سم ۲ ۳ 
حضرت آمیر-علیه السلام- می فرمود: گر اهل کوفه اولین غذای نوزادان خود را 
آب فرات قرار می دادند‌فرزندانشان از شیعیان ما می شدزد(0) 


۱ فروع کافی؛ جا ص ۳۸۹ حدی۵. ۱ 
۲- شاهد بر فرمایش آن حضرت(ع) این که کوفه از بدو تأسیسش مرکز شیعه بوده و حاکمان جبار 
در طول تاریخ نتوانسته اند شیعه را از آن دیار قلع و قمع کنند. (مؤلف) 


قصل چهل وپنجم 

۱ اتمام حجت علی(ع) 

هنگامی که حضرت امیر-علیه السلام به جنگ جمل می رفت» چون به 
نزدیکی بصره رسید» بصری‌ها کلیب جرمی را نزد آن حضرت فرستادند تا معلوم کند 
که آیا آن حضرت بر حق است یا نه؟ تا شک و تردید ا زآنان برطرف گردد. 

امیرالمومنین کلیب را از برنامه‌ها و هدف خود آ گاه ساخت و کلیب دانست که 
آن حضرت بر حق است.در این موقع على عليه السلام- به او فرمود:با من بيعت کن! 

کلیب گفت: نمی توانم؛ زیرا من فرستادهة قومی هستم و بدون اجازه آنان 
نمی شود با شما بیعت کنم. 

حضرت امیر به او فرمود: حالا به من بگواگر این گروه تورا درپی آب و گیاه 
می فرستادند و توسرزمین مناسبی پیدا می کردی و به آنان خبر می دادی وایشان با تو 
مخالفت نموده به محل خشکی می رفتند باز هم از آنان پیروی می کردی؟ 

کلیب: هرگز. : 

. علی -علیه السلام- اکنون دستت را برای بیعت به سوی من درا ز کن. 
کلیب می گوید: به خدا سوگند پس از آن که حجت را برمن تمام کرد دیگر 


ا وی 1ن ن 


نتوان نستم امتناع ورزم» پس با آن حضرت بیعت کرو . 


۲ زبان زدن به خود 

آمیرالمومنین -علیه السلام- مردی را دید که به منظور زیان رساندن به دشمن خود 
در کاری می کوشید که ابتدا زیانش به خودش می رسید. پس به او فرمود: تومانند 
کسی هستی که نیزه به پهلوی خود می کند تا ردیف خود را بکشد(". 

مولف: عداوت و دشمتی گاهی به حدی می رسد که مصداق فرمایش آن حضرت 
ین توق مانند عداوت عیاش بن زبیربا مالک اشت رکه در مبارزۀ جنگ جمل» 
آنگاه که هر دو بر زمین افتاده و مالک بر روی سینۀ عبدالله نشست» عبداله فریاد 
برآورد: مرا و مالک را بکشید! 

مالک می گوید تنها سبب نجات من این شد که عبداله مرا به مالک معرفی 


1 ۳ ۳ ۰ 2 ۴ ۲ ۶ 
می نمود ومن نزد مردم به اشتر معروف بودم و اگرمرا به اشترمعرفی می نمود حتما 


مرا می کشتند» وسپس می گوید: به خدا سوگند من ازسادگی او بسی درشگفت 
بودم که کشتن من با کشتن خودش چه سودی برایش داشت شت : 


۱ مناقبء سروی» ج۱» ص۰۲۹ 
۲-نهج البلاغه, حکمت ۰۲۹ 
۳ شرح نهج البلاغه, ابن ابی الحدیده ج۱» ص‌۸۸. 


فصل چهل وششم 


۱ دين ملحد 
امیرالموهنین -علیه السلام- شهادت دو مرد عادل را بر کفر شخص کافر 
می پذیرفت و شهادت هزار نفر را بر برائت او رد می کرد و می فرمود: دین ملحد‌پنهان . 


است وبا گواهی دو نفرثابت می شود( , 


۲ آثار شراب نوشی 

از امیرالمومنین عليه السلام- پرسیدند» شما معتقدید که شراب نوشیدن از زنا و 
دزدی بدترست؟ 

آن حضرت فرمود: آری؛ زیرا کسی که زنا می کند بسا مرتکب گناه دیگری 
نشود» ولی کسی که شراب نوشید هم زنا می کند هم دزدی می کند» هم مرتکب 


LS 1 ۳‏ ((۳) 
قتل حرام می شود» وهم نماز نمی خواند ۰ 


۱-فروغ کافی» ج۷» ص٤‏ ۰4۰ 
۲-فروع کافی؛ ج ص ۰۳. 


۳۹۵ 


فلسفه حکم 


امیرالموهنین عليه السلام- مى فرمود: کسی که شراب نوشد مست می شود و در 
آن حال هذیان می گوید و به مردم تهمت می زند» پس شارب الخمر را به اند 


تهمت‌زننده تازیانه ب 9 


4 عمراعتراف کرد ۱ 

چند نفرشامی در حال احرام‌پنج تخم شترمرغ» بریان کرده و خوردند پس از آن 
گفتند: ما محرم بودیم و این عمل برایمان حرام بودء چون به مدینه آمدند مسأله را از 
عمر پرسیدند» عمر پاسخش را تدانست و به آثان گفت: e a‏ رسو 
خدا را پیدا نموده و حکم مسال را ازآنها بپرسید» پس مسأله را از بعض بعض اصحاب 
پیامبر پرسش نمودند» ولی پاسخ آنان مختلف بود شامیان تزد عم با زگشته و جریان 
را گفتتد. عم ر گفت: در این شهر مردی هست که ما مأموریم در مواقع اختلاف از 
او حکم بخواهیم» پس پرخاست وبا آن گروه به طرف خان حضرت امیر-علیه 
السلام- رواته گردیده آن حضرت را در محلی به نام «یتیع» یافت, شامی‌ها مسأله 
خود را از آن حضرت پرسینند. 

علی -علیه السلام- فرمود: باید پنج ماده شتر از فحل بکشند ونتاج آنها را جهت 
قربانی به خاتة خدا بفرستتد. 

عمر گفت: ماده شتر گاهی بجه می اندازد. 

على عليه السلام- قرمود: تخم هم گاهی فاسد می شود. E‏ 
گفت: : برای مغ چنین مشکلا تی مأمور شدہ ایم از شما سؤال کنی ° 

مولف: E E‏ است 


۱-فروع کافی» ج۰۷ ص‌۲۹۵. 
۴-مناقب» سروی» ج ۰٩‏ ص۱٩‏ . 


۹ قضاوتهای حضرت علی (ع) 
زیاد می باشد و شیخ صدوق (ره) در این باره کتابی به نام «علل الشرایع» تألیف 
نموده است. و در اینجااتنها به ذکریک خبر بسنده می کنیم. 

روزی منصور (خلیفة عباسی) مشغول طواف بود مردی به نام ربیع نزد او آمد و 
گفت: فلان غلام آزاد شده‌ات مرده و غلام دیگرت سر از بدن او جدا کرده است. 
متصور بسیار خشمگین شده اتفاقاً ابن شبرمه و ابن ابی لیلی و چند تن از قضات و 
فقهای دیگر نزد او بودند» منصور حکم مسأله را از آنان جویا شد» ولی هیچکس از 
آنان به او پاسخ نداد. منصورمتردّد بود» نمی دانست او را بکشد یا نه؟ بعضی از 
حاضران به منصور گفتند: در این ساعت شخصی آمده که اگر این مسأله پاسخی 
داشته باشد نزد اوست. او امام جعفر صادق -علیه السلام- است که الآن مشغول 
سعی شده است. ربیع به دستور منصورنزد امام رفت وموقعی که آن حضرت در مروه 
بود مسأله را از آن حضرت سوّال نمود. 

امام -علیه السلام- به وی فرمود: می بینی که من مشغول سعی هستم برو به 
منصور بگو فقها و دانشمندان نزد توبسیارند مسأله را از آنهابپرس! ربیع جریان عدم 
پاسخگویی آنان را خدمت امام عرضه داشت ولی دستور امام را اجرا کرده نزد 
منصور برگشت و پیغام آن حضرت را رساند. منصور مجدداً او را خدمت امام فرستاد» 
ربیم خدمت آن حضرت رسید» امام -علیه السلام به او فرمود: اندکی حوصله کن تا 
از سعی فارغ شوم. و چون فارغ گردید در گوشه ای از مسجد الحرام نشست و به ربیع 
فرمود: نزد منصور برو و به او بگو کسی که سرمیّت را بریده صد دینار بدهکار است 
ربیع نزد منصور رفت و پاسخ آن حضرت را گفت. 

حضار به ربیع گفتند : برو ؤ از او بپرس جرا صد دینار؟ 

دیع نزد امام برگشت وفلسفة حکم را سژال نمود. حضرت به وی فرمود: زیرا 
ديه نطفه بیست دینان و علقه چهل دینار» و مضغه شصت دینار» واستخوان هشتاد 
دینان و گوشت صد دینار, می باشد» و خداوند می فرماید: «ثم انشأناه خلقاً آخر» 
یعنی پس ازمرحلۀ گوشت» او را آفرینشی دیگر پدید آوردیم» و میّت به منزلةٌ جنین 
است که در رحم مادر گوشت و استخوان شده ولیکن روح در او ندمیده است که 


وذش 


فاسفة حکم 
دیه اش صد دینار می باشد. 

ربیع نزد منصور برگشت و پاسخ آن حضرت را رساند» حضار از این استنباط 
بسی در شگفت شده بازبه ربیع گفتند: نزد حضرت برو و بپرس این صد دینار مال 
چه کسی می باشد؟ 

امام -علیه السلام- درپاسخ فرمود: مال ورثه نیستند» زیرا این مال را یس از 
مرگ مستحق شده است؛ و باید با این پول برایش حج بدهند, یا صدقه, ويا در راه 


خير دیگری صرف نمایند". 


۱- فروع کافی؛ ج۰۷ ص ۰۳4۷ حدیث۱. -تهذیب ج۰۱۰ ص۰ ۰۲۷ حدیث ۰۱۰ 


فصل چهل و هفتم 


تدارک 


۱ جلوگیری از دو دفعه قصاص 

مردی مرددیگری را کشت برادر مقتول قاتل را نزد عمر برد عمر به وی دستور 
داد قاتل را بکشد» برادر مقتول قاتل را به قدری زد که یقین کرد او را کشته است. 
اولیای قاتل او را برداشته به خانه بردند و چون رمقی در بدن داشت به معالجه اش 
پرداختند و پس از مدتی حالش خوب شد. برادر مقتول چون قاتل را دید دوباره او را 
گرفت و گفت: توقاتل برادر من هستی باید تورا بکشم» مرد فریاد برآورد تویک بار 
مرا کشته ای و حقی برمن نداری. 

مجتداً نزاع را به نزد عمربردند» عمر دستور داد قاتل رابکشند» ولی نزاع ادامه 
یافت تا این که به نزد حضرت امیر-علیه السلام- رفته و از او داوری خواستند. علی 
-علیه السلام- به قاتل فرمود: شتاب مکن, و خود آن حضرت به نزد عمر رفت و به 
وی فرمود: حکمی که در با آنان گفته ای صحیح نیست. 

عمر گفت: پس حکمشان جیست؟ 
. علی -علیه السلام-: ابتدا قاتل شکنجه‌هایی را که برادر مقتول بر او وارد ساخته 
از او قصاص می گیرد و آنگاه برادر مقتول می تواند او را بکشد. 


تدارک ۳۹۹ 


برادژ مقتول با خود فکری کرد که در این صورت جانش در معرض خطر است 
پس از کشتن او صرفنظر کرد . 

و همین خبر را ابن شهرآشوب در «مناقب» با اند ک اختلافی نقل کرده و در 
اران می گوند: عمردست به دعا برداشت و گفت: «سپاس خدای راء با 
اباالحسن! شما خاندان رحمتید» و آنگاه گفت: اگرعلی نبود عمر هلاک 


می شد) . 


۲ اتهام به قتل 

مردی را در خرابه‌ ای دیدند که کاردی خون آلود دردست داشت» و در همان 
نزدیکی نیز کشته ای بود که در خون خود می غلتید» مرد را دستگی ر کرده و نزد 
حضرت امیر -علیه الساام- بردند. 

آن و ۳ و e‏ 

ن حضرت به متهم فرمود: چه می گویی ؟ 

متهم گفت: من آن مرد را کشته‌ام» علی عليه السلام- طبق اقرارش دستور داد 
از او قصاص بگیرند. 

ناگهان مردی شتابزده نزد آن حضرت آمده و گفت: من آن شخص را کشته ام. 

امیرالممنین به مرد اول فرمود : چطور شد بر عليه خودت اقرار کردی؟ 

متهم : زیرا توانایی انکار نداشتم» بدان جهت که افرادی مرا در خرابه ای با 
کاردی خون آلود بر بالین کشته ای دیده بودند» و بیم آن داشتم که اگر اقرار نکنم مرا 
بزنند. 

حقیقت مطلب این است که من درنزدیکی آن خرابه گوسفندی را ذبح کرده» 
پس در حالی که کارد خون آلودی در دست داشتم به منظور قضای حاحت داخل در 
حرابه شدم ناگهان کشته ای را دیدم که در خون خود می غلتید» بالین او رفته 


١‏ فروع کافی» ج۷» ص۳۹۰. مناقب» سروی» ج۰۱ ص ۰4۹۷ تهذیب» ج ۰۱۰ ص۰۲۷۸ 
حدیث ۰۱ من لایحضس ج؟» ص۱۲۸ حدیت؟ ۱. 


۳۷۰ 


قضاونهای حضرت علی (ع) 


حیرت‌زده به او نگاه می کردم که ناگهان این گروه وارد خرابه شده مرا به آن حال 
۳2 
دیده دستگیرم نمودند. 
امیرالمژمنین عليه السلام- به حاضران فزمود: اینها را به نزد فرزندم حسن بیرید 
و از ز اوخکم مشاله با رسد حضرت امام برع SO‏ 
به به امیرالمرمنین بگویید اگرچه این مرد مسلمانی را کشته, ولی جان دیگری را از 
مرگ نحات داده است» و خداوند می فرماید: «ومن اخیاها فکأنما احیا الناس جمیعاً؛ 


ھر کس جانی را حیا کند مثل این است که هم مردم را احیا کرد است» . 
هر دو آزاد می شوند. وخونبهای مقتول از بیت المال پرداحت می گردد(. 


۳ جبران 

گفتار خلافی از بشر بن عطارد به امیرالمؤمنین -علیه السلام- گزارش شد. امام 
شخصی را مأمور دستگیری او نمود» مأمور آن حضرت»بشر را در طایفة بنی اسد 
یافت» در این موقع نعیم بن دجاجه»بشر را فراری داد» امیرالمومنین -علیه السلام- 
دستور داد نعیم را دستگیر کرده نزد آن حضرت ببرند» پس هنگامی که نعیم را نزد 
امام آوردند به آن حضرت چنین گفت: همانا به خداسوگند که بودن با توذلت» و 
جدایی از توموجب کفر است! 

امام عليه السلام- چون این را شنید به او فرمود: تورا بخشیدم؛ همانا خدای 
تعالی می فرماید: : «ادفع بالتی هی احسن ن ال 
کن». ۱ 

اما این که گفتی بودن با توذلت است گناهی است که مرتکب شده‌ای, و 


این که گفتی جدایی از توموجب کفر است حسنه‌ای است که انجام داده‌ای و 
(r)‏ 


؛ بدیها را به آنچه که بهتر است دفع 


.2 
سبب جبران إن گناهت شد» پس او را ازاد نمود. 


۱- فروع کافی» ج۷» ص۲۸۹. تهذیب, ج۱۰ ص۱۷۳ حدیٹث۱۹۔ 
۲- سوره مومنون, آیذ۹۵. ۳ فروع کافی» ج۷) ص۲۹۸ حدیث 1۰ . 
سوره مو فروع دافی» ج 4۷ ص 


فصل چهل وهشتم 
نکته‌ها 


۱ دانش کسبی و غریزی 
وت لورت ا 9 است: غریزی و اکتسابی» 


۴ ماهرترین شعراء 

از امیرالمومنین -علیه السلام از ماهرترین شعراء پرسش نمودند ؛ فرمود: شعرا با 
اسپان مسابقه درمیدانی نتاخته اند تا آن کس که نی گرو را ربوده شناخته شود و 
اگرنا گزیر باید بگویم پادشاه گمراه از همه برتر است (مقصود آن حضرت امرژ 
القیس بوده و گمراهیش از این است که کافر وفاسق بوده است)(۳٩‏ 


۳ اخلاق وکردارقریش 
از حضرت امیر-علیه السلام- از احلاق و کردار قریش سوال نمودندء فرمود : : اما 


١‏ نهج البلاغه» حکمت۳۳۸. 
۲ نهج البلاغه» حکمت ۳۳۸. 


¥ 


قضاوتهای حضرت علی (ع) 


قبیلۀ بنی مخزوم آنان ریحانة قریش هستند» دوست داری با مردانشان سخن بگویی 
و با زنانشان ازدواج کنی . واما قبیلة بنی عبد شمس (بنی امیه) مردانی سیاستمدار و 
دوراندیشند» و خاندان ما از دگران بخشنده‌تره و به هنگام مرگ دلیرترند» وه آنان 
زیادتر» ومکر و تزویرشان بیشتر و اندامشان ناموزون‌ترست. و زبان ما فصیح تر و به 


پند و اندرز گویاتر و انداممان زیباترست : 


٤۔‏ بهاروپاییز 
امیرالمومنین -علیه السلام- فرمود: بدن خود را در اول سرما (پائیز) بپوشانید و در 
آخر آن (بهار) از هوا استفاده نمایید؛ زیرا همان تأثیری را که هوا در آن دوفضل در 


درختان دارد در بدن آدمی داو 


۵ راه بحث کردن 
هنگامی که حضرت امیر-علیه السلام۔ خواست ابن عباس را برای احتجاج با 
خوارج بفرستد به او فرمود: از روی قرآن با آفان بحث نکن؛ زیرا قرآن معانی بسیار 


دارد» تومی گویی وآنان می گویند وا لیکر از سنت رسول خدا۔صلی الله عليه 
وآلہ۔ با ایشان احتجاج کن که از آن گریزی ندارن ر۳ ٩9‏ 


- قبیلة باهله 
در «صفین» نصر آمده: قبیلۀ باهله از شرکت نمودن در جنگ صفین به همراه 


۱-نهج البلاغه» حکمت ۰۱۱۹ ۲ نهج البلاغه, حکمت ۰۱۲۸ 

۳ نهج البلاغه»بخش نامه‌ها ۷۷. 

-٤‏ فرمایش آن حضرت کاملاً صحیح است. همچنانکه می بینیم فرقه‌های مختلف همه به قرآن 
تمتک می کنند. و با توجه به این نکته عمرنگذاشت رسول خدا(ص) به هنگام وفات وصیت کند, 
و گفت: کتاب خدا ما را کافی است و خود عمرپس از رحلت رسول خدا (ص) وفات آن حضرت 
را انکار کرد با اینکه آن مورد تصریح آیات محکمه و واضحة قرآن بود (مؤلف). 


نکته‌ها ۲۷۳ 


امیرالمومنین عليه السلام- اکراه داشتند. امام عليه السلام- به آنان فرمود: خدا را 
شاهد می گیرم که هم شما با من دشمنید هم من با شماء اینک هدایای خود را 


ON ۱‏ 
بردارید و به سوی دیلم خارج شوید ‏ . 


1 صفین » نصر بن مزاحم» ص۱۲ ۰۱۱ 


فصل چهل ونهم 


۱ راهنمایی امیرمومنان(ع) 

ایرانیان از اهل همدان و ری و اصفهان و نهاوند و قومس با هم مکانبه نموده, 
نوشتند که محمد پادشاه عرب و آورندۀ کتاب و آیین تازه از دنیا درگذشته وپس از او 
ابوبکر بر آنان سلطنت نموده و او پس از اندک زمانی به هلاکت رسیده و پس از او 
عمر خلیفه شده و خلافتش به درازا کشیده و برشهرهای شما دست ینافته و 
سپاهیانش با شما در ستیزند» ودست اضما برنمی دارد مگر این که با او از در 
جنگ وارد شده» لشکریانش را از خانه و کاشانۀ خود بیرون نموده و به طرف او 
لشکرکشی کنید. 

آنان همه بر این اندیشه» عهد و پیمان محکم بستند. این خبر به اهل کوفه رسید. 
آنان عمر را درمدینه از ماجرا مطلع ساختند. عمر از شنیدن این خبر هراسان گردیده 
به مسجد رسول خدا -صلی الله علیه وآله- وارد شد و به منبر رفت و پس از ثنای الهی 
چنین گفت: ای گروه مهاجرو انصار! همانا شیطانجمعیتهای فراوانی را گرد 
آورده تا برعلیه شما قیام کند و چراغ فروزان حق را خاموش نماید» اینک اهل 
همدان و اصفهان و... با آن که تژاد و آیین مختلف دارند ولی با هم پیمان بسته اند 


Va سیاست‎ 


که برادران مسلمانتان را از شهرهای خود بیرون کرده و با شما بجنگند. اکنون هر 
چه زودتر تدبیر و علاج خود را در این باره بگویید و درنگ مکنید که از پس امروز 
روزهای دگر هست. 

طلحة بن عبیدالله که سخنوری از قریش بود برخاست و پس از حمد و نای الهی 
گفت: ای خلیفه! حوادث و پیشامدهای روزگارتورا آزموده و مجرب ساخته و 
اتفاقات دوران و سختیهای زندگی محکم و استوارت نموده» تومردی پاک سرشتی : 
کارها و اندیشه‌هایت همه نیکو و حجسته است» اینک خودت در این زمینه فکر کن 
وبه اندیشه ات عمل نما. 

طلحه نشست. عمربه مردم خطاب کرد: سخن بگویید. 

عشمان برخاست و سپاس خدای را به جا آورد و گفت: ای خلیفه! به نظرمن 
خودت به همراه تمام سپاهیان شام ویمن و مدینه و مکه و کوفه و بصره به سوی 
مشرکین حرکت می کنید» این تدبیر که گفتم بخاطر داشته باش و دربارف آن فکر 
کن. عثمان نشست امیرالمومنین -علیه السلام- برنخاست و ثنای پروردگار به جای 
آوردوآنگاه به عمر گفت: اگر بخواهی تمام لشکریان شام را از کشورشان خارج 
کنی از آن سو رومیان بدان سرزمین هجوم برده زنان و کودکان شامی را به اسارت 
خواهند گرفت؛ و اگر لشکریمن را ازیمن خارج کنی حبشیان زنان و کودکان 
یمنی را اسیر خواهند کرد؛ و اگر لشکر مکه و مدینه را با خود ببری عرب از گوشه و 
کنار با توپیمان شکنی نموده, بطوری که سرکوبی و مبارزة با آنان به مراتب از 
جنگ با دشمن خارجیت دشوارتر خواهد بود» پس این نظریه (عثمان) رأی صواب 
نیست. اما از جهت انبوهی و کثرت دشمن وهم پیمان شدن آنان با همبااک نداشته 
باش» که خداوند بیش اژتواین پیشامد را کراهت می دارد و او به تغییر دادن این 
اتحادية شوم سزاوارترست. گذشته مگریادت نیست که ما در زمان رسول خدا-صلّی 
الله علیه وآله_ به اتکای زیادی لشکر جهاد نمی کردیم» بلکه تنها به امید نصرت و 
پاری خداوند؛ و اما این که خودت به طرف دشمن بروی آن هم صلاح نیست؟ زیرا 
آن هنگام که دشمن بفهمد خودت با لشکر هستی ءکمرقتل تورا خواهد بست و بسا 


۱۷ 


قضاوتهای حضرت علی (ع) 


دشمنان دیگرت نیز به یاری آنان برخیزند و توبا دست خودت اسباب و مقدمات 
کشتنت را فراهم نموده‌ای» به عقیدۀ من سپاهیان نامبرده را در جاهای خود بگذار و 
تنها به لشکر بصره بنویس آنان به سه دسته تقسیم شوند؛ یک دسته برای تمشیت 
امور و انتظامات داخلی در جای خود باشند, و دستةٌ دیگر نیز به منظور نگهبانی و 
پاسداری از مرزها و مراقبت دشمنانی که با مسلمانان معاهده بسته اند در همان جا 
بمانند» و دستۀ سوم برای کمک ویاری رساندن به برادران مسلمان خود به طرف 
دشمنان ایرانی حرکت کنند. 

عمر گفت: کاملاً صحیح است و دوست دارم از این اندیشه پیروی کنم» و چند 
بار با اعجاب» گفتار آن حضرت -علیه السلام- را تکرار نموده» بسی شاد و مسرور 


گردید(. 


۲ جنگ رومیان 

عمر در بارة جنگ با رومان از حضرت امیرالمژمنین .علیه السلام- نظربه 
خواست. آن حضرت به او فرمود: خداوند ضامن شده حوزه و حدود مسلمانان را 
نگهداری کند. وعیوب آنان را پپوشاند. و آن خدایی که مسلمانان را زمانی که 
اندک بوده‌اند یاری نموده» زنده است, و هرگز نمی میرد. تواگر خودت به جانب 
دشمن حرکت کنی و در جنگ مغلوب گردی» برای شهرهای دوردست مسلمانان 
پناهی نمی ماند (برای حلوگیری ازفتنه و فساد). صلاح این است که مردی دلیر و 
آزموده به طرف دشمن بفرستی و سپاهیانش را نیز از رزمند گان صبور و با استقامت و 
شکیبا و موعظه‌پذیر انتخاب کنی» پس اگر به یاری خداوند بر دشمن پیروز شدند 
آرزوی تو برآورده شده و اگر شکست خوردند باز هم اهمیتی ندارد؛ زیرا خودت به 
عنوان پناهگاه و پشتیبان مسلمانان زنده خواهی بوږ . 


۱- ارشاد. مفید» ص ۰۱۱۱ کامل» ابن اثیر» ج۲» ص ۱۸۰. 
۲- نهج البلاغه, در ضمن خطیة ۰ ۱۳. 


VY سیاست‎ 


۳ اسیران عراقی 

عمر تصمیم گرفته بود اسیران عراقی را بفروشد. حضرت افیر-علیه السلام- به 
وی فرمود: اینها برای شما مال و ثروتی هستند که دیگر بمانند آن نخواهید یافت» 
اگر آنان را بفروشید افرادی که پس از این مسلمان می شوند از آنها بهره ای نخواهند 


عمر گفت: پس چه کنم؟ 

على عليه السلام- فرمود: آنها را بگذار تا برای مسلمانان شوکتی باشند. عمر از 
تصمیم خود برگشت. و آنگاه آن حضرت به عمر فرمود: هر اسیری از این اسیران که 
مسلمان شود سهم من از او اراد است . 
٤‏ ابتدای تاریخ 

عمر در بارهٌ نوشتن تاریخ با مردم مشورت کرده‌امیرالمؤمنین -علیه السلام- به او 
فرمود: مبداً تاریخ را روز هجرت رسول خدا .صلی الله عليه وآله- قرار دهید و مانند 
زمان آن حضرتءتاریخ بزنید؛ زیرا هنگامی که پیامبر در ماه رییع الاول وارد مدینه 
و ۰ ۳ 5 ۳ ۳۹ ۰ ۰ ۰ 5 
گردید دستور نوشتن تاریخ را داد ومردم تاریخ را از روز ورود ان حضرت مشخص 
می کردند و به همین نحو ادامه پیدا ار 


هنگامی که خبر فتح قادسیه و دمشق به عمر رسید» عمرمردم را گرد آورده و به 
آنان گفت: من پیش از آن که خلیفه شومءتاجر بوده‌ام و اکنون که مرا حلیقه 
کرده اید نمی دانم برای مصرف ماهیانهٌ خودمجه مقدار از بیت المال تصرف کنم. 


۱ مناقبء سروی» ج۰۱ ص۹۸٤‏ . 
۲- عناقبء سروی» ج۰۱ ص۳۳۸ 


۳۷۸ قضاوتهای حضرت علی (ع) 


هرکدام از خاضران مبلغی گفت» و حضرت امیر-علیه السلام- در آنجا ساکت 
نشسته بود» عمر عرض کرذ یا علی نظرشما چیست؟ 
آن حضرت فرمود: جز به مقداری که زندگی خود و عائله‌ات را به نحوشایسته 
تأمین کنی بر توروا نیست. 
حضار همه گفتند: رأی رأی علی بن ابیطالب است(٩.‏ 


٩‏ تقسیم میراث 

طلحه می گوید مالی نزد عمر آوردند تا آن را بر مستحقینش قسمت کند» عمر 
مال را تقسیم نموده اندکی ا زآن باقی ماند» عمربا گروهی از اصحاب پیفمبر 
-صلی الله عليه وآله- در این باره مشورت کرد. آنان همه گفتند: خودت آن را تصرف 
کن؛ زیرا اگر بخواهی آن را بر صاحبانش تقسیم کنی به هر کدام مبلغ ناچیزی 
می رسد. 

حضرت امیر به عمر فرمود: این مقدار را نیز باید بر صاحبانش تقسیم کنی؛ کم 
و زیادش تفاوتی ندارد. 

عمر گفت: این راهنمایی شما نعمتی بود برمن به ضمیمة دیگر نعمتهایتان که 
هیچ کدام را پاداش نداده‌ام (, 


۷ بهار کسری 

از جملۀ غنائم ارزنده‌ای که در جنگ ایرانیان نصیب مسلمانان شده بود‌فرشی 
بود به نام «پهار کسری» و موقعی که سعد بن ابی وقاص خواست یک پنجم غنائم " 
را برای عمر بفرستد از مسلمانان خواست تا از سهم خود از بهار کسری صرفنظر کنند 
پس آن را برای عمر فرستاد» و آن فرشی بود که تمام مظاهر تفریح و تفرَج در آن 


۹ شرح نهج البلاغی ابن. ابی الحدید, ج۳» ص1۲ ۱۵. 
۲-مناقب سروی» ج۰۱ ص1۹۵ . 


سیاست ۷۹ 


تعبیه شده» مخصوص پادشاهان ایرانی بود تا درفصل زمستان که درختان وگلها و 
ریاحین خشکیده می شد بر روی آن می نشستند و بساط عیش و طرب ب رآن 
می گستراندند» و هریک از طول و عرض آن شصت ذراع ہود» و با انواع زیورآلات و 
طلاجات مزین شده بود. عمر نمی دانست آن را چکار کند» با چند نفر مشورت 
نموده, بعضی به او گفتند: برای خودت باشدء و کسانی هم اختیارش را به خود او 
واگذار کردند. حضرت امیر عليه السلام- به عمر فرمود: چرا یقینت را به شک مبدل 
می سازی و خود را به جهالت می زنی» باید آن را بین مسلمانان تقسیم کنی؛ زیرا 
اگر آن را به همین حال بگذاری آیندگان آن را تصرف خواهند کرد با این که 
مسلمانان کنونی بدان سزاوارترند. عمر گفتار آن حضرت را تصدیق کرد و آن را بین 
مسلمانان قسمت تمود( 

و نیز حضرت امیر-علیه السلام- صحابةٌ رسول خدا صلی الله عليه واله- را در 
بار؛ٌ کیفیت نماز خواندن بر جنازة آن وجود مبارک و محل دفن آن حضرت»ارشاد و" 
راهنمایی نمود و اختلافشان را بر طرف ساخت؛ چنانچه شيخ مفید (ره) در «ارشاد» 
آورده: مسلمانان درمورد این که چه کسی به عنوان امام جماعت برپیکر مطهر 
رسول خدا نماز بخواند» ونیز درمدفن آن بزرگوار سخنها می گفتند» تا این که 
امیرالمومنین به نزد آنان آمد و فرمود» رسول خدا - صلی الله عليه وآله - در هر حال امام و 
پیشوای ما می باشد چه درزمان حیات وچه پس ازوفات ونیازی به امام نیست ومسلمانان 
دسته دسته وارد شده بر جنار مقدس آن حضرت خن خوانده بازگردند» و اما مدشن 
آن حضرت نین.خداوند هیچ پیامبری را در هیچ مکانی قبض روح نمی کند جز این 
که آن محل را به عنوان مدفن او برگزیده است» ومن آن بزرگوار را در حجره‌ای که 
در آن وفات نسوده دفن می کنم» پس مسلمانان»‌همه‌تظر آن حضرت را پذیرفته و 


راض شد 


۱ کامل ابن آثیره ج ۲» ص۱۳ (حوادث سال۱1). 
۲-ارشاد» مفید» ص ۰۱۰۰ 


بیان نشا اشتباه 


ا -پرچم سیاه! 

پیرمردی از بکر بن وال نقل می کند: در جنگ صفین با حضرت علی -علیه 
السلام- بودم عمرو بن عاص را دیدم که ازمیان لشکر دشمن پارچة سیاهی بر سر 
نیزه‌ای کرده و آن را بلند نمود. گروهی ازمردم گفتند: این پرچمی است که رسول 
خدا صلی اله علیه وآله- برای عمرو بسته (یعنی او برحق است)» این گفتار بین 
مردم پیچید تا به گوش حضرت علی رسید. آن حضرت به مردم فرمود: می دانید 
داستان این پرچم چیست؟ داستانش این است که رسول خدا آن را برای عمرو 
بست» و آنگاه فرمود: کیست که این پرچم را بگیرد وبه شرایطش عمل نماید. : 
عمرو پرسید؛ شرایطش چیست؟ پیامبر-صلی اله عليه وآله- فرمود: یک شرطش این 
است که با آنبه جنگ مسلمانن نروی» و دیگ رآن که از جهاد با کفارفرار نکنی . 
عمروآن را گرفت و به هیچ کدام ازآن دو شرط عمل نکرد به خدا سوگد هم با آن 
از ز جنگ مشرکین گریخت, و هم امروزبه جنگ مسلماننآمد,قسم به خدائی که 
مردم را آفریده, و دانه را شکافته» این گروه هرگز اسلام نیاورده‌اند» ولیکن بناچار 
اسلام را بر زبان جاری نموده و کفر را پنهان کرده‌اند و هروقت که یاراتی برای 


A1 


بیان منشاً اشتباه 
خود بیایند باز همان دشمنی که با ما داشته اند اظهار خواهند نمود الا اینکه آنان در 
صورت ظاهرنماز را ترک نکرده اند . 


۲ فریبکاری 

در «تاریخ طبری» آمده: مغيرة بن شعبه اڌعا می کرد که او تازه عهدترین مردم 
به رسول خدا -صلی الله عليه واله- است و به مردم می گفت: من انگشتر خود را 
در میان قبر پیغمبر-صلّی اله علیه واله- انداختم تا با این بهانه داخل در قبر شده بدن 
رسول خدا را مس نمایم تا من آخرین کسی باشم که از رسول خدا جدا گشته 
است. طبری از عبداله بن حرث نقل کرده که می گوید: من در زمان خلافت عمر 
یا عثمان به همراه علی -علیه السلام- برای انجام عمره وارد مکه شدیم و آن حضرت 
در منزل خواهر خود (ام هانی) اقامت گزید و آنگاه که از اعمال عمره فارغ گردید 
به خانه بازگشت وفسل نمود در این موقع گروهی از عراقیها به نزد آن حضرت آمده 
عرضه داشتند: از شما سوالی داریم امام -علیه السلام- به آنان فرمود: گمانم 
می خواهید از مطلبی که مغیره به شما گفته از این که او تازه‌عهدترین مردم به رسول 
خداست بپرسید؟ 

گفتند: اری. 

آن حضرت فرمود: دروغ گفته است» تازه عهدترین مردم نسبت به رسول خدا 
قشم بن عباس می باشد و او آخرین نفرما بوده که از میان قبر پیغمبر-صلّی اله علیه 
وآله۔ خارج گشته است . 


۳۔ مسح ب رکفش 


امام باقر-علیه السلام- فرمود: روزی عمر اصحاب رسول خدا .صلی الله علیه 


۱- صفین» نصر ص ۰۲۱۵ 
۲-طبری» ج۳» ص ۰۲۰۵ کامل این آثیر» ج۲» ص۰۱۲ 


YAY‏ قضاوتهای حضرت علی (ع) 


وآله را در حالی که امیرالمؤمنین نیز درمیان آنان بود گرد آورده از آنان در بارۂ 
حکم مسح بر کفش‌ها پرسش نمود. 

مغيرة بن شعبه گفت: من رسول خدا .صلّی الله علیه وآله۔ را دیده‌ام بر کفشها 
مسح کرده است(. 

امیرالمومنین -علیه السلام- فرمود: آیا پیش از نزول سور «مائده» یا پس از آن؟ 

مغیره: نمی دأنم. 

علی -علیه السلام قرآن حکم مسح را بیان نموده که لازم است برروی پا 
باشد و سور «مائده» که متضمن این حکم است حدود دویا سه ماه قبل از رحلت 

" رسول خدا-صلی الله عليه وآله۔ نازل شده اس( . 


۱ مغیره در این اتعایش بر رسول خدا -صلی الله علیه واله افترا پسته چرا که مخیره مردی 
منافق بوده و نفاق او را خلیفه سومشان عثمان و نیز عبدالرحمن بن عوف یکی از شش نفر شورای آنان 
و از عشره مبشره تصدیق نموده» وعلت این که امیرالمژمنین -علیه السلام- به جای تکذیب او به او 
فرمود: که آن مخالف آیات قرآن است؛ زیرا تکذیب او شاهد خارجی نداشت واثبات آن مشکل بود. 

گذشته ازاین که صدوق (ره) فرموده: کفش داشتن رسول. خدا-صلّی الله علیه واله سند تاریخی 
ندارد جز کفشی که نجاشی برای آن وجود مبارک (ص) هدیه فرستاده و تازه آن هم رویش شکافته 
بوده و پیفمبر(ص) در حالی که کفش به پا داشته برروی پاهایش مسح می‌نموده و کسانی که 
درست متوجه نبوده اند می گفته اند: پیغمبر بر کفشهایش مسح نموده است. (موّلف) 

۲ تهذیب» ج۱» ص ۰۳۹۱ حدیت۲۱. 


فصل پنجاه ویکم 


حت غلات وخوارج 


۱ کیفرغلات 

هفتاد نفر از اهل «زط» (نژادی از اهل سودان وهند) پس از جنگ صفین نزد 
امیرالمومنین -علیه السلام- آمده و پس از سلام»سخنانی به زبان خودشان به آن 
حضرت گفته و آن حضرت نیز به همان لغت به آنان پاسخ داد. و درضمن 
گفتارشان به آن حضرت نسبت خدایی دادند. 

امیرالمومنین -علیه السلام- به آنان فرمود: من خدا نیستم بلکه بنده‌ای ازبن دگان 
خدا هستم ولی انان نپذیرفته, همچنان برمطلب خویش اصرارمی ورزیدند, تا این که 

. حضرت امیر به آنان فرمود: اگر ازاین عقیده‌تان دست برندارید و به درگاه خدا توبه 

نکنیدشما را خواهم کشت» ولی آن همه موعظه و اندرز در آنان اثر ننموده و توبه 
نکردند. ` ۲ 

پس آن حضرت دستور داد ءگودالهایی حفر نموده و بین گودالها روزئه قرار 
دادند» و آنان را میان گودالها انداحت, و سر آنها را پوشاند و میان یکی از گودالها 
که کسی در آن نبود آتشی افروخت و با دود همه را هلاک کرد( 


۱-فروع کافی» ج۷ ص۲۵۹» حدیث۲۳. 


A4 


قضاوتهای حضرت علی (ع) 


۲ پرورد گارمن وشما خداست 

حضرت تما السلام- در خانۀ ام عمرو از طائفۀ «عنزه» (یکی از همسران 
آن حضرت) تشریف داشت. قنبر به نزد آن حضرت آمد و گفت: ده نفر بر در خانه 
آمده و شما را به خدایی می خوانند. 

امیرالمؤمنین به قنبر فرمود: آنان را بیاور» پس ب رآن حضرت وارد شدند. 

علی -علیه السلام-: چه می گویید؟ 

عُلات: توپرورد گار و آفرید گار و روزی رسان ما هستی ؟ 

على عليه السلام-: وای بزشما! چنین نگویید من هم مانند شما مخلوق 
خدایم. ولی آنان نپذیرفتند. 

على -علیه السلام- وای بر شما! پرور دگارمن و شما خداست» توبه کنید و از 
این عقیده برگردید. ۱ 

غلات: توپروردگار و روزی دهنده و خالق ما هستی .. 

علی -علیه السلام- به قتبر فرمود: برو چند کارگر پیاون قنبر ده کارگر با ابزار 
حفاری حاضر کرد» علی -علیه السلام- به کارگران دستور داد گودالی در زمین حفر 
کنند و آنگاه درمیان گودال»هیزم افکنده آتشی بزرگ افروختند ودر این موقع که 
آتش زبانه می کیشید به آنان می فرمود: وای برشما! توبه کنید و از عقيدة خود دست 
بردارید. 

گفتند: هرگز, 

پس علی -علیه السلام- همه آنان را به تدریج درمیان آتش انداخت و آنگاه 


فرمود : هر زمان که چنین امر منکری ببینم»آتشم را می افروزم و قنبر را می خوانم ° . 


۳ من هم بندة خدایم 
حضرت امیر -علیه السلام- در روزماه رمضان بر جماعتی می گذشت که به 


۱- شرح نهج البلاغه» ابن ابی الحدید ج۱: ص4۲۵ . رجال کشی» ص ۱ در عنوان قنبر. 


حت غلات وخوارح سس سس سس سس ۱۸۵ 
خوردن غا مشغول بودند. 

على عليه السلام-: مسافرید یا بیمار؟ 

نه مسافریم ونه بیمار, 

اهل کتاب هستید؟ 

یه 

۔ پس جرا در روزماه رمضان غذا می خورید؟ 

آنان پاسخی گفتند که معنایش این بود که توخدا هستی. ‏ . 

امیرالمومنین -علیه السلام- چون مقصود آنان را فهمید از اسب پیاده شد و به 
سجده افتاد و گونه‌های صورت را بر خاک گذاشت و سپس به آنان فرمود: وای بر 
شما! من هم بنده‌ای از بندگان خدا هستم. ولی آنان گوش نکرده و بر پندار خود 
ثایت بودند. 

در این هنگام على عليه السلام- دستوردادتادوجاه وم حفر کنند» یکی 
باز و دیگری سربسته, و روزننه ای بین آنها قرار دهند و سپس آن گروه را در گودال 
سربسته قرارداد و درمیان گودال دیگر آتشی افروخت وبا دوده‌آنان را عقوبت 
می داد و در آن حال پیوسته ایشان را به اسلام دعوت می نمود ولی نمی پذیرفتند» تا 
این که دستور داد آنان را با آتش سوزاندن د . 
6-پیدایش غلات 

ابن ابی الحدید در شرح «نهج البلاغه»( " آورده: نخستین کسی که درزمان 
امیرالمومنین عليه السلام۔ به آن حضرت غلوورزید و او را خدا ځواندهعبدالڭه به سب 
بود هنگامی که حضرت خطبه می خواند عبدالّه برحاست و چند بار به وی خطاب 
کرد توخدا هستی »پس گروهی از اصحاب آن حضرت که از جمل؛ آنها عبداله بن 


۱ شرح نهج آلبلاغه, ابن ابی الحدید ج۱» ص۲۵٤‏ . 
۲ شرح نهج البلاغی اين ابی الحدید» ج۱» ص۲۵ و۲٤‏ . 


۸۹ 


قضاوتهای حضرت علی (ع) 


عباس بود برای او نزد آن حضرت شفاعت کردند و گفتند: توبه نموده و از عقیدة 
خود بازگشته است» پس علی -علیه السلام- او را بخشید ولی مشروط به این که از 
کوفه ارج شود. و هنگامی که خبرشهادت علی -علیه السلام- به عبداله بن سباً 
رسید گفت: : به خدا موگند ار مغ سرش را درهفتاد هميان برایم یاورید با هم 
می گویم نمرده و نخواهد مرد تا زمامدار تمام عرب شود گروهی به عبدالله بن سباً 
گرویده و با او هم عقیده شدند از جمله عبدالله بن صبرۀ همدانی وعبدالله بن عمرو 
کندی و چند تن دیگر. و عده‌ای از این افراد به شبهاتی بی اساس تمسك جسته اند. 
از جمله به گفتار عمر که» » هنگامی که آن حضرت به موجب حڌی چشم مردی را 
کور کرد گفت: «ما اقول فی ید الله فقأت عیناً فى حرم اله؛ چه گویم در بار 
دست خدا که جشمی را در حرم خدا کور کرد». 

مؤلف: اصل این قضیه داستانی است که ابن اثیر در «نهایه» آورده: که مردی در 
حال طواف به زنهای مسلمین نگاه می کرد» پس امیرالمژمنین -علیه السلام- سیلی 
به صورتش زد آن مرد به نزد عمر شکایت برد» عمربه او گفت: او بحق تورا زده 
است چشمی از چشمان خدا تو را رسیده (و مقصودش امیرالمژمنین بود)). ومانند 
گفتار خود آن حضرت که می فرماید: بخدا سوگند من در خیبر را با نیروی بشری 
بیرون نیاوردم بلکه با تأیید و نیروی الهی بیرون آوردم. 

ومانند گفتار رسول خدا-صلی الله عليه وآله- در: «لا اله الا الله وحده وحده 
صدق وعده ونصر عبده» که فرمود: کسی که تمام احزاب رامفلوب ساخت علی بن 
پیطالب بود؛ زیرا وقتی که بزرگ و سردا رآنان عمرو بن عبدود را به قتل رمناند, 
ترس و رعب شدیدی درمیان آنان پدید آمده همگی پا به قرار گذاشتند. و اما 
کیفیت جهاد با خوارج را نیز آن حضرت مبتکر بوده؛ زیرا این گروه در زمان پیغمبر 
صلی الله عليه واله_ نبودند تا آن حضرت حکمشان را روشن سازد. 

و امام صادق -علیه السلام- فرموده: نبرد على -علیه السلام- با اهل قبله 


۰۵۵ مناقب» سروی» ج۲» ص‎ -١ 


حت غلات و خوارج AY‏ 


(گروههای منحرف به ظاهر مسلمان) دارای برکت بوده و اگر با آنان نمی جنگید, 
پس از او کسی نمی دانست با این گروهها چه باید کرد. 

ودر«مناقب» ابن طلحه آمده: شافعی می گوید مسلمانان روش مقاتله با مشرکین 
را از رسول خدا صلی الله علیه وآله فرا گرفتند» و روش مقاتلۂ با باغیان را ازعلی 
عليه السلام. 


۵- دو روټۀ مختلف 

هنگامی که ارال غل السلام۔ در جنگ جمل بر دشمن پیروز گردید به 
یاران خود فرمود: دشمنی را که از جنگ گریخته تعقیب نکنید» مجروحان را 
نکشید, و کسانی که در خانه‌ها پناهنده شده‌اند در امان هستند» ولی در جنگ 
صفین»دشمنان را بدون استخنا می کشت. 

ابان بن تغلب به ابن شریک گفت: چرا امیرالمژمنین در دو جنگ جمل و 
صفین»دو رویةٌ مختلف معمول داشت؟ 

این شریک گفت: زیرا در جنگ جمل فرماندهان لشکر که طلحه و زبیر بودند 
در همان ابتدای جنگ کشته شدند ولی در جنگ صفین»فرماند؛ لشکره‌معاویه زنده 


بود و لشکریان را جمع نموده به جنگ وامی داشت" . 


٩‏ اسیران شامی 

در جنگ جمل هرگاه دشمنی از شامیها به دست علی -علیه السلام- اسیر 
می شده‌اگر کسی ازیاران آن حضرت را نکشته بود او را آزاد می کرد وگرنه او را 
می کشت واگر دوباره به جنگ می آمد و اسیرمی شد او را به قتل م را 


«¢ 


. ۱-وسائل الشيعه» ج ۰۱۱ ص۵۵ . 


۲- صفین؛ نصر ص۵۱۹ . 


۷۸۸ قضاوتهای حضرت علی (ع) 


۷ آزادی اسرای شامی 
و نی زآن حضرت عليه السلام- در جنگ با شامیها هر دشمنی را که اسیر 
می کرد اسلحه و حیوان سواری او را می گرفت واو را سوگند می داد که دیگر به 


دشمن کمک ننموده» سپس آزادش می کرو 


۸ -فدا! ازیت المال 
3 4 2 ۳ ۳ 
امیرالمومنین عليه السلام- می فرمود: هرگاه مسلمانی به دست کفار اسیر شود و 
زحم کاری به دشمن نزده باشد ابیت المال فدا داده نمی شود ولی بستگانش اگر 
بخواهند» او را از مال خودش فدا داده و آزادش می کنند(۳. 


۱ مناقب» سرویء ج۰۱ ص۳۱۷ 
۲- وسائل الشیعه» ج ۰۱۱ ص ۰۱۵ حدیت۲. 


فصل پنجاه و دوم 


توضیح 

۱ درسقیفه چه گذشت؟ 

هنگامی که پس از وفات رسول خدا صلی الله عليه واله- برای تعیین خلیفه» 
سقیفه ای تشکیل دادند جند نفر از کسانی که درسقیفه حضور داشتند نزد 
امیرالممنین -علیه السلام- آمده و ازماجرا گزارش دادند. 

على عليه السلام-: انصار در بارةٌ خلافت جه گفتند؟ 

- به قریش گفتند: خلیفه ای از ما و خلیفه‌ای از شما. 

- چرا در پاسخ آنان نگفتید رسول خدا در بارة انصار سفارش نموده به نیکانشان 
احسان کنند و از گنهکارانشان درگذرند. 

- چگونه این مطلب پاسخ انصارمی شود؟ 

- زیرا اگر حلافت در بین انصار می بود پیامبر-صلّی الله علیه وآله سفارش آنان 
را به دیگران نمی نمود. 

- قریش چه گفتند: 

آنان گفتند: شحرة رسول خدا هستند» و برای تصدی این منصب از د گران 


سزاوارترند. 


۹۰ 


فضاوتهای حضرت علی رع) 


- آری, آنان احتجاج کردند به شجره و ضایع نمودند ثمره ر . 


5 عوام الناس 

سید رضی در «نهج البلاغه» آورده: امیرالموهنین -علیه السلام- دربارة «عوام 
الشاس» فرمود: آنان کسانی هستند که اجتماعشان مض وپراکندگیشان نافع 
است. کسانی عرضه داشتند: زیان اجتماع ایشان معلومہولی منفعت پراکن دگی 
آنان چیست؟ فرمود: زیرا پیشه وران و صنعتگران به کار خود مشغول شده ومردم از 


آنان بهره‌مند می کرو 


۳ فاصلةٌ حق وباطل 

امیرالمومنین -علیه السلام- فرمود: آ گاه باشید که بین حق و باطل جزچهار 
انگشت فاصله نیست, معنای آن را از آن حضرت پرسش نمودند؛ امام «علیه السلام- 
چهار انگشت دست مبارک را جمع نموده میان گوش و چشم خود قرار داد و آنگاه 
فرمود: باطل آن است که بگویی شنیدم» وحق این که گن دیدم(۳, 


4 سرزمین کربلا 
ابو جحیفه می گوید: عروه بارقی نزد سعید بن وهب آمد و از او جریانی را که 
دیده بود سوال نمود ومن گفتارشان را می شنیدم» سعید گفت: مخنف بن سلیم مرا 
به نزد علی -علیه السلام- فرستاد و من در کربلا خدمت آن حضرت رسیدم پس دیدم 
با دست به زمین کربلا آشاره نموده و می فرماید: «اینحاست, اینحاست». 
مردی به آن حضرت گفت: یا امیرالمژمتین اینجا جه می شود؟ 
فرمود: اینجا بارهای آل محمد .صلّی الله عليه وآله۔ فرود می آید» پس وای به 


.٦٤ نهج البلاغه» خطبة‎ -١ 
.۱۹۹ نهج البلاغه» حکمت؛‎ ۲ 
.۱۳۷ نهج البلاغه» خحطبة‎ ۳ 


۳۹۱ 


توضیح 
حال ایشان از شما! و وای به حال شما از ایشان! مردی پرسید مقصودتان جیست یا 
امیرالمژمنین ؟! 

فرمود: وای به حال ایشان از شما که آنان را می کشید. و وای بر شما از ایشان 
که خداوند شما را به سبب کشتن آنان به دوزخ می برو . 


۵- برهیز از فتنه 

در کتاب «غیبت نعمانی » از امام صادق -علیه السلام- نقل کرده که فرمود: 
امیرالمؤمنین بر منبر کوفه می فرمود: در پیشروی شما فتنه‌هایی ظلمانی» کور و مب 

5 موم 

خواهد بود که نجات نمی یابد از آن فتنه‌ها بجز «نومه» ( گمنام) بعضی پرسیدند؛ یا 
امیرالمومنین! «نومه» جیست؟ 
مر و ۳ ا ) 
فرمود: کسی که مردم را می شناسد و مردم او را نمی شناسند 5 


۱ بحارء ج4۱» ص۳۳۸. 
۲-غیبت نعمانی » ص ۱۱ باب ۱۰ حدیت۲. 


فصل پنجاه و سوم 


معجزات و کرامات 


۱ زنی که خواست با پسر خود ازدواج کند 

امیرالمومنین عليه السلام- به «وشاء» فرمود: به محلتان برو! زن و مردی را بر در 
مسجد می بینی با هم نزاع می کنند آنان را به نزد من بیاوں وشاء می گوید بر در 
مسجد رفتم دیدم زن ومردی با هم مخاصمه می کا نزدیک رفتم و به آنان گفتم 
امیرالمؤمنین شما را می طلبد» پس همگی به نزد آن حضرت رفتیم. 

علی -علیه السلام- به جوان فرمود: با این زن چکار داری؟ 

جوان: یا امیرالمژمنین ! من این زن را با پرداخت مهریه ای به عقد خود درآوردم و 

چون رخ به او نزدیک شومءخون دید و من در کار خود حیران شدم. امیرالمومنین 
-علیه السلام- به جوان فرمود: این زن بر تو حرام است و تو هرگز شوهر او نخواهی 
سد. 

مردم از شنیدن این سخن در اضطراب و تعجب شدند. 

علی -علیه السلام- به زن فرمود: مرا می شناسی ؟ 

زن: نامتان را شنیده» ولی تاکنون شما را ندیده بودم. 

على -عليه السلام- توفلان زن دخترفلان و از نوا د گان فلان نیستی ؟ 

زن: آری» بخدا سوگند. 


معجزات و کرامات 14۴۳ 


حضرت امیر: آیا به فلان مرد» فرزند فلان در پنهانی بطور عقد غیر دائمءازدواج 
نکردی و پس از چندی پسر زاییدی و چون از عشیره و بستگانت.بیم داشتی طفل را 
در آغوش کشیده و شبانه از منزل بیرون شدی و در محل خلوتی فرزند را بر زمین 
گذارده و در برابرش ایستاده و عشق وعلاقه ات نسبت به او درهیجان بود» دوباره 
برگشتی و فرزندرا بغل کردی و باز به زمین گذاردی و طقل ءگریه می کرد وتوترس 
رسوایی داشتی, سگهای ولگرد اطرافت را گرفته و توبا تشویش و ناراحتی می رفتی 
و برمی گشتی, تا این که سگی بالای سرپسرت آمد و او را گاز گرفت و توبخاطر 
شدت علاقه ای که به فرزند داشتی سنگی به طرف سگ انداخته سر فرزندت را 
شکستی, کودک صیحه زد وتومی ترسیدی صبح شود و رازت فاش گردد» پس 
برگشتی و اضطراب خاطر و تشویش فراوان داشتی, در این هنگام دست به دعا 
برداشته و گفتی : بارخدایا! ای نگهدارندهٌ ودیعه‌ها. 

زن گفت: بله» بخدا سوگند همین بود تمام سرگذشت من ومن از گفتارشما 
بسی درشگفتم. 

پس امیرالمومنین -علیه السلام- به جوان رو کرد و فرمود: پیشانیت را باز کن» و 
چون باز کرد آن حضرت جای شکستگی پیشانی جوان را به زن نشان داد و به او 
فرمود: این جوان پسر توست و خداوند با نشان دادن آن علامت به او نگذاشت به تو 
نزدیک گردد؛ و همان گونه که از خدا خواسته بودی فرزندت را حفظ کنده او را 


برایت نگهداشت» پس شکر و سپاس خدای را به جا ا 


۲ ماجرایی شگفت آور 
و ۰ 5 ۳ ۳ 4 ۰ ۶ 
ابن عباس گوید: روزی عمر در زمان خلافتش برای ادای فريضة صبح به 
مسجد آمد دید کسی در محراب خوابیده است» عمر به غلام خود گفت: او را برای 
نماز خواندن بیدار کن» غلام پیش رفت. دید لباس زنانه به تن دارد» تصور کرد زنی 


۱-مناقب: سروی» ج۱» ص؟ 1۲ 


۳۹ 


فضاوتهای حضرت علی (ع) 
از انصار است او را حرکت داد» ولی حرکت نکرد» معلوم شد مردی است در لباس 
زنان که سرش بریده شده است. 

عمر دستور داد کشته را در گوشه ای از مسحد قرار دهند ونماز صبح به جای 
آورد» پس ازنمازبه حضرت امیر علیه السلام- عرضه داشت: نظرتان در این قضیه 


جیست؟ 

‌ 2 a 

آن حضرت فرمود: بگو کشته را دفن کنند و منتظر باش تا کو د کی را درهمین 
محراب ببینی . 


عم ر گفت: از کجا می گویی ؟. 

علی عليه السلام-: برادر و حبیبم رسول خدا -صلّی الله عليه وآله- مرا از این 
ماجرا خبر داده است. وجون ثه ماه گذشت روزی عمر برای نماز صبح وارد مسجد 
شد» ناگهان صدای گریۀ طفلی به گوشش رسید. گفت: راست گفته خدا و رسول 
خدا و پسر عم رسول خداء و آنگاه به غلام خود گفت: نوزاد را ازمیان محراب 
بردارد و پس از ادای نما طفل را آورد و درپیش‌روی‌حضرت علی -علیه السلام- 
گذاشت. امیرالمژمنین فرمود: دایه ای از انصار پیدا کنند تا از طفل نگهداری نماید. 
تولد کودک درماه محرم بود و به غلام عمر فرمود: دایه طفل را پس از ثه ماه در روز 
عید فطر بیاورد. 

دایه طفل را درموقم مقرر‌نزد حضرت امیر_علیه السلام- آورد» حضرت به او 
فرمود: کودک را در محل نمازعید ببرو بنگرهر زنی که کودک را از تو گرفت و 
صورتش را بوسید و به وی گفت: ای ستمدیده. فرزند زن ستمدیده! و ای فرزند مرد 
ستمگر! او را بگیر و به نزد من بیاور!. 

دایه‌طفل را در آن جا برد» دید زنی از پشت سره‌او را صدا می زند ومی گوید: تو 
را به حق محمد بن عبدالله -صلی الله عليه وآله_ اندکی توقف کن! دایه ایستاد آن‌زن 
رسید و طفل را از او گرفت و صورتش را بوسید و به او گفت: ای مظلوم. فرزند 
مظلومه! وای فرزند مرد ظالم! چقدربه کودک مردۀ من شباهت داری, و آن زن 
بسیار زیبا بود» و هنگامی که طفل را به دایه رد کرد و خواست برود, دایه دامنش را 


معجزات و کرامات 4a.‏ 


زن گفت: مرا رها کن! 

دایه گفت: تو را رها نمی کنم تا به نزد علی بن ابیطالب ببرم» زن مضطرب شد 
و گفت: علی مرا درمیان مردم رسوا می کند و اگرچنین کنی در روز قيامت با تو 
مخاصمه خواهم کرد» دایه حرفش را گوش نکرد و خواست او را ببرد در این موقع زن 
به دایه گفت: مرا رها کن تو را به حانه می برم و دوبُرد یمنی و یک حل صنعایی و 
سیصد درهم هجری به تومی دهم دایه قبول کرد و با زن به خانه رقت» و اموال را 
گرفت. آنگاه به دایه گفت: اگرطفل را در روز عید قربان بازآوری همین هدایا را 
به تو خواهم داد. و چون مردم از نماز عید برگشتند امیرالموّمنین -علیه السلام- دایه را 
طلبیده به وی فرمود: ای دشمن خدا! سفارش مرا چه کردی؟ 

دایه گفت: کسی را ندیدم. 

آن حضرت به وی فرمود: به حق صاحب این قبر (اشاره به قبر پیغمبر) دروغ 
می گویی . آن زن آمد و طفل را از تو گرفت و بر صورتش بوسه زد و به تو رشوه ای داد 
و گفت: اگر در روزعید قربان او را بیاوری همین هدایا را نیز به توخواهم داد. 
دایه بر خود بلرزید و گفت: ای پسرعم رسول خدا! مگرغیب می دانی ؟! 

على عليه السلام- فرمود: جز خدا کسی غیب نمی داند ولیکن رسول خدا 
صلّی الله عليه وآله- این قضیه را به من خبر داده است. 

زن گفت: بهترین گفتان گفتار راست است. و ماجرا همان بود که فرمودید, 
اکنون اگر دستور دهید زن را حاضر کنم. 

علی -علیه السلام- فرمود: هشگامی که آن زن تو را به خانه برد ا زآن منزل به 
منزل دیگری منتقل شدء حال باید صبر کنی تا روزعید قربان او را بیاوری تا 
خداوند از سر تقصیر تودرگذرد. زن گفت: اطاعت می کنم.و چون روز عید قربان 
شد دایه به آن محل رفت و زن نیز آمد و طفل را گرفت و صورتش را بوسید و آنگاه به 
دایه گفت: با من بيا تا آنچه به تو وعده داده‌ام به توبدهم. 
دایه گفت: هرگز تو را رها نمی کنم» در این موقع زن سر به سوی آسمان بلند 


۳۹۰۹ قضاوتهای حضرت علی (ع) 


نموده به درگاه آلهی عرضه داشت: «ای فریادرس درماندگان! و ای پناه 
دردمندان؟». 

,و آنگاه با دایه یه مسجد رفت. و چون بر حضرت علی -علیه السلام- وارد 
گردید» آن حضرت به وی فرمود: تومی گوئی یا من بگویم ؟! 

زن: خودم می گویم. 

علی عليه السلام-: پس بگوا 

زن: من دختر مردی از انصارم, پدرم عامربن سعد خزرجی دریکی ازغزوات 
رسول خدا -صلی الله عليه واله. دررکاب آن حضرت کشته شد. مادرم نیز در عهد 
خلافت ابویکر از دنیا درگذشت ومن خود تنها مانده با زنان همسایه انس 
می گرفتم, ویک روز که با چند تن از زنان مهاجر و انصار نشسته بودم» پیرزنی 
فرتوت که تسبیحی در دست داشت»عصا زنان به نزد ما آمد واز نام همة زنان پرسش 
نمود. تا این که به من رسید گفت: اسم توچیست؟ 


- ازدواج کرده ای؟ 
- نه . 
۳ ۳ و و "1 
پس به حال من ترحم نموده گریه کرد و گفت: مایل نیستی زنی نزد تو آمده به 
تو کمک کند وانیس و مونس توباشد. 
دختر: بله مایلم . 

ی ۰ ۳ 3 ۳ ۳۹ ۳4 2 ۳ 
پیرزن: من حاضرم برای تومادری مهربان باشم» من خوشحال شده گفتم : بفرما 
کی ۳ E E CA‏ 
خانه خانۀ توست و امر امرتو آنگاه آبی ازمن خواست وضو گرفت و من درموقع 
غذامنان و شیر و خرما برایش مهیا کردم و چون آنها را دید گریه کرد گفتم: چرا 


۳۹۷۰ 


معجزات وکرامات 
گریه می کنی؟ 

پیرزن: دعترم! خوراک من عبارت است ازیک نان جوبا اندکی نمک وباز 
هم گریه کرد و گفت: حالا هم وقت غذا خوردنم نیست» ومن پس از خواندن نماز 
عشاء غذا می شوم پس برخاست و به نمازمشغول شد تا | این که ازنمازعشاء فاغ 
گردید. من یک قرص نان جوومقداری تمک برایش آوردم آنگاه به من گفت: 
مقداری خاکستر برایم بیاور» چون آوردم خاکسترها را با نمک مخلوط نموده با سه 
لقمه نان افطار کرد و باز به نماز ایستاد وتا سپیده دمن نماز خواند ومن جون این رفتار 
را از او ديدم به وی نزدیک شده بر سرش بوسه زدم وگفتم: برایم دعا کن» خداوند 
مرا بیامرزد؛ زیرا دعای تومستجاب است. در این موقع به من گفت: تودختری زیبا 
هستی ومن هنگامی که از خانه خارج می شوم بر تومی ترسم تنها بمانی » بای زنی 
در کنارتوباشد» ومن دختری عابده و خردمند دارم که از توبزرگتر است» اگر 
بخواهی او را نزد تو بیاورم تا یار وهمراز تو باشد. 

گفتم: چرا نخواهم؟ 

پس برخاست و از خانه وت رفت ولی پس از زمانی خود تنها برگشت. 

گفتم : جرا خواهرم را به همراه نیاوردی؟ 

گفت: دخترمن با کسی انس تمی گیرد و زنان مهاجر و انصار به خانۀ توزیاد 
رفت. و آمد. می کنند و مزاحم انجام عباداتش می شوند. 

گفتم: تا موقعی که دختر تو در خان من است نمی گذارم کسی به خانه بیاید» 
پیرزن رفت. و پس از از ساعتی یرگشت و زنی با او بود که تسام بدن خود را در اسش 
پیجانده بود و فقط حشمانش پیدا بود» و بر در اتاق ایستاد» گفتم: : جرا داخحل 
نمی شوی ؟ 

عجوزه گفت: از دیدار توچنان خوشحال شده که از خود بیخود گشته است. 

گفتم: الآن می روم در خانه را امی بندم تا کسی وارد نشود.رفتم دررا بستم و به 
دختر جسبیله و گفتم صورتت را باز کن» ولی قبول نکرد» پس روپوش را از سرش 
برداشتم ناگهانه دیدم جواتی است با ریش سیاه و دست و پا خضاب بسته با لباس 


۱۹۸ 


فضاوتهای حضرت علی (ع) 


زنان» پس من زاری و فزع نموده به او گفتم: چرا مرتکب چنین جنایتی شدی؟! 
برخیز و از خانه بیرون شو! مگر از سطوت عمر نمی ترسی ٩‏ ؟ وخواستم از او دور شوم 
که بناگاه به من چسبید ومن در دستش ش مانند گنجشگی بودم درچنگال عقابی پس 
با من مباشرت نمود و از شدت مستی که داشت بر زمین افتاد و بیهوش گردید, و من 
با کاردی که بر کمرش بسته بود سر از بدنش جدا کردم و به درگاه خدا عرضه 
داشتم: 
«خدایا! تومی دانی که این مرد به من ستم نموده و مرا رسوا کرده است و من بر 
تو توکل می کنم» ای خحدایی که هرگاه بنده‌ای بر او توکل کند او را کفایت نماید! 
ای خدایی که نیکوپرده‌پوشی » . و چون شب شد حسدش را برداشته و در محراب 
+می ناغم و اراو سین عم . و چون فرزند را زاییدم» خواستم تم او را بکشم ولی 
گفتم خطاست او را قنداق نموده در مسحراب مسجد افکندم. این ماجرای من بود ای 
پسرعم رسول خدا! 
عمر گفت: گواهی می دهم که از رسول خدا شنیدم که فرمود: «من شهر علمم 
وعلی دران است». 
و نیز فرمود: «برادرم علی بحق سخن می گوید», 
وآنگاه گفت: یا ابالحسن! حکم آنان چیست؟ 
امیرالمومنین -علیه السلام- فرمود: مقتول دیه ای ندارد؛ زیرا مرتکب گناهی 
بزرگ شده است و برزن حدی نیست؟؛ زیرا بدین عمل مجبور شده, وسپس به زن 
فرمود: عجوزه را بیاور تا حق خدا را از او بگیرم. 
زن گفت:سه روزبه من مهلت دهید, امیرالمومتین به دایه فرمود: فرزند را به 
مادرش رد کن! زن فرزند را به خانه برد و فردا در جستجوی پیرزن از خانه بیرون 
رفت و ناگهان او را در کوچه‌ای دید پس او را بگرفت و کشان کشان به نزد علی 
-علیه السلام- آورد, چون به نزد حضرت رسیدند» حضرت علی عليه السلام- به 
پیرزن فرمود: ای دشمن خدا! می دانی که من علی بن ابیطالب هستم و علم من علم 


معجزات وکرابات ۳۹۹ 


پیامبر.صلی الله علیه وآله- است اکنون حقیقت حال را بگوا 
پیرزن گفت: من این زن را نمی شناسم و از قضیه اطلاعی ندارم! 


امیرالمژمنین به وی فرمود: قسم می خوری؟ 

پیرزن: آر ۰ 

حضرت به او فرمود: دستت را روی قبر رسول خدا بگذار و سوگند یاد کن» و 
جون پیرزن سوگند یاد کرد ناگهان صورتش سیاه شد. امیرالموهنین دستور داد 
آیینه ای آوردند» و چون پیرزن در آپینه نگاه کرد و صورت خود را سیاه دید از روی 
ندامت صیحه زد» علی -علیه السلام- به درگاه خدا عرض کرد: بارخدایا! اگر این 
زن راستگوست صورتش را سفید گردان, ولی آن سیاهی برطرف نشد» حضرت به 
وی فرمود: جگونه توبه کرده‌ای با آن که خداوند از سر تقصیر تونگذشته است؟! 

آنگاه عمر دستور داد پیرزن را ازمدیته خارج کرده سنگسارش تما . 

ابن ابی الحدید این قضیه را بطور اختصارنقل کرده ومی گوید این ماجرا در 
زمان عمر اتفاق افتاده است. 


۳ دختری که به زنا متهم شد! 
در «خرائج» راوندی است که ی نه با ده برادر در قبیله ای ازقبایل عرب زن دگی 
می کردند وتنها یک خواهر داشتند که بسیار به او علاقه‌مند بودندء آنان به خواهر 
گفتند: هر چه خداوند به ما روزی می دهد نزد تومی سپاریم و تو ازدواج نکن؛ زیرا 
به غیرت ما نمی گنجد که تو ازدواج نمایی» خواهر با آنان موافقت کرد و به 
حدمتگزاری آنان پرداحت. برادران نیز خواهر را گرامی می‌داشتند» تا این که 
روزی خواهر پس ازپاکی از عادت ماهیانه برای غسل نمودن بر سر چشمة آبی رفت 
و درمیان آب نشست. اتفاقاً زالویی در جوف او داخل شد وپس از مدتی زالوبزرگ 
شده و شکم زن بالا آمد‌برادران پنداشتند که خواهر آبستن شده و به آنان خحیانت 


۱- درر المطالب. 


foe‏ قضاوتهای حضرت علی (ع) 


نموهه است» تصمیم گرفتند او را بکشند» ولی بعضی از آنان ممانعت کرد گفتند: 
او را نزد علی بن ابیطالب می بریم» خواهر را نزد علی -علیه السلام- برده و ماجرا را 
شرح دادند. 

امیرالمومنین: طشتی پر از لجن برایم بیاورید! و به زن دستور داد ميان طشت 
بنشیند و دررآن حال زالو از جوف زن بیرون آمد و درمیان طشت قرار گرفت. برادران 
چون این تدبیر و علاج حیرت آور بدیدنده گفتند: یا علی! توپروردگارما هستی و تو 
غیب می دانی! امیرالمژمنین عليه السلام- آنان را از این گفتارمنع نمودو به آنها 
فرمود: رسول خدا صلی الله عليه وله از طرف خداوند به من خبر داده که این قضیه 


در این ماه و در اين روز و در این ساعت.واقع خواهد شد(. 


٤۔‏ داستان جویربه 

مردی با جويرية بن عمربر سرماده اسبی با هم نزاع می کردند» و هر کدام»آن 
را از خود می دانست. 

علی -علیه السلام- فرمود: گواه دارید؟ 

گفتند: نه. پس به جویریه فرمود: اسب را به این مرد بده! 

جویریه گفت: یا امیرالمومنین! بدون گواه؟ 

على -علیه السلام- فرمود: من به تواز خودت آ گاهترم, آیا فراموش کرده‌ای 


رفتار جاهلانه ات را درعصر جاهلیت. و حضرت او را از کردارش خبر داد(۳) (۳) 


۱-بحا ج4۰» ص ۲۲ 
و بحار ج4۱» ص۲۸۸. 
و ی ک بسا ۹ 
۳ گرجه اخبار این فصل مرسله هستند, ولی تعحب ندارد که آن اعمال حیرت آور از آن 
شخصیت نامتناهی سرزده باشد وبه همین جهت بوده که پاره ای از مردم آن حضرت را خدای خود 
دانسته اند. وخود آن حضرت آنان را با آتش سوزانده است ( در فصل۵۰ گذشت). 


فصل پنجاه وچهارم 


قضابایی که مدعی عليه را ذیحق نموده 


چهارنقر مالک یک شتر بودند» یکی اززآنان ڈ شتر را عقال نمود» شتر راه 

می رفت و با یمان خود از می کرد که تاگهان به زمین خورد و هلاک گردید 

دراین موقعءآن سه نفر دیگر با این یکی به به منازعه برخاسته وقیمت شتر را از او 

مطالبه کردند. حضرت امیر عليه السلام- به آن سه نفر فرمود: : شما باید سهم آن 

یکی را بدهید؛ زیرا او از حق خود نگهداری نموده و شما چون از حق خود مراقبت 

داید حق اورا نیز تلف کرده اید" . 

ول گذشت درفصل میزدهم خبریکم که آن حضرت صاحب سه گردهتان را که 

مدعی جهار درهم پودء تنها یک درهم داد و مدعی علیه را ذیحق نمود. 


~~ 


۱ من لایحضره کتاب الدیات» باب ۷۱ نوادر الدیات» حدیت ۰۱۲ تهذیب» ج ۲» ص ۰۵۱۰ 


خانمه 


پاره ای از قضایا و رفتارو گفتار خلفا 
به نقل ازتواریخ عاقه 
ویادآوری نکات و اشاراتی پیرامون آنها 


۱- اولين ‏ وآخرین فتنه 

"مبرد در «کامل» آورده: روزی رسول خدا صلی الله عليه وآله_ به مردی که در 
حال سجده بود اشاره نمود -تا اینکه گوید. پیامبر به حاضران فرمود: آیا کسی از شما 
این مرد را می کشد؟ در این موقم ابوبکر آستینها را بالا زد و شمشیر را به دست 
گرفت وبه سوی آن مرد حرکت کرد ولی دیری نپایید که برگشت و به پسامبر 
گفت: آیا مردی را بکشم که «لا اله الا الله » می گوید؟! 

رسول خدا به او پاسخی نداد و دگرباربه حاضران فرمود: آیا کسی این مرد را 

می کشد؟ عمر برخاست ولی او نیز اعمالی مشابه آنتجه که ابوبکر انجام داده پود 
انجام داد‌سّمین بارپیامبر فرمود: آیا کسی ازشما این مرد را می کشد؟ این دفعه 
علی بن ابیطالب عليه السلام- برنحاست و به طرف آن مرد روانه گردید» ولی پیش 
از آن که بر او دست یابد او فرار کرده بود. 


باره‌ای از قضایا ورفتارو گفتار خلفا به نقل ازتواریخ عاقه 


رسول خدا صلی الله عليه وآله فرمود: این اولین و آخرین فتنه بود . 

و نیز مبرد همین روایت را بطریق دیگری نقل کرده و در آن آورده که ابوبکر نزد 
رسول خدا (ص) جنین عذر آورد که او را درحال رکوع دیده» و عمر به این که او را 
در حال سجده دیده است و آنگاه پیغمبر فرمود: اگر این مرد کشته می شد هیچ دو 
نفری دردین خدا با هم اختلاف نمی کردند. 


و خبر را ابن طاووس نیز در «طرائف» از کتاب حافظ محمد بن موسی شیرازی 
و او از تفاسیر دوازده گانة معتبر: تفسیر یعقوب بن سفیان, یوسف بن موسی القطان» 
ابن جریح» مقاتل بن سلیمان مقاتل بن حیان» وکیم, قاسم بن سلام على بن 
حرب» سدی».مجاهد» ابوصالح» قتاده» نقل کرده است(۲) 

مولف: مردی را که رسول خدا -صلّی الله علیه واله- فرمان قتلش را داده بود 
«ذوالخریصره» تنیمی بوده که در جنگ صقین پس از آن که قرآنها بر بالای نیزه‌ها 
رفت رئیس و سرکردۀ منافقین گردید» و پیش از آن نیز موقعی که رسول خدا غنائم 
خیبر را نقسیم کرد به آن حضرت نسبت بی عدالتی داد و با این جسارتش»پیامیر را به 
خشم آورده تا جائی که حضرتش به او فرمود: وای بر توا اگرمن به عدالت عمل 
نکنم چه کسی خواهد کرد؟ وبا این اسائ ادبش از اسلام خارج گردیده مرتڌ 
خر( 

شهرستانی در کتاب «ملل ونحل» " وقوع این ماجرا را اولین شبهه ای دانسته 
است که در میان امت اسلام اتفاق افتاده» ودقمش جلوگیری عمر بوده از وصیت 
کردن رسول خدا صلی الله عليه وآله۔ و سوّمش تخلف او بوده با ابوبکر و عثمان از 
لشکر اسامه, و جهارمش انکار او بوده وفات پیغمبر -صلی الله عليه وآله۔ را. 


۱ کامل» ج۲» ص ۰۱۲۲ 

۲- طرائف» ص1۲۹ 

۳ کامل» مبردء ج۲» ص۱4۱. کامل» ابن آثیره ج۱» ص3۳۱- 
٤۔‏ ملل و نحل ج۱» ص۳۱-۲۸- 


۳۹4 قضاوتهای حضرت علی (ع) 


وبا توجه به این که رسول خدا-صلی الله عليه وآله- خود دیده بود که آن مرد در 
حال نماز است» پس چه توجیهی برای آن عذرها خواهد بود؟! بعلاوه» عمر که دید 
رسول خدا عذر ابوبکر را نپذیرفت پس چگونه باز به همان مطلب معتذر گردید. بتابر 
این» چه فرق است بین آن گفتار ذوالخویصره به رسول خدا و گفتار اینهاء جز این 
که تخطئه ذوالخویصره در باب اموال و تخطة اینها در بارۀ خون (که مهم ترست) 
بوده» و این که اول بالمطابقه و دوم بالالتزام بوده است و اگر آنان به حقیقت صدیق 
و فاروق بوده اند پس چرا پیغمبر-صلّی الله علیه وال را تصدیق نکرده و جرا بین حق 
و باطل فرقی نگذاشته اند؟ وچرا در آن اعایی که رسول خدا با یک نفر اعرابی 
داشت او را تصدیق نکردند؟ و چرا بین پیغمبر ودیگران فرقی نگذاشتند که داستان 

۱ آن در بخش نخست عنوان یک از فصل چهل و سوم گذشت. و چرا گفتار خدا را 


دربارة رسولش فرموده: «وما بنطق عن الهوی إن مُوالا وحی بُوحی»( تصلیق 
ننمودند؟! 
۴۲ حسرت ابویکر 


عبدالرحمن بن عوف می گوید: در مرض وفات ابوبکر به عیادتش رفته بودم » از 
او می شنیدم که می گفت: : من تنها بر سه چیز تأسف می خورم که چرا آنها را انجام 
دادم و ای کاش از من سر نمی زد! و سه کار انجام ندادهام و آرزو داشتم تم آنها را 
انجام می دادم» و آرزو داشتم سه مطلب از رسول خدا۔صلّی الله عليه وله 
می پرسیدم . 

ی بدا از ورس له وی کین ک تین ی 
قاطمه نمی شدم واگر چه مستلزم جد جنگ وقتالی بود. .. و دیگر این که «فحأه» را 
نمی سوزاندم پلکه یا با شمشیراورامی شتم ويا آزادش می کردم-تا این که گوید- و 


و ۳5۹ 0 ۳ ۳ 8 ۳ ۱ 3 
۱ پیامبر هرگز به هوای نفس سخن نمی گوید» سخن او هیچ غیروحی خدا نیست. (سورۂ نجم 
آیة۳» 4). 


پاره ای از قضابا و رفتار و گفتار خلفا به نقل ازتواریخ عاقه ۳ 


اما سه موضوعی که دوست داشتم از رسول, خدا می پرسیدم؛ یکی این که خليفة پس 
از او چه کسی خواهد بود تا با او نزاع و تشاجرنکنیم» ودیگر این که میراث عمه و 
دختر خواهر را از او سوال می کردم .. 

سند خبر: و همین خبر را شیخ صدوق (ره) نیز در کتاب «خصال» از طریق عامه 
نقل کرده و لیکن در آخر آن چنین آمده: «دوست داشتم از رسول خدا از میراث 
برادر و عمه پرسش می نمودم!۳؟ 

و نیزروایت را ابن قتیبه در «خلفا» نقل کرده ولیکن در آخر آن چنین آورده: 
((دوست 0 از رسول خدا صل الله عليه واله- ازمیراث دختر برادر و عمه 
می پرسیدم» 

و همچنین فضل بن شاذان در «ایضاح» خبرمذکور را ازطریق عامه روایت 
نموده و در ضمن آن آورده: «دوست داشتم از لشکر اسامه تخلف نمی کردم و 
دوست داشتم عیینه و طلیحه را نمی کشتم» ٩‏ 

بررسی خبر: ی و هنگامی 
که انصاں محا؛ صدیقة طاهره را با آنان در بارهُ خلافت شنیدند به آن مخدره 
گفتند: اگرما پیش از آن که با ابوبکربیعت کنیم این سخنان شما را شنیده بودیم 
هرگز از علی. به ابوبکر عدول نمی کردیم» ولی فاطمه -سلام الله علیها- در پاسخ آنان 
فرمود: «آیا روز غدیر حم برای کسی عذری باقی گذاشت؟!». 

ابن قتیبه در «خلفا» بعد از ذكر محاجة امیرالمومنین -علیه السلام- با انصار در 
بارة خلافت آورده: بشیر بن سعد انصاری -نخستین کسی که با ابوبکر بیعت نمود» 
حتی پیش از عم بخاطر حسادتی که نسبت به پسرعمویش سعد بن عباده داشت 


۱- السقیفه, جوهری, ص 4۰ عقد الفريد» ج۲» ص۲۰۸ شرح نهج البلاغه, أبن ابی الحدید, 
ج ص۱۳۰ ۱ 

۲- خصال, باب الثلا ئه حدیت۲۸۸. 

۳ تاریخ الخلفاء ص۰۱۸ 

6- ایضاح» ص ۰۱۱۱ جاپ دانشگاه تهران. 


۳۹ 


قضاوتهای حضرت علی (ع) 
از این که مبادا مردم با او بیمت کنند- به آن حضرت گفت: اگر انصار سخنان شا 
را پیش از زآن که با ابوبکربیعت کنند شنیده بودند هرگز دربارة علافت شا 
اختلاف نمی کردند(؟. 

و نیز آورده: علی» شبها فاطمه را بر استر سوار نموده به مجالس دع انصار 
می برد تا از آنان استتصار کند, وآنان درپاسخ قاطمه -علیها السلام- می گفتند. ای 
دختر رسول خدا! اگر همسرو پسرعم توقبل از ابوبکر از ما بیعت خواسته بود ما با 
دیگری بیعت نمی نمودیم و علی -علیه السلام- به آنان می گفت: آیا صحیح بود که 
من در آن موقع پیکرپاک رسول خدا-صلی اله علیه وآله- را درمیان خانه بگذارم و 
از خانه خارج شده بر سر خلافت آن بزرگوار با مردم به مشاجره و مخاصمه برخیزم؟! 
و فاطمه -علیها السلام- نیز به آنان گفت: اباالحسن کاری بر خلاف وظیفه اش 
انجام نداده و آنها مرتکب اعمالتی شدند که خدا با آنان حساب و هم مطالبةٌ جواب 
خواهد نمود! 

مولف: بر فرض این که حدیث غدیر ن خم ثابت و قطعی نباشد -با این که کتابها 
در این خصوص از طریق اهل سنت نوشته شده و با چشم پوشی از سخنان متواتر و 
مکرر رسول خدا در بارة مسألۀ علافت که از نخستین روزهای آغاز بعشت تا آخرین 
لحظات زندگی ۱ 
خداوند آنان را به این امررسهم دعوت وارشاد می کرده و با صرفنظر از رفتار و اعمال 
آن حضرت در این باره» به گن‌ای که هر کس که معتقدبه نبوت آن حضرت بوده 
عادتاً به جانشینی امیرالموّمنین -علیه السلام- از برای آن بزرگوار نیز اذعان و اعتقاد 
پیدا می کرده» و بر فرض نبودن آیات قرآنی » و براهین عقلی» و فطرت بشری» کافی 
است در اثبات عدم صحت مسلک آنان» شک و تردیدی که خليفة آنان در امر 


خلافت خود داشته است. 


۱ تاريخ الخلفاء ص ۱۱. 
۲ تاريخ الخلفاء ص ۱۲. 


باره‌ای از قضایا و رفتار و گفتار خلفا به نقل ازتواریخ عاقه ۳.۷ 


وانگهی» جگونه ابوبکر می گوید: دوست داشتم از رسول خدا صلی الله عليه 
واله از خليفة بعد از او پرسش می نمودم تا در این باره نزاعی پیش ناید» با این که 
رسول خدا خواست که در هنگام وفاتش این کار را انجام دهد و آن را کتباً به ثبت 
برساند تا بد از او در گمراهی نیفتندء ولی عمرنگذاشت شت وبه حاضران گفت: 
پیامبر بر اثر شتت بیماری هذیان می گوید. و عمر خود بعداً اعتراف نموده که از 
اراده و تصمیم پیغمبر باخبر بوده ولی ازآن جهت که آن اقدام با نات او سازگار 
نبوده از آن جلوگیری کرده است. 

جنانجه ابن ابی الحدید از ابن عباس نقل کرده که می گوید: من در سفری 
همراه عمر بودم» یک روز در حالی که من و او تنها بودیم به من گفت: ای پسر 
عباس! شکایت پسر عمّت علی را به تومی کنم که از او خواستم در این سفربا من 
بیاید ولی نپذیرفت و می بینیم گرفته وافسرده است» به نظر توعلتش چیست؟ 

ابن عباس: خودت علتش را می دانی 

عمر: یقیناً به حاطر از دست دادن خلافت است. 

ابن عباس: من هم نظرم همین است؛ زیرا اوعقبده دارد که رسول خدا -صلی 
الله علیه وله او را جانشین خود قرار داده است. 

عمر: ولی چه سود که خدا این را اراده نکرده است. -تا این که گوید. و 
مضمون خبر نیز با تعابیر دیگری نقل شده است ", 

مولف: مقصود او از خبر دیگره روایتی است که عمر در آن اظهار داشته که رسول 
خدا صلی الله علیه وله می خواست در بیماری وفاتش»موضوع خلافت را بیان کند 
ولی من به خاطر خوف وقوع فتنه و اختلاف»از آن ممانعت به عمل آوردم» و رسول 
خدا نیز نیت ومنظور مرا دریافته از بیان آن خودداری نمود؛ والبته آنچه که خدا 
بخواهد واقع خواهد شد. 


و اما راجم به این که عمر در خبر اول گفته: : «رسول خدا می خواست خلافت را 


۱ شرح نهج البلاغه» ج۰۳ ص٤۱۱‏ . در ذیل خطبۀ «لله بلاد فلان». 


۳.۸ فضاوتهای حضرت علی (ع) 


برای او-علی (ع)- قرار دهد ولی خدا نخواست» مغالطه ای بیش نیست؛ زیرا اراد 
پیامبر جز به فرمان خدا نبوده و خواست پیامبر-صلی اله عليه واله- خواست 
خداست, و این درست نظیر این است که گفته شود: پيامبران الهی اگرچه مردم را 
به ایمان آوردن به خدا دعوت کرده‌اند ولی خدا آن را نخواسته چرا که می بینیم 
آنان ایمان نیاورده اند. 

واما گفتار او در خبر دوم که گفته: «رسول خحدا-صلی الله عليه وآله_ 
می خواست در مرض وفاتش او -امیرالمومنین- را به عنوان خلیفة بعد از خود معرفی 
کند ولی من نگذاشتم» واقم این سخن نسبت بیهوده گویی به خدای متعال است» 
چنانچه در بارة پیخمبر-صلی الله علیه وآله- به صراحت آن را گفته: زیرا خداوند در 
بارة رسولش می فرماید: «وما بنطقعن الهو ان وال وحی بح »۳ . 

و آنجا که گفته: «من نگذاشتم پیامبر تصمیمش را عملی کند بخاطر ترس از 
وقوع فتنه...» معنایش این است که او-عمر. نسبت به مصالح اسلام و مسلمین از 
خدا و رسولش آ گاه‌تر است! 

و اما داستان «فجاه» که ابوبکر او را سوزانده بود و پیش از مرگ»آرزو می کرد 
که یا او را آزاد می نمود ويا به نحو دیگری وی را به قتل می رساند اوه ایاس بن عبد 
یا لیل سلمی بوده که از ابوبکر اسلحه خواست تا با مرتذین از اسلام نبرد کند» و 
چون اسلحه گرفت با آن به جنگ مسلمانان رفت. پس ابوبکر طريقة بن حاجز را 
مأمور دستگیری او نمود» تا این که طریقه وی را اسیر و دستگیر نموده به نزد ابوبکر 
آورد. ابوبکر دستور داد در بیرون شهرمدینه آتشی بزرگ افروخته ایاس را دست بسته 


در میان آن انداختند( 


۳ ابوبکر دست مهمان را قطع کرد 

فضل بن شاذان در «ایضاح» از ابوبکر بن ابی عیاش و هیشم و حسن لولژی 
هر رس 

۱ سورة نجم یه ۲ ٤‏ . 

۲ کامل ابن اثیر» ج ۲» ص ۲۷. 


باره ای ازفضابا و رفتارو گفتار خلفا به نقل ازتواریخ عاقه ۳۹ 


(قاضی) نقل کرده که ابوبکر مردی را که دست راستش مت وان وای 
خود فراخواند. مهمان ظاهری آراسته داشت, ابوبکر به وی گفت: بخدا سوگند 
کردار تو به کردار سارقان نمی ماند» بنابر این چه کسی دست تو را بریده است؟ 

مهمان گفت: یعلی بن منیه دریمن از روی تعڌی و ستم دست مرا قطع کرده 
است. 

ابوبکر گفت: من در این باره تحقیق می کنم وچنانچه صخت ااعایت ثابت 
گردید»دست یعلی را درقتصاص دست توقطع خواهم کرد. اتفاقاً درآن روزها 
گردنبند اسماء بنت عمیس مفقود گردید و هرچه تفحص کردند آن را نیافتند» 
طلحة بن عبیدالله به نزد ابوبکر آمد و گفت: مهمان را تفتیش نمی کنی؟ 

ابوبکر: من هرگز گمان دزدی در بار او نمی دهم. 

طلحه اصرار کنرد و گفت: بخدا سوگند من بايد او را بازرسی کنم تا این که 
مهمان را تفتیش نمودهگردنبندرا از اتاقش بیرون آورد. ابوبکر چون این را دید 
دست چپ مهمان را نیز قطع کرد. 

پس از نقل این خبرهابراهيم بن داوود و حسن لولوی به راوی حدیث ابوعلی 
گفتند: آیا ابوبکر می توانسته دست چپ آن مرد را ببرد؟ 

ابوعلی گفت: چاره ای ندارم جز این که بگویم ابوبکر اشتباه کرده است؛ زیرا 
درا این حکمشکی نیست که کسی که یک دستش در اثر دزدی قطع شده» بار دیگر 
پای چیش قطع می شود» و در نوبت بوتکم قطع ندارر بلکه زندانی شده به قدر 
ضرورت از بیت المال به او آذوقه می دهند. و خطای دیگر این ن که مهمانهمانند 

یک تن از اهل خانة‌مأمون است» و حکم قطع دربارة او روا نیست. 


6 ابوبکر وحکم قسامه 


بلاذری در «فتوح البلدان» آورده: قیس در حریان قتل «داذویه» که در صتعا 


۱ ایضاج» ص۱۷۷ 


:۳۹ قضاوتهای حضرت علی (ع) 


کشته شده بود متهم گردید. ابوبکر وی را به وسیلۀ مهاجر بن ابی اميه که عامل او در 
صنعا بود به نزد خود فرا خواند, و هنگامی که قیس بر ابوبکر وارد گردید, ابوبکر او 
را در کنارمنبر رسول خدا صلی الله علیه وآله پنجاه بار سوگند داد که او داذویه را 
نکشته و سپس آزادش کرد . 

مولف: حکم «قسامه» برای مدعی قتل و به منظور اثبات آنء‌تشریم شده نه برای 
منکر. 

ابن ابی الحدید در شرح «نهج البلاغه» از ابوجعفر نقیب نقل کرده که بارها 
اتفاق می افتاد که ابوبکر‌قضاوتی می نمود و کسانی از صحابة رسول خدا صلی الله 
عليه واله همانند بلال و صهیب و امثال آنان‌محکم او را نقض می کردند» و در این 


خصوص قضایایی نیز نقل کرده اس . 


۵- ابربکر و حکم میراث اجداد 

در کتاب «اسد الغابه» از قاسم بن محمد نقل کرده که دو حدة (مادرمادر و 
مادر پدر) که هر کدام خواستار میراث بودند نزد ابوبکر آمدند. ابوبکر ےل ترکة میت 
را به مادرمادر داد و مادرپدر را محروم کرد. عبدالرحمن بن سهل -مردی از انصار 
که در جنگ بدر نیز حضور داشته- به ابوبکر گفت: ای خلیفه! کسی را ارث دادی 
که اگر او مرده بود و این میت زنده می بود از او ارث نمی برد» وبرعکس. کسی را 
محروم نمودی که اگر اومرده بود و این میت زنده بود از او ارث می برد: ابوبکر به 
خطای خود پی برد و را ین آنان بطور مساوی قسمت نمود(. 

و همین روایت را نیز شیخ طوسی (ره) در «تهذیب» با اخثلافی در لفظ نقل 
0( 


نموده است 


۱ فتوح البلدان» ص۱6۸ 

۲- شرح نهج البلاغه» ابن آبی الحدید, ج٤»‏ ص۵۹٤‏ . 
۳ اسدالقابه ج۳» ص۰۲۹ 

.٤۸ثیدح‎ ۱ ٤ص تهذیب» ج۹‎ -٤ 


۳ 


پاره‌ای از قضایا ورفتار و گفتاز خلفا به نقل ازتواریخ عاقه 


و نیز قضیۀ دیگری نقل کرده که جته‌ای (مادر پدر) به نزد ابوبکر رفت و گفت: 
از پسر پسرم ارث می خواهم» ابوبکر گفت: من آیه ای ازقرآن در این باره به خاطر 
ندارم» ولی از دیگران می پرسم» و جون پرسید» مغیره به او گفت: رسول خدا-صلی 
الله علیه وآلہ۔ جتہ را ل داده است. 

ابوبکر به مغیره گنت: جز تو کسی هم این را از رسول خدا شنیده است؟ 

مغیره گفت: بله» محمد بن مسلمه. پس ابوبکر طبق گواهی آنان ‏ ترکه را به 
آن زن داد. پس از گذشت مدتی مادرمادر همان میت نزد ابوبکر رفته از او مطالبة 
میراث نو‌اش را نمود. ابوبکر به او گفت: آنچه که از رسول خدا صلی الله عليه 
وآله در این خصوص نقل کرده اند شامل تونمی شود و به جد پدری اختصاص دارد 
ازاین رو حکم مسأل تورا نمی دانم . و چنانچه را بین هر دو نفرتان قسمت 


کنید» خودتان بتر می دانید" . 


٦۔‏ حکم عمر دربارة نژاد خروس 

حاحظ در کتاب «حیوان» آورده: در زمان خلافت عمر‌دو مرد به وسیلة خروس» 
قماربازی می کردند.عمر این را شنید پس به قتل نژاد خروس فرمان داد. مردی از 
انصار به نزد عمر رفت و به او گفت: آیا به کشتن دسته‌ای از مخلوقات خدا که 

ia 2‏ ۰ ۰ 
تسبیح گوی پرورد گارشان هستند فرمان می دهی ؟! 
۲ ا ۱ ۲ (r)‏ 
عمر متوجه خطای خود شده حکم خود را لغو کرد ۱ 


۷ عمر و خرافات جاهلیت 
و نیز در همان کتاب درضمن بيان خرافات اهل حاهلیت آورده: از حملة 
معتقدات آنان یکی این بوده که طائفة «جرهم» از فرشتگان و دختران آدم به وحود 


۱- تهذیب» ج۹» ص۰۳۱ حدیٹث ٤۸‏ . 


۲- حیوان» ج۰۱ ص ۰۲۹۵ 


۳۹ 


قضاوتهای حضرت علی (ع) 
آمده اند و معتقد بوده اند که هرگاه فرشته ای در آسمان» خدایش را عصیان کند 
خداوند او را در صورت و طبیعت بشری به زمین فرو می فرستد؛ و آفرینش هاروت و 
ماروت و بلقیس» ملکۀ «سباً» را از این قبیل می دانسته اتد. 

و همچنین دوالقرنین را که گویند مادرش «فیری» ازنسل ادم و پدرش 
«عبری» از فرشتگان بوده است» و بر همین مبنای خرافی بود که هنگامی که عمر 
شنید مردی»مرد دیگری را ذوالقرنین صدا می زد به او گفت: آیا تامهای پیامبران را 
تمام کرده اید که به اسماء فرشتگاه بالا رفته اید . 


۸ عمروشیوة کشف جرم او 

این قتیبه در «شعرا» آورده: گویند عمر بن الخطاب از غلام «يتى الحسحاس». 
شنید که این شعر را با خود زمزمه می نمود: 
ولقد تحترمن كريمة بعضهم عرق على جنب القراش وطيب 
«عرق و بوی خوش از بعض دختران آنان در کنار بستر فرو ریخت» 

عمر برآشفته غلام را تهدید به مرگ نمود» و آنگاه برای این که بفهمد متصود او 
کدام زن بوده»دستور داد به او شراب نوشانده وزنانی راازمقابل او عبور دهند» و جون 
زن مورد علاقۀ غلام از برابر او گذشت»غلام نسبت به وی اظهار تمایل و عشق نمود؛ 
پس عمر دستور داد غلام را به قتل برسانند!. 

مؤلف: چقدر فرق است بین این گونه کشف جرم که عمر از آن استقاده نموده» با 
آن گونه که امیرالمژمنین -علیه السلام- اعمال کرده است» وقبلاً گذشت که آن 
حضرت در ماجرای زنی که پسر خود را انکارمی کرده‌نخست از اولیای او وکالت 
گرفت و آنگاه به زن فرمود: اگر طبق اظهارات تو این نوجوان فرزند تونیست الان تو 
را به او تزویج می نمایم. در این موقع زن فریاد برآورد و گفت: آیا می خواهی مرا به 


۱ حیوات» ج۱» ص۱۸۷ چاپ مصر۔ 
۲- شعراء» ص ٩۲‏ 


۳۳ 


پاره‌ای از قضایا و رفتارو گفتار خلفا به نقل ازتواریخ عاقه 


پسرم تزویح کنی ؟!. 

و نیز در مورد غلامی که مولای خود را انکارمی کرد ومی گفت: من مولا و او 
غلام من است دستور داد تا هر دووسرهایشان را در ميان دو سوراخ داخل نموده و 
آنگاه به قنبر فرمود: گردن غلا را بزن, پس غلام با شنیدن این سخنءفورا سرش را 
بیرون کشید ودیگری همچنان سرش را نگهداشت. 

و همچنین درمورد نزاع دوزن بر سریک کودک که هر کدام کودک را از خود 
می دانست به آنان فرمود: کودک را با اه دو نصف می کنم برای هر کدامتان یک 
نصف» پس آن زنی که مادر کودک نبوه‌پذیرفت ولی دیگری فریاد برآورد: یا علی ! 
اگر می خواهی چنین کنی من از حق خودم صرفنظر نموده کودکم را به او 

مطلب دیگر این که: حدّ زنا با چهار دفعه اقرارثابت می شود نه به مجرّد اظهار 
تمایلی نسبت به زنی, آن هم درحال مستی, بعلاوه حد در این قفیّه (که بر 
حسب ظاهر زنای غیر محصن بوده) تازیانه است نه قتل. و بالأخره عمر در این 
ماجرا حڌ مملوک را که نصف حد آزاد است»‌چندین برابر حڌ آزاد قرار داده است. 


٩‏ عمروسنن شرعی 

اين قتیبه در «معارف» اورده: نام سابق عبدالرحمن بن حرث» ابراهیم بوده» 
وی در زمانی که عمر خلیفه بود به نزد او رفت» و آن هنگامی بود که عمر تصمیم 
گرفته بود نام کسانی را که به اسماء انبیاء موسوم بودند تخییر دهد» پس اسم او را نیز 
عبدالرحمن گذاشت» و این نام برایش ثابت وباقی ماند". 

مزلف: نامگذاری به اسماء مبارک پیامبران الهی در شرع مقدس»مورد ترغیب و 
تأکید قرار گرفته» چنانچه از امام محمد باقر-علیه السلام- که از سوی جدّش رسول 
خدا _صلی الله علیه وآله به باقرالملوم لقب یافته» موقعی که به جابربن عبدالله 


۱ معارف» ص ۰۱۲۲ 


۳۱ 


فضاوتهای حضرت علی (ع) 
انصاری خبر داد که زنده خواهد ماند تا آن امام بزرگوار را ادراک نماید و به او 
فرمود: ۳ مرا به او برسانء منقول است که فرمود: ((برترین نامها نام پیامبران 
است» و عمر نام ابراهیم را که پس از رسول خدا افضل انبیای الهی بوده به 
نام دیگری تغییر می دهد. 


۰ سوال عمرازنسل بنی آدم 

ونیز در«معارف» آمده: عمرازکعب پرسید؛ نسل آدم از قابیل بوده یا هابیل؟ 

کعب پاسخ داد: از ۳ اما مقتول (هابیل) در خاک نهان شده و فرزندی 
از خود بر جای نگذاشت, و اما قاتل (قابیل) نسل او هم در طوفان نوح هیگی ب 
هلاکت رسیدند» و مردم همه از فرزندان نوح و نوح از فرزندان شیث (و شیث پسر 
آدم) ۱۲۳ اد 

مؤاف: 7 قرآن را نشنیده بود: «وجعلنا رت هم الباقين؛ " وقرار دادیم 
نژاد نوح را بازمان د گان روی زمین». 


۱- عمرواشعار عرب 

ابن قتیبه در «شعراء» آورده: مردی به نام «حطینه» درمیان طائفة زبرقان بن 
بدوسکونت گزیده, آنان نسبت به وی بی حرمتی کردند». حطیئه از نزد آنان کوچ 
نموده در میان طائفۀ «بفیض» اقامت گزید و مورد اکرام و احترام آنان قرار گرفت. 
و سپس قصیده‌ای در دم زبرقان و مدح بغیض سرود که در شعر آخرش آمده: 

دع المکارم لاتنهض لبغيتها واقعد فاك انت الطاعم الکاسی © 


۱- فروع کافی» ج۰ ص۰۱۸ حدیث۱. 

۲ معارف» ص ۰۱۲ 

۳ سورة صافات آیذ۷۷. 

-٤‏ واگذار! مکرمت‌ها را و برای طلب آنها بار سفرمبند و بر جای بنشین که هم می خوری و هم 


ھی پوشی . 


پاره‌ای از قضابا و رفتارو گفتار خلفا به نقل ازتواریخ عاقه ۳۹۵ 


زبرقان از شنیدن اشعار او بسیارناراحت شده از او به نزد عمر شکایت برد و شعر 

آخر حطیئه را برای عمر خواند. 
ا ۳ ۳ ۳۳ 

عمر به او گفت: حطیئه در این شعرش نسبت به توهیچ گونه توهین و هتکی 
۳ 2 ۳ ۰ ۳ 
ننموده است» مگر دوست نداری این که هم بخوری و هم پپوشی ؟ 

ی در : ۰ ا سا ج 

زبرقان گفت: ولی هیچ مذمت و هجوی از این بدتر تصور نمی شود» عمر در این 
باره از حتان بن ثابت داوری خواست» حتان به عمر گفت: حطیثه با این شعرش 


فان را هجو سوه یلگ بد او نحاسات کرد اسف . 


٠‏ ۱۲-زنی که عمررا راهنمایی کرد! 
۱ ابن جوزی در «اذکیاء» آورده: عمر بن حظاب در خطابه ای از مردم خواست 
مهریةٌ همسرانشان را از جهل اوقیه ۳ زیادتر نکنند» اگرچه همس رآنان دختر ذی 
الغضه -یعنی یزید بن حصین صحابی حارٹی۔ باشد, و هر کس از این مقدار بیشتر 
قرار دهد» زیادی را در بیت المال خواهم ریخت. 
در این هنگام زنی بلند قامت ازمیان صف زنان برحاست و به عمر گفت: تو 
چنين حقی نداری؟ 
عمر گفت: چرا؟ 
زن: زیرا حداوند در قرآن مى فرماید: «واتیم إحداهُن قنطاراً لا تأخذوا ینة شا 
ان شوه تهتاناً وائما مین ۳ . 
«... ومال بسیاری مهر او کرده باشید البته نباید چیزی از مهر او بازگیرید» آیا 
به وسیلةٌ تهمت زدن به زن»‌مهر او را می گیرید و این گناهی است آشکار». 
عمر گفتار زن را تصدیق کرد و گفت: ئی حق گفت و مردی حطا کرد» (*۲. 


۱- شعرا» ص1۷ . عنوان: «حطینه». 
۲- هر اوقیه»‌هقت مثقال است. 
۳-سورة نساع ای ۲ 


-٤‏ اذکیا: ص۲۰۷. 


۳۹ 


قضاوتهای حضرت علی (ع) 

مولف: در اینجا برادران اهل سنت ماء درمقام توجیه برآمده گفته‌اند: این 
اعتراف عمربه حق گویی زنی و لخزش خودش»دلیلی است بر تواضع او اما 
نگفته اند که اصل ارتکاب خطا دلیلی است برچه چیز؟. (وهل یصلح العظارما 
افسد الده). 

و همچنان که تعیین چهل اوقیه با آیۀ قرآن سازگار نیست» با سنت رسول خدا 
-صلی الله عليه وآله نیز توافقی ندارد؛ زیرا مقدار مهر سنتدوازده اوقیه و نیم است 
نه جهل اوفیه. 

و اين که عمر گفته: «اگرچه آن زن»دختر ذی الغضه باشد» خصوصیتش این 
است که بنا به نقل مورخین» صد سال رئیس وبزرگ قبیله بتی حارث بوده است. 

به همین مناسبت نقل می شود: هنگامی که مصعب بن زبیر عایشه» دعتر 
طلحه را به هزار هزار درهم نقره مهر کرد برادر او که خلیفه بود مقرّری کافی به 
لشکریان خود نمی داد. ابن الزنيم دیلمی در این باره چنین سرود: 

بضع الفتاة بالف الف كامل وتبیت سادات الجیوش جیای۱) 

«دختری به هزارهزاردرهم مهرمی شود در حالی که فرماندهان لشکرها گرسنه 
می خوابند». 


۳ زنی که ازشوهرش شکایت داشت 

ابن جوزی در «اذکیاء» آورده: زنی از شوهرش شکایت داشت»به نزد عمر رفته 
و اظهار داشت: شوهرم روزها را روزه می گیرد و شبها را به عبادت خدا به صبح 
می آورد . وبا این حال دوست ندارم از او شکایت کنم. عمر مقصود زن را نفهمید و 
در پاسخ او گفت: با این خصوصیات که گفتی»شوهرت نیکو شوهری است.زن 
بناجار سخنان سایق خود را تکرارنمود و عمر نیز همان پاسخ قبلی راء تا جند بار این 
گونه گفت و شنود ره بین آنان رڌ و بدل شد. اتفاقاً کعب اسدی در آنجا حاضرو به 


۱ مغارف» ابن قتیبه, ص ۰۱۰۲ 


پاره ای از فضایا و رفتارو گفتار خلفا به نقل ازتواریخ عاقه ۳۷ 


قضیه ناظر بود, و منظور زن را دریافت» پس به عمر گفت: این زن از شوهرش 
شکایت دارد که اوباآن‌برنامه‌هایش از او کناره گرفته است. عمربه کمب گفت: 
حال که تومقصود زن را درست یافتی پس بین او و شوهرش نیز داوری کن. 

کعب پذیرفت و گفت: شوهرش را حاضر کن! او را آوردند. کعب به مرد 
گفت: این زنت از توشکایت دارد. 

مرد: جه شکایتی ؟ 

زن: ای قاضی! او را راهنمایی کن... تا این که کعب به مرد گفت: خداوند 
به تو اجازه داده تا چهار زن بگیری» بنابر این» سه شبانه روز برای خودت باشد تا 
خدایت را عبادت کنی ویک شبانه روز هم برای این همسرت که نزد اوباشی . 

عراز ا استنباط و داوری کعب درشگفت شده به وی گفت: بخدا سوگند 
نمی دانم از ز کدام امر توتعجب کنم E‏ 
۳ از حکمی که بین ایشان نمودی» برو که قضاوت بصره را به توا گذار نمود م" 0 
همین روایت را ابن قتیبه نیزنقل کرده است. 


4 - عمر و جوان انصاری 

ابن ابی الحدید در شرح «نهج البلاغه» آورده: روزی عمر در بین راه به نوجوانی 
از انصار برخورد نمود» عمر تشنه بود از حوان انصاری تقاضای آب نمود جوان ابی 
آمیخته با ع برای عمر آورد» عمر از نوشیدن آن امتناع ورزید و گفت: خدای 
تعالی می فرماید: «اَْعتم ظیبانکم فی کم الڈیا؛ خوشیهایتان را در زندگانی 
دنیایتان صرف نمودید» . 

جوان درپاسخ عمر گفت: مقصود از این آیه نه توهستی ونه هیچ کس از اهل 
این قبله (مسلمانان)» پیش از ز آن را بخوان تا معنایشر ش برای تو روشن شود: «وټوم 
یعرض این کُفروا علی الثارأَذقبتّم طیبانکُم فی حیایکُمْ ادنيا" 


۱ اذکیاء صس ۰۲۰۷ 
۲و۳ سورهٌ احقاف» آي ۲. 


۳۸ 


قضاوتهای حضرت علی (ع) 
«روزی که کافران را بر آتش عرضه بدارند و به آنان بگویند خوشی هایتان را 
در زندگانی دنیایتان رد 

مآف: بعلاوه بر آنجه که جوان انصاری به عمر گفته» باید گفت که مراد از 
صرف طیبات در زندگی دنیا جیزی. مانند نوشیدن عسل و امثال اینهادر صورتی که 
از راه حلال وبا رضایت صاحبش به دست آمده باشد‌نیست؛ زیرا خداوند 
فرموده: «قل من م زينة الله التی آخرح لعباده والیبات من الّزق» ٩۳(‏ 

«بگوای ب پیغمبر! چه کسی ممنوع کرده زینت‌ها و روزیهای حلال را که 
خداوند برای ند گانش مهیّا نموده است». 

بلکه مراد‌جاه ومقام و سلطنت و ریاست ناحق دنیوی است که در کام 


دنیاپرستان از هر لذتی شیرین ترست. 


۵ سه خطای عمر 

ونیز ابن ابی الحدید آورده: عمر شبها پاسبانی می کرد» شبی به هنگام گشت 
صدای مرد و زنی از خانه‌ای به گوشش رسید» شکی در دلش افتاد» از دیوار خانه 
بالا رفت و به درون خانه نگاه کرد زن و مردی را دید که در کنار هم نشسته و 
کاسۀ شرابی در جل و آنهاست. عمربه مرد نهیب زد و گفت: ای دشمن خدا! آیا 
می پنداری که تو خدا را معصیت می کنی و او بر تومی پوشد؟! 

مرد گفت: ای خلیفه! اگرمن تنها یک گناه مرتکب شده‌ام تومرتکب سه گناه 
شده ای : 


7 : 


اول این که خداوند می فرماید: «ولا تسوا تحسّس نکنید» و توتحشس 


کرده ای. 


۱- شر البلاغه» أبن ابی الحدید ج ص۲۱ در خطبهٌ شقشقیه 
رح نهج ا e‏ ضمن شرح 
۲- سوره اعراف» ایه۳۲. 


۳ سور ححرات» آیه۱۲ 


پاره ای از قضایا و رفنارو گفتار خلفا به تقل ازتواریخ هس۳۱ 


دوم این که می فرماید: «وآوا یوت ین آنابها؛ از درهای خانه‌ها داخل 
شوید» و تواز دیوار بالا آمده‌ای. 

سوم این که می فرماید: «فاٍذا دغلثم ی قَلنو+۱" هر وقت داخل خانه ای 
شدید به اهل آن خانه سلام کنید» و توسلام نکردی(. 

و در تفسیر «علبی » آمده: مردی که عمر از دیوار خانه اش بالا رفته ابوسحجن 
ثقفی است که در آن موقع به عمر اعتراض نموده و به او گفته: این کار تونارواست 
و خداوند تو را از تجشس برحذر داشته است. عمربه همراهان خود گفت: این مرد 
چه می گوید؟ زید بن ثابت و عبدالله بن ارقم به او گفتند» راست می گوید این 
عمل شما تجسّس است. عمر چون این را شنید از خانه پیرون شد و او را به حال خود 
واگذاشت0. 

در شرح حال همین ابومحجن آورده اند که او به علت شدت علاقه ای که به 
نوشیدن شراب داشته سروده: 
اذا مامت فادفتی الى جنب كرمة تروی عظامی بعدموتى عروقها 
ولاتدفنتى فى الفلاةفاتنى اخاف اذا سامت لااذوق ي © 


۰ عمرونقض احکام خویش 
ونیز نقل کرده: بسیار اتفاق می افتاد که عمر حکمی می کرد و سپس آن را 
نقض نموده بر خلافش فتوا می داد(؟. و از ابن سیرین نقل شده که می گوید: از 


۱ سور بقره آیث۱۸۸. 

۳- سور نو اي ٦۰‏ . 

۳ شرح نهج البلاغه» ج۱» ص1٦‏ . 

. تفسیر ثعلیی‎ -٤ 

۵- آنگاه که مُردم مرا در کنار درخت انگوری به خاک بسپارید تا استخوانهایم از ریشه‌های آن 
سیراب گردد و مرا در «فلاة» دفن نکنید که می ترسم پس از مرگ از چشیدن آن بی بهره بمانم. 


.1* شرح نهج البلاغهء ابن ابی الحدید» ج۱» ص‎ ٦ 


۳۲۰ فضاوتهای حضرت علی (ع) 


ابوعبیدةٌ سلمانی مسأله ای در بارۂ میراث جڌ پرسیدم وی گفت: من در این حضوص 
یکصد قضیه از عمر به احاطر دارم که همه با هم مغایر (۲۱ است . 


۷ ماجرای عمربا هرمزان 

بلاذری در «فتوح البلدان» بطورمسند از انس بن مالک نقل کرده که 
می گوید: در جریان فتح شوشتر «هرمزان» به اسارت لشکریان اسلام درآمد» و من 
به دستور ابوموسی اشعری او را به نزد عمر بردم» عمر به هرمزان گفت: سخن بگو! 

هرمزان: سخن انسان زنده یا مرده؟ 

عمر: هر چه می خواهی بگو که در امان هستی . 

هرمزان: آنگاه که دربین ما و شما خدایی نبود ما گروه عجم پیوسته در جنگها 
بر شما پیروزمی شدیم ولی از آن زمان که شما به خدا معتقد شدید و خدا در تمام 
کارها یار و مددکارتان گردید دیگر نتوانستيم برشما غلبه کنیم و مغلوب و مقهور 

در این موقع عمر به انس رو کرده و گفت: دربارهُ هرمزان چه می گویی؟ 

انس با کشتن او مخالفت کرد. 

عمر گفت: سبحان ال ! آیا قاتل براء بن مالک و مجزأة بن ثور سدوسی را آزاد 
کنم؟! 

انس پاسخ داد: درهر حال تورا راهی به کشتن او نیست. عمر گفت: هرمزان 
چقدر مال به توداده تا از او دفاع کنی؟ 

انس: هیچ ولیکن تو خودت به او امان دادی. 

عمر: بر این مطلب گواه می آوری یا تو را کیفر دهم؟ انس می گوید: از نزد 
غمر بیرون رفته زبیر بن عوام را دیدم که او نیز آنچه را که من از عمر شنیده بودم 
شنیده و به خاطر داشت» زبیر به همراه من نزد عمر آمده برایم گواهی داد, و هرمزان 


-١‏ ایضاح فضل» ص۳۳۷ 


پاره‌ای از قضایا و رفتار و گفتار خلفا به نقل ازتواریخ عاقه ۳۲۱ 


آزاد گردید, و اسلام آورد و عمربرایش مقرّری قرار داو 

مولف: براء بن مالک که درفتح شوشتر به شهادت رسیده معروف است. و اما 
مجزأة بن ور همان کسی است که عمر ریاست طائفة بکر را برایش قرار داده و در 
روزفتح شوشتر نیز به شهادت رسیده است. و در «عقد الفرید» آمده: مالک بن 
مسمع که پدر او؛ یعنی مسمع» بنام «قتیل الکلاب» مشهور بوده» بدانجهت که 
وقتی در میان قبیله ای رفته» سگ قبیله به او حمله نموده, و او هم سگ را کشته, 
پس اهل قبیله او را در قصاص کشتن سگشان به قعل می رسانند-با شقیق بن ور 
(برادر مجزة بن ٹور) منازعه می نمود» مالک به شقیق گفت: تنها ما افتخار تو 
قبری است در شوشتر (یعنی قبر برادرش مجرة بن ثور). شقیق به او پاسخ داد: ولی 
تو را خوار نموده است قبری در «مشقر»۳( (یعنی قبر پدرش مسمع). 


۸ عمرادّعا را با سوگند پذیرفت! 

فضل بن شاذان در «ایضاح» آورده: عمر زنبانی را که در جریان فتح شوشتر به 
اسارت مسلمانان درآمده و استرقاق شده بودند به شهرهایشان با زگرداند, بدانحهت 
که ابیموسی نزد وی ادعا کرد که با آنان پیمان عدم استرقاق بسته است. از این رو 
موقعی که عمّار یاسر و یارانش آنان را اسیر نمودند و ابوموسی جنان اعایی را اظهار 
نمود» عمر ابوموسی را بر آن اعایش سوگند داده و اسیران را به دیارشان باز گرداند. 
فضل بن شاذان می گوید: ابوموسی در این قضیّه مدَعی بوده, و مّعی باید شاهد 
بیاورد» بنابر این چگونه عمر او را قسم داده است"*! 

فظیر این جریان را اعثم کوفی درفتح رامهرمزنقل کرده: که جریربن عبدالنه 
بجلی شهر رامهرمز را فتح کرده وگروهی ازاهل آن سامان را به اسارت گرفت» از 


۱- فتوح البلدان. ص ۵۳۷. 
۲- نام محلی است. 

۳ عقد القرید. 

6 ایضاح.ص ۰۲۵۰ 


YY 


قضاوتهای حضرت علی (ع) 


طرفی ابوموسی اشعری نزد عمراذعا کرد که تا شش ماه به آنان امان داده استء 
عمر دستور داد ابوموسی را سوگند دهند وآنگاه اسیران را به شهرهایشان بازگرداند 
با این که یکی از همراهان معروف جریر به عمرنامه نوشت و در آن قسم یاد کرد 
که تمام کارها و اعمال حریر با اطلاع و اجازة ابوموسی بوده و عمر نیز به صدق 
مضمون نامه پی برد» وبه همین جهت ابوموسی را سرزنش نموده او را کم عقل 
((۲) 


دانست 


4 عمرازمَلب " خمس گرفت 

بلاذری در «فتوح البلدان» مسنداً از ابن سیرین نقل کرده که می گوید: براء 
بن مالک درنبردی تن به تن «مرزبان زاره» را به قتل رساند و آنگاه دستنبد و 
کمربند وقبا وسایر اشیای قیمتی او را گرفت و برای خود تصرف نمود. پس عمر 
خمس آنها را به علت زیاد بودنشان از او گرفت» و برای اولین بار از «سَلّب» خمس 


۱- ترجمةٌ تاریخ» اعثم کوفی. ص٩۸.‏ 

۲ ضبة بن محصن عنزی که از اهل بصره و در این فتحهمراه ابوموسی بوده و بعداً مواردی از 
تخلفات ابوبوسی را در جریان این فتح برای عمر گزارش کرده از جمله» به همین مطلب اشاره نموده 
و گفته است: تنها انگیزة ابوموسی از این انکار این بوده که چون رامهرمز به وسیلۀ لشکر کوفه‌فتح 
شده و آنان غنیمت فراوانی ازآنجا به دست آورده بودند از ایترو ابوموسی از روی ادت و در 
سوگند یاد کرد که مردم رامهرمز را تا شش ماه امان داده تا آن غنائم از کوفیان با زگرفته شود. و اگر 
آنان را امان داده یود جریر بن عبدالله را چرا فرستاد و این امان راکی وکحا داد که هیچ وضیع و 
شریف سپاه آ گاه نشد. . مترجم. (ناسخ ج٤»‏ ص ۳۲۰). 

۳ هرگاء مسلماتی حریف خود را در نبرد تن به تن بکشده‌می تواند اشیای همراه او را برای خود 
تصرف نموده و حمس به آنها تعلق نمی گیرد. واین را سب گویند. 

٤۔‏ فتوح البلدان» ص‌۱۱۸. 


۳۳ 


پاره‌ای از قضایا ورفتارو گفتار خلفا به نقل ازتواریخ عاقه 


۰ عمرو تبعیضات 

حزری در «کامل» آورده: هنگامی که عمربه خلافت رسید» گفت: زشت 
است که در میان عرب بردگی باشد و گروهی مالک گروهی دیگر بشوند» با این , 
که ما قادر هستیم که با فح بلاد عجم ازآنان برده بگیریم. و آنگاه دربارة تین 
قیمت بردگان -بجز کنیزان ام ولد مشورت کرد و ارزش هریک را شش یا هفت 
شتر قرار داد به استشنای دو قبیلاً حنیفه و کنده که برای آنان تخفیف قائل شد به 
علت این که مردانشان در جنگها کشته شده بودن . 
مولف: اجبار مردم بر فروش اموالشان یک خلاف» و تعیین نرخ برای آنها حلافی 


دیگر, 


۱ عمر ولغت 

ابن ابی الحدید در شرح «نهج البلاغه» آورده: عمرمی گفت: کسی که مزاح 
کند سیک می شود و علت این که شوخی کردن را مزاح گویند این است که مردم 
را ازحق فوزشی کی 

مولف: «مزاح» بروزن «شعال» مصدر «مَرح» می باشد» نه بر وزه «مُفعل» از 


ماده «زاح» . 


۲- عمر و سور بقره 
و نیز آورده: عمر سور بقره را درمڌت دوازده سال یاد گرفت و درپایان آن؛ 


ی ۳ 
شتری نحر کرد . 


۱ کامل» ابن اثیرء ج۲) ص ۵۰. 
۲-ج۳ ص ۰۱۱۲ ذیل خطبه: «هبلاد فلان» . 


۳- شرح نهج البلاغه, ابن ابی الحدید» ج۰۳ ص۰۱۱۱ 


۳۲ قضاوتهای حضرت علی (ع) 


موْلّف: واما امیرالمومنین علی عليه السلام- کسی است که پیروان کتب 
آسمانی را بر طبق کتابهایشان فتوا داده است. 


۳ عمر و آبات قرآن 

و همچنین می نویسد: روزی عمربه مسجد می رفت و پیراهنی که ازپشت 
چهار وصله داشت در بر کرده وآیاتی ازقرآن را با خود زمزمه می‌نمود تا این که به 
این آیه رسید: «وفاکة وا» »پس گفت: «اب» به‌معنای چیست؟ و پس از قدری 
فکر و تأمّل با خود گفت: این کلمه تکّف دارد و برای توعیب نیست اگر معنای آن 


ر ندانی(۳, 

مولف: دربخش نخست گذشت این که» ابوبکرنیزمعنای «ات» را 
نمی دانست! ۱ 
6 عمرو نماز عید 


عمر از ابو واقد لیثی پرسید. رسول خدا-صلی الله عليه واله- درنماز عید چه 
سوره‌هایی را می خوانده؟ 
ابوواقد گفت: در رکعت اول سورهٌ (ق»»» و در رکعت دوم «اقتریت الساعة») 


را(۲). 


۵ استنباط عمر از آیات قرآن 
خطیب در «تاریخ بغداد» ازشعبی ازفاطمه دخترقیس نقل کرده که 
می گوید: هنگامی که شوهرش او را سه طلاقه کرد و رسول خدا از آن با خبر 


۱ سورةٌ عبس» آی۳۱. 
۲ شرح نهج البلاغه, این ابی الحدید. ج۳» ص۱۰۱ 
۳ صحیحة مسلم» ج۰۱ ص ۲۲ (جاپ مصر). 


باره‌ای از قضایا ورفتار و گفتار خلفا به تقل ازتواریخ عاقه ۳۲۵ 


گردید» فرمود: او حق سکنی و نفقه از شوهرش طلب ندارد و دستور داد تا در منزل 
ابن ام مکتوم (اعمی) عته‌اش را سپری کند. ووقتی که این جریان را به عنوان 
دلیل حکم آن مسأله برای عمرنقل کردند» گفت: ما نمی توانیم با خبر دادن یک 
زن از آيهة قرآن دست برداریم» شاید او فراموش کرده باشد(", 

مؤلف: مقصود عمر از اي قرآن» این آیۀ مبارکه است «لانُحرجومنَ ین تین ولا 
ق «وآنزنان را(تادرعته‌اند) از خانه بیرون مکی و نباید بیرون 
بروند...» ولیکن توخه نداشته که: مورد این آیه طلاق رجعی است, وحکمتش هم 
این است که: «َعل اله بحت ټغد ذلك آثرء ۳ شاید خدا پس از (طلاق) کاری ازنو 
پدید آرد» اما زنی که سه بارطلاق داده شده, دیگر شوهرش حق رجوع به او و یا 
ازدواج با او را ندارد مگراين که با مرد دیگر ازدواج نموده طلاق بگیرد که در این 
صورت»شوهر اول می تواند با او ازدواج نماید. بنابر این آنچه که فاطمه بنت قیس از 
رسول خدا صلی الله علیه وآله۔ نقل کرده صحیح است و عمر دچار اشتباه شده 


است. 


۰ اظهارتردید عمر 
۰ ۰ ۰ تب و 

و نیز بطور مسند از ابوسعید خدری نقل کرده که می گوید: عمر برای ما خطبه 
خواند و گفت: بسا من شما را از چیزهایی نهی کنم و در واقع به صلاح شما باشد, 
و بسا شما را به کارهایی فرمان دهم و واقعاً به ضرر و زیان شما باشد» و آخرین 
آیه ای که از قرآن نازل شده آیۀ ربا بوده و رسول خدا -صلی الله علیه وآله۔ از دنیا 
رحلت نمود و حصوصیات آن را برای ما روشن نفرمود» ایک شما در این باره تنها 
آنچه را که به حکمش یقین دارید عمل کنید و ازاموارد مشتبه و مشکوک»اجتتاب 
نمایید(), 7 
أ 
۱ 


۳ 5 / ۳ 9 91 
۱ تاریخ بغداد ج ۳ ص۰۷۱ ۳ سورهٌ طلاق» ایة۱. 


۲ سور طلاق, آیذ۱. -٤‏ تاریخ بغداد, ج4 ۰۱ ص ۰۸۱ 


۷۰ س_ و دد« قضاوتهای حضرت علی (ع) 


۷ حکم عمر دربارةٌ اهل فامیه ٩(‏ 

در «عیون» ابن قتیبه آمده: در زمان خلافت مأمون یک نفر از اهل دربار با مردی 
پیشه ور نزاعشان درگرفت» درباری»طرف خود را کتک زد, مضروب فریاد برآورد: 
«واعمراه». ماحرا به مأمون گزارش شد» مأمون مضروب را احضار نموده از او 
پرسید؛ اهل کجا هستی؟ 

گفت: اهل «فامیه».مأمون: عمر در بار اهل فامیه گفته, هرگاه کسی محتاج 
شود و همسایه ای نبطی داشته باشد می تواند همسایه اش را بفروشد و نیاز خود را 
برطرف سازد» اینک ا گر تو در آرزوی سیره و روش عمر هستی این است حکم عمر 
در بارة شماء و آنگاه دستور داد هزار درهم به او بدهند(؟, 

فضل بن شاذان در «ایضاح» از اسد بن قاضی نقل کرده که عمر گفته: اگر 
کسی بدهکار باشد و نتواند قرضش را اداء نماید و همسایه ای از اهل عراق داشته 
پاش همسایة اش را بفروشد و قرضض راد گند 

مّف: پیامبر بزرگ ما فرموده: «المسلمون اخوة تتکافاً دماژهم...؛ مسلمانان 


همه با هم برادر و برابرند» و عربی را بر عجمی برتری نیست». 


۸ دیهٌ قتل خطا 

در «تاریخ بغداد» آمده: رأی عمر در بارۂ دیۀ انسانی که بطور خطا کشته شده 
این بود که آن به «عاقله» احتصاص دارد, پس موقعی که درمنی بود این مسأله را از 
مردم سژال نمود» از آن میان ضحاک بن سفیان به او گفت: رسول خدا .صلی الله 
عليه وآله- به من نوشت که همسر هشیم ضبابی را (که بطور حطا کشته شده بود) از 


دی شوهرش ارت دهم( . 


1 قریه ای از قراء واسط . ۳- ایضاح» ص۸۵٤‏ . 
۲- عیوا» ج۳» ص ۰۳۳۰ -٤‏ تاریخ بغداد. ج۸» ص ۰۳۲ 


پاره ای از فضابا ورفتارو گفتار خلفا به نقل ازتواریخ عاقه سس ۳۲۷ 


۹ عبر و حکم مجوس 

و نیز درهمان کتاب آمده: راهن کج به خدا سوگند نمی دانم در بارةٌ 
مجوس چه کنم؟ 

عبدالرحمن بن عوف برخاست و به او گفت: از رسول خدا صلی الله عليه واله- 
شنیدم موقعی که از آن حضرت» از حکم مجوس پرسیدند» فرمود: سنت آنان مانند 
سنت اهل کتاب است(" (یعنی حکم اهل کتاب را دارند). 


۰ عمرو حکم میراث 

شرقاوی در حاشیه «تحریر» زکریای انصاری در مسأله میراث زنی که وفات 
نموده و شوهری و مادری و دو برادررمادری, و یک برادر پدر و مادری از خود بر جای 
گذاشته, آورده: این مسأله به مسألة «حماریه» معروف شده» از آن حهت که آن در 
زمان خلافت عمر اتفاق افتاده و عمرتمام ورثه را ارث داده به جز برادر ابوینی راء 
پس آنان عمر را مورد اعتراض قرار داده, گفتند: فرض کن پدرما «حماری» بوده. 
ولی آیا تمام ما آزیک مادرنیستیم؟! عمر به خطای خود پی برده همگی را در 
میراث شریک نمود. 

و نیز آورده: که عمریک بار برادر ابوینی را ارث نداد و سال دیگر او را ارث 
داد کسانی این تناقض او را به او گوشزد نمودند» وی درپاسخ گفت: آن یکی 
قضاوت گذشتۀ ما بود و این هم قضاوت کنونی ما. 

مولف: این که عمر برادران مادری را با وجود خود مادر ارث داده بنابر «عول و 
تعصیب» است. اما « تعصیب », بدانحهت که برادران در طبقهُ دوم قرار دارند, و 
با وحود طبقَۀ اول که زوج و مادر باشد, نوبت به طبقهٌ دوم نمی رسد. وامّا «عول»؛ 


. ۰ ۰ ۰ ا ۰ ت = = 2 
بدانحهت که فرض وحود نصف برای زوج وثلث برای مادر و ثلث دیگر برای 


۱ تاریخ بغداد. ج٤‏ ۱» ص۸۱. 


۳۳۸ قضاوتهای حضرت على (ع) 
برادران غیرممکن است. ولیکن عقيدة ما اين است که نصف ترکه برای زوج 


2 
می باشد و نصف دیگر برای مادن و نصف مادن دو سومش که ثلث مجموع ترکه 


است بطور «فرض» به او داده می شود و یک سومش هم به طور «ر5». 


۱ گفتگوی عمربا عمار 

عتار یاسررمی گوید: مردی نزد عم ر آمد واز او پرسید؛ جنب شده‌ام و آب برای 
غسل کردن نیافته ام تکلیفم چیست؟ 

عمر گفت: نماز نخوان! عمار که ناظر جریان بود» به عمر گفت: یادت هست 
من و تو در «سریّه ای» جنب شده بودیم و برای غسل کردن»اب نیافتیم پس تونماز 
نخواندی ولی من به منظور تیمم نمودن درمیان خاکها غلتیدم و نمازم را خواندم» و 
چون رسول خدا - صلی الله علیه واله- از این عمل من باخبر گردید به من فرمود: تو را 
کافی بود که تنها دستهایت را به زمین بزنی و آنها را بر صورت و پشت دستهایت 
بکشی؟ 

عمر از شنیدن سخنان عمار برآشفته» او را تهدید نمود و گفت: ای عمار! از خدا 
بترس» عمار گفت: اگر می خواهی این مطالب را جایی نقل نکنم. پس عمر از او 
تشکر کرو . 

مّف: آي صریح قرآن در این باره می فرماید: «وانْ کننم با فاظهروا وان نم 
مرضا آو قلی تفر آجاء آحد منم ین الغائط ولاسم النساء فلمْ تجذوا ماقم ضعیداً 
طبا ۲۲6.۰ 

«اگر جنب هستید غسل کنید و اگربیماریا مسافر باشید ویا یکی از شما را 
قضای حاجتی دست داد و یا با زنان مباشرت کرده‌اید و آب نیابید در این صورت به 
خاک پاکیزه وپاک تیمم کنید». 


۱- صحیح مسلم» ج۱» ص ۷۱ (چاپ مصر) صحیح بخاری» ج۱» ص ۰۲۸۰ 


۲ سوره مائده ید . 


۳۹ 


پاره‌ای از قضایا ورفتار و گفتار خلفا به تقل از تواریخ عاقه 


وغرض عمرازتهدید عمار این بود که او این مطالب را جایی نقل نکند تا کسی 
مظلع نشود که آ گاهی او نسبت به احکام شرعی درقبل و بعد جگونه بوده است! 


۲ عمر وفرمان رسول خدا(ص) 

ابوموسی سه بار از عمر اجازه و دسئوری خواست. عمر اجازه اش نداد. و آنگاه 
عمربه او گفت: جرا آن کارا انجام دادی؟ 

ابوموسی : از طرف رسول خدا به آن مأمور بودیم. 

عمر: بر این اتعایت گواه می آوری یا تو را کیفر دهم؟ 

پس ابوسعید خدری برای او گواهی داد. 

عمر گفت: ولی این دستور رسول خدا صلی الله علیه واله- برمن بخاطر 


گرفتاریهای زند گیم پوشیده ماند". 


۳ عمر حلَة معیوبی را به زیر قالب کرد. 

ابن جوزی در «اذکیاء» آورده: مقداری حلّه ازیمن برای عم ر آورده بودند» 
وقتی عمر آنها راملاحظه کرد دیدیکی ازآنها معیوب است بطوری که هیچ کس آن را 
نمی پذیرد» از این رو فکری کرد و حّه را تا نمود و در زیر فرش خود قرار دادء و یک 
طرف آن را که خوشرنگ و جالب توجه بود بیرون گذاشت و بقیه حلّه‌ها را در پیش 
روی خود» و شروع کرد به قسمت نمودن» در این موقع زبیر وارد شد و نگاهش به آن 
حّه افتاده نظرش را گرفت. پس به عمر گفت: چرا آن حله را آنجا گذاشته ای؟ 

عمر: این حلّه به درد تونمی خورد از آن صرفنظر کن» ولی زبیر اصوار کرد وجتاً 
خواستار آن گردید» عمربا او شرط کرد که اگر آن را گرفت دیگرقابل تعویض 
نیست. زبیر قبول کرد و عمر هم حله را جلویش انداحت زبیر حله را باز نموده آن را 
معیوب یافت, پس به عمر گفت: این را تمی خواهم. 


۹ الجمع بين الصحیحین» حمیدی. 


۳۳۰ 


قضاونهای حضرت علی (ع) 


عمر گنت: هیهات که دیگر کار گذشته است و سهم توهمین حل 


می باشد. 


6 عمروفات رسول خدا (ص) را انکار نمود 

ابن ابی الحدید در شرح «نهج البلاغه» آورده: هنگامی که رسول خدا صلی 
اله علیه وآله- از این جهان فانی به سرای باقی ارتحال نمود و خبر وفات آن بزرگوار 
در میان مردم منتشر گردید» عمر شروع کرد به گردش نمودن در میان مردم و تکذیب 
کردن خبر وفات آن حضرت و پخش این مطلب که رسول خدا نمرده و لیکن همانند 
موسی -علیه السلام- برای مدّتی از میان ما غائب گشته, البته باز خواهد آمد و دست 
وپای تمام کسانی را که پنداشبته اند او مرده قطع خواهد نمود» و به هر کس که 
می رسید اگر چنان باوری داشت بشدّت او را تهدید می کرد تا این که ابوبکر آمد و 
دربین مردم رفت و بر خلاف اظهارات عمر گفت: ای مردم! اگر کسی از شما 
محمد -صلی الله عليه وآله۔ را می پرستیده همانا او مرده است و هر کس که 
پرورد گار محمد را می پرستیده او زنده است و نمرده» و آنگاه این آیه را تلاوت نمود: 
«آقائن مات اوقل انلبتم على آعقابگی»" . 

«آیا اگر او (محمد) به مرگ یا شهادت درگذشت باز شما به دين جاهلیت خود 
رجوع خواهید کرد؟!». می گویند انگار که مردم هرگز پیش از آن این آیه را نشنیده 
بودند» و عمرنیز گفت: موقعی که من این آیه را از ابوبکر شنیدم قرار و آرام گرفته 
یقین کردم که رسول خدا صلی الله عليه وآله- وفات نموده است(۳, 


۵ علت آن انکار 
عکرمه از ابن عباس نقل کرده که می گوید: قسم به خدا زمانی که عمر خلیفه 


۱ اذکیای ص۲۳ 


۲-سورة آل عمران یه .1٤‏ 
۳ شرح نهج البلاغهء ج۱» ص ۰ در ذیل شرح خطبة شقشقیه. 


پاره ای ازقضایا ورفتار و گفتار خلفا به نقل ازتواریخ عاقه ۳ 


بود روزی من و او به تنهایی با هم قدم می زدیم و عمر با خود حدیث نفس می کرد و 
با جوبدستی خود پاهایش را نوازش می داد تا این که به من رو کرده و گفت: ای 
ابن عباس! می دانی جرا من بعد از رحلت رسول خدا آن سخن را - که پیغمبر وفات 
ننموده است- گفتم؟ 

ابن عباس: نمی دانم» خودت بهترمی دانی . 

عمر: بخدا سوگند به خاطر این آیه بود: «و ذلك جعلنا کم امه وسَطاً لکونوا شهداء 
لی الثاس ویون ارو علکم هید 

«وما همچنان شما مسلمین را به آیین اسلام هدایت کردیم تا گواه مردم باشید 
و پیغمبر برشما گواه باشد» . 

و چنین اعتقاد داشتم که رسول خدا -صلی الله علیه واله- زنده خواهد ماند تا بر 
پایان اعمال اقتش گواهی دهد» و جز این علتی نداشته است"۳. 

ملف: هرگاه عمر با دیدن قرائن و شواهد قطمی بر وفات رسول خدا -صلی الله 
علیه وآله_ مانند مشاهدة حالت احتضا ر آن حضرت و غیر آن به وفات آن بزرگواریقین 
ننموده, چگونه با آیه‌ای که ابوبکر برایش خوانده باورنموده است» با این که آن آیه 
دلالتی بر وقوع مرگ ندارد. و فقط متضمن تعلیقی است» و تعلیق هم صحیح است 
که به امررمحالی تعلق گیرد چه رسد به ممکن غير موجودی, و ابوبکر نمی دانسته 
آیه ای را که دلالت تام بر وفات پیغمبر-صلّی الله عليه وآله داشته تلاوت کند «اثكُ 
وم یون 


۳ ای پیغمبر تومی میری و همه می میرند» . 

و اما عذری که عمربرای آن انکارش اظهار داشته, در حقیقت بهانه ای بیش 
نیست» و واقع مطلب این بوده که ابوبکر در هنگام رحلت رسول خدا صلی الله عليه 
واله- در «ستح» (محلی نزدیک مدینه) بوده و عمر خواسته با القای آن شبهه در 
اذهان مردم آنان را در حال شک و تردید و تحير نبگهداشه تا ابوبکر از سفر با زگشته 


۱-سورهٌ بقره ای ۱6۲ 
۲ عقد القريدء ج٣“‏ ص ۲۰۹ (حاپ عصر). 
۳ سورة زمر آیة ۰۳۰ 


۳۳۲ 


قضاوتهای حضرت علی (ع) 
و با مشاوره و کمک یکدیگر اهداف ومقاصد خود را در رابطه با امر خلافت رسول 


خدا -صلی الله عليه وله پیاده کنند. به همین جهت به محض رسیدن ابوبکر هر دو 
با هم شروع به فعالیت نموده ماجرای سقیقه را به وجود آوردند. 


۹۔ کتک زدن به جای تسلیت گفتن 

ابن ابی الحدید آورده: عمر شنید درمیان خانه ای نوحه سرایی و مرثیه خوانی 
هست. پس درحالی که تازیانه درردست داشت وارد خانه گردید‌دید زنانی به 
سوک نشسته و درمصیبت فقدان تازه گذشتة خود گریه و زاری می کنند» عمر شروع 
به زدن آنان کرد تا این که به زن نوحه خوان رسید پس چنان با تازیانه برسرو 
صورتش نواخت که خمارش (روسری اش) از سرش بیفتاد» آنگاه به غلام خود 
گفت: بزن این «نائحه» را که او احترامی ندارد وپس از آن به زنان مصیبت زده 
گفت: این زن به خاطر مصیبت شما نمی گرید» بلکه می خواهد پولتان را بگیرد» او 
مرده‌ها و زنده‌های شما را آزار می دهد او شما را از صبرو شکیبایی بازمی دارد» و 
خدا به آن دستورداده, او شما را به جزع و بی تابی وا می دارد» و خدا از آن نهی 
نموده است. 

مؤلف: وارد شدن در خانۀ دیگران بدون اجازه برخلاف حکم قرآن و همچنین 
ضرب و شتم انسانهایی بی گناه» و نظر کردن به زنانی نامحرم» و ستم نمودن بر 
بانوانی داغدیده همه نزد خدا گناهانی بزرگ و نزد مردم»اعمالی بس زشتند, وکسب 
زن نوحه گر در صورتی که به باطل نوحه نکند حلال و مباح می باشد. 

و این که عمر گفته: زن ناشحه‌مرد گان شما را آزارمی دهده‌افترایی است بر 
خدا؛ زیرا خداوند می فرماید: «ولا تزر وازرة وزر اخری»» بلکه آن احترامی است 
برای بازماند گان و تجلیلی است از مرد گان. و چگونه گریه کردن بر اموات مذموم 
باشد حال آن که رسول خدا -بنا بر آنچه که در روایات آمده- آن هنگام که صدای 
گریه‌ای از خانة عمویش حمزه که در جنگ احد به شهادت رسیده بود نشنید» 
فرمود: «لکن حمزة لابواکی له؛ اما حمزه گریه کننده ندارد». و به همین جهت 


پاره‌ای ازقضایا و رفتار و گفتار خلفا به تقل ازتواریخ عاقه rr‏ 


زنان انصار نخست بر حضرت حمزه سوگواری و مرثیه خوانی می کردند و سپس بر 
شهیدان خود» و این ستتی شد در مدینه. 

ونیز رسول خدا صلی اله علیه واله- در مصیبت وفات فرزندش ابراهیم گریه 
کرد وفرمود: «تدمع العین و لانقول ما یسخط الرب؛ دیدگان اشک می ریزند ولی 
سختی که حشم خدا را موجب گردد نمی گوئیم ». 

و رسول خدا _صلّی الله عليه واله پیش از آن نیزیک باروی را از این کار 
بازداشته بود ولی او اعتنایی نکرده و باز هم مرتکب شده بود. چنانچه در «عقد 
الفرید» آمده: رسول خدا.صلی الله عليه واله- بر گروهی از زنان که درمصیبت 
فقدان عزیزشان گریه می کردند می گذشت. در این موقع عمر زنان را از این عمل 
منع نموده رسول خدا به عمرفرمود: آنان را به حال خود بگذا چرا که مصیبت 
دیده اند اشکشان جاری و داغشان تازه است(. 

شیخ کلینی (ره) در «کافی» از امام صادق -علیه السلام- نقل کرده که فرمود: 
مردی نزد پیامبر خدا -صلّی الله عليه وآله. آمده عرضه داشت: من تا کنون هیچگاه 
کودکی را به نوازش نبوسیدهام. و چون پشت کرده‌رسول خدا فرمود: به اعتقاد من 
این مرد اهل آتش است. 

۷- رفتار عمر با جارود عبدی 

جارود عبدی برعمر وارد گردید درحالی که عمر درمیان جمعی نشسته و 
تازیانه ای در دست داشت» یکی از حاضران به جارود اشاره نموده گفت: این مرد» 
بزرگ و رئیس قبیلۀ ربیعه است» عمرو حاضران و خود جارود این ستایش را 
شنیدند» پس هنگامی که جارود نزدیک عمر آمد» عمر چند تازیانه به او زدسجارود 
شگفت‌زده به عمر گفت: مرا با توچکار؟! ۱ 


١‏ عقد الفرید» ج۲» ص۵» البکاء على الميت. 
۲- فروع کافی» ج٦۰‏ ص۰۵۰ ح۷. 


۳۳۹ 


قضاونهای حضرت على (ع) 

عمر: وای برتو! شنیدی آن مرد چه گفت؟! 

جارود: آری» ولی چه ارتباطی با این موضوع دارد؟ 

عمر: از این می ترسیدم که مردم تورا بشناسند و بگویند این امیر است» پس 
دوست داشتم قدری تورا تحقیر نموده از مقامت بکاهم(. 

مؤلف: برای مشل چنین اعمالی بوده که‌می گفتند: «تازیانةعمراز شم شیرحجاج 
ترسنا کترست»(۲, ۱ 


۸ رفتاری مشابه با ابی بن کعب 
و نیز آمده: عمر دید گروهی به دنبال ابی بن کعب راه می رفتند» عمر 
تازیانه اش را برای ابی کشید. 

اب گفت: يا امیرالممنین! از خدا بترس! 

عمر گفت: پس این گروه کیستند که به دنبال تومی آیند(", 


۹- عمر و غیلان ثقفی 

و همچنین ابن ابی الحدید آورده: غیلان بن سلمه ثقفی مسلمان شد در حالی 
که ده زن داشت» رسول خدا صلی الله علیه واله- به او فرمود: چهارتا از زنانت را 
بگذار و بقیه را طلاق دهءغیلان این کاررا کرد تا این که در زمان خلافت عمر 
چهار زنش را طلاق داده و اموالش را بین فرزندانش قسمت نمود» عمر این را بشنید, 
پس غیلان را به نزد خود احضارنموده به وی گفت: گمانم که شیطان خبر مرگ تو 
را در دلت انداخته و بدین سبب زنانت را طلاق داده تا آنان را از میراث محروم 
نمایی» وشاید بیش از اندک زمانی زنده نباشی» به خدا سوگند زنان و اموالت را باز 


۱ شرح نهج البلاغی .ابن ابی الحدید, ج۳» ص ۰۱۱۲ 
۲- شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید» ج ۰۳ ص ۰۱۱۳ 
۳ شرح نهج البلاغهء ابن ابی الحدید» ج ۱ ص۱۷۵. 


پاره‌ای از قضایا و رفتار و گفتار خلفا به نفل از تواریخ عاقه ۳۵ 


می گردانی یا زنانت را از تو ارث داده و دستور دهم قبرت را مانند قبر ابورغال 
سنگسار کنند(۱. 

مولف: غیلان کار حرامی انجام نداده بود و با این حال چگونه عمر او را تهدید 
نموده که اگ ر آنان را بازنگرداند دستور می دهد قبرش همچون قبر ابورغال -راهنمای 
حبشه در ویران نمودن خان کعبه۔ سنگسار شود و چگونه خواسته زنانش را پس از 


72 سر هو ری 
طلاق و بیکانه شدن انان از او ارت دهد؟! 
و لبم ر او ار 


۰- رفتار عمربا پسرش عبدالرحمن 

و نیز آورده : عبدالرحمن پسر عمر شراب نوشیده بود» عمرو بن عاص در میان 
خانۀ خود به او حد زد» این خبر به عمر رسید» عمر برآشفت و در نامه ای به عمرو بن 
عاص جنین نوشت: وای بر تو! عبدالرحمن را درمیان خانه ات سرمی تراشی و به او 
ح می زنی... آنگاه که نامه ام به توبرسد عبدالرحمن را درمیان عبایش پیچانده, 
او را بر شتر ناهمواری سوار و نزد من بفرست تا سزای کردار زشتش را ببیند. 

عمرو عبدالرحمن را به همان کیفیت به نزد عمر فرستاد و به عمرنوشت: من 
عبدالرحمن را درمیان خانۀ خودم حد زده ام وبه خدا سوگند دیگران را نیز در همین 
جاحد می زنم... تا این که پس از جند روز عبدالرحمن درنهایت ضعف و 
بی حالی بر عمر وارد گردید» عمر او را مورد عتاب و سرزنش قرار داده و گفت: آیا 
شراب می نوشی؟ تازیانه‌ها! تازیانه‌ها! عبدالرحمن بن عوف به عمر گفت: يا 
امیرالمومنین ! یک بار به او حد زده‌اند. عمر به حرف او اعتنایی ننموده او را از سخن 
گفتن بازداشت, و آنگاه عبدالرحمن در زیر ضربات تازیانه‌ها قرار گرفت و فریاد 
می کرد و می گفت: بیمارم» به خدا سوگند مرا می کشی! ولی عمر به او توجهی 
نکرده تا این که حڌ کاملی بر او جاری نمود و آنگاه او را به زندان انداخت» تا این 
که در زندان پیمار شده» پس ازیک ماه از دنیا درگذشت. 


۱ شرح نهج البلاغه, این ابی الحدید ج ۳ ۰۱۱۱ 


۳۳۹ قضاوتهای حضرت علی (ع) 


مولف: این گونه اعمال و رفتار عمرچه توجیهی می تواند داشته باشد» ازیک 
طرف می بینیم پسرش عبدالرحمن را که به او علاقه ای نداشته به اسم اجرای حد بر 
او می کشد» و از سویی هم قدامة بن مظعون را که مورد توخه و علاقه اش بوده و 
خواهر عمر همسر او و خواهر او همسر عمر بوده- حد نمی زند. 

چنانجه در کتاب «اسد الغابه»() آمده: قدامه عامل عمر در بحرین بود» حارود 
عبدی از بحرین به مدینه نزد عمر رفت و بر شرب خمر قدامه گواهی.داد. و ابوهربره 
نیز» براین که او شراب را قی کرده است» عمربه ابوهریره گفت: گواهی توناتمام 
است. با این که شهادت او نیز نقصی نداشت؛ زیرا تا شراب ننوشيده آن را قی 
نکرده است و قدامه پس از این شهادتها به نزد عمر آمد و عمر متعرض او نگردید, تا 
این که جارود از عمر مطالبة اجرای حد بر او را نمود ولی عمربه او اعتنا نکرده 
غضبنا ک دروی نگریست و به او گفت: توخصمی یا گواه؟ 

جارود: گواه. 

عمر: بسیار خوب گواهیت را ادا نمودی. 

پس جارود ساکت شده موضوع را تعقیب نکرد. با این که بر عمر لازم بود که 
-از باب وجوب امر به معروف جارود را مأمور حد زدن قدامه گرداند ولی این کار را 
نکرده, تازه موقعی که:جارود آن را از عمر خواستار گردیده با تهدید او مواحه شده و 
به همین جهت پس از این»جارود به عمر گفت: به خدا سوگند حق نیست که پسر 
عموی تو شراب نوشد و تو مرا عقوبت دهی. 

و نیز در رابطه با مغيرة بن شعبه که مرتکب زنای محصنه شده وسزایش سنگساری 
بوده و سه نفرهم بر آن گواهی داده, عمر از ادای شهادت نفر چهارم جلوگیری 
می کند ( که تفصیل آن درعتوان ۷۸ خواهد آمد) و علتش هم این بوده که منیره مرد 
زیرک و بافراستی بوده و عمر در کارها و برنامه‌هنای خود به فکر و تدبیر او نیازمند 


بوده است. 


١‏ اسد الغابةء ج٤»‏ ص۱۹۸. 


باره ای از قضابا و رفتار و گفتار خلفا به تقل ازتواریخ عاقه سس ۳۳۷ 


و از اینجا می توان دریافت که علت آن رفتار عمر با جارود که او را تازیانه زده 
(به شرحی که در عنوان ۳۷ گذشت) همین مناقشه‌ای بوده که قبلاً ین جارود و 
عمر در قضیة قدامه روی داده است. 

و نیز آن برخورد تحقیرآمیزی که با اب بن کعب داشته ( که در عنوان ۳۸ 

شت) بدانجهت بوده که اب خلافت او را قبول نداشته استء چنانچه ابونعیم در 
کتاب «حلیه» مسنداً ازقیس بن عباد نقل کرده که می گوید: به منظور دیدار با 
اصحاب رسول خدا صلی الله عليه واله_ وارد مدینه شدم» و از همه بیشتر به ملاقات 
اب علاقمند بودم پس در صف مقدم نماز جماعتش شرکت نموده او را دیدم که پس 
از ادای نماز برای حاضران سخنزانی کرده» حملگی سراپا گوش بودند» شنیدم از او 
که می گفت: قسم به پروردگار کمبه که هلااک شدند اهل عقد (اصحاب سقیفه)» 
و دیگران را نیز به هلا کت رساندند» ومن تأسفی برای خود آنان ندارم» تأسف من 
برای کسانی است که به وسیلۀ آنان گمراه و تباه گردیدند. 

و همچیین آن برخوردی که عمر با عماریاسر داشته (که در عنوان ۳۱ گذشت) 
بدانجهت بوده که می دانسته عمار از شیعیان امیرالمژمنین -علیه السلام- است» وگرنه 
آیا پاسخ عمار که او را ازیک حکم شرعی آ گاه کرده بود» تهدید او بود با این که 
بزرگی و جلالت قدر عمار مورد اتفاق همه است» و او کسی است که بدون خلاف» 
ای شریفه : «الامن اکره قله مُطمّن بالأٌیمان»(۱) درحق او نازل شده است. 

و کی مانند عایشه دربارة او گقته: «عمار از کف پا تا نرمی گوش پر از 
ایمان به خداست». و اینحاست که معنا و مفهوم سخنان امیرالمومنین -علیه السلام- 
به خوبی روشن می شود که در بارة اوفرمود: «فصَیّرها فی حور خشتاء بش 
گنها و تسها, ویر المنارفیها, والاغیذاژینها » تصاحبها گراکب الب 
إن آشتق لها خرم وان آسلس لها تقَحم یی التاس ره یبط وشماس وتلون 
واغیراض. بت على طول المد وه المختة» . ۱ a‏ 


۱- سور نحل» آیڈ ۰۱۰5 ۲ خطبة شقشقیه . 


۳۳۸ 


فضاوتهای حضرت علی (ع) 


پس اولی -ابوبکر۔ امر زمامداری را در طبعی خشن قرار داد که دلها را مخت 
مجروح می کرد و تماس با آن خشونتی نا گوار داشت, در چنان طبعی خشن که 
منصب زمامداری به آن تفویض شد, لغزشهای فراوان به جریان می افتد و پوزشهای 
مداوم به دنبالش دمساز طبع درشتخوچونان سوار بر شتر چموش است که اگر 
افسارش را بکشدبینی اش بریده شود و اگر رهایش کند از اختیارش به در روده 
سوگند به خدا مردم در چنین خلافت ناهنجار به مرکبی ناآرام وراهی خارج از 
جادّه, و سرعت در رنگ پذیری و به حرکت درپهنای راه به جای سیر در خط 
مستقیم مبتلا گشتند, من به درازی مت و سختی مشمّت در چنین وضعی تحمل ها 
نمودم» (۱ 


۱- جرم عبید ال پسر عمر 

ابن ابی الحدید آورده: کنیز عبیدالله پسر عمر از عبیدالله به نزد عمر شکایت برد» 
و از عبیدالله با کنية ابوعیسی یاد کرد» عمر از او پرسید ابوعیسی کیست؟ 

کنیز: پسرت عبیداله. 

عمر: وای بر تو! او را ابوعیسی می خوانی ؟ وآنگاه عبیداله را به نزد خود 
فراخوانده به او گفت: عجب کنیة خود را ابوعیسی گذاشته ای؟! 

عبیدالله ترسید وفزع و بیتابی نمود و سپس عمر دست او را به دندان گا: ز گرفت و 
او را کتک زد و به وی گفت: : وای برتو! آیا عیسی را پدری هست؟ آیا کنیه‌های 
بیشمار عرب را نمی دانی : ابوسلمه» ابو حنظله ابوعرفطه» ابومره. وعادت عمر این 
بود که هر گاه بریکی از افراد خانواده اش غضب می کرد تا او را به دندان گاز 
نمی گرفت خشمش فرو نمی نشست و دلش تشقی نمی‌یافت(, 

مولف: کنبة ابومره که عمر آن را نیز شمرده در شرع»مورد نهی قرار گرفته است» 


۱- شرح نهج البلاغهء استاد محمد تقی جعفری» ج ۲» ص۰۲۹ 
i‏ شرح نهج البلاغهء ابن ابی الحدیدى ج ۳» ص٤ ۱١‏ . 


باره‌ای از قضایا و رفتار و گفتار خلفا به نقل ازتواریخ عاقه ۳۳۹ 


دراین حصوص روایتی آمده است. 


جنانجه در «کافی» ( 
۲ 6 تازیانه به جای هدیه 
در «کامل» ابن اتير آمده: از حمله مرتدین قبيلة سلیم ابوشحرة بن عبدالعزی 
سلمی پسر ختساء (شاعره معروفه) بوده. وی قصیده ای سرود که شعر اولش این 
است: 
صحا القلب عمن هواه واقصرا ٠‏ وطاوع فیها العاذلین وابصرا 
تا این که گفته: 
فرويت رمحى من كتيبةخالد واتى لأرجوبعدهااناعمرا 
و پس از مدتی بار مسلمان شده و در زمان خلافت عمر به مدینه رفت» پس عمر 
را دید که ازمستمندان دستگیری می کند» پیش رفت و از او درحواست کمک 
لمو غر به او کفکت و و 
۰ ۰ 4 ۳ -_ ۰ 
ابوشجره خود را معرفی کرد عمر او را شناخت و به او گفت: فهمیدم تو کیستی 
تو همان دشمن خدائی, نه به خدا سوگند چیزی به تونخواهم داد ایا توآن کسی 
۳ . 
فرویت رمحى من کتيبة خالد وانی لارجوب ده اان اعمّرا 


و تازیانه را بر سرش فرود آورد. در این موق ابوشجره بسرعت دوید و سوار بر 
شترش شده به قوم خود ملحق گردید وگفت: 
ضَنَ علیناابوحفص بنائله وکل مسختبطیوم له ورق() 


۳ عمر وتقاضای اعرایی 
در «نهایه» ابن اثیر آمده: مرد عربی به عمر گفت: شترم از حرکت باز ایستاده 


۱-فروع کافی» ج"» ص ۰۱۷۰۲۱ 
۲ کاملء ج۲» ص۰۲۸ 


۳:۰ 


فضاوتهای حضرت علی (ع) 
بارم را حمل کن» عمربه او گفت: بخدا سوگند دروغ می گویی» وتقاضای او را 
اجابت نکرد» پس اعرابی گفت: 
اقسم بالل إبوحفص عمر مامتهامن نقب ولادبر 
فاغفرلهاللهم انكانقدف جر 
«سوگند یاد کرد ابوحفص» عمر که آسیبی به شترم نرسیده» خدایا بیامرز او را 
که به دروغقسم خورده است» (. 
واز این شعر اعرابی برمی آید که عمر به دروغ سوگند یاد کرده بود. 


؟ 6 ملامت بيجا 

بلاذری در «فتوح البلدان» آورده: عمر به طلیحه پس از این که مسلمان شده بود 
گفت: تو همان کسی هستی که به دروغ اقعای پیامبری می کردی ومی گفتی : 
خداوند ارزشی برای صورت به خاک گذاشتن و زشتی پشتهای شما قائل نبوده» باید 
خدای را ایستاده و با عفت بستایید.. 

طلیحه به عمر گفت: آنها ازنتن کفر بوده که اسلام همه را محوونابود نموده» و 
برمن ملامتی نیست» پس عمر ساکت گردید(۲), 


4۵ نویسنده‌ات را از کاربرکنار کن! 

و نیز آورده: کاتب ابوموسی درنامه ای به عمر چنین نوشت: «از ابوموسی به 
سوی عمر...» عمر از دیدن نامه و مقدم بودن نام ابوموسی بر نام خودش برآشفت و به 
ابوموسی نوشت: آنگاه که نامه ام به توبرسد نویسنده‌ات را تازیانه بزن و او را از 
کارش برکنار کن (۳. 


۱- نهایه» ابن اثیر» ج۵» ص۱۰۱ ماده «نقب». 
ت فتوح البلدان» ص٤‏ ۱۳. 
۳- فتوح البلدان» ص ۱ ۳. 


پاره‌ای از قضایا ورفتارو گفتار فا به تقل ازتواریخ عاقه ۳۱ 


٩‏ به جرم سوال ازتفسیر قرآن 

ابن ابی الحدید آورده: مردی از ضبیع تمیمی به نزد عمر شکایت برد و گفت: 
ضبیع تفسیر حروفی ازقرآن را از ما پرسیده است. 

عمر گفت: خدایا! مرا برضبیع متمکن گردان» تا این که یک روز که عمر 
نشسته و به مردم طعام می داد ناگهان ضبیع وارد شددر حالی که جامه‌هایی در برو 
عمامه ای بر سر داشت» پس جلو رفت و به خوردن غذا مشغول گردیده, پس از صرف 
غذا از عمر پرسید معنای: «والذاربات ڏزوا قلجاملات وقراً ‏ چیست؟ 

عمر گفت: وای بر تو! توضبیع هستی؟ پس آستینها را بالا زد و به جان او افتاد 
و به حدی او را زد که عمامه‌اش از سرش افتاد و زلفهایش نمایان گردید» در این 
موقع عمربه او گفت: به خدا سوگند اگر سرت را تراشیده دیده بودم گردنت را 
می زدم» و آنگاه او را در اتاقی زندانی کرد و هر روز صد ضربه به او می زد و سپس 
وی را بر شتر برهنه ای سوارنموده به بصره فرستاد و به ابوموسی نوشت تا مردم را از 
معاشرت با اومنع کند وبه مردم بگوید که ضبیع علم را فرا گرفته اما در آن به خطا 
رفته است. 

ضبیع پس از این ماجرا تا پایان عمر در ميان قوم و قبیلۀ خود و عموم مردم خوار و 
ذلیل گردید با این که پیش از آنه‌رئیس و بزرگ قوم خود بود. 

مَلّف: آیا سزای کسی که درمقام فهمیدن کلام خدا برآمده کتک زدن است» و 
آیا در صورتی که سرش تراشیده بود جزایش سر بریدن! و اقا امیرالمومنین عليه 
السلام- پس درحالی که برمنبر بود ابن کوا از آن حضرت -علیه السلام- معنای 
«والذاریات» را پرسید فرمود: مقصود بادهاستء معنای «فالحاملات» را پرسید. 
فرمود: ابرهاست. معنای «الجاریات» را پرسید. فرمود: کشتی هاست. 
«فالمقتمات» را پرسید فرمود: فرشتگان است. و تمام مفسرین این آیات را به 


۱ سور ذاریات این ۲ 


FEY 


قضاوتهای حضرت علی (ع) 
همین نحوتفسیر کرده اند. ۱ 

عجب این که عمر ازیک طرف با ضبیع به جرم سؤال نمودنش از تفسیر آیات 
قرآن این گونه برخورد می کند و از سوی دیگر از وصیت کردن رسول خدا -صلّی ال 
عليه وله جلوگیری می کند و می گوید: «حسبنا کتاب الله؛ قرآن برای ما کافی 
است». در حالی که خودش معنای «اب» را که به معنای «علوفۀ دام» است 


نمی دانسته. 


۷- من نبودم. دوستم بود 

دمیری در «حيوة الحیوان» از قبيصة بن جابرنقل کرده که می گوید: در حال 
احرام آهویی صید کردم؛ پس درحکم آن شک نمودم از این رو نزد عمر رفته تا 
حکم مسأله را از او جویا شوم, دیدم مردی سفید چهره و لاغر اندام در کنار او نشسته 
است» او عبدالرحمن بن عوف بود. مسأله ام را ا زعمرپرسیدم» عمر به عبدالرحمن رو 
کرد و به او گفت: به نظرتوقربانی گوسفندی برای او کافی است؟ 

عبدالرحمن گفت: آری. 

پس عمربه من گفت: تا گوسفندی ذبح کنم. و چون از نزد او برخاستم مردی 
که همراهم بود به من گفت: مثل این که امیرالمؤمنین -عمر حکم مسأله را بلد نبود 
واز دیگری پرسید. عمر بعضی از سخنان او را شنید» پس با تازیانه ضربه ای به او زد 
و آنگاه هم متوخه من شد تا مرا نیز بزند ولی من گفتم من که چیزی نگفتم» رفیقم 
بود» پس ازمن صرفنظر کرد . 
۸- برداشت عمر 

ابن ابی الحدید آورده: مردم پس از وفات رسول خدا -صلی الله علیه وآله۔ در 


کنار درختی که آن حضرت در زیر آن با مسلماتان بیعت (بيعة الرضوان) نموده بود 


۱- حیاة الحیوان. ج۲» ص۱۲۵ عنوان «ظبی ». 


rer 


پاره‌ای ازقضایا و رفتار و گفتار خلفا به نقل ازتواریخ عاقه 
می رفشند ونزد آن نماز می خوان‌دند. عمربه مردم گفت: می بینم شما را که به 
پرستش «عزی» با زگشته اید» از ز این پس کسی را نزد من نیاورند که چنین عملی 
انجام داده باشد وگرنه او را می کشم آن گونه که مرت کشته می شود. و آنگاه دستور 


داد درعت ۳ بریدند(۱), 


٩‏ عمر و قیافه‌شناس 
ابن قتیبه در «عیون» آورده: دونقربررسریک کودک ۳ هم نزاع می نمودند. 
هرکدام از آنان کو دک را از خود می خواند. خصومت به نزد عمر بردند. عمر از مادر 
کودک سوال نمود, او گفت: هر دوی آنها با فاصلة یک حیض با من مباشرت 
نموده‌اند» عمر دو نفر قیافه‌شناس را طلبید» یکی از آن دو گفت: آشکار بگویم یا 
پنهان؟ کو دک از هر دوی آنهاست. عمر چنان او را زد که نقش بر زمین گردید» و 
سپس از دیگری پرسش کرد» دوّمی هم مانند اول اظهارنظر نمود. عمر گفت: من 
نمی داستم جنین چیزی امکان‌پذیر است» ولی می دانستم که چند سگ نر با یک 
ماده سگ جمع یھ لای ازاز یک قطن وی 
مولف: عجبا از این اجتهاد و استکشاف حکم! پس بناب ر آنچه که عم استتباط 


نموده تعدّد ارواج بلامانع خواهد بود! 


۵- حکم بدون دلیل 

در «اغانی» آمده: عمرمردی از قریش را به نام ابوسفنیان مأمور کرد تا در قراء و 
روستاها بگردد و کسانی را که هیچ قرآن نمی دانستند مجازات و تتبیه کند. 
فرستاده عمر مأموریت را آغازنموده تا این که به محلة بنی نبهان رسید» در انجا به 


پسر عموی رید الخیل که اوس نام داشت شت برخورد نمود» اوس هیچ قرآت نمی دانست 


۱- شرح نهج البلاغه» ابن ابی الحدید» ج۱» ص٩۵.‏ 
۱ عیونء ج٤‏ » ص1۹ . 


t4‏ فضاوتهای حضرت علی (ع) 


پس ابوسفیان چنان او را زد که منجرّبه مرگ وی گردید. دختر اوس برای پدر, 

مراسم عزا به پا نمود. در این هنگام حریث بن زید الخیل وارد قبیله شد» دختر اوس 

ماجرا را برای او تعریف کرد» حریث خمشگین شده با نیزه به ابوسفیان حمله ور شد 

و اوو جند تن از همراهانش را به قتل رساند وسپس به شام گربخت. و در این باره 

گفت: 

الا بکر الناعی باوس بن خالد اخی الشتوة الغبراء فى الزمن المحل 

" تا اینکه گنت: 

اصبنا به من خيرة القوم سبعة ‏ کراماً ولم ناکل به حشف النخر (© 
ومقصودش از مصراع اخیر این است که برای او خونخواهی نمودیم ویک دانه 

خرما پعنوان دی او نگرفتیم. 


۵۱ عمروسائل حقوقی 

در «عیون» ابن قتیبه آمده: عمر اشعار زهیر بن ابی سلمی را می خواند تا این که 
به این بیتش رسید: 

فان الحق مقطعه ثلاث يمين اون فاراو جلاء 

و پیوسته از علم زهیر نسبت به مسائل قضایی و تفصیلی که بیان داشته اظهار 
تعجب می ننمود ومی گفت: حق از این سه بیرون نیست: «سوگند» حکم قرار دادن 
کاهن, گواه» . 

مولف: تعجب عمر از علم زهیر ناشی ازعدم اطلاع اوست از مسائل قضائی» جرا 
که «نفار» از قوانین حاهلیت است اسلام تنها به وسیلۀ گواه وسوگند»حکم 
می کند. 


۱ اعانی» ج۱ء ص ۰۱۱۱ 
۲- عیوت» ج ۱ ص۰5۷ 


پاره‌ائ از قضابا ورفتار و گفتار خلفا به نقل ازتواریخ عاقه ۳۹۵ 


۲ رسوایی دنیا از رسوایی آخرت آسانترست 

طبری درتاریخش ازفضل بن عباس نقل کرده که می گوید: رسول خدا-صلی 
الله عليه واله- در آغاز بیماری وفاتش به نزد من آمد تا این که می گوید پیامبر به 
مردم فرمود: هر کس بر خود از چیزی می ترسد ( کار زشتی انجام داده و از آن بر خود 
ترس دارد) برخیزد برایش دعا کنم. 

فضل می گوید: مردی برخاست و عرض کرد: یا رشول اللة! من منافقم» من 
دروغگو هستم» و هیچ کار زشتی نبوده مگر این که مرتکب شده‌ام. در این وقت 
مر برخاست وزبان به اعتراض او گشود و گفت: ای مرد! تو آبروی خودت را 
بردی. پس رسول خدا صلی الله عليه واله- به عمرفرمود: ای پسر خطاب! رسوایی 
دنیا به مراتب از رسوایی آحرت آسانتر است» و آنگاه برای آن مرد دعا نموده به درگاه 
خدا عرضه داشت: «اللیم ارزقه صدقا وایماناء وصیر امره الى خیر؛ بار خدایا به این 
مرد صداقت و ایمانی روزی فرما و کارش را نیک و گردان» (. 


۵۳ عمر وبیماری وبا 

ابن ابى الحدید آورده: عمربه شام می رفت» در بین راه امرای ارتش (ابوعییده 
جراح و همراهانش) را دید آنان از شیوع بیماری وبا در شام به او خبر دادند. عمر 
به ابن عباس گفت: مهاجرین را به نزد من بخوان. ابن عباس مهاجرین را طلبیده 
عمر در این باره از زآنان نظر خواست» آنها اختلاف کردند» بعضی گفتند تو به منظور 
انجام مأموریتی بیرون آمده‌ای صلاح نیست آن را انجام نداده با زگردی؛ تا این که 
عبدالرحمن بن عوف که ازپی کاری غایب شده بود آمدء پس به عمر گفت: ِ 
این باره از رسول خدا_صلّی الله عليه وآله۔ مطلبی دارم از آن حضرت شنیدم که 
می فرمود: : هرگاه شنیدید که درمحلی بیماری وبا هست به آنجا نروید» ولهرگاه در 


۱ تاریخ طبری» ج ۰۲ ص۰۳۳ 


۳۹۹ ب قضاوتهای حضرت علی (ع) 


محلی بودید و وبا آمد به عنوان فرار از وبا از آننجا خارج نشوید. پس عمر سپاس 
الهی به جای آورد(. 


٤‏ ۵- عمرواراضی مفتوح العنوه 

بلاذری آورده : عمر به منظور تقسیم زمین های «جابیه» ( که مفتوح العنوه بودند) 
به آنجا سفر کرد» معا بن جبل به عمر گفت: اگراین زمینها راتقسیم کنی 
بی عدالتی خواهد شد؛ زیرا اینها بتدریج اززبین رفته و سرانجاماین مال بسیارملک 
یک نفر خواهد شد» و درنتیجه نسل آینده که حافظ و نگهدار اسلام خواهند بود از 
آنها نصیبی نخواهند داشت؛ بنابر این» به گونه‌ای عمل کن که منافع تمام مسلمین 
حال و آینده را درنظر گرفته باشی, پس عمر بر طبق گفتۂ معاذ عمل کرد 


۵۵- نسیان! 

ابن ابی الحدید آورده: عمر در آواخر عمرش نسیانی عارضش شده بود بطوری که 
عدد رکعات نماز را فراموش می کرد بدین جهت مردی را پیش روی خود قرارمی داد 
و با تلقین او نمازش را به جا می آورو(۳) 


7 چاره اندیشی ! 

ابن فتیبه در «عیون» آورده: مردی درنماز جماعت عمر‌محدث شد, همین که 
عمر از نماز فارع گردید, آن شخص را قسم داد که برشیزد و وضو بگیرد و نمازش را 
دوباره بخواند» ولی هیچ کس برنخاست. جریربن عبداله به عمر گفت: ما همگی 
و خودت برمی خيزیم و وضوء می گیریم و نمازمان را اعاده می کنیم و درنتیجه نماز 


۱ شرح نهج البلاغه. ج۳» ص٤‏ ۰۱۱ 
- فتوح البلدان ص۲۰۲. 


۳ شرح نهج البلاغه, ج۳: ص ۰۱۱۰ 


پاره‌ای از قضایا و رفتارو گفتار خلفا به نقل ازتواریخ عاقه ۳۹۷ 


ما مستحب وآن کسی که حدث از او سر زده واجب خواهد شد. عمر به جریر 
گفت: خدا رحمتت کند که در جاهلیت شریف بودی و پس از اسلام فقیه 
شدی(؟ . ۲ 

مولف: هم گفتار عمر و هم چاره اندیشی جریر در رکاکت برابرند» وصحیح این 
بود که عمر جنانجه احتمال می داد که آن مرد حکم باطل بودن نمازش را نمی داند 
بطور عموم بگوید: کسی که در مسجد مبطلی از او سر زده باید پس از بازگشت به 
خانه وضو و نمازش را اعاده کند. 


۷ خلیفه ام یا پادشاه؟! 

ابن ابی الحدید مى نویسد: روزی عمر درحالی که مردم در اطرافش حلقه زده 
بودند» گفت: به خدا سوگند نمی دانم خلیفه ام یا پادشاه؟! پس اگر پادشاه باشم در 
خطر بزرگی افتاده‌ام. یکی از حاضران به وی گفت: همانا که بین خلیفه و پادشاه 
فرق هست» و کار تو به خواست خداوند نیکوست. 

عمر: فرقشان جیست؟ 

1 ۰ و 2 

مرد: خلیفه نمی گیرد مگربه حق و صرف نمی کند مگر درحق وتو 
«بحمداله» جنین هستی . و پادشاه مردم را به بیراهه می برد و مال این یکی را 
می گیرد وبه دیگری می دهد. پس عمرساکت شد و گفت: امیدوارم خلیفه 

)۲( & 

72 ۱ ۳ 

موف: گو اینکه همین اظهاز تردید وتشکیک عمردرکار خود که نمی دانسته خلیفه 
است یا پادشاه کافی است در اثبات شق دوم» ولی به خدا سوگند او می دانسته 
خلیفه نیست و خودش هم به این تصریح نموده و اهل کتاب نیز از پیش از اسلام به 
او خبر داده بودند. 1 

اقا اول: خطیب در «تاریخ بغداد» از عتبة بن غزوان نقل کرده که می گوید: 


۱-عیون؛ ج ۳ ص‌۰۳۳۵ ۲- شرح نهج البلاغه» ج۳» ص ۰۱۱۰ 


۳:۸ 


قضاوتهای حضرت علی (ع) 
عمر در زمان خلافتش سخنرانی کرد و گفت: ما هفت تفر یویم با رون دا و 
الله علیه واه که بر اثر خوردن برگ درختان»گوشة لبهایمان زخم شده بود تا این که 
من مقداری شیر به دست آورده آن را بین خود و سعد تقسیم کردم» و امروز هر کدام 
ما فرمانروای شهر و دیاری هستیم, وهیچ نبوتی نبوده جز این که با گذشت زمان به 
پادشاهی و سلطنت مبدّل شده است. 

واقا دوّم: ابواحمد عسکری نقل کرده که: عمر با ولید بن مغیره -به منظور تجارت 
برای ولید- به شام می رفتند و در آن موق عمر هیجده ساله بود» وکارش برای ولید» 
شترچرانی وحمل بارها و نگهداری کالاهای او بود, و چون به «بلقا» رسیدند» یکی 
از علمای دس با آنان برخورد نموده» عالم پیوسته به عمرنگاه می کرد» نگاههایی 
طولانی» و آنگاه به عمر گفت: گمانم نام توعامریا عمران یا مانند اینها باشد, عمر 
پاسخ داد: اسم من عمر است. 

عالم گفت: رانهایت را برهنه کن» و چون برهنه کرد بریکی از آنها خال 
سیاهی به قدر کف دستی بود» عالم ازعمر خواست سرش را برهنه کند» پس اصلع 
بود» عالم از او خواست بر دستش تکیه کند, و او چپ دست بود سپس عالم به او 
گفت: توپادشاه عرب خواهی شد. 

عمر خنده ای مسخره آمیز بر لبان گرفت. 

عالم گفت: می دی حق مریم + بتول توپادشاه عرب و فارس و روم 
خواهی شدء عمربا بی اعتنایی عالم را ترک گفت و به کار خود مشغول گردید» و 
بعداً که شرح این قضه را نقل می کرد می گفت که: آن عالم رومی دران سفن 
پیوسته مرا همراهی می نمود تا زمانی که ولید کالاهای خود را فروخت و ۱ (۱) 

آری» تنها کسی که متصف به صفات خلفای برحق الهی بوده (آنان که 
نمی گیرند مگر به حق و صرف نمی کنند مگر در حق) امیرالممنین على -علیه 
السلام است. چنانچه دوست و دشمن و خود عمر در بار او به این مطلب اقرار 
نموده‌اند. چنانچه عمر در شوراء گفت: علی کسی است که اگر شمشیر بر گردنش 


۱- شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید. ج۳» ص۰۱۳ 


اره‌ای از قضابا ورفتار و گفتار خلفا به نقل ازتواریخ عاقه سس ۳4۹ 


باشد او را ازانجام حق بازنمی دارد. وابن ملجم قاتل آن حضرت نیز در بارة او 
گفته که: او همواره پایبند به حق و آمر به معروف و عدل بودء و ما تنها حکُمیّت او 
را منکریم . و هرگز آن حضرت اهل سیاست به معنای خدعه و نیرنگ نبود» و به 
همین جهت هم از حق خود صرفنظر نمود آنگاه که عبدالرحمن بن عوف به آن 
حضرت گفت: در صورتی با شما بیعت می کنم که به ستّت «شیخین» عمل نمایید 
وآن حضرت -علیه السلام- در پاسخش فرمود: من تنها به کتاب خدا و سنت رسول 
خدا صلی اله علیه وآله- عمل می کنم. و همچنین حاضر شد خلافتش متزلزل باشد 
-پس از به خلافت رسیدنش- ولی راضی نشد که معاویه راحتی برای یک ساعت‌هم بر 
سر کارش نگهدارد. (هنگامی که مفيرة بن شعبه به عنوان خیرخواهی به آن حضرت 
گفت: صلاح کار شما دراین است که معاویه را برسر کارش یاقی بگذارید)۹۳, 


۸ مقاسمة عمر با عمال خود 
بلاذری در «فتوح البلدان» آورده: ابوالمختاريزید بن قیسء گزارشاتی ازعمّال 
عمر در اهواز و دیگر مناطق» در ضمن قصیده‌ای برای عمر فرستاد, و خواستار 
رسید گی به اموال و داراییهای آنان گردید» که از جملة اشعارش این است: 
فارسل الى الحجاج فاعرف حسابه وارسل الى جزء وارسل الى بشر 
تا این که می گوید: 
فقاسمهم -اهلی فداوك ۔انهم۔ سیرضون ان قاسمتهم منك بالشطر 
آورده: پس عمربا تمام آنان بالمناصقه مقاسمه نمود. و از جملۀ کسانی که عمر 
نیز با اومقاسمه کرد ابوبکره بود. وی به عمر گفت: من که عامل تودر جایی 
نبوده‌ام؟ 
عمر گفت: برادرت مأمور بیت المال واخذ مالیاتهای «ابله» بود و به تومال 
می داده» با آنها تجارت می کرده‌ای» و ده هزار از او بگرفت و بعضی گفته اند: 


١‏ شرح نهج البلاغی این این الحديدء ج ص۰۷۷ 


۳۵۰ قضاوتهای حضرت علی (ع) 


بخشی از اموالش را گرفت. 

بلاذری افراد مذ کور در شعر ابوالمختار را به تفصیل با ذکر نام و نشان و 
خصوصیات و محل مأموریتشان شرح داده است". 

و در «تاریخ یعقوبی» آمده: معاویه نسبت به تمام عاملان خود» آنگاه که از 
دنیا می رفتند» خود را مانند یک تن از وارثان آنان در مالشان شریک می دانست, و 
هنگامی که به او اعتراض کردند گفت: «هنه سة ستها عمربن الخظاب؛ اين 
سنت و روشی است که عمرین الخطاب آن را رواج داده است»(۳ . 

و در کتاب «سلیم بن قیس» آمده: اگرعاملان عمر خائن بوده اند و اموالشان در 
دستشان نامشروع» پس برای عمر جایز نبوده که چیزی از آنها را برایشان باقی 
بگذارد, بلکه واجب بوده همه را بگیرد؛ زیرا اموال تمام مسلمین بوده اند» بنابر این 
مقاسمه چرا؟ و اگر درستکار و امین بوده‌اند جایز نبوده از آنان چیزی بگیرد چه کم 
و چه زیاد. و عجیب‌توباز گرداندن آنهاست بر سر کارها و مأموریتشان؛ زیرا اگر 
خیانتکار بوده اند جایز نبوده آنان را به کار بگمارد» و اگر درستکار بوده‌اند» جایز 
نبوده از اموالشان چیزی تصرف کند(۳. 

مولف: و همچنان که او بخشی از اموال ابوبکره را مصادره نموده, به جرم این که 
برادرش از عاملین او بوده, با قتفذ با این که از عاملینش بوده مصادره نکرده است» 
به علت تشکر و قدردانی از مظالمی که او بر فاطمه زهرا_علیها السلام- روا داشته 
است. چنانچه سلیم بن قیس می گوید: درمیان مسجد رسول خدا -صلی الله عليه 
وآله به جلسه ای رسیدم که اهل آن همه از بنی هاشم بودند به جز سلمان و ابوذر و 
مقداد و محمد بن ابوبکر و عمربن ابی سلمه و قیس بن سعد بن عباده» در این موقع 
عباس از امیرالمومنین -علیه السلام- پرسید؛ به نظر شما جرا عمربا این که از تمام 


۱ فتوح البلدان» ص ۰۵4۱ 
۲ تاریخ یعقوبی » ج ۰۲ ص ۰۲۱۱ 
۳- کتاب سلیم بن قیس» ص؛ ۱۳. 


پاره‌ای ازقضایا ورفتار و گفتار خلفا به نقل ازتواریخ عاقه ا 


عاملین خود بخشی از اموالشان را گرفت ولی از قنفذ چیزی نگرفت - با این که او 
هم از عاملین وی بود در این هنگام علی عليه السلام-نگاهی در میان حاضران 
انداخحت و سپس در حالی که دید گانش پر از اشک شده بود» فرمود: به منظور 
سپاسگزاری از تازیانه‌هایی که قنفذ به فاطمه -علیها السلام- زده بود, که آن مظلومه 
بر اثر آن تازیانه‌ها دنیا را وداع گفت» و دیدند که بازویش همانند بازوبندی ورم 
8 

ابن عبد ربه» در «عقد الفرید» آورده: عتبة بن ابوسفیان مدّتی از سوی عمر 
فرماندار و مأمور اخذ مالیاتهای طائف بوده و سپس معزول شده بود» پس از گذشت 
زمانهایی اتفاقاً عمر او را در بین راهی ملاقات نمود در حالی که مبلغ سی هزار به 
همراه داشت» عمر متوجه شد» ازعتبه پرسید؛ این مال را از کجا آورده‌ای؟ 

عتبه: به خدا سوگند نه مال توست و نه مال مسلمین» بلکه ملک شخصی خودم 
می باشد که در نظر دارم با آن زمینی بخرم. 

عمر گفت: با عامل خود مالی یافته ایم راهی ندارد جز بیت المال. 

و هنگامی که عشمان به خلافت رسید به ابوسفیان گفت: اگربه آن مال ناز 
داشته باشی آن را به توباز گردانم؛ زیرا هیچ وجه دلیلی برای تصرف عمر به نظرم 
نمی رسد. 

ابوسفیان گفت: به خدا سوگند به آن احتیاج داریم و لی توعمل خلیفه پیش از 
خودت را نقض نکن که این موجب می شود که خليف؛ پس از تونیز کارهای تورا 


2 اند : 


7 ۹ اقراربه حق 
ابن ابی الحدید در شرح «نهج البلاغه» از موفقیات زبیر بن بکار در ضمن خبری 


۱- کتاب سلیم بن قیس» ص۰۱۳ 
۲ عقد الفرید ۱ ص۱۷ تاریخ طبری» ج۰۳ صس۲۸۷. 
جا ص ج جا ص 


۳۵۲ فضاوتهای حضرت علی (ع) 


طولانی از ابن‌عباس نقل کرده که گوید: عمربه من گفت: کسی که پندارند 
می تواند در دریاری علم و دانش شما به همراهتان غوص نموده تا به قعر آن رسد 
حقا که گمانی کرده بی اساس» وقطعاً از آن عاجز است» من از خدا برای خودم و تو 
طلب آمرزش می کنم» در بارۀ موضوع دیگر صحبت کن. و آنگاه شروع کرد به 
سؤال نمودن» و من به او پاسخ می گفتم و هرباربه من می گفت: صحیح گفتی حق 
با توست (خداوند پیوسته تورا به گفتن حق موفق بدارد). په خدا سوگند تو 
شایسته تری از توپیروی کنند . 

مولف: این که عمر با ذکر سوگند به ابن عباس می گوید: توشایسته‌تری از تو 
پیروی کنند بریک قضیۀ عقلی و فطری تنټه داده که آیات قرآن نیز بر آن تصریح 
دارد: «آفمن دی الی الحق احق ان بنع ان لابهدی آلا آن بهدی قما لکُمْ کیت 
تخکَفون»(. 

«آیا کسی که خلق را به راه حق رهبری می کند سزاوارترست پیروی شود یا آن 
که ره نمی یابد مگر این که خود هدایت شود» پس شما را چه شده چگونه حکم 
می کنید». 

و درجایی که عمربه ابن عباس این چنین گفته» پس چه رسد به امیرالمؤمنین .علیه 
السلام- حال آن که ابن عباس قطره ای است از دریای بیکران او. 


۰ شورای عمر 

ونیز ابن ابی الحدید از عمرو بن میمون نقل کرده که می گوید: من دررمجلس 
عمر حاضر بوده و سخنان او را می شنیدم» هنگامی که شش نفر افراد شورا نزد او 
نشسته بودند و با آنان سخن می گفت وبه جزعلی بن ابیطالب و عشمان کسی با او 
جرف نمی زد» تا این که پس از زمانی امر کرد همۀ آنان از مجلس خارج شده و 


۱ شرح تهج البلاغهء ابن ابی الحدید. ج۳» ص۰۱۰ 
۲- سورهٌ يونس» آيذ ۳. 


پاره‌ای از قضایا ورفتارو گفتار خلفا به نقل ازتواریخ عاقه سس ۳۵۳ 
آنگاه به,حاضران رو کرد و گفت: هر گاه تمام آنان بر خلافت یک نفر اتفاق 
نمودند پس هر کس که مخالفت کرد باید گردنش زده شود, و سپس گفت: اگرآن 
احلج _علی بن ابیطالب- خلیفه شود مردم را در راه حق رهنمون خواهد شد, در این 
موقع یکی از حضاربه عمر گفت: حال که چنین است پس چرا عهد خود را به او 
نمی سپاری؟ 

عمر گفت: خوش ندارم با خلافت را در حال حیات وپس ازمرگ بر دوش 
کف( 

مولف: عمر خود بخوبی می دانست که افراد شوراء جملگی بر خلافت عثمان 
اتفاق خواهند نمود» بخصوص که عبدالرحمن بن عوف داماد عثمان- را نیز حکَم 
قرار داده بود» و بابر این پس آنجا که گفته: «... هر کس که مخالفت کرد باید 
کشته شود» جز به قتل امیرالمؤمنین -علیه السلام- فرمان نداده است» همان انسان 
کاملی که به نص قرآن کریم» تفس رسول خدا بوده» و همان کسی که به اقرار خود 
عمرء اگر خلیفه شود مردم را در طریق حق رهبری خواهد کرد و روشن است که تنها 
هدف و آرمان انبیای الهی وجانشینان آنان هم جز این چیز د گر نبوده است. 

بعلاوه» اگرعمر واقعاً مایل نبود که مسوولیت خلافت را پس از مرگ نیز تحمل 
کند تنها راهش این بود که مردم را به میل و اختیار خودشان وا گذاشته تا هر کس را 
که خودشان دوست داشتند به خلافت برگزینند نه این که آن را به شورا بگذارد؛ 
چنان شورایی که بتی امیه را نیز بر سر کار آورد» آنان که دشمنان خدا ورسول و 
متجاهرین به کفر و الحاد بودند. 

واین که عمر گفت: «خوش ندارم بار خلافت را تحمل کنم در حال حیات و 
پس ازمرگ» دلیلی است بر این که تصدی او برای خلافت وزری بوده که در حال 
حیات آن را بر دوش کشیده و پس از مرگ خواسته از آن شانه خالی کند. 

ولی در حقیقت او کراهت داشته از این که خلافت پس از مرگش نیز به 


۱- شرح نهج البلاغه» ج ۰۳ ص4 ۱۲,ذیل خحطبة «له بلاد فلان». 


۳۵۹ قضاوتهای حضرت علی (ع) 


امیرالمومنین -علیه السلام- برسد همانند یاورانش از فریش.در روز سقیفه, همان 
کسانی که پس از قتل عشمان و بیعت نمودن مردم با آن حضرت نیز سربرتافته 
گروهی پیمان شکستند» و گروهی ستمگری پیشه نمودند» و جمعی از راه منحرف 
گشته» و دسته ای هم عرلت گزیدند. 


, ۱- گفتگوی معاویه با ابن حصین 
در «عقد الفرید» آمده: زیاد بن ابیه ابن حصین را به منظور ابلاغ پیامی به نزد 
معاویه فرستاد, ابن حصین مدتی نزد معاویه اقامت گزید. در آن ایام روزی معاویه 
۳۹ ۰ / ۰ ا۰ ۳ 2 ۳ ی 
وی را به نزد خود فراخوانده و در تنهایی به او گفت: شنیده‌ام که تومردی خردمند و 
زیرک هستی » می خواهم از تومطلبی بپرسم ببینم نظرت در آن باره چیست؟ 
ابن حصین: پرس. 
معاوّیه: به نظر توعلت این همه اختلاف و پرا کندگی مسلمین جیست؟ 
ابن حصین : قتل عنمان. 
معاویه: درست نگنتی . 
۳2 
این حصین : حنگ حمل. 
معاویه: خیر. 
3 
معاوبه : نه . 
2 
ابن حصین: مطلب دیگری به خاطرم نمی رسد. 
E a‏ . س و 2 ۳۹ 
معاویه: خودم به توبگویم» تنها سبب تفرق و پراکند گی مسلمین شورای شش 
نفرةٌ عمر شد؛ زیرا ابوبکر عمر را بالخصوص به عنوان خلیفه بعد از خود معرفی نمود 
و هیچ مشکلی پیش نیامد» ولی عمر خلافت را درمیان شورا گذاشت» واعضای 
شورا هر کدام خود و قوم و قبیله اش خلافت را برای خود ارزو داشته» در انتظارش 
بودند و همین سبب شد که بین آنان رقابت و کشمکش پدید آید, و اگرعمرنیز 


پاره ای ازقضابا ورفتارو گفتار خلفا به نقل ازتواریخ عاقه سس ۳۵۵ 


همانند ابوبکر فرد خاصی را برای خلافت تعیین و نصب می نمود هرگز آن همه تفرقه 
OE‏ ی ام 

مولف: جا دارد به معاویه گفته شود آیا توهم این را می گویی؟ با این که این 
شورای عمر بود که شما بنی امیه را به قدرت رساند زیرا برای عمر امکان نداشت 
یار شما (عثمان) را بالخصوص و با تصریح بنام به عنوان خلیفة مسلمین تعیین و به 
مردم معرفی کند؛ زیرا عثمان سابقۀ خوبی در اسلام نداشت. جز این که رسول خدا 
-صلی الله عليه وآله- را چند مورد از کشتن بستگان مشرک خود که در ظاهر اظهار 
اسلام نموده ولی از بدترین دشمنان اسلام بودند- باز دارد. 

ا ی 
در مدینه به منظور جاسوسی مانده بود و رسول خدا -صلی الله علیه واله- خونش را 
مباح کرده ولی عثمان او را در منزل خود پناه داده بود» تا این که این خبر به سمع 
مبارک رسول خدا -صلّی الله علیه واله- رسید, آن حضرت دستور جلب وی را صادر 
نمود» پس هنگامی که او را می بردند عثمان نیز به همراه وی نزد رسول خدا رفت» و 
آن حضرت را مجبور به عفو او نمود. 

و همچنین پس ازفتح مکه برای عبدالله بن ابی سرح برادر رضاعی خود نزد 
رسول خدا صلی الله علیه وآله۔ شفاعت کرد با این که آن حضرت دستور قتل او را 
داده بود ولو آن که در زیر پرده‌های خانۀ کعبه دیده شود. و چگونه عمر می توانست با 
وجود آمیرالمومنین -علیه السلام- همان کسی که پس از رسول خدا اسلام مجسّم و 
ريشه و اساس و شاخ و برگ آن بود» عثمان را با آن سوابقش به عنوان خليفة مسلمین 
معرفی کند. و ما در اینجا تنها به نقل ,گوشه‌ای از تاریخ که بیانگر نمونه‌ای از 
عملکرد امیرالمومنین و نیز عثمان می باشد بسنده می کنیم: 

اما در بارة عثمان؛ طبری در تاریخش آورده: مردم در روز جنگ احد از اظراف 
رسول خدا صلی الله علیه واله- پا به فرار گذاشته تا مقدار زیادی از میدان نبرد دور 


۱-عقد الفرید, ج۲» ص ۰۲۱۱ در شرح حال عمر. 


۳۵۹ قضاوتهای حضرت على (ع) 


شدنډ» و عشمان بن عفان نیزبه همراه دو نفر از انصار گريخته تا به «حعلب» 
(کوهی در نزدیکی اعوص) رسیدند» و زمانی در آنجا ایستاده و سپس به نزد پیغمبر 
-صّی الله عليه وآلہ۔ باز گشتند(, 

و اما امیرالمؤمنین؛ آنگاه که در جنگ «أُحد» علمداران سپاه دشمن را به 
خاک وخون کشید ناگهان رسبول خدا گروهی از مشرکیین قریش را در رزمگاه 
مسلمین مشاهده نموده به علی -علیه السلام- فرمان حمله داد» حضربت به آنان هجوم 
برده آنها را متفرق ساخت و عمرو بن عبدالله جمحی را نیز به هلاکت رساند. 

دگر بار پیامبر خدا صلی الله علیه وآله- متوجه گروه دیگری از مشرکین قریش 
شده از علی -علیه السلام- خواست تا آنان را متفرق سازد» امام برق آسا به آنان 
حمله نموده شیرازة آنها را ازهم پاشید و شپبة بن مالک را نیز به قتل رساند. در این 
موقع جبرئیل گفت: یا رسول الله! حقا که این مواسات است. پس رسول خدا 
فرمود: «انه متی وانا منه؛ علی ازمن است ومن ازعلی». و آنگاه جبرئیل گفت: 
«ومن ازهر دوی شما». پس صدایی شنیده شد که می گفت: «لاسیف الا 
ذوالفقان ولافتی الا على». 

و اما علت اظهار مخالفت معاویه با شورای عمر این بوده که, معاویه تصمیم __ 
داشته برای پسرش یزید ازمردم بیعت بگیرد و سعد ابن ابی وقاص که یکی از 
اعضای شورای عمر بوده» در آن موقع زنده بوده و با وجود او معاویه جرأت اظهار 
چنین مطلبی را نداشته و به همین جهت سمی فرستاده او را به قتل رسانیده است. و 
نیز به همین علت امام حسن مجتبی عليه السلام- را مسموم نموده؛ زیرا امام حسن 
در ضمن صلحنامه اش با او شرط کرده بود که پس از خودش خلافت را به اهلش 
بسپارد. 


cd 


۱ تاریخ طبری» ج ۰۲ ص ۲۰۳. 
۲ تاریخ ظبری» ج ۰۲ ۰.۱۹۷ 


باره‌ای از فضابا ورفتار و گفتار خلفا به نقل ازتواریخ عاقه سس ۳۵۷ 


۲ نظرخواهی عمر از کعب الاحبار 

ابن ابی الحدید آورده: عمر در اواخرعمرش نسبت به ادارةٌ امور خلافت در خود 
احساس ناتوانی و ضعف می کرد و به همین جهت پیوسته از خدا می خواست که 
هر جه زودتر مرگش را برساند» درآن موقع روزی به کعب الاحبار گفت: حدس 
می زنم مرگم نزدیک شده از اين رو دوست دارم برای خود جانشینی معین کنم» نظر 
تو دربارة علی چیست؟ و در این باره در کتابهای آسمانیتان چه خواندهای؛ زیرا 
شما معتقدید که تمام حوادث و رویدادهای این پدیدۀ بزرگ تاریخ (نبوّت و خلافت 
دین اسلام) در کتابهایتان م ذکور است. 

کعب پاسخ داد: اما نظر شخصی خودم این است که آن صلاح نیست؛ زیرا 
علی مردی است انعطاف ناپذیر که در امردینش هیچ گونه گذشت و اغماضی 
نداشته و لفزش و خطایی را تحمل ننموده به رأی و اجتهاد شخصی خود عمل 
نمی کند» و اینها همه دور از سیاست مملکت‌داری و زمامداری است. 

واما آنجه که در این باره در کتابهایمان آمده: این است که نه او و نه فرزندانش 
متصدی این امر-خلافت- نخواهند شد و اگربشوند هرج و مرج شدید به وجود خواهد 
آمد. 

عمر: جرا؟ 

کعب: زیرا او خونها ريخته است و بدین جهت خداوند او را از ملک و سلطنت 
محروم نموده است. چنانچه داوود پیغبر هنگامی که خواست دیوارهای 
بیت المقدس را بالا ببرده‌حداوند به او وحی نمود:تو این کار را نکن آن را به سلیمان 
بسپار؛ زیرا تو خونها بر زمین ریخته ای . 

عمر: مگر خونهایی که او (علی) ریخته به حق نیوده؟ 

کعب: بله» داوود هم به حق خون ريخته بود. 

عمر: بنابر این خلافت به چه کسی خواهد رسید؟ ۹ 

کعب: آنچه که در کتابهایمان یافته‌ام این است که خلافت پس از صاحب 


۸ سس فضاوتهای حضرت علی (ع) 
شریعت و دوتن از اصحاب او به دشمنان محارب او منتقل خواهد شد. 

در این موقع عمرچند بار استرجاع گفت و به ابن‌عباس که در آن جا حضور 
داشت رو کرده و گفت: شنیدی سخنان کعب راء به خدا سوگند خود من هم نظیر 
این مطالب را از رسول خدا -صلی الله عليه وآله شنیده ام؛ از آن حضرت شنیدم که 
می فرمود: «بزودی بنی اميه بر منبر من بالا خواهند رفت»(. 

مولف: بايد توجه داشت که پیدایش حوادث و پدیده‌ها دارای دو جنبه است؛ 
یکی تقدیر الهی به معنای علم وآ گاهی خداوند به صدور اعمال از عاملین آنها به 
اراده و اختیار خودشان» ودیگری به کارگیری تدبیرها و نقشه‌های خود عاملین در 
مقام انجام دادن آن اعمال» و روشن است که جهت اول علت و عذر برای دوم 
نخواهد شد. و اینک به منظور روشن شدن مقصود و این که چه کس و چه چیز سبب 
وقوع آن وقایع و حوادث در تاریخ اسلام گشته, به چند سند تاریخی اشاره می کنیم: 

در کتاب «انساب» بلاذری آمده: هنگامی که حسین عليه السلام- به شهادت 
رسید عبدالله بن عمر به یزید بن معاویه چنین نوشت: «امّا بعد؛ مصیبت حسین 
مصیبتی بزرگ و حادثه ای عظیم بود. و هیچ روزی مانند روز حسین نخواهد بود». 

پزید در پاسخش نوشت: «امّا بعد؛ ای مرد نادان! بدان که ماوارث نظام و 
حکومتی هستیم که از حریم آن دفاع نموده با دشمنانش نبرد کرده‌ایم» اگر در این 
مبارزه حق با ما بوده پس از حق خود دفاع نموده‌ایم» واگر حق با دشمن ما بوده پس 
پدر تواول کسی بوده که این گونه رفتارنموده وحق را از صاحبانش گرفته 
است»(۲۲. 

و نیز مسعودی در «مروج الذهب» و دیگر مورخین نقل کرده اند که» معاویه در 
پاسخ نامۀ منحمد بن ابی بکر چنین نگاشت: «اما بعد؛ نامه توبه دستم رسید» در 
نامه ات از فضائل علی بن ابیطالب و سوابق درعشان او در تاریخ اسلام و نصرت و 


۰۱۱۵ شرح نهج البلاغهء ابن ابی الحدید, ج۳» ص‎ ١ 
طرائف» ابن طاووس.‎ ۲ 


باره‌ای از قضایا ورفتارو گفتار خلفا به نقل ازتواریخ عاق سب ۳۵۹ 


مواسات او نسیت به رسول خدا صلی الله عليه وآله- یاد کرده بودی. .. ما و پدر تو در 
زمان حیات رسولی خدا _صلی الله عليه وله با هم بودیم ولزوم مراعات حق پسر 
ابیطالب و فضیلت و بزرگی او بر همه ما ثابت و مسلم بود تا این که رسول خدا پس 
از اتمام دعوت و ابلاغ رسالتش بدرود حیات گقت» پس در آن هنگام پدر توو 
فاروق او (عمر) اولین کسانی بودند که حق او (امیرالمژمنیین) را از او گرفته و در امر 
خلافت با او به مخالفت برخاسته» در این باره با یکدیگر عهد و پیمان بستند. و 
سپس او را به بیعت با خود تکلیف نموده ولی او نپذیرفت تا این که او را تحت فشار 
قرار داده به او قصد سوء نمودند پس بناچار با آنان بیعت کرد ولی تصمیم گرفتند 
که او را در کار خود (خلافت) شرکت ندهند» و بر اسرار خود ملع نسازند تا این که 
مرگشان فرا رسید حال اگراین قدرتی که ما دردست داریم. حق و صواب است پس 
پدرتوآغازگر آن بوده» ز اگر باطل و ناحق است باز هم پدر تو ریشه و اساس آن بوده 
و ماء همکاران و شرکای او» که از او پیروی نموده ایم . و اگرآن اعمال و رفتار پدر 
تونبود ما هرگز با پسر ابوطالب مخالفت نمی کردیم؛ بلکه مطیع و تسلیم او بودیم» 
ولی ما کارهای پدر تورا دیدیم پس قدم بر جای قدم او نهاده به او اقتدا کردیم بنابر 
این» گر ایراد و انتقادی داری باید بر پدرت وارد سازی» وگرنه درگذر». 

و همچنین ابن قتبیه در «عیون» از شعبی نقل کرده که می گوید: خبر حرکت 
حسین بن علی -علیه السلام- به سوی عراق به عبدالله بن عمر رسید» وی که به 
هنگام خروج آن حضرت از مدینه غایب بود» پس از طی سه روز راه, خود را به آن 
بزرگوار رسانیده به امام عرضه داشت: به کجا می روید؟ 

حسین -علیه السلام-: به جانب عراق. و آنگاه آن حضرت دعوتنامه‌ها و 
طومارهایی را که برایش فرستاده بودند به وی نشان داد, عبدالله امام را سوگند داد 
برگردد» ولی آن حضرت نپذیرفت و چون عبدالله از مراجعت آن حضرت مأیوس 
گردید گفت: حال که چنین است پس من حدیثی برایتان نقل کنم: «همانا 


۱-مروج الذهب» ج۲ ص ۰۱۲ 


۳۹۰ قضاوتهای حضرت علی (ع) 


جبرئیل به نزد رسول خدا -صلی اله عليه واله- آمد. و آن بزرگوار را بین زندگانی دنیا 
و آخرت مخیّرساخت, و آن حضرت آخرت را برگزید» و شما نیز پارة تن پيامبرید. 
به خدا سوگند خلافت نه به شما خواهد رسید ونه به کسی از اهل بیت شماء والبته 
این تقدیر الهی به خیر و صلاحتان خواهد بوږ . 

مولف: اگر کسی بگوید که واقعیت چنان نیست که درآن خبر (حبر ابن 
اہی الحدید) آمده -از این که خلافت پس از رسول خدا صلی الله.علیه وآله- و دو تن 
از یارانش به دشمنان محارب آن حضرت منتقل شده است؛ زیرا خلافت بعد از آن 
دو به عثمان رسیده و عثمان از دشمنان پیغمبر نبوده» و دشمنان محارب رسول خدا 
ابوسفیان و معاویه و حکم بن ابی الماص ومروان و گروهی دیگر از بنی اميه 
بوده اند پاسخش این است که سلطنت عثمان e‏ سلطنت بنی امیه بوده که 
میرالمهنین ن -علیه ۰ در این باره می فرماید: «وقام مه بثوآبیه ۾ يضمن مال الله 
م لاب یه الی» 0¢ 

« به همراه او فرزندان پدرش برخاستند و جونان شتر که علفهای بهاری را 
می خورده‌مال خدا را می خوردند» . 

جوهری در «سقیفه» آورده: هنگامی که مردم با عثمان بیعت کردند» ابوسفیان 
گفت: ابتدا این امر (خلافت) درقبیلا «تیم» بود (ابوبکر)» ولی تیم کی 
شایستگی ادارة جنین مسولیتی را داشت و سپس در طاثْفة «عدی» قرار گرفت 
(عمر) و آنگاه دورتر شد» تا این که سرانجام در جای واقعی خود (بنی امیه) قرار 
گرفت» هم اکنون شما ای بنی امیه! آن را همانند توپ کود کان به یکدیگر پاس 
۳ 


دهید 


ونیززآورده: ابوسفیان به عشمان گفت: پدرم فدای توباد! به مردم انفاق و 


۱ عیوذ» ج۲» ص ۰۲۱۱ 
۲- - نهج البلاغه فيض الاسلام» خطبه ۳ (شقشقیه). 
۳ السقیفه حوهری: ص۸. 


۳۹۱ 


پاره ای از قضایا ورفتار و گفتار خلفا به تقل از تواریخ عاقه 


بخشش کن و مانند ابوحجر (عمر) بخیل مباش, وشما ای بنی امیه! خلافت را 
همانند توپ کو د کان بین خودتان بگردانید که به خدا سوگند نه بهشتی هست و نه 
دوزخی» اتفاقاً زبیر در آنجا حاضر بود و سخنان او راامی شنید» از اینرو عشمان به 
ابوسفیان گفت: آهسته‌تر بگو! 

ابوسفیان گفت: مگر کسی هست؟ 

زبیر گفت: بله من هس . 

و از این خبر بخوبی روشن می شود که ابوسفیان نسبت به عثمان کاملاً مطمئن 
بوده که او از این گفتارش که گفته: «خلافت را همچون توپ به همدیگر پاس 
دهید» هیچ گونه ابا و انکاری ندارد» و گمان می کرد که غیر ازبنی امیه کسی 
آنجا نیست وت نابینا بود-. و موقعی که عثمان به او گفت: آهست تر بگو! فهمید 
افراد دیگری هم هستند... و عثمان در زمان زمامداریش تمام کارهای حکومت را به 
مروان واگذار کرده و در واقع مروان حا کم بود و عثمان در صورت ظاهر... 

چنانچه درتواریخ آمده: هنگامی که مصریان از عامل عثمان در مصر یعنی» 
ابن ابی سرح به نزد عثمان شکایت بردند عثمان ولایت مصر را به محمد بن ابی بکر 
سپرد» وی به همراه مصریان از مدینه به سوی مصر حرکت. کرد تا این که پس از طی 
سه روز راه‌نا گهان غلام سیاهی را دیدند که شتابان از مدینه به جاتب مصر در 
حرکت بود» پس او را تقتیش نموده جیزی با او تیافتتد و آنگاه بعضی از وسائل و 
ادوات او را شکافته به نامه ای برخوردند, (از عثمان برای ابن ایی سرح) که در آن 
نوشته شده بود: «آن هنگام که محمد بن ابی بکر با همراهانش به نزد ت و آمدند 
همگی آنان را به قتل رسانده نامة مأموریتش را پاره نموده و خودت تا اطلاع ثانوی 
همجنان بر کارت ثابت باش» . 

آنان چون نامه را مطالعه کودند دهشتزده به مدینه با زگشته به نزد عثمان رفتند و 
نامه و لام و شتر او رانیز به همواه برده به عشمان گفتند: این غلام.غلام توو این 


۱ السقیقه» ص۳۸ . 


NY 


قضاوتهای حضرت علی (ع) 
شتر شتر تو ومُهرمهر تومی باشد! عشمان گفت: درست است ولی من این نامه را 
ننوشته آم» آنان دریافتند که نویسنده و فرستنده نامه مروان بوده از این رو از عشمان 


خواستند تا مروان را به آنان تحویل دهد ولی او نپذیرفت» لاجرم او را محاصره 
نموده به قتل رساندن ر . 


۳ محاجه عمرو ان عباس 

ابن ابی الحدید آورده: : عبداله بن عمرمی گوید: روزی نزد پدرم بودم عتَهٌ 
دیگری نیز در مجلس او حضور داشتند سخن از شعر به میان آمد» عمر از حاضران 
پرسید؛ به نظر شما ماهرترین شعرای عرب کیست؟ 

حاضران هر کدام از شاعری نام بردند» در این اثناء ابن عباس از دورنمایان 
شد» چون نگاه عمر به او افتاد گفت: مرد خبیر و آگاه آمد» و آنگاه سوال خود را از 
ابن عباس پرسید» ابن عباس گفت: به اعتقاد من زهیربن ابی سلمی. عمر گفت: 
از زیباترین اشعار وی برایم بخوان. 

ابن عباس گفت: زهیر قصیدۂ غرایی در مدح طائفۀ بنوسنان (تیره ای از غطفان) 
سروده و در آن جنین گفته است: 
لوكان یقعد فوق الشمس من كرم قم باۆلهم E‏ 

عمر گفت: خدا بکشد او راء جقدر زیبا سروده! من این قطعه شعر را جز در مدح 
بنی هاشم بخاطر قرابتی که با رسول خدا صلی الله علیهوآله- دارند» شایسته هیچ 
کس نمی دانم. 

ابن عباس گفت: خدا تو را موفق بدارد و همواره موفق هستی. آنگاه عمربه ابن 
عباس گفت: می دانی چرا مردم از شما روگردان شدند؟ 

ابن عباس: نه. 

عمر: ولی من می دانم. 


۱ شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید ج۱» ص۱۵ ۱. 


پاره‌ای ازقضایا ورفتار و گفتار خلفا به تقل ازتواریخ عاقه ۳۹۳ 


ابن عباس: به جه علّت؟ 

عمر: زیرا قریش مایل نبود که نبوت و خلافت هر دو در خاندان شما جمع شده 
در نتیجه بر مردم اجحاف نمایید» پس قریش فردی را برای تصڌی خلافت انتخاب 
نموده و دراین گزینش نیز موفق شده به حق رسید. 

ابن عباس: از خلیفه می خواهم برمن غضب ننموده آرام به سخنانم گوش دهد. 

عمر: هرچه می خواهی بگوا 

ابن عباس: اما این که گفتی: «قریش خوش نداشت که نبوت و خلافت هر دو 
در خاندان شما جمع شود». خداوند هم دربارة گروهی از مردم فرموده: «ذلك هم 
رو ات اله قابط آعمالهم»۳. 

«اين بدان سبب است که آنها ازقرآن که خدا نازل فرمود کراهت داشتند پس 
خدا اعمالشان را محوو نابود کرد». 

و اما این که گفتی: «درآن صورت ما به دیگران اجحاف می کردیم» چنین 
نیست؛ زیرا ها قومی هی اخلاق و کردارمان از اخلاق وکردار رسول خدا 
-صلی الله عليه وآله نشأت گرفته که خدایش در بارۀ اومی فرماید: «واك لَعَلی خلقٍ 
عظیم؛() حقا که تو بر نیکو خلقی عظیم آراسته ای». 

و نیزمی فرساید: «واخیض جناعلك لمن اتبعكٌ من المژینین :۳۳" پر وبال مرحمت 
بر تمام پیروان با ایمانت به تواضع بگستران». 

وا اینکه گفتی : «قریش خود خلیفه انتخاب کردند»» خداوند هم در این باره 
می فرماید: «ورئلت ینم شاء وتختاژماکا لهم اله و خدای تو هر چه خواهد 
بیافریند و برگزیند و دیگران را هیچ اعتیاری نیست». و توای خلیفه! به خوبی 
می‌دانی که خداوند چه کسی را برای این ام (خلافت) برگزیده واگر قریش نیز از 


۱ مسورةٌ محمد یم 
۲- سور قلم» آيذء . 
۳ سوه شعراءء آي ۰۲۱۵ 


۶- سورة قصص» آیة1۸. 


4 فضاوتهای حضرت علی (ع) 


آن دید و نظر که خدا انتخاب نموده انتخاب می کردند» قطعاً موفق شده به حق 
می رسیدند. 

عمر: ای پسرعبّاس! آرام» که دلهای شما بنی هاشم پیوسته نسبت به قریش پر 
از کینه وغش بوده است. 

ابن عباس: ای خلیفه به من مهلت ده و این چنین دلهای بنی هاشم را به داشتن 
غش و کینه متهم مکن» چرا که قلبهای آنان با قلب رسول خدا-صلی الله عليه وآله۔ 
که خدایش آن را از هر کدورت و زشتی پاک ومنزه نموده, ارتباط دارد, و اینها 
خاندانی هستند که خداوند در باره آنان فرموده: «انما بريد الله ذهب هب نكم ارس 
هل البیتِ زرم ترآ 

اما این که گفتی : «دلهای بنی هاشم سبت به قریش کینه دارد». چگونه کینه - 
نورزد کسی که حق خود را در دست دیگران مغصوب و به ناحق مأخوذ می بیند. و 
آنگاه عمر به ابن عباس گفت: از توسخنی به من رسیده که دوست ندارم آن را با تو 
در میان بگذارم و در نتیجه قدر و منزلت تونزد من زایل گردد. 

ابن عباس: چه سخنی؟ آن را به من بگو! ا گر حق است» پس موجب برطرف 
شدن قدر من نزد تونخواهد شد» وگرنه می کوشم تا خود را ازآن پاک کنم. 

عمر: شنیده‌ام می گوئی خلافت از روی ظلم و حسد ازما گرفتم شده است. 

ابن عباس: اما این که گفتی: «حسد» پس ما فرزندان آدم همه محسود 
هستیم؛ زیرا ابلیس بر پدرمان آدم حسد برد و او را از بهشت بیرون کرد. و اما این 
که گفتی : «از روی ظلم» خلیفه خود می داند صاحب حق (خلافت) چه کسی 
می باشد. و آنگاه گفت: ای خلیفه! آیا عرب بر عجم مباهات نمی کند به این که 
رسول خدا صلی الله عليه وآله۔ از عرب است؟ و آیا قریش بر سایر عرب فخر 
نمی کند که رسول خدا ازقریش است؟ بنابراین» ما بنی هاشم به داشتن تن این 
افتخار از دیگران سزاوارتریم . 


۱- سور احزاب, یه ۳۳. 


۳۹۵ 


پاره ای از قضایا ورفتار و گفتارخلفا به نقل ازتواریخ عاقه 

سخن که به اینجا رسید عمربه ابن‌عباس گفت: فعلاً کافی است برخیز و به 
خانه ات برو! ابن عباس برخاست و همین که قدری دور شد عمربا صدای بلند به او 
گفت: من همچنان حق و احترام تورا پاس می دارم. 

ابن عباس صورت برگردانده به عمر گفت: من به خاطر قرابتی که با رسول خدا 
دارم بر گردن توو تمام مسلمین حق دازم» وهر کس که این حق را ادا کند وظیفة 
خود را انجام داده وگرنه ناسپاسی کرده است. 

عمر به حاضران گفت: درود بر ابن عباس هیچ گاه ندیدم با کسی بحث کند 
مگر این که بر او غالب می آید . 

مولف: آفرین بر ابن عباس! که در این محاجّه اش با عموحق مطلب را ادا نموده 
وحق بودن امیرالمومنین -علیه السلام- را برای تصدی خلافت از قرآن و سنت و نض 
صحیح و عقل سلیم»اثبات کرده است. 

در این مناظره چند نکتة مهم آمده است: یکی تأیید و تقریر عمر‌این گفتار ابن 
عباس را که به او گفته: «توای خلیفه نیک می دانی که خداوند چه کسی را برای 
این امر (خلافت) برگزیده است»ء (یعنی امیرالمومتین علی -علیه السلام- را). 

ودیگری این گفتارش را که به او گفته: «چگونه کینه نورزد کسی که حق خود 
را در دست دیگران می بیند» . 

وهم این سخن او را «و اما اینکه گفتی: به ظلم» همانا خلیفه خود می داند چه 
کسی صاحب حق (خلافت) است». 

و من درمیان فرزندان ابن عباس کسی را سراغ ندارم که این چنین درمسألة 
خلافت و امامت»بحث و تحقیق کرده باشد جزمأمون که با فقهای عامه چنان 
محاځه نموده که توان پاسخگویی و رة اورا نداشته» بناچاربه حق اعتراف 
کرده‌اند. (والبته دریین فرزندان عباس غیر ازمأمون هم خلفایی متشیع و یا شیع 


واقعی وحود داشته است). 


۱ شرح نهج البلاغه» ابن ابی الحدید» ج۳» ص۱۰۷. ذبل خحطبة «لله بلاد فلان». 


۳۹۹ فضاوتهای حضرت علی (ع) 


؟ - محاجَهُ مآمون با علماء عاقه 

جنانجه در «عقد آلفرید» از اسحاق بن ابراهیم نقل کرده که می گوید: یحیی بحیی 

بن اکثم که در آن زمان قاضی القضاة بود به تزد من و حمعی دیگر از فقهاء فرستاد و 
گفت: خلیفه (مأمون) ازمن خواسته که بامدادان خودم با چهل نفر از کسانی که 
قدرت فهم وپاسشگویی مسال را داشت باشند ند اوبرویم» ینک شا چنین 
افرادی را به من معرفی کنید. 

اسحاق می گوید: من چند تن را به او معرفی نموده و خودش نیز تعدادی پر آنها 
a‏ 
مأمون وارد شدیم وپس از گفتگوی کوتاهی مناظره آغاز شد 

مأمون گفت: من از تو (اسحاق) پرسم یا یا تو ازمن می پرسی ؟ 

اسحاق : من از فرصت استفاده کرده گفتم : ۰ من می پرسم . 

مأمون: پپرس. 

اسحاق: : به چه دلیل خلیفه اقعا می کند که علی -علیه السلام- پس از رسول 
حدا صلی الله عليه وآله_ - از همه مردم برتر و به تصدی خلافت سراوارتر بوده است؟ 

مأمون: به من بگ و آا ملاک برتری دریین مردم به چیست. که می گویند فلانی 
ازفلانی افضل است؟ 

اسحاق؛ به داشتن اعمال صالح ونیک... 

مأمون: حال فضائل على را بطور اجمال بهنقز از راویان خودتان بررسی کن» و 
آنها ها را با فضائل ابوبکرمقایسه نماء اگر برابر بودند بگوابویکر افضل است» نه بخدا 
سوگند» > بلکه تمام فضائل ابوبکر وعمروعثمان را روی هم با فضائل علی بسنج اگر 
همانند بودند» بگوآنان افضلند» ته» قسم به خداء » بلکه تمام فضائل ده نفری را که 
رسول خدا صلی الله علیه وآله_ به بهشت رفتن آنان گواهی داده یک طرف قرار ده و 
فضائل على -علیه السلام- را درطرف دیگروآنها را با هم مقایسه کن! اگرمتعادل 
بودند یگ و آنان افضلند. و آنگاه گفت: ای اسحاق! آیا روزی که خداوند پیامپرش 


پاره‌ ای ازقضایا ورفتار و گفتار خلفا به نقل ازتواریخ عاقه ¥ 


را به رسالت برگزید کدام عمل از همه اعمال برتر بوده است؟ 

اسحاق: ایمان به خدا و رسول از روی اخلاص. 

مأمون: آیا افضل اعمال سبقت به اسلام نبوده است؟ 

اسحاق: بله. ۱ 

مأمون: آيۀ فرآتش را بخوان: «والابقون التابقوت آولك الفقربون» ۲۳ که مقصوده 
سبقت گیرندگان به اا شک اینک کسی راسراغ‌داری که پیش از علی -علیه 
السلام- اسلام آورده باشد؟ 

اسحاق: : درست است که علی پیش از همه الم رگید لیکن او درآ مق 
کودکی خردسال بوده و شرعاً مکلف به یقی نبوده است» ولی ابوبکر موقعی که 
س آورده بزرگسال و مکلف بوده است. 

مأمون: فعلا 5 بگوکدامیک پیش از دیگری اسلام آورده و آنگاه در بارةٌ کوچکی 
وبزرگی با تو گفتگو خواهم کرد. 

اسحاق: على قبل از ابوبکر اسلام آورده اما بدان گونه که گفتم. 

مأمون: بسیار خوب» حال بگوآیا اسلام علی بخاطر الهامی الهی بوده که 
مستقیماً در قلب او وارد شده یا بخاطر اجابت دعوت رسول خدا صلی اله عليه واله- 
بوده است؟ 

اسحاق در فکر فرو رفت. مأمون: نگوبی به الهام الهی بوده وگرنه علی را بر 
رسول خدا مقدم داشته ای؛ زیرا رسول خدا پیش از آن که جبرئیل بر او نازل شود از 
آیین اسلام اطلاعی نداشته است. 

اسحاق : درست است که اسلام على 2 به دعوت رسول خدا بوده است. 

مأمون: آیا این دعوت رسول خدا صلی الله عليه وآله- به دستورپرور دگارش بوده 
یا ازنزد خودش؟ 
اقفر کون بازهم در قکرفرو رفتم» پس مأمون گفت: رسول خدا را به 


٩-سورة‏ واقمه اي ۱۰ ۰۱۱ 


A‏ قضاوتهای حضرت علی (ع) 


انجام کاری برخاسته از فکر خودش نسبت ندهی » زیرا خداوند در قرآن مجید از قول 
رسولش می فرماید: «وما آنا رن الشتتلفین»(. 

اسحاق بنا به امر خدا بوده است. 

مأمون: آیا ممکن است که خداوند رسولش را نسبت به دعوت کودکی که 
مكلف به تکلیفی نبوده مأمور کند؟ اسحاق: پتاه می برم به خدا از این گفتارا 

مأمون: آیا این مطلب را در بارةٌ رسول خدا ۔ صلی الله عليه وآله۔ روا می داری که 
او به گونه‌ای تکلّف آمیز کو د کان را به قوانیتی که در توان آنها نبوده دعوت کرده و 
آنان زمانی بنا به دعوت رسول خدا مکلّف شوند و زمانی هم برگشته و تکلیفی: پر 
آنها نباشد» و حکم رسول هم در حقشان غیر نافذ؟ 

اسحاق: پناه می برم بخدا! 

مأمون: ولی تو ای اسحاق! دراین گفتارت ناآ گاهانه به فضیلتی از فضائل علی 
اشارت نموده‌ای و آن این که رسول خدا صلی اله علیه وآله۔ با این دعوتش حساب 
علی را ازدیگران جدا نموده تا ازاين راه‌بزرگی وعظمت او بر همگان روشن و 
مبرهن باشد. و چنانچه این موضوع به علی اختصاص نداشت»می بایست رسول خدا 
کودکان دیگر را نیز به اسلام دعوت کند» آیا به تو رسیده که پیغمبراطفال دیگری را 
از خاندان و بستگانش به اسلام دعوت نموده باشد؟ 

اسحاق: این را نمی دانم. ۱ 

مأمون: پس دربارهٌ موضوعی که از آن اطلاعی نداری بحث نکن. 

مأمون: پس از سبقت به اسلام کدام عمل دوز اعمال افضل بوده است؟ 

اسحاق: حهاد در راه خدا. 

مأمون: درست است. آیا درمیان اصحاب رسول خدا -صلی الله عليه وآله 
کسی را سراغ داری که جهادش همپاية علی -علیه السلام- باشد؟ 

اسحاق* در جه وقت؟ 


۱- سور ص» آي ۸. 


پاره‌آی از قضابا ورفتار و گفتارخلفا به نقل ازتواریخ عاقه سس ۳۹۹ 

مأمونا: هر وقت که ES‏ 

اسحاق: جنگ بدر. 

مأمون: بسیار خوب» من هم غیر از آن را نخواسته ام؛ زیرا که نبرد علی در این 
جنگ از همه بیشتر بوده است. 

مأمون: شمارة کشته‌های دشمن در بدر چند نفر بوده؟ 

اسحاق: شصت واندی. 

مأمون: از این تعداد جند نفر را علی کشته است؟ 

اسحاق: نمی دانم. 

مأمون: بیست و دویا پیست و سه نفر را علی به تنهایی کشته و بقیه را سایر 
مسلمانان. 

اسحاق: ابوبکر نیز در این جنگ در جایگاه مخصوص پیغمبر در کنا ر آن 
حضرت بوده است. 

مأمون: ابزبکر د ر آنجا چکارمی کرده است؟ 

اسحاق: به رایزنی وتدبیر امور جنگ مشغول بوده. 

مأمون: آیا به تنهایی یا با مشارکت رسول خدا و یا به گونه‌ای که رسول خدا به 
فکر و تدبیر او نیازمند بوده است؟ 

اسحاق: پناه می برم بخدا! از هر سه قول. 

مأمون: بابر این مجزد حضور در جایگاه پیفبمر-صلی اله علیه واله_ چه فضیلتی 
را برای او اثبات می کند» و آیا آن کس که در پیشاپیش رسول خدا شمشیر می زده» 
از کسی که نشسته بوده افضل نیست؟! 

اسحاق: تمام لشکریان رسول. خدا مجاهد بوده اند . 

مأمون: قبول دارم و لیکن روشن است کسی که سرگرم کارزار و حرب و قتال 
بوده از کسی که جنگ نمی کرده افضل است, آیا قرآن نخوانده‌ای: 

«لایستوق القاعدون من المؤمنين عير أولي الشرروالمجاهدو فی سیل ...»۳ . 


۱- سور تسا ای ٤‏ ۹. 


rv:‏ قضاوتهای حضرت علی (ع) 


«هرگرمومنانی که بی هیچ عذری مانند نابینایی» مرض» فقر وغیره از کار 
جهاد باز نشینند با آنان که به مال و جان کوشش کنند یکسان نیستند». 

اسحاق: ابوبکر و عمر نیز محاهد بوده اند. 

مأمون: آیا آنان که در جنگ شرکت نموده‌اند ب رآنان که در خانه هایشان مانده 
و اصلاً در صحنة جنگ حضور نداشته اند برتری ندارند؟ 

اسحاق: بله. 

مأمون: پس به همین نسبت کسی که در میدان نبرد فدا کاری و جانفشانی کرده 
از عمر و ابوبکر که تنها حضوری داشته ولی نجنگیده اند افضل می باشد. 

اسحاق؛ صحیح ست 

مأمون: ای اسحاق! قرآن می خوانی ؟ 

اسحاق: بله. 

مأمون: بخوان سور «هل اتی ...» را. 

اسحاق ی کون خواندم تا به این آیه رسیدم: «... ویطممُون لام على حبّه 
مسکیناً وش واسیراً... ۳ 

مأمون: کافی است, این آیات که تلاوت نمودی در شأن جه کسی نازل شده؟ 

اسحاق: در شأن على عليه السلام. . 

مأمون: آیا می دانی هنگامی که علی به مسکین و یتیم واسیر طعام می داد 
می گفت: «اتما نطعمکم لوجه الّ...» آیا شنیده‌ای که خداوند درقرآن کسی را این 
گونه بمانند علی وصف نموده باشد؟ 

اسحاق: خیر. 

مأمون: راست می گویی؛ زیرا خدای علی» علی را بخوبی می شناخته است. 

مأمون: آیا گواهی می دهی که «عشرة میشره» در بهشت هستند؟ 

اسحاق: بله. 


۱ سورهُ انسان آیڈ ۸. 


باره ای از قضابا و رفتار و گفتار علفا به نفل ازتواریخ عاقه سس ۳۷۱ 

مأمون: حال اگر کسی درصحت و سقم این خبرتشکیک کند او را کافر 
می دانی؟ 

اسحاق: پناه می برم بخدا! 

مأمون: اگر کسی در بارهٌ سور «هلاتی ...» تردید کند وبگوید: نمی دانم از 
قرآن است يا نه, آیا کافر است؟ 

اسحاق: بله. 

مأمون: درست است؛ زیرا آن دو با هم تفاوت دارند. (سورةٌ «هل اتی» 
قطعی ‏ ولی آن روایت مشکوک است). 

مأمون: نقل حدیث می کتی ؟ 

اسحاق: بله. مأمون: حدیث «طی ٩‏ را روایت می‌نمایی ؟ 

اسحاق: بله. 

مأمون: آن را برایم نقل کن. 

اسحاق می گوید حدیث را خواندم. 

مأمون: من تا به حال تصورمی کردم که تودرپی حق هستی, ولی الآن خلاف 
آن بر من ثابت گردید؛ زیرا از طرفی می بینم این حدیث را صحیح می دانی و از 
طرفی علی را از دبگران افضل نمی دانی. و به حکم عقل »کسی که صحت این خبر 
را باور داشته باشد ولی علی را افضل نداند باید یکی از سه مطلب را قاثل شود؛ یا 
باید بگوید که دعای رسول خدا صلی الله عليه وآله- به اجابت نرسیده یا این که 
خداوند» افضل را نشناخته. ویا این که غير افضل نزد خدا محبوب تر بوده است» 


. ۱- حدیشی است مورد اتفاق فریقین, و بزرگان علمای اهل تستن ازقبیل بخاری و مسلم و ترمذی 
و نسائی و سجستانی در صحاح معتبر خود و امام احمد حنبل در مسند و ابن ابی الحدید در شرح 
«نهج البلاغه» و... آن را نقل کرده‌اند وخبر این است که روزی زنی مرغ بریانی برای رسول خدا 
-صلی الله عليه وآله- هدیه آورد» پیغمیر قبل از تناول دست به دعا بلند کرد و بدرگاه الهی عرضه 
داشت: «بار خدایا! بقرست نزد من محبوب‌ترین خلق خودت رانا از اين مرغ بریان با من بخورد» در 
آن حال علی(ع) آمد و با آن حضرت ازمرغ بریان تناول نمود. (افتباس از کتاب شبهای پیشاور) 


۳۷۲ قضاونهای حضرت علی (ع) 


حال کداميك را می گویی؟ 

اسحاق می گوید: درفکر فرو رفتم. 

مأمون: هیچ کدام را نگویی» وگرنه کافر شده تورا توبه خواهم داد واگ غیر از 
این سه صورت»تأویل دیگری درنظر داری بگو, 

اسحاق: جیزی به ذهنم نمی رسد. 

اسحاق؛ ابوبکر هم دارای فضیلت بوده. 

مأمون: قبول دارم؛ زیرا اگرهیچ گونه فضیلتی نداشت ت نمی گفتند علی افضل 
است. . حال بگومقصودت جه فضیلتی است؟ 

اسحاق: گفتار خدای تعالی: «انی اثتین اذ شُما فی الغاراذ تقول لصاجبه 
...»۳ که خدای تمالی در این آیه از ابوبکر به عنوان «صاحب» (همراه) 
رسول خدا ۔-صلّی الله علیه واله یاد کرده است. ۱ 

مأمون: من درقرآن دیده 1 که خداوند شخص کافری را به عنوان «صاحب» فرد 
مومنی ذکر کرده است: «قال لَه صاحبه 4 وخُوبحاوزة آ قزت» ٩‏ 

اسحاق: «صاحب» در این آیه کافر بوده حال آن که ابوبکر مومن بوده است. 

مأمون: قبول دارم لیکن در صورتی که جایز باشد کافری را با عنوان «صاحب» 
برای مؤمنی آورد» جایز خواهد بود که مؤمن غير افضلی را نیز به عنوان «صاحب» 
برای پیغمبر-صلّی الله عليه وآله- ذکر نمود. 

اسحاق: ولی این آیه فضیلت بزرگی را برای ابوبکر اثبات می کند. 

مأمون: گویا اصرار داری که بطور مشروح دربارة این آیه با تو گفتگو کنم . حال 
بگوآیا حزن ابوبکر در میان غار از روی رضا بوده یا غضب؟ 

اسحاق: بخاطر ترسی بوده که بر جان رسول خدا داشته که مبادا به آن حضرت 


۱ آنگاه که یکی از آن دوتن که درغار بودند (یعنی رسول خدا-ص) به همراه خود گفت: 
مترس... (سورهٌ توبه» آی۳۹). 
۲- رفیق در مقام گفتگوو اندرزبدو گفت: آیا به خدا کافر شدی... (سورۂ کهف» آیذ۳). 


پاره‌ای از قضابا ورفتارو گفتار خلفا به نقل ازتواریخ عاقه سس ۳۷۳ 


اس برسد, 

مأمون: این مطلب که گفتی پاسخ من نبود» پاسخ من این است که مشخص 
کنی آیا حزن ابوبکر از روی خشنودی بوده یا سخط؟ 

اسحاق: از روی رضا و خشتودی. 

مأمون: بنابر این آیا خداوند پیامبری را برگزیده که مردم را از رضای الهی که 
طاعت پرورد گار است باز دارد؟ 

اسحاق: پناه می برم به خدا! 

مأمون: ولی این مقتضای سخن خودت می باشد؛ زیرا گفتی: حزن ابوبکر از 
روی رضا بوده. ۱ 

اسحاق: درست است. 

مأمون: از طرفی درقرآن آمده که رسول خدا صلی الله عليه واه به ابوبکر 
فرموده: «لا تحزن؛ محزون مباش». بنابر این پیغمبر ابوبکر را از داشتن حالتی که 
طاعت پرورد گار بوده بازداشته است. 

اسحاق: پناه می برم به خدا! 

مامون: من می خواهم با توبا مدارا بحث کنم به اميد این که حداوند تو را از 
باطل بازگردانده به راه حق هدایت کند» چرا که می بینم در سخنانت زياد به خدا 
پناه می بری. و باز هم دراین ارتباط از تومی پرسم ایا مقصود خداوند از ایة شریفة 
«فانرل الله کیتته علیه؛ ۲ پس خداوند وقار و آرامش خاطر به او فرستاد» کیست؟ آیا 
رسول خداست یا ابوبکر؟ 

اسحاق: رسول خدا -صلی الله علیه واله . 

مأمون: صحیح است. حال بگومراد از «ممنین» در آية شریفه: «وَیوم تین لذ 
آفجبنگغ گنک( ... رال تکیت علی سول على وین( ۱ 


۱-سورة توبه» آي 4۰. 


۲-سورهٌ توبه, اي ۲۵. ۳ سورة توبه» ای ۰۲٩‏ 


۶ فضازهای حضزت علی (ع) 

«و در جنگ حنین که فریفته بسیاری لشکر اسلام شدید... آنگاه خدای قادر 
وقار و سکینۀ خود را بر رسول خود و بر مومنان نازل فرمود...» چه کسانی 
می باشند؟ 

اسحاق: نمی دانم: 

مأمون: درجنگ حنین تمام کسانی که با رول خدا بودند فرار کردند و جز 
هفت نفر از بنی هاشم کسی با آن حضرت -صلی الله علیه وآله- باقی تماند» علی 
بود که درپیش روی رسول خدا شمشیر می زد و عباس که مهار استر رسول خدا راادر 
دست داشت» و پنج نفر دیگر که در اطراف رسول خدا حلقه زده از آن بزرگوار 
حفاظت و پاسداری می نمودنده تا این که خداوند فتح و پیروزی را نصیب رسولش 
گرداند. بنابر این» «موّمنین» که دروقت نزول این آیه سرگرم جهاد و کارزار بوده اند 
عبارت بوده‌اند از علی و چند تن دیگر از بنی هاشم» اکنون از تومی پرسم کدامیک 
از دو دسته‌ای که دز جنگ حنین بوده‌اند افضل هستند» آیا گروهی که در رکاب 
رسول خدا با دشمتان اسلام نبرد می کرده اند افضلند یا آنان که فرار نموده و در 
صحنۀ جنگ حضور نداشته و در نتیجه مشمول آیۀ انزال سکینه نگشته اند؟ 

اسحاق: قطعاً دستهٌ نخست افضل هستند. 

مأمون: آیا کسی که با رسول خدا صلی الله عليه وآله- در میان غار بوده افضل 
است یا کسی که در شب هجرت آن حضرت از مکه به مدینه در بستر او خوابیده و با 
ایشار جان خود از اونگهداری نموده تا زمانی که آن بزرگوار هجرتش را به پایان 
رسانده است. بدین شرح که خدای تعالی رسولش را مأمورنمود تا آزعلی -علیه 
السلام- بخواهد در بسترش بخوابد و با جان خود از او محافظت نماید. پس رسول 
خدا موضوع را با علی درمیان گذاشته علی گریه کرد» رسول خدا -صلی الله عليه 
وآله- به او فرمود: سیب گریه ات چیست؟ آیا از مرگ می ترسی ؟ 

علی -علیه السلام-: نه. سوگند به خدایی که شما را به حق به پیامبری برگزیده 
گریه‌ام بدین جهت نیست بلکه بخاطر ترس بر جان شماست. آیا شما سالم 
می مانید؟ 


پاره‌ای از قضایا ورفتارو گفتار خلفا به تقل ازتواریخ عاقه سس ۳۷۵ 


رسول خدا صلی الله عليه واله_: بله. 

على -علیه السلام-: مشتاقانه‌پذیرا هستم وبه جان ودل خریداں وآنگاه 
برخاست و به طرف رختخواب پبامبر رفت ودر میان بستر ان حضرت آرمید و پیراهن 
آن بزرگوار را بر روی خود کشید تا این که کفارقریش حمله نموده وان حضرت را 
محاصره کرده شک نداشتند که شخص خوابیده رسول خدا است. و نقشة آنان در 
این توطئه این بود که از هر طائقه ای از قریش یک تن در این ماجرا شرکت نموده تا 
بنی‌هاشم به هنگام خونخواهی ازیک قبیله قصاص نگیرند. وعلی -علیه السلام- 
صدای آنان را می شنید ومی فهمید که قصد جان او را دارند» ولی هرگز نترسید و 
هیچ بیتابی نتمود» آن گونه که ابوبکر در غار دچارترس و اضطراب گردید» و علی 
عليه السلام- درآن شرایط سخت استقامت ورزید تا این که خداونده‌فرشتگانش را 
بر او نازل کرد و تا سپیده دم از او محافظت نموده او را از شر مشرکین قریش در امان 
نگهداشتندء و چون خورشید سر از افق برآورد و هوا روشن گردید‌علی -علیه السلام- 
ازمیان بستر برنخاست و مشرکین او را دیدند» پس از او پرسیدند: محمد کجاست؟ 

علی عليه السلام- اطلاعی ندارم» او را که به من نسپرده بودیدء خواستید او را 
بیرون کنید او خود بیرون رفت. 


بتابر اين, على -علیه السلام- در هر حال و درتمام عمر» هر روز بیش ازپیش بر 
دیگران برتری داشته است. 

مأمون: ای اسعاق 3 با حدیث ولایت را روایت می کنی؟ 

اسحاق: بله. 

مأمون: آن را روایت کن. اسحاق حدیث را نقل کرد. 

مأمون: معنای روایت چیست؟ و چه وظیفه و تکلیفی را اثبات می کند؟ 

اسحاق: مردم می گویند رسول خدا این روایت را بدان جهت بیان فرموده که 
بین على و زید بن حارثه احتلافی پیش آمده و زید ولاء و دوستی علی را منکر شده 
پس حضرتش -صلی الله عليه وآله- فرمود: «من کنت مولاه فعلی مولاه. ..». 

مأمون: رسول خدا در کجا این روایت را بیان فرموده؛ آیا پس از بازگشت از 


۳۷۹ قضاوتهای حضرت علی (ع) 


حجة الوداع نبوده؟ 

اسحاق: بله. 

مأمون: در حالی که قتل زید بن حارثه پیش از آن اتفاق افتاده است. وانگهی» 
چگونه آن معنا را برای روایت می پذیری با این که اگر خودت پسرپانزده ساله ای 
داشته باشی که به مردم بگوید: «دوست من دوست پسر عموی من است» ای مردم 
این را بدانید», آیا بر او اعتراض نمی کنی که بیان این مطلب جه فایده ای دارد. 

اسحاق: البته. 

مأمون: پس چگونه گفتن مطلبی را که دربارۂ پسرت روا نمی داری آن را به 
رسول خدا نسبت می دهی ؟ 

مأمون: حدیث: «انت متی بمنزلة هارون من موسی» را روایت می کنی ؟ 

اسحاق: بله» آن را از دو دسته از راویان شنیده ام» دسته‌ای که آن را تصحیح 
نموده» و دسته ای که آن را انکار کرده اند. 

مأمون: به کدامیک بیشتر اطمینان داری؟ 

اسحاق: به کسانی که آن را صحیح می دانند. 

مأمون: آیا رسول خدا -صلی الله عليه واله- این حدیث را بطور شونعی و مزاح 
بیان فرموده است؟ 

اسحاق: پناه می برم به خدا! 

مأمون: آیا نمی دانی که هارون برادر پدر ومادری موسی بوده؟ 

اسحاق: بله می دانم. 

مامون: ایا علی هم برادر ابوینی رسول خدا بوده؟ 

اسحاق: نه. 

مأمون: آیا چنین نیست که هارون پیغمبر بوده و علی نبوده است؟1 

اسحاق: درست است. 

مأمون: بنابر این اخوّت نسبی ونبقت در هارون بوده و درعلی نبوده است. حال 
که چنین است یس معنای سخن رسول خدا صلی الله عليه واله_ که به علی فرموده: 


۳۷۷ 


پاره‌ای از قضابا ورفتارو گفتار خلفا به نقل ازتواریخ عاقه 


«انت متّی بمنزلة هارون من موسی » جیست؟. 

اسحاق: رسول خدا صلی الله عليه واله_ خواسته با این سخن دل علی را شاد 
کند در برابر منافقین که گفته بودند: علت این که رسول خدا علی را با خود به 
جنگ تبوک نبرده» این است که مصاحبت او را خوش نداشته است. 

مأمون: آیا پیامبر خدا خواسته با گفتن سخن بی معناییءدل علی را شاد نماید؟ 

اسحاق می گوید: درفکر شدم. مأمون: ای اسحاق! این حدیث معنایی دارد 
که آیات قرآن آن را تبیین نموده است. 

اسحاق: جه معنایی ؟ 

مأمون: همان مطلبی که خداوند اززبان موسی نقل کرده که به برادر خود 
هارون گفت: «اخلفنی فی قومی و اطلخ ولا تب اْفیدین؛ ۲؟ جانشین من باش 
و راه صلاح پیش گیر و پیرو اهل فساد مباش». 

اسحاق: موسی در حالی که زنده بود و برای مناجات به کوه می رفت برادرش 
هارون را به جای خود قرارمی داد و رسول خدا نیز موقعی که به بعض غزوات 
می رفت علی را در مدینه جانشین خود می نمود. 

مأمون: چنین نیست به من بگوآیا هنگامی که موسی به کوه می رفت کسی از 
بنی اسرائیل را همراه خود می برد؟ 

اسحاق: نه. 

مأمون: پس هارون را در میان قوم خود جانشین خویش قرار می داد. 

اسحاق: درست است. 

مأمون: آیا زمانی که رسول خدا-صلی الله علیه وآله- به غزواتش می رفت کسی 
جز افراد ناتوان و زنان و کودکان را باقی می گذاشت» بتابر این» معلوم می شود که 
جهت تشیبه علی به هارون استخلاف پس ازمرگ است نه در حال حیات که فرض 
معقولی ندارد. و تأویل دیگری نیز برای آیه به کمک سایر آیات به نظرم رسیده 


۱- سور اعراف آي ۱۲ 


۳۷۸ فضاوتهای حضرت علی (ع) 


که موضوع خلافت را بخوبی اثبات می کند» و کسی را مجال خدشه در آن نیست» 
و آن قول حدای تعالی است و «واجعل لی وزیرا ین آغلی» 
هاون آخی. آشدد به آزری» رکه فی آمری کی سَبَحَكَ گیرا»(. 

«و از اهل بیت من یکی را وزیر و معاون من فرماء برادرم هارون راء و بدو پشت 
مرا محکم و استوار ساز و او را در امر رسالت با من شریک سازتا دائم به ستایش و 
سپاس توپردازیم». 

یعنی: «فانت می یا على بمنزلة هارون من موسی وزیری من اهلی واعی 
شاه بك ازری واشرکك فی امری کی نسبح الله کثیرٌ». 

«منزلت تویا علی ! نسبت به من» منزلت هارون است نسبت به موسی که وزير 
من از اهل بیتم» وبرادرم می باشی خداوند به وسیلۀ توپشت مرا محکم نموده و ترا 
در امر رسالت من»ءشریک ساخته تا خدای را بسیار تسبیح گوییم». 

و آیا غیر از این معنی»معنای صحیح دیگری برای این روایت متصوّر است؟! 

اسحاق می گوید: در این وقت»محلس به طول انجامیده» و آفتاب بالا آمده بود. 
پس یحیی بن اکثم قاضی» به مأمون گفت: ای خلیفه! توحق را برای کسی که 
خدا در باره‌اش اراد خير داشته به گونه‌ای غیر قابل انکار روشن و آشکار نمودی. 
آنگاه مأمون به ما رو کرده گفت: حالا چه می گویید؟ گفتيم: جملگی برقول و 

عقیدۀ خلیفه هستیم. مأمون گفت: اگر چنین نبود که رسول خدا صلی الله عليه 
وآله- فرموده: مردم را در گفتارشان تصدیق کنید این اظهارات شما را نمی پذیرفتم و 
سپس گفت: خدایا! و ات انجام دادم» بارالها! من آنچه 
که در این باره وظیفه داشتم اداء نمودم(") 

مولف: بعلاوه, بر آنچه که درمناظرة مأمون آمده از این که لفظ «صاحب» 
گویای فضیلتی نیست می گوییم همان گونه که لفظ «صاحب» گاهی به معنای 


۱- سوه طهء آي ۳۳-۲۹. 
۲- عقد الفرید. ج۳» ص‌۳۵. (دور؛ سه جلدی» جاپ مص). 


پاره‌ای از قضایا و رفتارو گفتار خلفا به نقل ازئواریخ عاقه ۳۷۹ 


دوست و موافق می آید گاهی هم بر عکس» جتانجه رسول خدا ۔صلّی الله عليه واله_ 
به عایشه و حفصه فرمودند: «نکن لصاحبات یوسف؛ شما یاران یوسفید». و نیز در 
قرآن از قول یوسف آمده که به دویار کافر زندانیش گفت: «یا صاحتی 
السجن..؛ ا دو یار زندانی من». 

و از حمله قرائنی که دلالت دارد بر این که مصاحبت ابوبکر با رسول خدا 
صلّی الله عليه وآله- از نوع دوم بوده» این که آن حضرت از او نپذیرفته که بر مرکبش 
سوار شود» و همچنین به عنوان بخشش نیز آن را قبول نکرده بلکه آن را خریده 
آررت(9) ۹ 

و عجیب‌تر این که آننان پس ازنقل این خبو‌روایتی از رسول خدا-صلی الله 
عليه وآله نقل کرده اند که فرموده: «هنت دارترین مردم بر من درمصاحبتش و 

2 ى 
مالش»ابوبکر است و مز من گر بخواهم : برای خودم خلیلی (دوستی) برگزینم ابویکر را 
برمی گزینم» هیچ هیچ دری درمسجد گشوده نشود حزان دری که متعلق به ابوبکر 
است. زیرا در حائی که رسول خدا نپذیرفته که تنها برای پیمودن چند فرسخ از از 
مرکب سواری او استفاده نمایدهجگونه می فرماید: «منت دارترین مردم برمن...؟!» 

گذشته از این که این تعبیربا آي قرآن: «قل لا توا َل (سلاَکم بل اله من 
عَلیکُم؛ ""بگوشما به اسلام خود برمن متت منهید بلکه خدا بر شما متت 
ص 
دارد...»» ساز گار تیست. 

و جگونه ممکن است که رسول خدا جنین مطلبی را فرموده باشد با این که آن 
حضرت»اولی است به مردم از خودشان که در روز غدیر به مردم فرمود: «الست آولیٰ 
بکم من انفسکم؛ آیا من نسبت به شما از خودتان اولی نیستم ؟». و همه یکصدا 
گفتند: بله. 


۱- سور يوسف» آیۀ ٤١‏ . 
۲ تاریخ طبری» ج ۲ ص ۰۱۰۲ 
۳ طبری» ج۲» ص۳۵٤‏ . -.صحیح بخاری؛ ج۵» ص۰۱۰ 


4-سورةٌ ححرات, آی۱۷. 


قضاوتهای حضرت علی (ع) 


و چگونه ممکن است که پیغمبر فرموده باشد : «ا گربخواهی خلیلی (دوستی) بزای 
خودم برگزینم . ۰ با بیان «لو» امتناعیه و به صورت تعلیقء > مگرمقام پیغمبر از عدا 


الا ت برست ء جرا که خحدای تعالی ابراهیم یم -علیه السلام- را خلیل خود قرار داده: 
0( 


۳۸۰ 


«واتخذ الله ابراهیع خلیلاً» 

ولی در حقیقت خواستهاند با جعل این خبر فضیاتی از فضائل امیرالممنین -علیه 
السلام- را پپوشانند» و آن موضوع عقد اخوّت بستن رسول خدا اسب با آن حضرت؛ 
زیرا پیغمیر-صلی الله عليه وآله بین هر دو نفر از اصحاب خود که با هم تساسب 
روحی و اخلاقی داشته اند عقد اخوت بسته است؛ از جمله بین ابوبکر و عم طلحه 
و زبین سلمان وابوذن و خود آن برزگوار نیز با امیرالمومنین» همچنان که موضوع 
بستن درهایی که در داخل مسجد باز می شده به جز دری که متعلّق به وی 

-علیه السلام- بوده بنا به دستور رسول خداء در این خبر کلمۀ امیبرالمومنیین -علیه 

السلام- به ابوبکر مبدل شده است. و ابن ابی الحدید به مجعول بودن این مطلب 
تصریح نموده و گفته که «بکره» این خبر را درمقابل خبری که دربارة 
امیرالمومنین -علیه السلام۔ وارد شده جعل کرده اند , 

و شاهد بر مجعول بودن آن این که جریان «سة ابواب» در سالهای نخستین 
هجرت ۰ گرفته, درحالی که طبری این خبررا در موقم وفات رسول خدا په 

تش -صلی الله علیه وآله نسبت داده است. 

0 در صورتی که ابوبکر جانشین رسول خدا-صلّی الله عليه وآله۔ و سلطان 
مسلمین باشد -بنابر اعتقاد آنان پس رسول خدا به جه کسی وصیت نموده که 
«خونعة» (در) ابوبکر باقی بماند. 

و نیزتأیید می کند گفتارمأمون را مبنی بر این که نسبت على -علیه السلام با 
رسول خدا همچون هارون بوده نسبت به موسی در جهات عدیده ای به جز اخّت 


- سوره نساع ای ۳۵ 


۲- شرح نهج البلاغه ج۳ ص۱۷. 


پاره‌ای از قضایا ورفتارو گفتارخلفا به تقل ازتواریخ عاقه سس ۳۸۱ 


نسبی و نبوّت ظاهری, روایتی که قطان ازعامه نقل کرده که جبرئیل به هنگام 
ولادت هر کدام -از امام حسن و امام حسین(ع)- بر رسول خدا نازل شده و به آن 
حضرت عرضه داشت: همانا که منزلت علی نسبت به تومنزلت هارون است نسبت 
به موسی » پس این دو مولود را به نامهای پسران هارون, شبر و شبیر» نامگذاری کن» 
و نیز دراین جهت که مردم پس از رسول خدا دچارفتنه و فریب شدند همانند 

بنی اسرائیل پس از غیبت موسی -علیه السلام- و این که مردم امیرالمژمنین را تنها 
گذاشتند همان گونه که بنی اسرائیل هارون را. 

و همجنین امیرالمومنین -علیه السلام- به نزد رسول خدا -صلی آعاد واله_ 
شکایت برد بدانسان که هارون به نزد موسی و دراين جهت که به او سوء قصد 
نمودند همچنان که بنی اسراثیل در بارةٌ هارون. 

چنانچه ابن قتیبه در «خلفا» () می نویسد: «... وآنگاه عمر برخاست و با 
گروهی به طرف خانۀ فاطمه روائه گردید تا این که به خانه رسیده در را کوبیدندء و 
چون فاطمه -علیها السلام- از داخل خانه صدای آنان را شنید و دانست به چه منظور 
بر در خانه اجتماع نموده اند با صدای بلند فریاد برآورد: «یا ابه ماذا لقینا من ۱ 
الخطاب و ابن ابی قحافه؛ ای پدر! چه ظلم و آزارها که از پسر خطاب و پسر ابن 
قحافه دیده ایم» . 

وچون جمعیت حاضربر در خانه, صدای آن مظلومه را شنیدند همگی با چشم 
گریان برگشته تزدیک بود از شتت ناراحتی و اندوه قلبهایشان آب» 7۳7 
پاره شود» به جز عمر و چند نفر دیگر که ماندند تا این که علی -علیه السلام را از 
خانه بیرون آورده او را برای بیعت گرفتن به نزد ابوبکر بردند و به آن حضرت گفتند: 
با ابوبکر بیعمت کن! 

امیرالمومتین فرمود: اگربیعت نکنم چه خواهد شد؟ 

گفتند: سوگند به خدای یگانه تو را می کشیم. 


۱ خلفا, ص ۰۱۲ 


۲ سس قضاوتهای حضرت علی (۶) 


آنگاه علی -علیه السلام- خود را به قبر پیامبر رساند و با ناله وتات نت وه 
ام ِن القوم اُستضعمُونی وکاذو نی ؛ ۲۳ (ای جان برادر) ای فرزند مادرم! قوم» مرا 
خوار و زبون داشتند تا آنجا که نزدیک بود مرا به قتل رسانند». 

و اقا راجع به این گفتار مأمون که به اسحاق گفته: «ولکن مقایسه کن فضائل 
علی را با فضائل ابوبکر و عمر و عثمان» ازعارفی در بارۀ فضائل امیرالموّمنین علیه 
السلام- پرسیدند؛ گفت: چه گویم دربارۀ کسی که دشمنانش ازروی کینه 
وحسادت» و دوستانش بخاطر ترس بر جان خود, فضائل و مناقبش را پوشیده نگه 
داشتند و از این ميان فضائلش شرق وغرب عالم را فرا گرفت: «یریدُون لیطفزا تور اله 
بآفواههم وال یم ره و و رة الکافرو» . 

«کافران می خواهند تا نور خدا را به گفتار باطل و طعن و مسخره خاموش کنند 
والبته خدا نور خود را هر چند کافران خوش ندارند تمام خواهد داشت». آری ماه 
باید بدرخشد, و مشک بوی افشانی کند. ۱ 

و اما این که مأمون گفته: «مقایسه کن فضائل علی را با فضائل ثلثه و بقیّه 
عشره مبشره» تعبیر نادرستی است؛ زیرا با مجعول بودن روایاتی که در فضائل آنان 
آمده -چنانچه از خبر بعد معلوم خواهد شد- دیگر صحیح نیست گفته شود al‏ 
فضائل آنان» به صورت اضافه» بلکه می بایست به مجرد نسبتی اکتفا نمود و گفت: 
«فضائل لهم؛ فضائلی منسوب به آنان». و در بارهٌ گس پیدایش روایات در 
فضائل آنان. 

ابوالحسن مدائنی در کتاب «احداث» و ابن عرفه که به «نفطوبه» معروف 
است در تاربخش که بنا به گفتۀ این ابی الحدید آن دو از مورخین بزرگ عامه 
هستند نقل کرده‌اند که: معاویه به تمام عمال و فرمانداران خود نامه نوشت که 


۱- سوره اعراف, ای 6٩‏ ۱. 


۲- سورهُ صف» ايه ۸ 


پاره‌ای از قضایا ورفتارو گفتار خلفا به نقل ازتواریخ عاقه سس ۳۸۳ 
کلية شیعیان وهواداران عشمان را و کسانی را که در بارة فضائل او جعل حدیث و 
تبلیغ می کنند شناسایی نموده آنان را گرامی و مقرب داشته لیست کاملی از راویان 
حدیث واسامی پدران وبست‌گانشان و نیزمتن روایاتی را که نقل نموده اند تهیه کرده 
برایم بفرستید. دستورالعمل اجرا شد و فعاویه برای تمام آن راویان انواع صله‌ها و 
بخششها و قطایع منظورمی داشت تا این که این سبب شد که تمام شهرها و نواحی 
پر از ذکر فضائل عشمان گردید. وپس ازمدتی باز مساویه به عمالش نوشت که 
روایات درفضائل عثمان به حد کافی پخش گردیده حالا مردم را به جعل و نقل 
روایات در فضائل صحابه و خلفای اول و دوم دعوت و تشویق نمایید وهیچ روایتی 
در فضائل «ابوتراب» نباشد مگر این که نظیر آن را برای صحابه جعل کنندء و اگر 
این کار بخوبی انجام پذیرد دل مرا شاد و دیدگانم را روشن و حجت ابوتراب و 
شیعیانش را خنثی خواهد نمود. و با این ترتیب روایات و اخبار زیادی جعل و در 
تمام نقاط منتشر گردید تا جائی که آن روایات بر بالای منابرو در مدارس کود کان 
و نوجوانان و در منازل مورد تعلیم و تعلم و نقل و گفتگوقرار گرفت»(. 

و با توجه به این حقیقت تاریخی دیگر چه ارزش و قیمتی برای آن گونه روایات 
خواهد بود و اگربه دید انصاف بنگرند تنها از فضائل ابوبکر- که افضل و اسبق 
آنان به اسلام بوده- آن مقدار واقعیت دارد که عمر در روز سقیفه درمقام تعریف و 
تمجید از او بیان نموده و روشن است که او در مقام استقصاء و بیان تمام فضائل او 
بوده چه آن که در صدد جانشین نمودن او از برای رسول خدا -صلّی الله عليه وال 
بوده است. و آنها منحصر در دومنقبت است؛ یکی نماز خواندن اوست به جای 
رسول خداء و به دستور آن حضرت -صلی الله علیه واه و دیگری مصاحبت او با 
رسول خدا در میان غار. اما اول» به وسیل دحترش عایشه انجام گرفته که به دروغ از 
قول رسول خدا به وی گفته بود به مسجد رفته, و جای آن حضرت صلی الله عليه 
وآله۔ نماز بخواند. و شاهد برمتعی این که هنگامی که رسول خدا از این موضوع 


۱ شرح نهج البلاغه» ابن ابی الحدید ج۳» ص۰۱۵ ۰۱5 


سس سس سس قضاوتهای حضرت علی (ع) 
باخبر شد با این که به شدت بیمار و ناتوان بود برخاست و با تکیه نمودن بر دو نفر 
خود را به مسجد رسانیده وی را به عقب کشانید و خود با حالت نشست نشسته برای مردم 
نماز خواند. : 

و اما مصاحبتش درغارهم به پیشنهاد و یا دعوت پیغمبر نبوده -بنابر آنجه که 
احمد بن حنیل نقل کرده- ("بلکه به اراده و تضمیم خود او بوده بدین ترتیب که 
رسول خدا به تنهایی از خانه خارج شده و هنگامی که ابوبکر این زا شنیده به دنبال 
آن حضرت به راه افتاده, بدون آن که آن وجود مبارک را مطلع سازد و همین هم 
سیب شده که پای مبارک رسول خدا مجروح گردد؛ زیرا موقعی که پیخمبر ۔صلّی 
الله عليه واله متوجه شده کسی به دنبال اومی آید به تصور این که دشمن است و 
دارد او را تعقیب می کند» تعجیل نموده پای مبارکش زخم برداشته بود. و درمیان 
غار هم پیوسته فزع و بیتابی نموده تا جایی که رسول خدا او را نهی نموده و با این 
همه آرام نگرفته بود. 

و شیخ صدوق (ره) نیز در کتاب «عیون»۱) خبر محاجة مأموت را با علمای عاقه 
-با تفاوتهایی- نقل کرده» و آورده که آن چهل نقر که به منظور بحث و مناظره نزد 
مأمون رفته بودند بعضی از آنان محدّث و بعضی دیگر متکلّم بوده اند و مأمون با هر دو 
دسته گفتگونموده و آنان را محکوم ساخته است. 

و قبلاً یادآور شدم که دربین نوادگان عباس گروهی متشیّع و گروهی هم شيعا 
واقعی وجود داشته است؛ ا زآن جمله معتضد فرزند موفق بن متوکل. سیوطی در 
تاریخ «خلفا» آورده: «در سال دویست و هشتاد و چهار هجری معتضد تصمیم 
گرفت معاویه را برمتابر نفرین کند» وزیر او عبیدالله وی را از شورش عاقه برحذر 
داشت معتضد اعتنایی به اونکرد, و مجموعه ای مشتمل بر فضائل علی عليه السلام- 
و مطاعن معاویه گردآوری نمود. قاضی بوسف نیز به معتضد هشدار داد ولی به او 


۱- مستد احمد بن حنیل. 
۲- عیون» الباب الرابع و الاربعون. | 


۳۸۵ 


پاره‌ای ازقضایا و رفتارو گفتار خلفا به تقل ازتواریخ عاقه 


هم توجهی ننمود و درپاسخ وی گفت: اگر کسی به مخالفت برخیزد او را سرکوب 
خواهم نمود. قاضی یوسف به او گفت: پس با علویین چه می کنی که اینک از 
اطراف برعلیه توشوریده اند و آنگاه که مردم چیزی از فضائل اهل بیت بشنوند به 
آنان روی آورده حکوست تومتزلزل خواهد شد؟ پس این نکته در نظر معتضد مهم 
آمده به همین جهت از آن کار صرفنظر نمود»(۱. 

مولف: چگونه می شود که عاقه و پیروان ستت شیخین درگذشته در طول هشتاد 
سال سب امیرالمژمنین -علیه السلام۔ را که از حیث علم و عمل همچون رسول خدا 
-صلی الله عليه وله بوده و پیغمبر به او فرموده: «حربك حربی و سبك سبّی »بر 
روی منابر می شنیده و هیچ گونه عکس العملی از خود نشان نمی داده‌اند, اما اگر 
بشنوند که معاویه که از ابوجهل هم بدتر بوده سب می شود شورش به پا می کنند؟! با 
این که معتضد و پیش از او مأمون معتضد تنها مجموعه ای را که مأمون گردآوری 
کرده بود از خزانه حارج ساخت- تنها کاری که انجام داده بودند این که روایاتی 
را که مشتمل بر لعن رسول خدا صلی الله عليه وآله- بر معاویه بود به نقل از طریق 
عامّه, حمع آوری نموده بودند. 

در «مروج الذهب» در شرح حال معتضد آورده: «هنگامی که معتضد 
در زندان پدرش بود خواب دید پیرمردی در کنار دحله نشسته دستش را به حانب 
دجله دراز نموده آب دجله در دستش قرارمی گرفت بطوری که دجله خشک می شد 
و سپس آن را رها نموده دجله به حال اول برمی گشت. معتضد می گوید از زنام او 
پرسیدم» گفتند: این علی بن ابیطالب عليه السلام- است» پس من بر خاسته به نزد 
او رفته بر او سلام کردم در این موقع به من فرمود: ای احمد! خلافت به تو خواهد 
رسید زنهار متعرّض فرزندانم نشوی و آنان را آزارندهی. گفتم: سمعاً وطاعةٌ ی 
امیرالمومنین !. 

مسعودی آورده: به همین سبب معتضد -پس از به خلافت رسیدنش- در حق آل 


۱ شرح نهج البلاغه» ابن ابی الحدید ج۳» ص٣٤٤‏ . 


۳۸۹ قضاوتهای حضرت علی (ع) 


ابی طالب نیکی نموده آنان را مقرب خود گرداند, و هنگامی که محمد بن زید از 
طبرستان مالی به بغداد فرستاد تا بطورپنهانی بر آل آبی طالب پخش شود» معتضد 
فرستاده را طلبید و به او گفت: جرا پنهانی؟ آن زا آشکار کن(. 


۵ عمرومساألة عول 

شیخ کلینی(ره) در «کافی» به اسنادش از زهری از عبیداله بن عبدالله بن عتبه 
نقل کرده که می گوید: با این عباس مذاکره و گفتگومی کردم» سخن از سهام ورثه 
به میان آمد» ابن عباس گفت: «سبحان الله العظیم!» آیا ممکن است خدایی که 
از شمارهُ توده‌های شن بیابانها آ گاهی دارد در میان مالی دو نصف ویک ثلث قرار. 
دهد؛ زیرا آن دونصف تمام مال را فرا می گیرد. بش جای 2 کجا خواهد مر 

زفر بن اوس به ابن عباس گفت: نخستین کسی که وتا وره «عول ٩»‏ 
وحود آورده جه کسی بوده؟ 

ابن عباس: عمربن الخطاب» هنگامی که سهام ورثه بر او پیچیده می شد 
می گفت: بخدا سوگند نمی دانم کدامیک از شما را خدا مقدم نموده (تا چیزی از او 
کم نشود) و کدام را موخر (تا از او کم شود). و چاره‌ای جز این ندارم که از تمام 
ورثه به نسبت سهامشان کم کنم. آنگاه ابن عباس گفته: قسم بخدا اگرعمر آن را 
که خدا مقدم داشته ته مقدم می نمود و آن را که موخر داشته ته مزخر می کرد هرگز 
«عول» پیش نمی آمد. 

زفر پرسید کدام را خدا مقدم داشته و کدام را موغر؟ 

ابن عباس: هر فریضه‌ای که دارای دو نصیب است» اعلی و ادنی مقدم است» 
و هر فریضه‌ای که تنها یک مقذر دارد مؤخر است: 

زفر: چرا زمانی که عمر زنده بود حکم مسأله را به او نگفتی ؟ 


۱-مروج الأهب ج؛» ص۱۸۱ 
۲-زیاد شدن سهام ورثه از واحد صحیح 


باره‌ای از قضایا و رفتار و گفتار خلفا به نقل از تواریخ عاقه سس _۳۸۷ 


ابن عباس: از آو می ترسیدم. 
2 ۳2 ۳2 

ونافذالحکم تقدم جسته بود» هیچ دو نفری در علم و دانش این عباس اختلاف 
می مودق 

مولف: ابن ابی الحديد می گونتر: عمرمردی سخت. پزمهابت» سياس» و 
بی محابا بوده وبزرگان صحابه از او تقیه می نموده‌اند. وپس از مرگ او زمانی که 
ابن عباس حکم مسأله «عول» را اظهار نمود و پیش از آن اظهارنکرده بود به او 
گفتند: جرا در زمان حیات عمر آن را ابراز نداشتی؟ گفت : ازاومی ترسیدم زیرا 


6 
وی مردی مهیب بود . 


شگفتا! آنگاه که گفته شود زنی درمقام محاجه با او وی را محکوم نموده 
بطوری که ناچار به اقرار شده است می گویند بسیار متواضع بوده. وهرگاه گفته شود 
که در باب ارث حکم خدا را ندانسته و دانشمندان از تفهیم او می ترسیده اند 
می گویند سخت و بسیار با مهابت بوده است. 


1 دومنعه 

ابن ابی الحدید آورده: عمر می گفت: در زمان رسول خدا-صلی الله عليه وآله- 
دو متعه وجود داشت, و من هر دو را تحریم می کنم وانجام دهندهْ آنها را مجازات» 
(آن دو عبارتند از: متعة زنان و متعة حج)(۳. 

مولف: با این که رسول خدا صلی الله علیه واله- اشرف پیامبران الهی بوده 
نمی توانسته از پیش خودش حلالی را حرام و یا حرامی را حلال نماید. وخدای 
تعالی فرموده: «وأؤتفؤن عَلّينا عض الاقاویل نا من امین ثم لقطعن منة لین» ° 


۱- فروع کافی» ج۷» ص ۰۷۹ حدیت ۳. 
۲ شرح نهج البلاغه ج۱ » ص۰۵۸ 
۳ شرح نهج البلاغه» ج۱ ص 1۱. 


۸ سس قضاونهای حضرت علی (ع) 


«واگر محمد به دروع به ما سخنانی می بست» محققاً او را (به قهر وانتقام) 
می گرفتیم و رگ گردنش را قطع می کردیم». 

ولی عمر این گونه احکام خدا را با ری و نظر خود تغییر داد کسانی هم از او 
پذیرفته و برایش عذرمی آورند. چنانجه ابن ابی الحدید پس از نقل خبر یادشده 
می گوید: گر چه ظاهر این سخن زننده و منکر است ولی ما برای آن تأویل و توجیه 
داریم. ۱ 

عجبا! پسر عمر این حکم پدر را بر او انکارمی کند ولیکن ابن ابی الحدید آن را 
پذیرفته برايش توحیه می کند. در «صحیح ترمنی»() از زهری ازسالم شن عبدالله 
بن عمرنقل کرده که می گوید: مردی شامی از پدرم -عبدالله بن عمر- از حج تمتع 
پرسش نمود؛ عبدالله به او پاسخ داد حلال است. 

شامی گفت: ولی پدرت-عمر. از آن منم کرده است. 

عبداله: آیا اگرپدرم آن را تحریم کرده» اما رسول خدا صلی الله عليه وآله_ آن 
را انجام داده بر طبق کدامیک از آنها باید عمل نمود؟ 

جای شگفت نیست» در جایی که آنان برای جلوگیری نمودن او از وصیت رسول 
خدا و نسبت هجر به آن بزرگوار توجیه نموده‌اند» و همچنین برای تخلف او از لشکر 
اسامه» با تا کیدات فراوانی که رسول خدا در بار آن نموده و متخلفین از آن را لعن 
کرده بود» وخدا هم دربارهٌ پیامبیرش فرموده: «وما یقن الهُوی» ان ولا وحی 
بوحي». 

شهرستانی در کتاب «ملل و نحل» آورده: اول تنازعی که در بیماری وفات 
رسول خدا -صلّی الله عليه وآله رخ داد ماجرائی است که محمد بن اسماعیل 
بخاری به اسنادش از عبداله بن عباس نقل کرده که می گوید: هنگامی که 
بیماری وفات رسول خدا شدید شد فرمود: «ایتونی بدواة وقرطاس اکتب لکم کتاباً 
لا تضلون بعدی» . 


۱ کتاب الح» باب ۱۲. (ماجاء في التمتع). 


پاره‌ای از قضابا ورفتار و گفتار خلفا به تقل ازتواریخ عاق سس ۳۸۹ 


«برایم دوات و کاغذ بیاورید تا برایتان مکتوبی بنویسم که پس از من گمراه 
نگردید». در این موقع عمر گفت: مرض بر پیغمبر غالب گشته» کتاب خدا برای ما 
کافی است. و با این سخن عمر گفتگوو مشاجرة حاضران بالا گرفت» پس رسول 
خدا صلی الله علیه واله- به آنان فرمود: برخيزید که نشاید نزد من مشاجره و نزاع 
کنید. سپس ابن عباس گفت «الرَزيّة کل الرزیه ماحال‌بیننا وبین کتاب اله». 

«تمام مصیبت هنگامی روی داد که عمربین ما و نوشتار رسول خدا صلی الله 
عليه واله- حائل گردید». 

ابن ابی الحدید پس ازنقل این ری کرو «معاذ الله!» که ظاهر این گفتار 
عمر مقصود او باشد. ولیکن او (عمر) به علت صراحت لهجه و خشونت ذاتی که 
داشته این گونه تعبیر کرده است. و بهحر این بود که بگوید: «رسول خدا مخلوب 
مرض گشته است»» وحاشا که غیر از این مراد او باشد(", 

مؤلف: در اینجا باید گفت: اگرخشونت ذاتی می تواند عذر باشد پس ابوجهل هم 
در آن همه اهانتهایش نسبت به رسول خدا صلی الله علیه وآله_ معذور بوده, ملامتی 
بر او نیست» و همجنین کفار که دربارة آن حضرت می گفتند «انه لمحنون» . 

و نیز شهرستانی آورده: دومین خلافی که در بیماری وفات رسول خدا به وقوع 
پیوست این بود که آن حضرت به مردم فرمود: تا با لشکر اسامه خارج شوند و 
متخلّفین از آن را لعن و نفرین نمود» پس بعضی گفتند: برما واجب است اطاعت و 
امتثال فرمان رسول خداء و گروهی هم گفتند حال پیغمبر وخیم است وما را طاقت 
دوری از آن بزرگوار نیست» درنگ می کنیم تا ببینیم حال پیغمبر جگونه خواهد 
ن 


موّلف: در اینجا با این که اکثر بزرگان عامه اعتراف نموده اند که جلوگیری عمر اڑ 


۱ ملل و نحلء ج۱» ص۳۰. 
۲- شرح نهج اليلاغه» ج۱» ص۱٦‏ . 
۳ ملل و نحل» ج۰۱ ص۰۳۰ 


۳۹۰ 


قضاوتهای حضرت علی (ع) 
وصیت رسول خدا صلی الله علیه وآله۔ و نیز تخلف آنان از جیش اسامه از مصائب 
جبران ناپذیر اسلام بوده» ولی بعضی از آنان هم در مقام اعتذار برآمده گفته اند: 
غرض آنان ازعدم خروج با لشکر اسامه قامةٌ مراسم دینی و تقویت اسلام بوده 
است. با این که معنا ومفهوم این سخن این است که آنان نسبت به اقامۀ مراسم 
دینی از رسول خدا آ گاه‌تر بوده‌اند! و خداوند در انتخاب رسولش به اصابت نرسیده 
است. واتفاقاً از این موضوع نیز پرده برداشته و در روایتی از پیغمبر-صلی الله عليه 
وآله- نقل کرده‌اند که آن حضرت فرموده: «اگر او پیغمبر نمی شد عمر پیغمبر می شد 
و هرگاه جبرئیل نزد آن حضرت دیر می آمد می ترسید برعمرنازل شده باشد» و این 
که فرشته بر زبان عمر سخن می گفته است!»" وبا این ترتیب پس اعتراض 
کسانی که در مورد نسبت پریشان گویی او به رسول خدا» بر او انتقاد نموده اند وارد 
نخواهد بود؛ زیرا این عمر نبوده که آن حرفها را زده بلکه گویندۀ حقیقی فرشته بوده 


است. 


۷- حقش زا به اوبازگردان 

ابن ابی الحدید از «موفقیات» زبیربن بکار از عبداله بن عباس نقل کرده که 
می گوید: من به همراه عمر در کوچه ای از کوچه‌های مدینه قدم می زدیم» در این 
موقع عمربه من رو کرده گفت: ای ابن عباس !می دانم که‌یارتو-امیرالمژمنین- مظلوم 
واقم شده است. ابن عباس می گوید: با خود گفتم بخدا سوگند نباید بر من‌پیشی 
گیرد پس به او گفتم : حال که چنین است حقش را به او باز گردان. 

ابن عباس می گوید: در این وقت عمر دستش را از دستم ربود و به تنهایی پیش 
رفت و سپس ایستاد تا این که من به اوملحق شدم» پس به من گفت: ای ابن 
عباس! به اعتقاد من تنها علتش این بود که قومش او را کوچک شمرده اند. 

ابن عباس می گوید: با خود گفتم این سخنش از اول بدتر بود به او گفتم ولی 


۱- شرح نهج البلاغه» ابن ابی الحديد» ج۳» ص١٤٠‏ . ذيل خحطبة: «لله بلاد فلان». 


باره‌ای ازقضایا ورفتارو گفتار خلفا به نقل ازتواریخ عاقه سس ۳۹۱ 
به خدا سوگند, نه خدا و نه رسولش» او را کوجک نشمرده‌اند آن هنگام که او را 
مأمور نمودند تا سور «برائت» را از دست یار تو (ابوبکر) بگیرد. در این موقع عمر از 
من رو برگردانده و با شتاب رفت و من ی ۲ 

مولف: ابن ندیم در «فهرست» ازهشام بن حکم نقل کرده که می گوید: در 
شگفتم از کسانی که آن را که خدا بر خلافتش تصریح نمود عزل کرده‌اند؛ و آن را 
که خدا عزل نموده نصب کرده اند! 


۸- اظها رنظر عمر دربارة خلافت امیرالموّمنین(ع) 

و نیزاز کتاب «تاریخ بغداد» مسنداً ازابن عباس نقل کرده که می گوید: 
روزی در ابتدای خلاقت عمربر او وارد شده دیدم صاعی از خرما در میان زنبیلی 
جلویش قرار داشت» وی مرا به خوردن خرما دعوت نموده» من یک دانه خوردم و 
بقیه اش را خود او تمام کرد وانگاه کوزۂ آب را برداشت و آب آشامید و سپس بر 
متکایی تکیه زده و پیوسته حمد خدامی کرد. دراین حال به من رو کرده گفت: 
ای عبداله! از کجا آمده‌ای۴ 

ابن عباس: از مسجد. 

عمر: پسررعمویت را درچه حالی ترک کردی؟ 

ابن عباس می گوید: تصور کردم مقصودش عبدالله بن جعفر است.گفتم: او را 
ترک کودم درحالی که با همسالان خود مشغول لعب و بازی بود. 

عمر: مقصودم عبدالله نیست بلکه بزرگ شما اهل بیت -امیرالسومنین(ع)- 
می باشد. 

ابن عباس: او را ترک کردم در حالی که به آبیاری نخلستان فلانی مشغول بود 
وپیوسته قران می خواند. 

عمر: از تو سؤالی دارم بر توباد قربانی شترانی اگر بخواهی پاسخش را برمن 


2۱ شرح نهج البلاغه» ج۳» ص ۰۱۰۵ 


۳۹ 


کتمان کنی, آیا او -امیرالمومنین- هتوز دل به خلافت دارد؟! 
این عباس: بله. 


فضاوتهای حضرت علی (ع) 


عمر: آیا معتقد است که رسول خدا صلی الله عليه وآله- بر آن تصریح نموده 
است؟ 

ابن عباس: آری» و من ازپدرم پرسیدم که آیا او در این اعایش راست 
می گوید؟ پدرم گفت: بله. 

عمر: من هم آن را فی الجمله قبول دارم. و رسول خدا-صلی الله عليه واله- در 

. این باره مطلبی فرموده ناتمام» که نه حجتی را اثبات و نه عذری را قطع می کند» 
ولی همواره منتظر فرصتی بود تا بطور صریح و کامل از اونام ببرد» تا این که در 
بیماری وفاتش خواست از او (علی ) به عنوان جانشین پس از خود» بصراحت اسم- 
ببرد» ولی من نگذاشتم بخاطر شفقت بر اسلام» و ترس از وقوع فتنه؛ زیرا سوگند به 
خداء هرگز قریش به خلافت او تن درنمی داد, واگر او خلیفه می شد عرب از گوشه 
و کنار با او پیمان شکنی می کرد» پس رسول خدا صلی الله عليه واله- فهمید که 
من مقصود او را دراه امه به همین جهت از اظهارآن خودداری نمود» و آنچه که از 
قلم تقدیر الهی گذشته واقع خواهد شد . 

مولف: از این گفتارعمر«آیا او- امیرالمزمنین(ع)- هنوز دل به خلافت دارد؟» بر 
می آید که آنان به گونه‌ای با آن حضرت -علیه السلام- در این رابطه برخورد نموده 
بودند که بطور کلی او را از اآعای حمّش منصرف سازند آن گونه که زورمندان با 
رقبای خود می کنند. 

و موَیّد این معناء مطلبی است که درنامةٌ معاویه به محمد بن ابی بکر آمده: 
«آنگاه آنان او (امیرالمومنین) را به بیست با خود دعوت نموده ولی آن حضرت 
نپذیرفت پس او را تحت انواع فشارها قرار داده» وقصد جانش را نمودند...6(. 

۱ شرح نهج البلاغه, ابن ابی الحدید. ج۳» ص۹۷. ذيل خحطبه: «لله بلاد فلان»». 


۲-مروج الذهب» ج۰۳ ص ۰۱۲ 
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و نیز موید این معنا جمله‌ای است که ابن عباس گفته: «او (اسیرالمومتین) را 
گذاشتم در حالی که مشغول آپیاری نخلستان فلان بود». که از آن برمی آید که آن 
حضرت با کناره گیری و تأمین ما یحتاج زندگی خود را از راه کسب و آبیاری 
نخلستانهای مردم حان خود را از سوء قصد آنان حفظ نموده است. و انحا که عمر به 
ابن عباس می گوید: «آیا او (امیرالموّمتین) اعتقاد دارد که رسول خحدا-صلّی الله 
عليه واه بر خلافت او تصریح نموده» دلالت دارد براین که امیرالمومنین عليه 
السلام- مقعی این مطلب بوده (و به اتفاق تمام اقت او معصوم از گناه بوده و پیامبر 
.صلّی الله علیه واله- در باره اش فرموده: پیوسته حق با علی و علی با حق در گردش 
است) چه رسد به گواهی عباس و پلکه تمام بنی هاشم وشیعیان آن حضرت عليه 
السلام- بر آن» اگرچه در این خبر ابن عیاس به علت تقیه و رعایت مدارایی تنها به 
نقل شهادت پدر خود اکتقا کرده است. 

و آنجا که عمر گفته: «رسول خدا صلی الله عليه وله در این باره مطلبی 
فرموده ناتمام» مقصودش لوث کردن قضية غدیر خم است؛ زیرا که نه او و نه افراد 
دیگرشان از آن پاسخی نداشته» چاره‌ای جز انکار و مطرح ننمودن آن ندارند. از اینرو 
می بیتی در هیچ کدام از کتابهای «صحاح» و «قاموس» و«نهایه» و«مصیاح» 
و«معجم البلدان» به آن اشاره‌ای نشده است. تنها ابن اثیر در «نهایه»" وهمچنین 
حموی در «معجم البلدان» گفته اند: «خم محلی است بین مکه ومدینه». و در 
معجم البلدان این حمله را نیز اضافه کرده: « که رسول خدا در آنجا خطبه‌ای خوانده 
است» با این که دأب حموی در «معجم البلدان» این است که کمترین اثر 
تاریخی از شعر ونثر و... در بارة مواضع و اماکن نقل و ضبط می کند." 

حالی که قصاند واشعارخه رسد به احادیث واخباردربارة غدیر خم بسیارژیاد بوده» 
بطوری که‌عامه‌نیزدراین خصوص کتاب تا لیف نموده اند (مانندطبری): چه رسد به حاضه . 

سبط بن جوزی اخبار غدیر خم را از «مسند» احمد بن حنیل, واز «فضائل» او 


¥ نهایه ج۰۲ ص ۸۱ 


۹4 فضاوتهای حضرت علی (ع) 


و از «سنن» ترمذی» و«تفسیر» ثعلبی نقل کرده مت 


وابن اثیر-با این که ناصبی است- در کتاب «اسد الغابه» در لابلای کتابش در 
شرح حال جمعی از صحابه رسول خدا صلی الله عليه واله_ آورده که آنان حدیث 
غدیر خم را روایت نموده‌اند؛ از جمله در شرح حال جندع انصاری( حبه 
عرنی ""» حبیب بن بیل " زید بن شراحیل("» عامر بن لیلی بن ضمره")» عامر 
بن لیلی غفاری". و نیز درشرح حال امیرالمهنین آورده که عبدالرحمن بن 
ابی لیلی وبراء بن عازب آن را نقل کرده‌اند وهمچنین می‌نویسد: علی -علیه 
السلام- در «رحبه» مردم را سوگند داد که هر کس که بیانات رسول خدا .صلی الله 
عليه وله را در روز غدیر خم شنیده برخیزد و گواهی دهد و فرمود: تدها کسانی 
برخیزند که بلاواسطه آن را از رسول خدا شنیده اند» پس دهها نفر برخاستند و 
گفتند: گواهی می دهیم که رسول خدا صلی الله عليه وآله- فرمود: «آگاه باشید! 
که خداوند ول من و من ولی مؤمنینم» هان! هر کس که من مولای اويم علی , 
است مولای او. ۰۰ (۸) ولیکن در حقیقت آنان این روش -انکار. را از ابوحنیفه 
پیروی کرده‌اند که او به شا گردان خود می گفت: در برابر شيعه به حدیث غدیر خم 
اقرارنکنید وگرنه بر شما فائق خواهند آمد » پس هیثم بن حبیب به او گفت: چرا 
به حدیث غدیر خم اعتراف ننمایند آیا روایت آن به تونرسیده است؟ 

ابوحنیفه: بله تزد من هست و به ان هم روایت شده ام . 

هيشم : پس به چه علت اعتراف نکنندء درحالی که حبیب بن ابوثابت از 
ابوالطفیل از زید بن ارقم روایت نموده که على -علیه السلام- در «رحبه» مردم را 
سوگند داد که هر کس از رسول خدا صلی الله عليه وآله- این جمله را شنیده «من 


۱ تذ کرة الخواص» ص۲۸. 

۲و۳و4 اسدالغابه» ج۱ صض۳۰۸» ۳۱۷ ۳۹۸. 
۵- اسدالغابه» ج۲» ص ۰۲۳۳ 

٦و۷-‏ اسدالغابه» ج۳» ص ۰٩۳ ٩۲‏ 

۸ اسدالغابه» ج۴» ص ۳۰۷. 
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کنت مولاه فعلی مولاه» برخیزد و گواهی دهد» پس عه ای برخاسته و ب آن گواهی 
دادند. 

ابوحتیفه: درست است ولی ذر همان زمان نیز این مطلب مورد گفتگو بوده و به 
همین جهت علی -علیه السلام- مردم را سوگند داده تا بر آن ادای شهادت نمایند. 

هیثم: بنابراین» آیا ما علی را تکفیب کنیم ویا گفتارش را رة نمائیم؟ 

ابوحنیفه: هیچ کدام» ولیکن خودت می دانی که گروهی از مردم در بارة علی 
-علیه السلام غلو ورزیدند. 

هیثم: عحبا! آیا در صورتی که پیامبر خدا صلی الله عليه وآله- به آن تصریح 
نموده و برای مردم خحطبه خوانده ما به خاطرغلو افرادی وحرفهای این و آن بترسیم و 
حق را کتمان کنیم ؟! 

و پیش از ابوحنیفه نیز انس بن مالک واقعة غدیر خم را انکار کرده, جنانجه 
ابن قتیبه در «معارف» آورده: انس بن مالک به بیماری برص مبتلا بوده و در علت 
آن گفته اند که علی -علیه السلام- از اوه از گفتار رسول خدا: «اللهم وال من والاه 
وعاد من عاداه» پرسش نمودء وی گفت: من پیر شده‌ام و این را فراموش کرده ام» 
پس على -علیه السلام- به او فرمود: اگر دروغ می گویی خدا تو را به پیسی مبتلا 
کند که هیچ عمامه‌ای آن را وان 

و گروه دیگری نیز آن را انکارنموده و مورد لعن و نفرین آن حضرت قرار 
گرفته اند» جنانجه در «اسد الغایه» آمده : على عليه السلام- مردم را در «رحبه» 
سوگند داد هر کس از رسول خدا شنیده که فرموده: «من کنت مولاه فعلی مولاه» 
برخیزد و گواهی دهد پس جمعی برخاسته و گواهی دادند» و گروهی هم کتمان 
نمودند» پس آنان که کتمان کرده بودند همه در دنیا به امراض و آفات دردنااک 
مبتلا گردیدند. که از آن جمله است؛ یزید بن ودیعه و عبدالرحمن بن مدلج ". 


۱ معارف» ص۲۵۱. 
۲ اسدالغابه» ج ۳ ص۳۲۱ 


۳۹۹ 


قضاوتهای حضرت علی (ع) 

وبعضی دیگر نیز که نتوانسته اند حدیث غدیر خم را به علت متواتر بودنش انکار 
کنند ناچار آن را تأویل و توجیه نموده‌اند» جنانجه در محاجهة مأمون با علمای عامه 
گذشت که اسحاق درپاسخ مأمون گفت: که مراد از حدیث «من کنت مولاه فعلی 
مولاه» این است که علی دوست زید بن حارثه است» غافل از اين که زید بن حارثه 
در سال حجة الوداع اصلاً زندهنبوده است. ۱ 

و گروهی دیگر نیز بدین گونه آن را انکار کرده اند که گفته اند: على -علیه 
السلام - در ان موقع (حجة الوداع) دریمن بوده است. چنانچه حموی در «معجم 
الادباء» ٩‏ در شرح حال طبری در شرح مؤلفات او آورده: یکی کتاب فضائل علی 
بن ابیطالب است که در اول آن دربارة صحت و صدق اخبار غدیر خم به تفصیل 
سخن گفته -تا این که می گوید و سیب تألیف این کتاب این بوده که یکی از 
مشایخ بغداد حدیث غدیر خم را انکار نموده و گفته بود که علی بن ابیطالب در آن 
هنگام (حجة الوداع) در یمن بوده است. و همین گوینده قصیده‌ای سروده که در آن 
به کلیه منازل و بلدان و اماکن اشاره نموده و پیرامون هر کدام شرحی آورده» تا این 
که به غدیر خم رسیده و واقعه تاریخی آن را تکذیب نموده و جنین گفته: 

ثم مررنابغخديرخم کمن قائل بزورجم 
على على والنبی الامی 

«و آنگاه به قدر خم گذشتيم چه راد زیدی که د رآن باره په پیامبر وعلی 
افتراء بسته اند). 

وطبری این قصیده را شنیده وکتاب نامبرده را در رد او و بیان طرق حدیث غدیر 
خم نگاشته است. و مردم از کتابش استقبال نموده به استماع آن می پرداختند. 

مولف: آیا براستی گویندة آن قصیده در غدیر خم حضور داشته و رسول خدا صلی 
علیه وله را درآنجاتنها دید سرخ علی راز زاو گرفته و پیخمبربه او فرموده: 
علی در یمن است؟! چرا این گوینده که ودش د رآن زمان نود به تاریخ که 


.۸ ٤ص‎ » ta عمجم الادباء‎ ١ 
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بهترین ءگواه بر حوادث وپدیده‌های گذشته است مراجعه نکرده تا بداند که رسول 
خدا پیش از حرکتش به مکه» علی را به نحران یمن به منظور اخذ صدقاتش فرستاده 
و بعد علی -علیه السلام- در مکه به آن حضرت ملحق شده است. 

و گویا انگیزۀ واقعی این منکر این بوده که خواسته به جز انکار غدیر خم سایر 
فضائلی را که برای على -علیه السلام- در آن سفربه وقوع پیوسته نیز انکار نماید؛ 
مانند شرکت دادن رسول خداء آن حضرت را درقربانی خود و این که حج او مانند 
حج رسول خدا؛ حج («قران» بوده و همحنین وصف نمودن رسول خدا -صلی الله 
علیه وآله- او را به تصلب و قاطعیت در اجرای اعکام الهی . 

جنانجه طبری در تاریخش آورده: رسول خدا در سال دهم از هجرت علی بن 
ابیطالب را به منظور اخذ صدقات و جزية نجران یمن» بدان سامان گسیل داشت» و 
خود آن وجود مبارک» پنج روز مانده به آخرماه ذی القعده برای انجام حج از مدینه 
به طرف مکه حرکت نمود تا این که به (سرف» رسید-درحالی که‌قربانی خود رانیز 
به همراه داشت. پس به آنان که قربانی همراه نداشتند فرمود: تا محل شده حج خود 
را په عمره مبدل کنند» و آنگاه علی -علیه السلام- درمکه به رسول خدا پیوست و 
یس از دادن گزارش سفر خود به رسول خدا» آن حضرت به او فرمودند: تو نیز مانند 
دیگران طواف نموده از احرام بیرون شو! علی -علیه السلام- عرضه داشت که: من در 
موقع احرام بستن چنین نیت کرده‌ام: «خدایا من احرام می بندم آن گونه که بنده و 
رسول تو احرام بسته است». 

پیامبر-صلی الله عليه واله- به او فرمود: ایا قربانی به همراه آورده‌ای؟ 

امیرالمؤمنین گفت: نه» پس رسول خدا صلی الله علیه والهت او را در قربانی 
خود شریکک نمود وعناسگ حج را با همدیگر انجام داده ورسول خدا شتر قربانیش 
را از طرف خود و امیرالمژمنین -علیه السلام- نحر نمود . 

و نیز آورده: هنگامی که علی -علیه السلام- ازیمن به جانب مکه حرکت 


۱ تاریخ طبری» ج ۲» ص۰۰۱ 


۳۹۸ 


قضاوتهای حضرت علی (ع) 


می کرد به علّت تعجیل درپیوستن به رسول خدا درمکه از همراهان خود جدا شده 
فردی از اصحاب خود را به جای خود بر لشکر امیر نمود» پس آن شخص از حله‌هایی 
که امیرالمزمنین از یمن آورده بود بر بعض لشکریان پوشانید, تا این که به نزدیکی 
مکه رسیدند. على -علیه السلام- به پیشواز زآنان از مکه خارج شد و چون آن گروه را 
با آن حله ها دید چهره اش متغیر شد و به جانشین خود فرمود: این جیست؟ 

گفت: هدفی حرتحمّل ونمایش در انظار مردم نداشته ام . 

امیرالمومنین به او فرمود: وای بر تو! زود باش پیش از آن که به محضر رسول 
خدا .صلی الله علیه وآله۔ شرفیاب شوی آنها را بیرون بیاور. او اطاعت نمود. ولیکن 
همراهانش رنجیده» ازعلی -علیه السلام- به نزد رسول خدا صلی الله عليه واله_ 
شکایت بردند. 

ابوسعید خدری می گوید: آنگاه رسول خدا-صلّی الله علیه وآله- در میان ما 
بپاخاست و سخنرانی کرد, از او شنیدم که فرمود: «ای مردم! ازعلی شکایت 
نکنید که او در ذات شدا-یا راه عدا متصلب و سرسخت است». 

و درهرحال حدیث غدیر خم از حیث سند تمام و صحیح بوده هیچ گونه تردیدی 
در آن نیست؛ زیرا که متواتر است» و حجیت خبر متواتر از بدیهیات؛ و دلالت آن نیز 
بر امامت امیرالمومنین» و این که آن حضرت همانند رسول خدا -صلی الله عليه واله- 
بوده صریح و غیر قابل تشکیک؛ چرا که پیامبر در ابتدای آن به حاضران فرموده: 
«الست اولی بکم من انفسکم؟؛ آیا من نسبت به شما از خودتان اولی نیستم ؟». و 
همگی پاسخ داده‌اند: بله. وپس از این اقرار به آنان فرموده: «من کنت مولاء فعلی 
مولاه» ومعنای آن جز این نیست که هر کس که من اولی هستم به او از خودش؛ 
پس علی نیز همانند من اولی است به او از خودش, و تشکیک برادران اهل سنت ما 
در سند ویا دلالت آن نظیر تشکیک «سوفیست» است در بدیهیات. 

وانگهی. چگونه عقل تجویزمی کند که پیغمبر امیرالمومنین -علیه السلام را 


۱ تاریخ طبری» ج۲» 28۰۳ 


پاره‌ای از قضایا ورفتارو گفتار خلفا به تقل ازتواریخ عاقہ سس ۳۹۹ 
جانشین خود ننموده باشد. با این که امیرالممنین از ابتدای رسالت پیغمبر.صلی الله 
علیه وآله همراه و همگام با آن حضرت درتمام شوون و سختیها و مشکلات او 
حضور فعال داشته تا زمانی که دعوت پیامبر-صلی الله عليه وآله- همه حانبه و فراگیر 
گشته است» ودر همان حال دیگران سرگرم زندگانی خوش خویش و راحت و آسوده 
خاطر» و اگر هم گاهی تحرکی داشته اند سرانجام آن فراربوده است. 

یحیی بن محمد علوی -بنا به نقل ابن ابی الحدید در این باره گفته: احدی از 
مردم شک ندارد در این که رسول خدا عاقلی کامل و حردمندی هوشیار بوده» اما 
اعتقاد مسلمین معلوم» و اما بهود ونصاری و فلاسفه نیز بر این باورند که او حکیمی 
علیم و فیلسوفی عظیم بوده که آیینی را هدایت و ملتّی را رهبری کرده و حکومتی 
بزرگ را تشکیل داده است» و او خود بخوبی حسّ انتقامجویی و خوی خونخواهی 
عرب را می شناخته و می دانسته که اگر فردی از قبیله ای» یک فرد از قبیلۀ دیگر را 
بکشد. اولیای مقتول تا قاتل را به قصاص نکشند از پای نخواهند نشست. واگر بر 
قاتل دست نیابند ازفامیل او و اگر از فامیل نیابند حڌاقل یک یا چند نفر از قبیلۀ او 
را می کشند» واسلام هم در آن زمان کوتاه» سرشت ديرينة آنان را دگرگون ننموده و 
این عادت و خوی آنان را که در اعماق جانشان ريشه داشته بکلی عوض نکرده, 
بنابر این» چگونه کسی احتمال می دهد که این انسان عاقل کامل که خونهای 
زیادی از کفارو مشرکین- عرب برزمین ريخته, بویژه از قریش, ویگانه يارو 
یاورش در این خونریزیها و قتل و اسارتها پسر عمش بوده او را جانشین خود قرار 
ندهد تا بدین وسیله خون او و فرزندانش را حفظ نماید؟ 

آیا این انسان خردمند دانا نمی داند که اگرپسر عمش را با بستگانش به صورت 
افراد عادی بگذارد و بگذرد, آنان را درمعیض استیصال ونابودی قرار داده تا 
لقمه ای برای خورند گان و شکاری برای درندگان باشند اما اگر برای آنان قدرت و 
شوکتی قرار دهد و صاحب حکومت و اختیار گرداند در حقيقت خون آنان را حفظ 
نموده و از نابودی نجاتشان داده است» و این به تجربه ثابت و قطعی است... 

آیا احتمال می دهی که این موضوع بسیار مهم از خاطر رسول خدا صلی الله 
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عليه وآله۔ رفټه باشد ويا این که دوست داشته اهل بیت وذري؛ خود را مستأصل 
گرداند» پس چه شد آن شلات علاقه و محبتی که به جگر گوشه اش فاطمة زهرا 
-علیها السلام_داشته, آیا کت که او را مانند یک فرد عادی رها نموده» و علی 
را نیز به همین وضع که بر بالای سرش هزاران شمشیر به انتقام خون عزیزان کشیده 
باشد. ,۰ ۱۱6) 

باز می گردیم به روایت عنوان بحث, آنجا که عمر گفته: «رسول خدا -صلّی 
الله عليه وآله- هموارة راجع به تصریح به این موضوع منتظر فرصتی بود تا این که در 
بیماری وفاتش خواست بصراحت از او-علی- نام ببرد ولی من نگذاشتم» دلالت 
دارد بر این که رسول خدا-صلّی الله علیه وال همواره درصدد بیان و تصریح به این 
مطلب بوده ولی از مخالفت آنان بیم داشته تا این که درمرض وفاتش خواسته از آن 
پرده بردارد ولی او-عمر نگذاشته است. 

وهمین اقرار و اعتراف عمر ب بر این موضوع کافی است در اثبات این که رسول 
خدا امیرالمومنین را جانشین خود قرارداده است» وحلوگیری و شرع» بوده زیرا 
خدای تعالی فرموده: «وما آرملنا من ول ال لیطاع بإذن اش ۱ ما رسول نفرستادیم 
مگر این که خلق به امر خدا اطاعت او کنند». و نیز فرموده: : «قلا ورك لومون حت 
خوك فیما د شَجَرَبینهم ثم ایجدوا فى آتشیهم حرجا ما قضیت وبسلموا تشليماً» ۳۱ 

«چنین نیست» قسم به خدای تو که اینان به حقیقت اهل ایمان نمی شوند مگر 
آن که در خصومت و نزاعشان تنھا تورا حاکم کنند وآنگاه هرحکمی کنی هیچ 
( و اعتراضی در دل نداشته و کاملاً از دل و جان تسلیم فرمان توباشند» . 
۱ و این که عمر گفته: «تنها انگیزة من از آن ممانست» خوف وقوع فتنه بوده» 
کین را به خنده وامی دارد» چرا که رسول خدا صلی الله علیه وآله۔ بطور صریح 
می فرماید: برایم قلم و دوات بیاورید تا برایتان دستورالعملی بنویسم که هرگزپس 


نت شح نھ نهج البلاغهء ابن ابی الحديد ج ۲» عی۷ 


۲ سور نساع اي٤ .٦‏ ۳-سوره نسای آیة۹۵. 
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ازمن گمراه نشوید» وعمرمی گوید: من نگذاشتم تا مبادا با نوشتار رسول خدا به 
اسلام صدمه‌ای وارد شود و یا فتنه‌ای پدید آید... ولی قسم به خدا که انگیزة 
ممانعت آنان به جهت دلسوزی برای اسلام نبوده بلکه بخاطر مسائلی دیگر,.. چه 
آن که بیانات و تصریحات رسول خدا -صلی اله عليه واله- در غدیر خم راجع به این 
موضوع و همجنین قبل و بعد از آن مطالبی بوده شفاهی و گذراء و آنان می توانسته اند 
که آن موارد را انکار و شاهدان عیتی را از ادای شهادت ارعاب و جلوگیری نمایند. 
اما از جائی که نوشتن وصیت امری ابت و پایدار و سندی قطعی بوده و در آینده 
محالی برای انکار و یا تشکیک در آن نمی گذاشته, چاره‌ای جز این ندیده‌اند که 
اساسا از نوشتن آن جلوگیری کنند. 

و این که عمر گفته: «سوگند به خدا که قریش بر خلافت او-امیرالمومنین- 
اتفاق نمی کردند» در پاسخش باید گفت که: قریش نسبت به شخص رسول الله نیز 
مطیع و تسلیم نبوده‌اند» تا زمانی که آن حضرت مکه را فتح نموده که در آن موقع 
مجبور به تسلیم شده‌اند, و آن وقت هم واقعاً اسلام نیاورده» بلکه در ظاهر اظهار 
اسلام نموده و کفر خود را پنهان نموده و پس از رحلت آن حضرت با گرویدن به این 
و آن کفر درونی خود را آشکار ساختند» و بارها امیرالمؤمنین -علیه السلام- قریش را 
مورد لعن و نفرین قرار داده می فرمود: «اجمعوا علی حربی کاجماعهم علی حرب 
رسول الله؛ قریش بر محاربۀ با من اتفاق نمودند» آن گونه که بر محاربه با رسول 
خدا اتفاق نمودند» . 

و قریش پس از بیعت نمودن مردم با آن حضرت -علیه السلام- (بعد ازقتل 
عثمان) نیز به او نگرویده و از او اطاعت ننموده بلکه به معاویه پیوستند» بطوزی که 
در جنگ صفین سیزده قبیله ازقریش با معاویه بود وتنها پنج نفر از آنان با 
امیرالمومنین عليه السلام- بودند که عبارتند از: محمد بن ابی یکر از طائفةً «نیم» 
قریش بخاطر پا کدامنی و نجابتی که از طرف مادرش اسماء بنت عمیس داشت» 
وهم این که ربیبۀ آن حضرت بود؛ و جعدة بن هبیره از قبیلةٌ مخزوم قریش به علت 
این که خواهرزاده آن حضرت عليه السلام- بود. (پسر ام هانی خواهر ان حضرت 


f۲ 
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بود)» ومحمد بن ابی حذیفه عبشمی و هاشم بن عتبه زهری» و در خبر آمده: و مردی 
دیگر. 

و اگر این گفتار عمر صحیح باشد که اتقاق قریش شرط صحت خلافت است» 
پس قول خودشان به امامت آن حضرت پس ازقتل عشمان و بیعت مردم با او نیز 
باطل خواهد بود؛ زیرا بشاب ر آنچه که نقل شد در آن موقع نیز قریش به آن حضرت 
ایمان نیاورده بلکه» قبله گاهشان معاویه بود. 

و اما این که عمر گفته: «اگر او_امیرالمومنین- خلیفه شود عرب از گوشه و 
کنار با او پیمان شکنی می کنند»» دروغی بیش نسیت» بلکه قضیه برعکس بوده و 
چنانجه آن حضرت -علیه السلام- عهده دار خلافت می شد عرب بطور عموم از او 
پیروی می کردند؛ زیرا از خاندان پیامبرشان بود. وعرب با ابوبکر پیمان شکنی 
کرده آن هنگام که دریافتند که خلافت در محل واقعیش قرار نگرفته است. جنانجه 
اعثم کوفی درتاریخش نقل کرده که پیمان شکنان با ابوبکر به این مطلب تصریح 
می نمودند» و ابوبکر آنان را مرتد نامیده به قعل و حرق و اسارت محکوم می کرد. 
قدر مسلم ازمرتتین کسانی بودند که دعوی پیامبری نموده بودند, مانند: مسیلمةً 
کذاب و اسود عنسی و طلیحه. و از جمله کسانی که عامل ابوبکر (خالد بن ولید) 
او را به بهانۀ ارتداد محکوم به قتل نمود مالک بن نویره بود که قطعاً فردی مسلمان 
بود» و عمر نیز اسلام او را قبول داشت و بدین جهت از ابوبکر خواست تا از قاتل او 
قصاص بگیرد ولی ابوبکر نپذیرفت, وتنها جرمش بنا به ا3عای خالد این بود که در 
گفتگویش با خالد از ابوبکر به عنوان «صاحبک؛ یار تو) تعبیر کرده بود. 

«سبحان الله» از این عصبیت. آنان طلحه و زبیر و عایشه را که به جنگ با 
امیرالمومنین -علیه السلام- که به نص آیات قرآن همچون رسول خدا صلی الله عليه 
آله بوده و در خبر مستفیض, پیامبر به او فرموده: ««حربک حربی؛ محاربۀ با تو 
محاربة با من است» رفته کافر نمی شمرند بلکه برای آنان درحات و مقامات 
قائلند» و همچنین نت به معاویه با این که رسول خدا در موارد زیادی او را لعن 
کرده و نیز او به مقاتله با امیرالمؤمنین برخاسته و سب بر آن حضرت را رواج داده 
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ومرتکب جنایاتی شده که روی تاریخ را سیاه نموده است» ولی مالک بن نویره را 
به بهانه ای واهی سر می برند و نام او را از لیست صحابۀ رسول خدا حذف می کنند؛ 
چنان که ابوعمرو بن منده, و ابونعیم وقبل از ایشان جة ابوعمرو ومورخینی دیگر پس 
از آنان هیچ کدام مالک راجزء صحابهةً رسول خدا _صلی الله عليه واله_ ذکر 
نکرده‌اند تا این که نوبت به ابن اثیر رسیده و او با این که ناصبی است» در کتاب 
«اسد الغابه» مالک را در زمره صحابة رسول خدا آورده و از مورخین پیش از خودش 
که او را در صحابه عنوان ننموده اند اظهار تعجب کرده است. 

آری» کسانی که با امیرالموهنین _علیه السلام- پس از به خلافت رسیدنش 
پیمان شکنی کرده اند» افرادی نظیر عایشه دختر ابوبکر وطلحه پسر عموی ابوبکر و 
زبیر داماد ابوبکن وعبدالله و عبیدالله دو پسرعمر» وسعد بن ابی وقاص یکی از 
اعضای شورای شش نفره عمر بوده اند؛ و همچنین معاویه و بنی اميه که عمر خلافت 
را برای آنان سیاستگزاری نموده بود. با این که نقض عهد قریش با آن حضرت ويا 
عرب- بنا به قول عفر تنها به سبب پیشی گرفتن او و ابوبکر بوده بر آن بزرگوان و نیز 
بخاطر نقشه ای بوده که عمر برای به قدرت رساندن عثمان و بنی اميه طراحی نموده 
بود. 

با اینکه نبوت که منصبی است الهی هیچ گونه ملازمه ای با به وجود آمدن 
حکومت ظاهری ندارد, چه رسد به وصایت (به این معنی که اگر حکومت ظاهری 
نبود نبوت هم از بین برود), سخن ما این است که چرا عمرنگذاشت رسول خدا 
-صلّی الله عليه وآله۔ در وصیتش به اسم امیرالموّمنین -علیه السلام- تصریح کند تا از 
این راه حجت بر مردم تمام شود ولو این که تمام عرب و عجم و قریش و غیر قریش 
هم با او پیمان شکنی کنند و در نتیجه سرنوشت مسلمانان پس ازوفات رسول خدا 
همانند زمان حیات آن حضرت درمکه باشد» و مانند سرنوشت بسیاری از انبیای 
الهی واوصیای آنان که پیوسته مظلوم و مقهور ستمگران و زورگویان زمان خود 
بوده‌اند. 

والبته آنان تنها حکومت ظاهری را از امیرالمژمنین گرفتند» وگرنه منصب 
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وصایت و امامت آن حضرت که منصبی است آلهی بر جای خود محفوظ و تا پایان 
عمر ثابت و برقرار بوده است. گر چه حق این است که همواره می بایست حکومت 
ظاهری نیز در اختیار انبیای الهی و جانشینان آنان باشد» ولی اگر با قهر آن را 
گرفتند اصل نبوت که از طرف خداست باطل نشده وهمچنان باقی است. 

و اما سخنی که عمر با ابوبکر به هنگام بيعت کردن با او گفته: «رضيك النبی 
لدیننا فلا نرضاک لدنیانا؛ * پیامبر تورا برای امور دینی ما پسندیده بنابر این چگونه 
ما تو را برای دنیایمان نپسندیم»» دلالت دارد بر این که هدف و مقصود عمر از 
جانشینی.رسول خدا .صلی الله علیه واله_ فقط جنبۀ حکومت ظاهری آن بوده» نه 
جنب معنوی والبهی بودن آن ومراد او از جملة «رضیک النبی لدیننا» قضية 
نمازخواندن ابوبکر است در بیماری وفات رسول خدا به حای آن حضرت. و ما قبلا 
در بار حقیقت و ماهیت آن بحث کرده‌ايم» و برفرض این که صحیح باشد هیچ 
گونه دلالتی بر نتیجه‌ای که عمر از آن گرفته ندارد؛ با این که خودشان گفته اند: 
«صلوا خلف کل موّمن وفاجر». و در هرحال معلوم می شود که ارزش خلافت و 
جانشینی رسول خدا نزد عمر از امامت حماعت کمتر بوده جرا که خلافت را 
مربوط به دنیای مردم و امامت جماعت را مربوط به دین آنان دانسته است. و هرگاه 
علمای بهود یا نصارا از آنان مسألۀ مشکلی می پرسیدند, آنها را به نزد امیرالمومنین 
-علیه السلام- راهنمایی کرده و اظهار می داشتند که این حانشین پیغمبر ما و مخزن 
علم و دانش اوست, و ما تنها در حکومت و سلطنت به جای پیامبر نشسته ایم . 

چنانچه حموی .با این که ناصبی است- در «معجم البلدان» در عنوان 
«احقاف» از اصبغ بن نباته نقل کرده که می گوید: روزی در زمان خلافت ابوبکر 
در محضر علی بن ابی طالب نشسته بودیم» در این اثشا مردی قوی هیکل و درشت 
اندام از اهالی «حضرموت» بر ما وارد شد و در کناری نشست و از آنان که آنجا 
بودند پرسید؛ بزرگ و رئیس شما کیست؟ 


۱ شرح نهج البلاغه, ابن ابی الحدید» ج۱» ص۱۲۳ 


باره‌ای ازقضایا ورفتار و گفتار خلفا به تقل ازتواریخ عاقه د 


آنان به علی -علیه السلام- اشاره نموده و گفتند: این پسرعم رسول خدا -صلّی 
الله عليه وآله_و داناترین مردم و... تا این که می گوید علی آئین اسلام را بر او 
عرضه نموده و به دست آن حضرت مسلمان گردید و انگاه او را به نزد ابوبکر 


بردند.. 


۹- تهمت و افترا 

ونيز ابن ابى الحديد از ابن‌ عباس نقل کرده که می گوید: روزی به نزد عمر 
رفتم» عمربه من گفت: ای ابن عباس! این مرد چنان در انجام عبادات خود را به 
رنج و تعب انداخته -آن هم به خاطر ریاء۔ که ضعیف و لاغر شده است. 

ابن عباس: مقصودت کیست؟ 

ابن عباس: انگیزه و هدفش از این ریاکاری چیست؟ 

عمر: جلب توجه مردم نسبت به خود و بدست آوردن خلافت. 

ابن عباس: ولی در جایی که رسول خدا صلی الله عليه وآله- بطور صریح و 
آشکار او را به عنوان خلیفة پس از خودابه مردم معرفی نموده و تومانع گشته‌ای» 
دیگر این کار اوکه تواقعا می کنی چه سودی برایش خواهد داشت؟ 

ره درست است که رسول خدا او را معرفی نموده ولی او درآن موقع جوانی 
نورس بوده و عرب او را کوچک می شمرده و اما حال به حة کمال رسیده» آیا 
نمی دانی که خداوند هیچ پیغمبری را به نبوت برنگزیده مگر پس از اتمام چهل سال 
او. 

این عباس: ولی هم بزرگان و اهل نظر از همان ابتدای ظهور اسلام او را فردی 
کامل می دانسته اند ولیکن محروم و محدود. 

عمر: البته او_علی- پس ازفراز ونشيبها ووقوع حوادثی سرانجام به خلافت 
خواهد رسید, ولی گامهایش در آن می لغزد و از ادارة آن عاجز می ماند. وتو ای ابن 
عباس! دراینده شاهد این حریانات خواهی بود و درآن موقع است که عرب نیز به صحت 


1. 


فضاوتهای حضرت علی (ع) 
نظرية مهاجرین اولیه که با خلافت او مخالف بودند پې خواهند برد» و ای کاش! 
من هم در آن هنگام زنده بودم و آن روز شما را می دیدم, حقا که حرص به دنیا 
حرام» ومثل دنیا همچون سای توست که هر چه به آن نزدیکتر شوی از تو دورتر 
می گردد. 

مؤلف: سبحان ادا جگونه می شود که عمر کسی را که خداوند بر عصمت و 
طهارت او گواهی داده و او را نفس پیامبرش دانسته گاهۍ به عجب» و زمانی به ریا 
متهم می سازد» با این که خداوند به جزبرعصمت او بطورعموم» براخلاص او خصوصاًء 
و همچنین تواضع او گواهی داده که می فرماید: 
مرو الما علي حه ينكين ی ارآ سکن وج اله ارد نگم جزاء 
ولا شکور( 

«... وبر دوستی خدا به فقیر و اسیر ویتیم طعام می دهند وگویند: ما فقط برای 
رضای خدا به شما طعام می دهیم و از شما هیچ پاداش و سپاسی نمی خواهیم...». 

وپیش از این گذشت احتجاج مأمون به این آیۀ شریفه بر اثبات افضلیت آن 
حضرت غلیه السلام. و چه زیبا ابن‌عباس از این سخن عمرپاسخ گفته که: «او 
-امیرالمؤمنین- چه هدفی از این کارش می توانسته داشته باشد در حالی که رسول 
خدا او را برای خلافت به مردم معرفی نموده ولی تومانع گشته‌ای». 

اما چه سود که اهل دنیا همواره روگردان از حقیقتند» همجنان که ابن‌عباس از 
گفتار دیگروی که گفته: «عرب آو-علی را خردسال می شمرد» نیز به خوبی 
پاسخ داده که اهل عقل و درایت همواره از ابتدای ظهور اسلام او -امیرالموّمنین- را 
مردی کامل و بزرگ می دانسته‌اند» و مفهوم این سخن این است که تو از حمله آنان 
نیستی . کما این که مفهوم پاسخ اولش این است که توپیش بینی ها و تمهیدات 
رسول خدا را به منظور استخلاف او تغییر داده و ویران نموده ای. 


۱ شرح نهج البلاغه» ج۳» ص ۱۱۵ ذیل خحطبة «لله بلاد فلان». 


۲-سورة دھں آیة ۸ وه 


باره‌ای ازقضایا ورقتار و گفتار خلفا به نقل ازتواریخ عاقه سس 4۰۷ 


وانجا که عمربه ابن عباس می گوید: «آیا نمی‌دانی که خداوند هیچ 
پیغمبری را به نبوت برنگزیده مگر پس از رسیدن به چهل سال» به او باید گفت: آیا 
گفتار خدا را در بار یحیی -علیه السلام- نشتیده‌ای که می فرماید: «وآتینا الحم 
ا واو را در کودکی مقام نبوت بخشیدیم». 

ومنشاً تشکيك عامه در این مطلب که امیرالمؤمنین نختسین کسی بوده که به 
رسول خدا صلی الله علیه وآله۔ ایمان آورده -با این که آن از مسلمات تاریخ است- 
به پهانۀ این که اسلام آوردن او در حال کودکی بوده» همین تشکیک عمر است. 

و این که عمربه این عباس گفته: «او۔علی۔ سرانجام پس از وقوع وقایع و 
حوادثی به خلافت خواهد رسید اما گامهایش د ر آن می لغزد و...» درپاسخ او باید 
گفت: که علت آن همه نابسامانیها وکشمکشهاء توو بارت ابوبکر شده‌اید» و اگر 
خلافت را از همان ابتدا برای اهلش می گذاشتید هیچ شمشیری در اسلام کشیده 
نمی شد ونه خونی ریخته می شد به شهادت عقل و وجدان و تصریح خود 
امیرالممنین بر آن و بلکه معاویه, در ضمن نامه اش به محمد بن ابوبکر. 

وکاردیگری که عمر به منظور متزلزل نمودن خلافت امیرالموهنین -علیه السلام- 
برای هميشه انجام داد -غیر از تصدی ناحق خودش و ابوبکر- این که طلحه و زبیر را 
نیز برای تصدی خلافت صالح دانسته آنان را جزو افراد شورای شش نفرۀ خود قرار 
داد, با این که خود او در زمان حیاتش آن دو را در مدینه نگه داشته وممنوع الخروج 
نموده بود حتی برای جهادی که برهمة مسلمین واجب است» به آنان می گفت: 
«یکنیکما جهادکما ایام النبي؛ برای شما کافی است جهادی که در زمان رسول 
خدا انجام داده اید» وعلّتش این بود که آنان در امر حلافت و سلطنت او کارشکنی 
و اخلالگری نکنند. و دیگر این که عبدالرحمن بن عوف داماد عشمان را در شورا 
گم قرار داد و از این راه زمینه را برای بخلافت رسیدن عثمان وبنی اميه آماده کرد» 
و به همین جهت طلحه و زبیر اولین کسانی بودند که بیعت با ان حضرت -علیه 


۱ سور مریم» آیة۱۱. 


۸ سس سس قضاوتهای حضرت علی (ع) 


السلام- را شکستند ودر نتیجه برای بنی اميه به سرکرد گی و زعامت معاویه یگانه 
منافق ومزور تاریخ که تا کنون دوّمی برایش نیافته ایم » از آن زمان پایگاهی نیرومند و 
حکومتی استوار در شام فراهم گردید» وپس از آن بهانه قعل عشمان پسر عموی آنان 
نیزبرآن اضافه گردید. 

و این که عمر گفته: «تا این که عرب به صحت رأی مهاجرین اولیه که او 
دامیرالمومنین- را از حلافت بازداشته اند پی ببرد» جا داشت که عمر این حمله را نیز 
اضافه می کرد: «وتا این با رسول خدا نیزیی ببرد»» جرا که رسول 
خدا ۔صلّی الله عليه وآله۔ از آغاز بعشت بعشت در «یوم الأنذار» تا به هنگام وفاتش همواره 
امیرالمومنین را به عنوان وصی و جانشین خود به مردم معرفی می نمود. 

و نیز باید به او گفت: تمام مردم از عرب و عجم آنان که مکابرو کودن 
نیستند» می دانند که تنها منافقین بودند که به وسیلۀ تو و ابوبکر امیرالمژمنین را از 
تصدّی خلافت بازداشتند, و اما مسلمانان واقعی و مهاجرین اولیه که عبارت بوده اند 
از: سلمان» ابوذن مقداد. عماں حذیفه و نظاثر آنان, آنها تصمیم گرفتند که بیمت 
با ابوبکر را نقض کرده ولی نتوانستند. 

چنانچه ابن ابی الحدید از براء بن عازب نقل کرده که می گوید:من همواره 
دوستدار و علاقه‌مند به بنی هاشم بودم تا این که رسول خدا صلی الله عليه وآله۔ از 
دیا رحلت نمود و من در آن حال می ترسیدم که قریش با اجتماع وتبانی خلافت را 
ازبنی هاشم گند پس در اثرشدت اندوهی که بخاطر وفات رسول خدا داشتم» 
حيرت زده گاهی به نزد بنی هاشم می رفتم درحالی که آنان در ميان -ححرۀ رسول 
خدا در کتار حسد پاک آن حضرت مجمتع بوده وزمانی هم به نزد قریش رفته مراقب 
اعمال و حرکات سران آنان بودم پس دراین اثناء عمر وابوبکر را ندیدم» کسی 
گفت: آنان در سقيفة بنی ساعده اجتماع کرده اند. ناگهان دیگری خبر آورد که با 
ابوبکر بیعت کردند» و پس از اندک زمانی ابوبکر را دیدم می آید درحالی که عمر 
و ابوعبیده و گروهی دیگر از اهل سقیفه همراه او بودند و همگی آنان «ازار» 
صنعایی به کمر بسته به هر کس که می رسیدند به زوریا رضاء از او برای ابوبکر ` 


پاره ای از قضایا ورفتار و گفتار خلفا به نقل ازتواریخ عاقہ سب ٩۰۹‏ 
بیعت می گرفتند. من ازمشاهدۀ این حالت بسیار اندوهگین شده شتابان خود را به 
بنی هاشم رساندم در حالی که دربسته بود. محکم در را زدم و گفتم: مردم با ابوبکر 
بیعت کردند» پس ابن عباس بر آنان نفرین کرد و گفت: تا ابد خیر نبینید من به 
شما دستوری دادم ولی اعتناء نکردید. پس با شت ناراحتی و حزنی که داشتم 
درنگ کردم و در همان شب مقداد سلمان» ابوذں عبادة بن صامت» ابوالهیشم بن 
تیهان» حذیفه و عمار را دیدم که تصمیم گرفته بودند خلافت را در میان شورایی از 
مهاجرین برگردانند» این خبر به ابوبکر و عمر رسید پس به نزد ابوعبیده و مغيرة بن 
شعبه رفته از آنان کمک فکری و جاره اندیشی خواستند. مفیره به آنان گفت: صلاح 
در این است که عباس را ببینید و برای او و فرزندانش بهره و نصیبی در خلافت قرار 
دید تا از ناحیۀ علی بن ابیطالب آسوده خاطر باشید .. 

«نظام» که از مشایخ معتزله و استاد حاحظ است آورده که: «رسول خدا-صلی 
الله علیه وه در موارد متعددی بر حلافت علی کرم الله وجهه- تصریح نموده به 
گونه ای که برای کسی نقطۂ ابهامی باقی نمانده ولی عمر آن را کتمان نموده و هم 
او وده که در سقیفه از حاضران برای ابوبکر بيعت گرفته است». 

وانگهی» چگونه عمر می گوید: «تا این که عرب به صحت رأی مهاجرین اولیه , 
پی ببرد که با خلافت او-امیرالمومنین- مخالف بودند» با این که طلحه و زبیر که به 
اعتقاد آنان ازمعروفترین وبا سابقه‌ترین آنان بوده‌اند» در ابتدا با خلافت 
امیرالمژمنین _علیه السلام- مخالفتی نداشته اند؛ زیرا خلافی نیست در این که زبیر 
با امیرالمومنین و در زمره بنی هاشم بوده تا زمانی که پسر او از اسماء دختر ابوبکر 
بزرگ شده است» و هنگامی که خواستند به زور از او برای ابوبکر بیعت بگیرند 
شمثیر کشید» پس عمر شمشیر را از دستش گرفت و آن را به دیوار زد و گفت: 
بگیرید این کلب را. 

و اما طلحه» با این که پسرعموی ابویکر بوده ولی در جریان خلافت او نقشی 


۱ شرح نهج البلاغه ابن آبی الحدید» ج۱» ص ۰۷۳ 


4D‏ فضاوتهای حضرت علی (ع) 


نداشته است» جنانجه در «عقد الفرید» آمده: وقتی که عثمان خواست وصیت نامه 
ابوبکر را بخواند طلحه به او گفت: بخوان آن را ولو آن که اسم عمر در آن باشد» پن 
عمربه طلحه گفت: این را از کجا دانستی؟ گفت: ازاین که تودیروز او را به 
خلافت رساندی و او امروز تو را! 

و در شرح ابن ابی الحدید آمده: عمرتنها کسی بوده که بیست با ابوبکر را 
محکم ومخالفین را سرکوب نموده است. و در این رابطه شمشیر زبیر را شکسته» و بر 
سین مقداد کوفته, ودر سقیفه سعد بن عباده را زیر لگد گرفته و گفته بکشید سعد رأ» 
خدا او را بکشد» وبینی حباب بن منذررا مجروح نموده به علت این که در سقیفه 
گفته بود: «انا جذیاهاالمحکک, وعذیقها المرجّب؛ منم محل اعتماد در قضیه 
خلافت» . 

ونیز گروهی از بنی هاشم را که به خانۀ فاطمه -علیها السلام- پناه برده بودند 
تهدید نموده آنان را از خانه خارج ساخت» وبالأخره اگر کوششهای او برای ابوبکر 
نبود هیچ کاری برای او ازپیش نمی رفت واما این که عمر گفته: «حرص به 
دنیا حزام است»» این گفتار وی شگفت انگیز است؛ آیا او حریص بر ریاست است 
که جنازۀ پیامبرش را بدون تجهیز روی زمین گذاشته و بخاطر کسب سلطنت» 
-بدون داشتن استحقاق آن با مردم به منازعه برخاسته و... یا آن کس که با داشتن 
اهلیت و استحقاق آن به جهت نص رسول خدا صلی الله عليه واله بر آن» و 
همچنین قرابت او با رسول ال و دارا بودن تمام صفات کمالیه انسانی ازعلم و 
غیره و با این همه از آن دست کشیده وبه دنبال تجهیزی کفن و دفن پیکر مطهر 
رسول خدا رفته» وپس از آن نیز به جمع‌آوری قرآن همت گمارده واصلاً در سقیفه 
حاضر نشده و قطعاً اگر حاضر می شد هرگز کار به نفع دیگران پایان 
نمی پذیرفت . 

چنانچه انصار به حضرت فاطمه -علیها.السلام- گفتند: اگرپسر عمت پیش از 


. شرح نهج البلاغه ج۱» ص۵۸‎ ١ 


پاره‌ای از قضایا ورفتار و گفتار خلفا به نقل ازتواریخ عاقه ا 


ابوبکر به ما پیشنها پیشنهاد بیمت را نموده بودبه دیگری عدول نمی کردیم» و همچنین 
موقعی که اميرالمژمنین -علیه السلام- با آنان محاحه نمود به آن حضرت گفتند: اگر 
ما سخنان شما را پیش از زآن که با ابوبکر بیعت کنیم شنیده بودیم هرگز با دیگری 
بیعت نمی کردیم!. 

و اما این که عمر گفته: «همانا دنیای توبه منزلة سایه توست. ۰ تعحب آور 
است؛ زیرا اگر طبق اظهارات او دنیا بسان سایه‌ای است پس چرا خودش بخاط رآن 
به رسول خدا نسبت هجر داد و از وصیت کردن آن حضرت حلوگیری کرد؟ و جرا 
خواست کسی را بکشد که به منزلۀ نفس رسول الله بود -در صورتی که با او بیعت 
ننماید۔ و نیز حکم قتل او را صادر نمود۔ در صورتی که از دستور شوراء اطاعت نکند. 


۷۰ پاسخ کوبنده 

ابن ابی الحدید از «موفقیات» زبیر بن بکار از ابن عباس نقل کرده که 
می گوید: به قصد دیدار با عمر بیرون رفتم تا این که می گوید- عمربه من گفت: 
چرا برای خواستگاری به نزد پسر عمّت -علی- نمی روی؟ 

ابن عباس: توپیش ازمن نرفته ای؟ 

عمر: یکی دیگر از دخترانش را. 

ابن عباس: او برای پسر برادرش می باشد. 

و آنگاه عمر گفت: ای ابن عباس! می ترسم اگریار تو-علی خلیفه شود او را 
جب گرفته از راه منحرف گردد وای کاش! که من وضع و سرنوشت شما را پس از 
خودم می دیدم. 

این عباس: ان مکش شا فان ا هیچگاه نه حکم خدا را 
تغییر داده» و نه تبدیل نموده ونه به هنگام مصاحبتش با ا خدا صلی الله عليه 
واله او را به خشم آورده است. 

ابن عباس می گوید: در اینجا رک مر قطع نموده گفت: ونه آنگاه که 

حواست دختر ابوحهل را برفاطمه خواستگاری کند. 


1۱ قضاونهای حضرت علی (ع) 


لَه عزه O:‏ 


ابن عباس به او گفت: خدای تعالی فرموده: «ولمْ نجد له زه ما ؛ نيافتیم برای 
انسان آراده و تصمیمی» و یارما هرگز قصد ناراحت نمودن رسول خدا.صلی الله 
عليه وآله۔ را نداشته ولیکن افکار گوناگون برای همه کس پیش می آید حتی برای 
آ گاهان در دین و درست کرداران. در اینجا عمر گفت: ای ابن عبّاس! کسی که 
می‌پندارد می تواند در دریای علم شما فرو رفته قع رآن را دریابد گمانی کرده 


بی اساس» و از آن ا 


۱- تحلیل گفتار عمر 

ملف: این که عمربه ابن عباس گفته: «می ترسم اگریار تو خلیفه شود او را 
حب گیرد» . این گفت: معمولاً افراد نا گاه تفاوتی بین عحب و کبر و بین عزت 
نفس و بزرگ منشی نمی بینند» خدای تعالی می فرماید: «وله له وله ویلمژینین 
و لکِنٌالمنافقین لبون "4۳ عزت مخصوص خدا و رسول واهل ایمان است و لکن 
منافقین از این معنی آگه نیستند». 

و از آنجا که امیرالممنین عليه السلام- دارای منش و خویی بوده محبوب 
پرورد گار از عدم تواضع و فروتنی برای اهل ریاست و دنیاپرستان... از اینرو عمر 
او را به مغجب نسبت داده است» وگرنه آن حضرت عليه السلام- به اتفاق دوست و 
دشمن پس از رسول خدا صلی الله علیه واله- برترین انسانی بوده که متقصف به این 
صفات است که خدای تعالی فرموده: 

«وعباهالرحمن الذین يَمْسُونَ قلی الارض وا واذا خاظبِهُمٌ الجایلْون فالوا . 
سلاماً...» 


2 . ۳ "۹۳ 
«وبندگان (خاص) خدای رحمن انان هستند که بر روی زمین بتواضم و 


۱- سور طهء یه ۰۱۱۵ 
۲- شرح نهج البلاغه» ابن ابی الحدید ج۳» ص۱۰ ذیل خطبة «له بلاد فلان». 
۳ منافتون»ایث۸. 


.٩۳ سور فرقان» اي‎ -٤ 


پاره‌ای ازفضایا ورفتار و گفتار خلفا به نقل ازتواریخ عاقه سس ٩۱۳‏ 


فروتنی راه روند» وهرگاه مردم جاهل به آنها خطاب (وعتاب) نمایند با سلامت 
نفس حواب دهند...» 

و در روایات آمده که: این آیه در شأن او و اهل بیت کرامش نازل شده است. 

و این که عمر گفته: «ونه در خواستگاری دختر ابوجهل برفاطمه -علیها 
السلام-...» تعریض و ر بر ابن‌عباس بود که به او گفته بود «توشخصیت ومقام 
رفیع او-علی- را می شناسی و می‌دانی که او هیچگاه حکم خدا را تغییرو تبدیل 
نداده و رسول خدا -صلی الله عليه واله- را به خشم نیاورده است». 

والبته مفهوم‌الان گفتار این عباس به عمر این بود که تو اینها را مرتکب 


شده ای . .. وبه همین جهت عمرب رآشفته و سخن او را قطع نموده و با افترای بر 
امیرالمومنین -علیه السلام- و رسول خدا -صلی الله عليه وآله۔ خواسته بود کلام او را 
نقض و رڌ نماید. 


و دلیل بر بی پایگی آن مطلبی که عمر اظهار داشته» این که چگونه ممکن است 
که رسول خدا که خودش آورنده این قانون است: «فأنکوا ما طابَ لَكُمْ ین التساء 
مَثنیٰ وثلات وزباع» ا انجام آن ق آن که خدای تعالی در بارة 
او فرموده: «قل ان کان للرحمن ولد فان اون العاپدی !7 "؛ بگواگر خدا را فرزندی بود 
پس من اولین پرستش کنندگان او بودم» . و رسول خدا د صلی الله عليه وآله- اولین 
کسی بود که به احکام و فرامین ین الهی که خود مبین و مبلغ آنها بوده عمل می نموده 
است؛ چنانچه آن هنگام که ربا را باطل و لغونمود فرمود: «اولین ربایی را که 
برمی دارم ربای عمویم عباس است» وآن هنگام که خونهای جاهلیت را برداشت 
فرمود: اوّلین خونی را که برمی دارم خون پسر عمویم ربيعة بن حارث بن 
عبدالمطلب است» . 

و نیز در تاریخ طبری آمده: رسول خدا -صلی الله عليه واه پس ازفتح مکه 


۱- سور نسای آیة۳. 


۲ سورة زخرف» ای ۸۱. 


۰ ففاوتهای حضرت على (ع) 
خحطبه خواند و درضمن خطبه اش فرمود: «خداوند ربا را لغونموده» وربای عباس بن 
عبدالمطلب برذاشته شده است. و هر خونی که در جاهلیت ریخته شده برداشته 
شده, و اولین خونی را که برمی دارم خون پسر عمویم ربيعة بن حارث بن 
عبدالمطلب است» (وربیعه قبل از اسلام در میان قبیلة بنی لیث رفته زن شیرده طلب 
می نمود پس بنوهذیل او را کشته بودند). 

بعلاوه» غیرت و رشك بردن زن نسبت به شوهرش بخاطر ازدواج او با همسری 
دیگراز کفر اوست» چه رسد به رشک بردن تزدیکان او. 

واما اینکه ابن عباس او را در این مطلب تکذیب نکرده بلکه بنحوی دیگر او را 
پاسخ گفته» برطریق مماشات وجدال به نحواحسن بوده, و به همین جهت عمر 
مجبور شده اقرار کند که از محاجه با او عاحز است. 


۲ اعمال رای 

طبری در تاریخش از ابن عباس نقل کرده که می گوید: اولین موضوعی که 
سیب شد این که مردم بطورعلنی در بارة عثمان ایراد و انتقاد کنند این بود که او در 
سالهای اول خلافتش نمازش را درمنی شکسته می خواند تا این که در سال ششم 
نمازش را تمام بجا آورد» بسیاری از صحابۀ رسول خدا صلی الله علیه وآله۔ به او 
اعتراض کردند و حضرت علی -علیه السلام - نیز به نزد او رفته و به او فرمود : بخدا 
سوگند نه مطلب تازه ای اتفاق افتاده و نه زمانی طولانی از حیات رسول خدا گذشته 
خودت هم بخاطر داری که پیامبر خدا نمازش را درمنی شکسته می خواند وپس از 
او ابوبکر وعمر نیز به همین ترتیب» و خودت هم در سالهای گذشته مانند آنان عمل 
می نموده ای» حال چه شده که از آن برگشته ای؟ 

عثمان گفت: نظریه ای بود که بخاطرم ا 

خطیب در «تاریخ بغداد» از معاذ بن معاذ نقل کرده که می گوید: به عمرو بن 


۱- تاریخ طبری» ج۳» ص ۳۲۲. کامل» ابن اثیرء ج۲؛ ص44 ۲. 


پاره‌ای از قضایا ورفتارو گفتار خلفا به تقل ازتواریخ عاقه سسا 


عبید گفتم: چگوته است این حدیشی که حسن نقل کرده که عشمان همسر 
عبدالرحمن را پس از انقضای عده اش از شوهرش ارث داده است. عمرو پاسخ داد 
عغمان صاحب سنتی نبوده است. 

مولف : اگرعشمان صاحب سنتی نبوده, پس جگونه اهل سنت او را پیشوای سوم 
خود قرار داده‌اند. از این گذشته» آیا رأی تراشی در برابر عمل رسول خدا -صلی الله 
عليه وله حکم به غیر ما انزل الله نیست؟! 


۷۳ نظر عثمان دربارهُ اختیار طلاق 

ابونعيم در «حلیه» از ابوالحلال عتکی نقل کرده که می گوید: به منظور انجام 
کاری نزد عثمان رفته بودم» و چون کارم تمام شد» عشمان به من گفت: آیا حاجتی 
داری؟ 

گفتم نه, جزیک سوال شرعی, و آن این که مردی از فامیل ما اختیار طلاق 
همسرش را به خود او وا گذار نموده است. 

عثمان پاسخ داد: در این صورت اختیار طلاق با زن خواهد بود. 

مولف: آیا رسول خدا -صلّی الله عليه وآله- نفرموده: «الطلاق بيد من اخذ 
بالساق». 


٤‏ عثمان و عفو ازقاتل 
" . عوانه در «شوری» و حوهری در «سقیفه» از شعبی نقل کرده اند که می گوید: 
مردم دربارة جریان قتل هرمزان» که عبیدالله پسر عمر او را کشته بود بسیار گفتگو 
می کردند» پس عشمان به منبر رفت و گفت: ای مردم! از قضای الهی بود که 
عبیدالثه هرمزان را کشت, واومسلمانی است که‌وارثی جز خدا ومسلمین ندارد و من 
پیشوای شما هستم وعبیداله را عفو کردم» آیا شما نیز فرزند خلیفه دیروزیتان را 
نمی بخشید؟ همگی گفتند بله» پس او را آزاد نمود. 

هنگامی که این خبر به سمع مبارک امیرالممنین رسید لبخندی بر لبان گرفت و 


۰۱۰ 


قضاوتهای حضرت علی (ع) 
فرمود: سبحان اله! این نظری است که عثمان از نزد خودش ابراز نموده, آیا حق 
کسی را می بخشد که بر او هیچ گونه ولایتی ندارد» بخدا سوگند که این بسی 
شگفت آور است!(. 


۷۵- توسعة مسجد الحرام وتخربب منازل 

واقدی اورده: در سال ۲٩‏ هحری عشمان مسحد الحرام را توسعه داد و بدین 
منظور از بعضی» خانه‌هایشان را خرید» ولی عده ای هم حاضر به فروش نشدند» 
عثمان به آنان اعتنایی ننموده منازلشان را ویران نمود و قیمت آنها را از بیت المال 
پرداخت کرد» این گروه به عشمان اعتراض نموده بر او فریاد کشیدند» عثمان دستور 
داد آنان را زندانی کنندء وبه آنان گفت: شما تنها از بردباری من سوء استفاده 
کرده‌اید. پیش از من عمرنیز این کاررا با شما انجام داد ولی براو فریاد 
نکشیدید(. 

و همین خبر را بلاذری نیز در «فتوح البلدان» نقل کرده وپس از آن آورده: ولید 
بن عبدالملك به عمر بن عبدالغزیز نوشت تا «مسجد النبی» را از هر طرف به وسعت 
دویست ذراع برساند, واضافه کرد که اگر کسی از فروش خانه اش امتناع ورزد بگو 
خانه اش را قیمت زده بهایش را به او یپرداز وخانه اش را خراب کن» جرا که تودر 
این کار سلف صدقی همحون عمر و عثمان داری. 

یعقوبی در تاربخش آورده: در سال ۱۷ هجری عمر به مکه رفت ومسجد الحرام 
را توسعه داد و خانه‌های بعضی را خرید ولی بعضی هم حاضر به فروش نشدند» پس 
خانه‌های این دسته را نیز ویران نمود و بهای آنها را از بیت المال پرداخت نمود؛ از 
جمله خانۀ عباس نیز خراب گردید. 

عباس به عمر گفت: آیا ان مرا راب می کنی ؟ 


۱- السقیقه» حوهری» ص۰۸1 


۲ تاریخ یعقوبی» ج ۰۲ ص) ۰.۱۵ 


پاره‌ای از قضابا و رفتار و گفتار خلفا به تقل ازتواریخ عاقه سس 4۱۷ 

عمر گفت: بله. به منظور توسعۀ مسجد. 

عباس گفت: رسول خدا صلی الله عليه وآله فرموده: ««همانا خداوندبه داوود 
پیغمبر وحی نمود تا مسجدی در «ایلیا» بنا کند» داوود مسجد را ساخت» پس 
خداوند به او وحی فرستاد که من جزپا کیزه وحلال را نمی پذیرم و توآن را در زمین 
غصبی ساخته ای» داوود دقت و بررسی کرد دید که یک قطعه زمین را نخریده 
اسبت, پس آن را خرید». 

عمز جون این را شنید گفت: «آیا کسی این خبر را از رسول خدا-صلّی الله عليه 
واله شنیده است؟ 

گروهی برخاسته بر آن گواهی دادندتا این که آورده عمر از مکه با زگشت. 
در حالی که عباس نیز با او بود» پس عمربر او پیشی گرفت» و آنگاه ایستاد تا این 
که عباس به او ملحق گردید, در این موقع عنربه عباس گفت: من برتوپیشی 
گرفتم ولی شایسته نیست کسی برشما بنی هاشم تقّم جویده قومی که درشما 


عباس به او پاسخ داد: خدایمان ما را دید که در نبوت نیرومندیم و از خلافت 
3 © 


۷ عمر وصلح حدیبیه 

ابن ابی الخدید آورده: هنگامی که رسول خدا صلی الله عليه وله قرار داد 
صلح حدیبیه را با سهیل بن عمرو (از طرف قریش) نوشت» که از جمله مواد آن 
یکی این بود که اگر کسی از مسلمانان به نزد قریش رود او را بپذیرند و به مسلمانان 
باز نگردانند, ولی اگر کسی از قریش به نزد پیضمبر-صلّی الله عليه وآله۔ برود هر 
چند مسلمان باشد او را به قریش برگرداننده عمر خشمگین شد وبه ابوبگر گفت: 
این جه ننگ است ای ابوبکر! آیا مسلمانان به مشرکین با زگردانده شوند؟ ! 


۱ تاریخ یعقوبی» ج۲ ص۱۳۸. 


41۸ 


قضاوتهای حضرت علی (ع) 

و آنگاه به نزد رسول خدا رفت و درمقایل آن حضرت نشست و گفت: آیا شما 
به حق فرستاده خدا نیستید؟ 

پیامبر-صلی الله عليه وآله۔ بله. 

عمر: آیا ما در حقیقت مسلمان نیستیم؟ 

پیامبر: بله. 

عمر: آیا آنان کافر نیستند؟ 

پیامیر: بله. 

عمر: بتابر این چرا در آیینمان این گونه تن به خواری دهیم. 

رسول خدا صلی الله علیه وآله.: من فرستادۀ خدا هستم و آنچه که خدا به من 
دستور دهد انجام می دهم وقطعا مرا ضایع نخواهد نمود. 

عمرغضبداک از نزد رسول خدا برخاست و گفت: اگریارانی برای خود بیابم 
هرگز به چنین ذلّتی تن در نخواهم داد. وسپس به نزد ابویکر رفت وگفت: مگر 
پیغمبر به ما وعده نداده بود که به زودی داخل مکه خواهد شد» پس چطور شده وعدۀ 
او؟ 

ابوبکر: آیا رسول خدا به تو گفته همین امسال وارد مکه خواهد شد؟ 

عمر؛ نه. 

ابوبکر: پس در آینده نزدیکی داخل مکه خواهیم شد. 

عمر: پس این صلحنامه ای که نوشته شده چیست و چگونه ما به این خواری 
گردن نهیم ؟ 

ابوبکر: دست ازیاری رسول خدا-صلی الله علیه وآله- برندار. به خدا سوگند او 
فرستادة خداست» و خدایش او را درمانده نخواهد گذاشت» از اینرو در روزفتح مکه 
هنگامی که پیامبر خدا کلیدهای خانۀ کعبه را در دست گرفت: فرمود: عمر را نزد 
من بخوانید! 


عم آمد» پس رسول خدا صلی الله علیه واله- به او فرمود: این همان چیزی : 


۹ 
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است که به شما وعده داده بود . 

شهرستانی در «ملل ونحل» از «نظام» نقل کرده که می گوید: عمر در روز 
حدیبیه تردید نمود» واین شک دردین خداست وناخشنودی نسبت به آنچه که 
رسول خدا صلی الله عليه و قضاوت و حکم و 

2 4 ا ۳ ۷" . 

و هنگامی که ابوعمرو شطوی معتزلی خواست شیخ مفید (ره) را از راه وقوع 
اجماع» بر اسلام آن دو محکوم گرداند و مفید این استدلالش را رد نمودء آنگاه مفید 
به وی گفت: من مقصود تورا دریافتم ومجال اثبات آن را به توندادم» حال تورا در 
محذوری قرار خواهم داد که تومی خواستی مرا د رآن وارد سازی. آیا قبول داری که 
تام امت اتفاق دارند بر این که هر کس که در دين خدا و نبوت رسول خدا صلی 
الله عليه وآله_ تردید کند به کفر خود اعتراف نموده است؟ 

ابوعمرو: بله. 

مفید: و خلافی نیست در این که عمر گفته هیچگاه از روزی که مسلمان شدم 
در دين خدا شک نکردم جز روزی که رسول خدا با اهل مگه مصالحه نمود که به 
نزد آن حضرت رفته و گفتم: آیا توفرستادة خدا نیستی ؟ 


فرمود: بله. 

2 ۳3 ۶ ۰ 
گفتم: آیا ما مؤمن نیستیم؟ 
فرمود: بله. 


گفتم: پس چرا این چنین تن به ذلّت داده‌ای؟ 

رسول خدا: این ذلت نیست و خير تودرآن است» و سپس به او گفتم: اي به ما 
وعده نداده بودی که داخل مکه می شویم؟ 

فرمود: بله. 

گفتم : پس چرا وارد نمی شویم؟ 


۱- شرح نهج البلاغه, ابن ابی الحدید ج ۰۲ ص۱۰۹ ذیل خحطبة «لله بلاد فلان». 
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فرمود: آیا په تو وعده داده بودم که همین امسال داحل می شوی؟ 

عمر: نه. رسول خدا .صلّی اله علیه وآله- فرمود: پس به خواست خداوند به 
زودی داخل مکه خواهیم شد. 

شيخ مفید(ره) گفت: بنابراین ن او در دین خدا و نبوت رسولش تردید نموده است. 
وآنگاه موارد دیگری ازشکوک او را با ذکر دلیل برای او شرح داد و سپس نتیجۀ 
مطلوب را گرفت: ر از بسن رازان گے عض ازات ادذعا کرده اند که عمریس از 
اين ار ا و شک او به یقین مبدل گشته است ولیکن گفته: 
آنها اَعایی است بدون دلیل» ولاجرم در برابر آن اجماع فاقد ارزش. 

شیخ مفید می گوید: ابوعمرو پاسخی نداشت جز این که گفت: من باور ندارم 
این که کسی تاکنون ادّعای چنین اجماعی نموده باشد. 

مفید: ولی اکنون این مطلب برتوثابت گردید چنانچه پاسخی از زآن داری 
بگو! ولیکن او هیچ گونه جوابی نداشت 


۷- عمر و شورا 

و نیز ابن ابی الحدید آورده: آنگاه که عمر بر اثر ضربات ابولؤلؤ مجروح گردید و 
به مرگ خود یقین کرد در بار جانشین پس از خود به مشورت پرداخت. .. و آنگاه 
گشت: رسو خدا صلی الله علیه وآله۔ از دنیا وفات نصود در حالی که از این شش 
نفر از قریش راضی و خشنود بود؛ علی» عثمان, طلحه زبین سعد عبدالرحمن بن 
عوف» و من تصمیم گرفته ام خلافت را درمیان آنان به شورا بگذام تا یک نفررا از 
بین خودشان برای تصدّی خلافت انتخاب نمایند... کت این شش نفر را 
نزد من بخوانید! 

آنان را خواندند. پس بر عمر وارد شده در حالی که او در بستررمرگ آخرین 
لحظات زندگی خود را می گذرانید. عمربه آنان نگاهی افکنده به ایشان گنت: آنا 
همگی شما چشم طمع به خلافت ندارید؟ 

آنها از ار ین گفتار وی تاراعت شده سکوت اختیار کردند. .. وپس از آن به آنها 


پاره‌ای ازقضایا ورفتار و گفتارخلفا به تقل ازتواریخ عاقه سس ۱ 
گفت: آیا من همگی شما را ازوضع اخلاق و روحیاتتان آگاه نسازم؟ 

گفتند: بگو! که اگر بگوئيم نه» اعتتا نخواهی کرد. پس به زبیر رو کرده و 
گفت: اما تو ای زبیر! مردی‌زیرک» بد خلق» وبخیل هستی, در حال خشنودی» 
مؤمن» و درموقع غضب» کافر» یک روز انسان و روز دیگر شیطانی» اگر خلافت را 
به تو واگذار کنم مسلمانان در «بطحا» برای یک صاع جوسرو مغزیکدیگر را رد 
می کنند» و اگر تو خلیفة مسلمین باشی آن روز که خوی شیطانی بر توغالب آید چه 
کسی پیشوای اين مردم خواهد بود؟! وتا جنین خصلتهایی درتو هست خداوند 
سرنوشت این امت را به دست تو نخواهد سپرد. 

و آنگاه به طلحه رو کرد - و درحالی که هنوز از روز وفات ابوبکر کین او را در 
دل داشت, بدا جهت که طلحه به ابوبکر گفته بود: توزنده‌ای و عمر این گونه با 
ما مخالفت می کند» چه رسد به روزی که تونباشی و او زمامدار امور مسلمین شده 
باشد- و به او گفت: آیا در بارۀ توهم بگویم ویا سکوت کنم؟ طلحه گفت: بگو 
که سخن خیرنمی گویی . 

عمر: من تورا از روز جنگ مد می شناسم که بر اثر مختصر جراحتی که به 
انگشت تو رسیده بود آن همه بیتابی نمودی. و نیز رسول خدا از دنیا رحلت نمود در 
حالی که نسبت به توخشمگین بود به خاطر سخنی که درموقم نزول آیة حجاب 
گفته بودی. 

جاحظ گفته: «سخن طلحه درموقع نزول آیٌ حجاب این بود که در حضور 
افرادی که بعد گفتار او را به پینمبر رساندند گفته بود: حجاب امروز همسران رسول 
خدا چه سودی برای او خواهد داشت آنگاه که از دنیا برود و ما با همسرانش ازدواج 
نمائیم؟1» 

جاحظ پس ازنقل خبر اضافه کرده: «اگردراینجا کسی به عمر بگوید: تو 
خودت الحال گفتی رسول خدا از دنیا وفات نمود درحالی که از این شش نفر 
راضی بود» و اینک به طلحه می گویی رسول خدا وفات کرد در حالی که نسبت به 
توغضیناک بود به خاط رآن گفتارت در موقع نزول آية حجاب- پاسخی از این 
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تناقض گوئیش نخواهد داشت. ولیکن کیست که بتواند در برابر عمر کمتر از این 
سخن را بگوید» جه رسد به این اعتراض !6( . 

ملف: با توجه به این تناقضی که در گفتار عمر وجود دارد ناچارمی بایست یکی 
از آن دو خلاف واقع باشدء و از جایی که معمولاً سخن دروغ به فراموشی سپرده 
می شود ناگزیر کلام اول او که گفته: پیغمبر از این شش نفر راضی بوده دروغ بوده 
و عمرآن را فراموش کرده است» و اگر گفتارنخستین وی راست بود سخن دوم را 
که ضد آن است نمی گفت. 

بنابر این» گفتار اولش افترایی بوده که به پای پیغمبر-صلی الله عليه وآله- بسته 
است آن هم به منظورزمینه‌سازی برای تضعیف خلافت امیرالممنین -علیه السلام- و 
تقویت خلافت عشمان. 

و اما سخن عمر به طلحه: «من از روز جنگ أحد تورا می شناسم...» 
داستانش این بوده -چنانچه بلاذری در «انسابش»() آورده که در جنگ خد 
مالک بن زهیر جشمی تیری به جانب رسول خدا .صلّی الله عليه وآله- افکند پس 
طلحه دست خود را در براب رآن سپر نمود و تیر به انگشت کوچک او اصابت کرد و 
آن را فلج نمود. و او درموقع اصابت تیر گفت: «حس»» پس رسول تا فرمود : اگر 
او به جای این کلمه «بسم اله» گفته بود داخل بهشت می شد. 

و اما راجم به این مطلب که در خبر آمده: «عمر از روز وفات ابوبکر نسبت به 
طلحه خشمگین بود». طبری درتاریخش؟ از اسماء بنت عمیس نقل کرده که 
می گوید: طلحه بر ابوبکر وارد شد به او گفت: عمر را به عنوان جانشین پس از خود 
معرفی نموده‌ای حال آن که اکنون که با او هستی می بینی چگونه با مردم بدرفتاری 
می کند» چه رسد به آن موقع که تونباشی و او خلیفۀ مسلمین شده باشد» و خدا از 


وا 


۱- شرح نهج البلاغه» این ابی الحديدء ج۱ء ص۲٦۰‏ ذیل حطبة ((شقشقیه». 
۲ انساب بلادری» ج۰۱ ص‌۰۳۱۸ 
۳ شرح نهج البلاغی ابن ابی الحدید» ج۱» ص۰۵۵ 
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سرنوشت این ملت از تو سوال خواهد نمود. 

و اما راجع به سخن طلحه در بار همسران رسول خدا صلی الله عليه واه که 
عمر به آن اشاره کرده, عشمان نیز در آن با طلحه شریک بوده» چنانچه در تفسیر 
«سدی» آمده: هنگامی که ابوسلمه و ختیس بن حذافه از دنیا رفتند و رسو دا 

صلی الله عليه واله با همسرانشان ام سلمه و حفصه ازدواج نمود. طلحه وعثمان 
گفتند: آیا محمد پس از مرگ ما با همسرانمان ازدواج کند ولی ما نتوانیم 

خدا سوگند آنگاه که او از دنیا رود بر زنان او قرعه خواهیم زد» وطلحه ۷ به 
عایشه بود و عثمان به ام سلمه. پس آیه شریفه نازل شد. 


«وما کان کم آن نذا رَسُول الله ولا آنْ تنکځوا آز واه ین بَغیو آبداً ان کم کان 
عندالله له عظيماً» . 
۳ و 
«ونباید هرگز رسول خدا را (در حیات) بیازارید ونه پس از وفات هیچ گاه 
زنانش را به نکاح خود درآورید که این کارنزد خدا (گناهی) بسیار بزرگ است». 
ویز این آیه: «ِْ وا ینف ال کان یل سّیء علیما؛ ۲۳ هر چیزی را 


اگر آشکار با ها کید خداوند بر وبرهمه امور ها کاب آگاه است». 


«آنان که خدا و رسول را به عصیان آزارو اذیت می کنند خدا آنها را در دنیا و 
آخرت لعنت کرده, بر آنان عذابی خوار کننده مهیا ساخته است». 

ولی عمر این مطلب را در باره عثمان نگفت؛ زیرا که به او علاقه‌مند بود» چون 
عثمان بر عکس طلحه با خلافت او موافق بود و زمانی که ابوبکر در بارۀ جانشین 
نمودن عمرپس از خود با عشمان مشورت کرد عثمان از عمر تعریف و تمجید بسیار 


۱- سورة احزاب, آیۀ ۵۳. 
۲- سور احزاب, آیةء ۵. 
۳ سورۂ احزاب, آي ۵۷. 
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نمود» و نیز موقعی که ابوبکر خواست عهدنامه (مربوط به تعیین جانشین پس از خود 
را) بنویسد و در آن حال ببهوش گردید» عثمان از پیش خودش آن را به نام عمر ثبت 
کرد. چنانچه طبری در تاربخش "۲ آورده؛ ابوبکر به عشمان گفت: نظرت در بارة 
عمر جیست؟ 

عثمان گفت: «خدایا تومی دانی آنجه که من درباره عمرمی دانم این است 
که نهان او از آشکارش بهش و درمیان ما هیچکس به خوبی او نیست!». 

ونی رابگر در ییماری وفات خود عثمان را طلبید و به او گفت: 
بنویس: «این عهدی است که ابوبکر بن ابوقحافه برای مسلمین می نویسد: اما بعد» 
و در این موقع بیهوش گردید» پس عشمان به انشای خود چنین ادامه داد «اما بعد 
همانا من عمربن الخطاب را به عنوان جانشین پس از خودم برای شما تعيين 
نمودم...». و سپس ابوبکر به هوش آمد و به عثمان گفت: نوشته ات را برایم 
بخوان» عشمان نوشتارش را برای او قرائت کرد پس ابوبکرتکبیر گفت و برآن 
صخه گذاشت» و به او گفت: گمانم می‌ترسیدی که من در حال ببهوشی بمیرم و 
دربین مردم اختلاف پدید اید؟! 

عثمان: آری» و همینها سبب گردید که عمرنیز به عنوان تشکر و قدردانی از اوه 
خلافت پس از خودش را برای وی تدبیر کند. 

گذشته از اینها» در صورتی که طلحه متکبر و مخضوب رسول خدا صلی الله عليه 
وآله- بوده, و زبیر نیز بخیل و کافر الفضب و شیطان صفت - که عمر در اول خبر 
گفته- - و سعد بن ابی وقاص نیز صاحب تیر و کمان و احشام» و عبدالرحمن بن عوف 
ضعیف و نالایق علاوه بر این که او و سعد از قبیلة «زهره» بوده, و زهره کحا و 
زمامداری کجا؟! و عثمان را نیزقریش به خلافت رسانده ولی او بنی اميه و 
بنی ابی معیط را بر گردن مردم سوار نموده و بیت المال را به آنان اختصاص داده تا 


. تاریخ طبری» ج ۰۲ ص1۱۸‎ ١ 
.۵۵ شرح نهج البلاغه, أبن ابی الحدید» ج۱» ص‎ ۲ 
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حایی که گروهی ازعرب بر او شوریده و او را در بسترش خواهند کشت -چنانچه 
این مطالب را عمر در آخر آن خبر گفته پس چگونه عمر خلافت را درمیان این 
گروه شورا قرارداده با این که خودش به عدم صلاحیت آنان برای خلافت اعتراف 
نموده است» بویژه, عثمان, با این که عمر خلافت را به وسیلة تشکیل آن شورا تنها 
برای عشمان تدبیر کرده بود و می دانست که سرانجام نقشة او پیاده شده و عثمان به 
حلافت خواهد رسید. 

چنانجه در ادامه همین خبر آمده: عمربه عثمان گفت: گویا می بینم قریش 
حلافت را همچون قلاده‌ای در گردنت درآورده به علت علاقه ای که به تو دارد و تو 
بتی امیه و بنی ایی معیط را بر گردن مردم سوار خواهی نمود. .. به خدا سوگند این 
ای ما ۱۱ ۱ 

خواهند کشت . و سپس موهای پیشانی عثمان را به دست گرفت وبه او گفت: 
> ه که این حوادث اتفاق افتاد این گفتار مرا بیادآور؛ زیرا اینها که به تو گفتم 
بطور حتم واقع خواهد شد. 

مولف: و شاید پاسخ آنان ازهمه این اشکالات این است که این خبر دال بر 
فراست و صحت حدس عمرمی باشد چنانچه ابن ابی الحدید گفته که: : حبرم ذکور را 
عله‌ای -بجز جاحظ در باب فراست عمر ذکر کرده‌اند. همانگونه که جاحظ نیز از 
تناقض گویی عمر در بارة طلحه چنین عذر آورده : که عمر دارای چنان مهابتی بوده 
که کسی را پاری توجه دادن او به لغزشهایش نبوده است. 

و نیز درضمن خبر گذشته آمده: «عمربه على -علیه السلام- رو کرد و گفت: 
به حدا سوگند تو شایستة خلافتی جز این که درتو حالت مزاح و«دعابه» هست» به 
خدا سوگند اگر تو خلیفه گردی مردم را در راه راست و طریق روشن رهنمون خواهی 
شد)» . 
مف: به عمر باید گفت: با این که توخصلتی را که محبوب خدا و رسول او بوده» 
و خود امیرالمومنین -علیه السلام- آن را از صفات مّمنین شمرده می فرماید: «الموّمن 
بشره في وجهه وحزنه في قلبه؛ مومن همواره چهره اش خندان» واندوه او در قلبش 
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پنهان می باشد» دعابه نامیده‌ای و بخاطر همین گفتارتومنافقین نیز جرأت کرده 
همین سخن را با اضافه‌ای به آن حضرت بگو یندء مانند عمروبن عاص» و هنگامی 
که امیرالممنین شنید که عمرو بن عاص چنین مطلبی در بارة او گفته فرمود: 
«شگفتا! ابن نابفه -عمرو بن عاص- در با من به شامیان می گوید که در او دعا په 
است و او مردی بازیگر است, حقا که به دروغ سخن گفته و به گناه نطق کرده 
است» . 

اگر ما این افترای تو را نسبت به امیرالموژمنین -علیه السلام- بپذیریم» روشن 
است که آن خوش خلقی به مراتب از خشونتی که توداشته ای بهتر بوده است؛ زیرا 
طبع مردم نسبت به انسانِ خوشخو متمایل تر و راغبتر است تا انسان خشن و ترشرو و 
به همین سبب بوده که مردم از حضور در صف اول نماز جماعت او ترس داشتند و 
همین هم به قیمت جانش تمام شد. 

چنانچه عمر بن میمون می گوید: روزی که عمر کشته شد من در نماز جماعت 
او حضور داشتم» و هیبتش مانع گردید از این که در صف اول شرکت نمایم؛ زیر 
عمر عادت داشت که قبل از شروع نماز شخصاً صف اول را منظم می نمود و اگر 
کسی جلویا عقب ایستاده بود او را با تازیانه می‌نواخت پس به نماز صبح مشغول 
گردید و معمولا آن را درموقع تاریکی هوا به جای می آورد» در این هنگام ابولولوه 
غلام مفیره با سه ضربه خنجر او را مجروح نموده از پای درآور( . 

و درهر حال اگر چنانچه امیرالمومنین عليه السلام تنها کسی بوده که در 
صورت تصدی خلافت مردم را به سوی خدا و راه خدا و طریق روشن هدایت 
می نموده -بنا به گفتة عمر» و روشن است که تنها هدف خداوند از فرستادن 
رسولان و کتابهای آسمانی هم جزاین» چیز دیگر نیست» پس بر عمر واجب بوده 
که حالت «دعابه» او را تحمل نموده و بالخصوص او را به عنوان خلیف؛ مسلمین 
معرفی کند نه این که آن حضرت را در صورت ظاهر همانند یک نفر از افراد شورا 


۱ تاریخ الخفاء» ابن قتیبه, ص۰۲۰ 
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پاره ای از قضابا و رفتار و گفتار خلفا به نقل ازتواریخ عاقه 


قرار داده و در واقع هم با حگم نمودن عبدالرحمن بن عوف داماد عثمان که تنها 
نظرش به عثمان بود او را حارج نماید. 

و به همین جهت آن امام بزرگوارعلیه السلام- در خطبة شقشقیه مى فرماید: 
«زعم انی احدهم؛ ؛ گمان می کرد .عمر که من یکی از آنان هستم» یعنی» به 
دروغ. وا «افمن د تهدی الى الحق آخق ن بيع امن 
لاتهدی ال[ ان ن بهدی مالغ گنت تشکمون»۲۱۳ 

«آیا کسی که خلق را به حق رهبری می کند سزاوارترست پیروی شود یا کسی 
که راه نمی یابد مگر این که خود هدایت شود» شما را چه می شود چگونه حکم 
می کنید؟». 


۸- عمر رسول خدا(ص) را به عقب کشانید! 

ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه آورده: هنگامی که عبدالله بن اب (سرکردة 
منافقین) از دنیا رفت فرزند و بستگان او به نزد رسول خدا صلی الله علیه واله- رفته و 
از آن حضرت خواستند تا بر جنازة عبدالّه نماز بخواند. رسول خدا درخواست آنان را 
پذیرفت و مهیای نماز گردید» در این موقم عمر پیش رفت و آن حضرت را به عقب 
کشانید و گفت: مگر خداوند تو را از نماز خواندن بر منافقین نهی نکرده است؟ 

رسول دا به او فرمود: خداوند مرا در این باره مخ ساخته ومن خواندن را 
اختیار نمودم و به من گفته: «استفغ هم آولا تشتف رهم إن تفه رهم سَبْعينَ سَبْعينَ مر فلن 

تغفرالل ته . 

«أی پیغمبرا ! تو برای آنان می خواهی طلب مغقرت بکن يا نکن» اگرهفتاد 
مرتبه هم ب ررآنها از خدا آمرزش طلبی خدا هرگز آنان را نخواهد بخشید». . واگر 
می دانستم که خداوند با بیش از زهفتاد بار استغفار او را می آمرزد بر آن اضافه 


۱- سور یونس» آية ۰۳۵ 


۲- سورة تویه آية ۸۰ 
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فضاوتهای حضرت علی (ع) 
می کردم. پس مردم از جرأت و جسارت عمرنسبت به رسول خدا -صلی الله علیه 
وآ تعجب نمودند و یف شریفه نازل شد «ولضن علی حي ينهم مات ید ولاقم 
علی قب دیگر هرگز به نماز میت آن منافقان حاضر نشده و بر جنا و آنها به دعا 
نایست» , 

و پس از آن دیگر رسول خدا نماز خواندن بر منافقین را ترک کر . 

مولف: این که در خبر آمده: : «مردم از جرأت و حسارت عمر در شگفت شدند» 
باید گفت که: اا جرأتی از عمرنسبت به رسول خدا صلی الله عليه ور 
منحصر به این مورد نبوده بلکه درموارد دیگری نیز تکرار شده است» مانند جلوگیری 
او از وصیت کردن رسول خدا و نسبت هذیان گویی به آن بزرگواں و گذشت که در 
جریان صلح حدیبیّه نیز نسبت به تصمیم و عمل رسول خدا اعتراض نمود. 

وعجب این که در آخر همین خبر آمده که پس او آن ماجرا یذ شریفه قرآن 
در تأیید و تصدیق عمل عمرنازل گردید» وپس از آن دیگر پینمبر لی الله علیه: 
وله بر منافقی نماز نخواند» و با جعل این مطلب خواسته اند خلاف او-عمر را 
اصلاح کنند» ولیکن درست گفته آن که گفته: «انّ الکذوب لاحافظة له؛ دروغگو 
حافظه ندارد» . 

و در این خبر نیز جعل کننده یادش رفته که در اول خبر آمده: موقعی که عمر 
پیامبر-صلّی الله علیه واله را به عقب کشید به او گفت: آیا خداوند تورا ازنماز 
خواندن بر منافقین نهی نکرده است؟ و این گفتار صریحی است در این که نزول 
آیه: «ولا تصل...» قبل از این جریان بوده, و عمر تصورمی کرده که عمل رسول 
خدا بر خلاف این آیه است. و رسول خدا هم برای او روشن نموده که نهی در آیه 
تنزیهی است نه تحریمی ؛ ولیکن سهل است» درجایی که امام نفهمد» مأموم به 
طریق أولی نخواهد فهمید. 


۱ سورة توبه» آیث .۸٤‏ 


و شرح نهج البلاغه» ابن ابی الحدید» ج۳؛ ۰.۱۰۷ 
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باره‌ای از قضابا و رفتار و گفتار خلفا به تقل ازتواریخ عاقه 


۹٩‏ موارد مشابه 

و البته این گونه مطالب بی اساس که برای آنان جعل کرده‌اند کم نیستند از 
حمله ابن ابی الحدید آورده: هنگامی که گروهی از مشرکین در جنگ بدر کشته و 
جمعی نیز بالغ بر هفتاد رب انارت کو اسم درآمدند» رسول خدا در بارةً 
اسرای مشرکین با ابوبکر و عمرمشورت کرد. ابوبکر گفت: اینها همه عموزاد گان و 
فامیل و برادران ما هستند به نظرمن ازآنان فدا بگیرید تا بنية مالی ما در برابر 
مشرکین قوی گشته» و بسا خداوند در آینده آنان را هدایت نموده برای ما دست و 
بازویی باشند. آنگاه رسول خدا صلی الله علیه وآله۔ به عمر فرمود: نظر تو چیست؟ 
عمر گفت: اعتقاد من این است که ازمیان اسرا فلان شخص را یکی از بستگان 
عمر. به من بدهید تا گردنش را بزنم» و نیز عقیل را به علی» و برادر حمزه را به حمزه 
بدهید تا گردنهایشان را بزند, تا خداوند بداند که دردلهای ما هیچ گونه ميل و 
علاقه ای نسبت به مشرکین وحود ندارد: وگفت: آنان را بکشید که اینها سران و 
رهبران مشرکینند. ولی رسول خدا به سخن عمر گوش نکرد و به گفتة ابوبکر ميل 
نمود و از آنان فدا گرفته و سپس آزادشان کرد. اما در آینده گرفتار این کار خود 
گردید. 

عمرمی گوید: و آنگاه من به نزد رسول خدا آمدم ديدم که او با بوبکر نشسته و 
هر دومی گریند از زآنان سبب پرسیدم» و گفتم به من هم بگویبد اگر گریه ام 
گرفت بگریم وگرنه تباکی کنم. 

پیغمبر صلی الله عليه وآله ۔ فرمود: گریۀ من بخاطر فدا گرفتن از اسرای مشرکین 
است» وعذاب شما از آن درعت -اشاره به درختی درآن نزدیکی- هم به من 
نزدیک تر شده است. 

پسر عمرنقل می کند که رسول خدا -صلی الله علیه واله- می فرمود: نزدیک بود 
در اثر مخالفت با عمر شرّی دامنگیر ما بشود! 

ملف : بنابر اين» حق این بود که خداوند عمر را پیغمبر می نمود نه آن حضرت 


1۳.۰ فضاوتهای حضرت على (ع) 


را؛ زیرا این عمر بوده که در ریش صائب بوده نه رسول خدا صلی الله عليه وآله_! 

و از جمله شواهد بر کذب آن خبر این که در آن آمده که: عمربه رسول خدا 
ی لله عليه وآله گفت: آنان را بکش که سران و رهبران مشرکینند. پس آا 
فامیل عمر که قطعاً وحود خارجی نداشته, چرا که نامی از او در تاریخ برده نشده و 
نه در ضمن اسرای بدر او را شمرده اند از رسای مشرکین بوده و یا عباس وعقیل از 
سران مشرکین بوده اند که فریش بطور اجبار آنان را به جنگ آورده بودند؟ چنانچه 
در تاریخ طبری آمده که رسول خدا صلی الله عليه واله- - در روز بدر به یاران خود 
فرمود: من کسانی ازینی هاشم وغیر آنان را می شناسم که بطور اکراه به جنگ 
آورده شده‌اند و خود انگیزه‌ای در جنگیدن با ما نداشته اند از اين رو هیچ کس از 
بنی هاشم را نکشید. 

و رهبران مشرکین در جنگ بدر ابوجهل وعتبه و شیبه و گروهی دیگربوده اند که 
در جنگ کشته شد اند وحتی ابوسفیان نیز در جنگ بدر از رهبران نبوده و بعد در 
جنگ اد و احزاب ازسران و رسای آنان گشته که در اشعار آنان آمده که اگر 
در جنگ بدر سران مشرکین کشته نمی شدند ابوسفیان رئیس نمی گردید... 

و از جمله آورده‌اند که آنگاه که ابوبکر و عمر در بارة اسرای بدربا هم 
اختلاف کردند پیغمیر-صلی الله عليه واله_ - فرمود مل ابوبکر در میان فرشتگان مانند 
میکائیل است که یام آور خشنودی وعفوخداوند است. و درمیان انبیای الھی 
مانند ابراهیم است که گفت: : «فتن تیف یتی وتن عصانی لت زوس () و 
مانند عیسی است که گفت: : «إن دیفم باذك وان تغفر لَم...» ان 

و متل عمر درمیان پیامبران مانند نوح است که گفت: «... رټ لاتذرعلی 
الارض ین الکافرین قبّار» (" و مانند موسی که گفت: «رتّنا آنظیس على 


۱-سورة ابراهیم آیۀ .۳٩‏ 
۲- سورةٌ مائده آیهٌ ۱۱۸. 


۳ سورة نوح» آيذ >۲. 
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آموالهم...»(. 

و این خبر از جمله اخباری است که به دستور معاویه در برابر اخباری که در 
فضائل امیرالموهنین -علیه السلام- آمده حعل شده است» و دلیل بر مجعول بودن آن به 
جزآنجه که ابن ابی الحدید آورده از این که: گفتارعیسی در سورةٌ «مائده» است 
که در آخرعمر رسول خدا نازل شده بنابر اين» چگونه پیغمب رآن را در جنگ بدر که 
در سال دوم از هجرت اتفاق افتاده فرموده است» این که: میکائیل پیام آور رضا و 
حشنودی خداوند است دریک مورد و جبرئیل آورندة عذاب در موردی دیگر نه هر 
دو دریک مورد» بنابر این تشبیه از اساس غلط بوده ومقام پیغمبر_.صلی الله عليه 
واله ازبیان ان منزه است. 


۰ مدارایی عمربا زبیر 

ابن ابی الحدید آورده: زید بن اسلم ازپدرش نقل کرده که می گوید: روزی 
عمر برای انجام کار خصوصی » خحانه را علوت نموده به من گفت: بر درخانه 
بایستم ... در این هنگام زبیر از دورنمایان شد ومن از او خوشم نیامد زبیر 
می خواست داخل خانه شود» پس به او گفتم: عمر مشفول بعضی از کارهای 
شخصی است و به کسی احازهٌ ورود و ملاقات نداده است» ولی زبیر اعتنایی به 
من ننموده خواست وارد شود در این هنگام من دستم را جلو سینه اش قرار دادم» 
ناگهان زبیر بر بینی ام کوفت بطوری که خون از آن جاری شد. و آنگاه برگشت» من 
نزد عمر رفتم عمر چون مرا دید ونگاهش به شکستگی بینی ام افتاد با تمجب 
پرسید؛ جه کسی بینی تورا شکسته است؟ گفتم: زیر. 

عمر زبیر را نزد خود طلبید, وقتی که زبیر خواست بر عمر وارد شود من هم به 
همراه او رفتم تا ببینم عمربه اوچه می گوید. دیدم عمربه زییر گفت: چرا چنین 
کردی آیا بخاطر دیدار با من مردم را خون آلود می کنی ؟ 


۱-سورة یوس ی ۰۸۸ 
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قضاوتهای حضرت علی (ع) 

زبیر در پاسخ عمر چند بار این گفتاروی را با لحن مسخره‌آمیزی تکرار نمود 
-ادای او را درآورد- و به عمر اعتراض کرد و گفت: آیا برای ماء دربان می گذاری, 
به خدا سوگند نه رسول خدا و نه ابوبکر-پیش از تو نسبت به من جنین نکرده اند. 
پس عمر مانند عذرخواهنده به او گنت: من در آن موقع کار حصوصی داشتم . اسلم 
می گوید: وقتی که دیدم عمر از ز او عذرخواهی می کند مأیوس شدم ازاين که حقم 
را از او بگیرده و زیر هم از نزد او خارج شد» در این موقع عمربه من رو کرد و به 
منظور دلداری من گفت: این شخص زبیر بود وتو سوابق و آثار او را می دانی پس من 
هم گفتم حق من حق شماست» هر چه کنید من قبول دار . 

مولف: جه شد آن عدالت عمر که خواست ست از «جبلة بن ایهم» که قبلاً از 
پادشاهان روم بود بخاطر یک سیلی که در مطاف به مردی زده بود قصاص بگیرد, 
که به ارتداد او منجر گردیده به روم رفت, و چه شد آن شدت تعضّبش در اجرای 
احکام الهی که پسر خودش را بخاط ریک گناه دوبار حد زد که منجر به مرگ او 
گردید» و در اینجا این گونه مداهنه و سازشکاری او با زبیر جه معنی دارد؟! 


۱- حمایت عمر از مغیره 

بوالفرج در «اغانی» از ابوزید عمربن شبه نقل کرده که می گوید: عمر-در 
صورت ظاهر- به منظور تحقیق و بررسی ماجرای زنای مغيرة بن شعبه تشکیل جلسه 
داد مغیره و شهود بر زنای وی را به نزد خودفرا خواند»در این جلسه سه نفر از شهود به 
نامهای ابوبکره» نافع» شبل بن معبد بطور صریح و کامل بر زنای مفیره گواهی 
دادند... در این «زیاد» برای ادای شهادت از دورنمایان گردید عمر جون 
نگاهش به او افتاد» گفت: : کسی راهی بینم که هرگز خداوند مسلمان مهاجری را بر 
زبان او خوار نخواهد کرد, پس زیاد به اشاره عمر- به گونه ای گواهی داد که عمر 
آن را ناقص دانست, دراين هنگام عمرتکبیر گفت و به مغیره گفت: برخیز! و بر 


۱ شرح نهج البلاغه» ابن ابی الحدید. ج۴» ص۵١٠‏ ذیل حطبة: «لله بلاد فلان». 


پاره‌ای از قضایا ورفتار و گفتار خلفا به نقل ازتواریخ هس۳٩‏ 
آن سه شاهد ح افترا جاری کن , 

مولف: از جمله آداب و سنن شرع در باب قضا این است که قاضی باید کسی را 
که به زنا یا لواط خود اقرار نموده پیش از تمام شدن چهار بار آقرارش اورا به رجوع از 
اقرارش تلقین و تشویق کند چنانچه درفصل چهارم ازبخش نخست گذشت, که 
امیرالمؤمنین -علیه السلام- این گونه عمل کردءدولی در بارة شاهد چنین چیزی وجود 
ندارد «که قاضی او را از ادای شهادتش منع کند». آن چنان که عمر در بارةٌ زیاد 
عمل کرده است با این که در حقیقت گواهی زیاد نیز مانند سایر شهود کامل و تمام 
بود» و تنها او بخاطر جانبداری از عمر از تصریح به لفظ خاص امتناع ورزیده بود. 

مطلب دیگ این که از کجا که مغیره از مهاجرین بوده -جنانجه در گفتار عمر 
آمده با این که بلاشک او از منافقین بوده است» و بر نفاق او ليفة سوم آنان 
(عثمان) گواهی داده؛ هنگامی که به او اعتراض کردند که چرا ولید بن عقبه را که 
در حال مستی نماز صبح را چهار رکعت برای مردم خوانده, و همچنین ابی ابن سح 
را که آیۀ قرآن بر کفر او نازل شده و رسول خدا صلی الله علیه وآله- خونش را مباح 
نموده بود» عاملان و کارگزاران خود قرار داده, عثمان در پاسخ اعتراض کنند گان به 
کار عمر استناد کرد که او نیز مغيرة بن شعبه را که درفسق و فجور دست کمی از 
آنها نداشته عامل خود گردانده است. 

ونیزعبدالرحمن بن عوف از جمله «عشرةٌ مبشره»» ویکی از شش نفر شورای 
عم وحگم او در شوراء بر نفاق مفیره گواهی داده است. آن هنگام که عبدالرحمن 
با عشمان بیعت نمود و او را به عنوان خلیفه برگزید مفیره به منظور خوشایند عثمان به 
عثمان گفت: بخدا سوگند اگربا دیگری بیمت کرده بودند» ما هرگزبا او دست 
بیعت نمی دادیم. در این موقع عبدالرحمن به مغیره گفت: بخدا سوگند دروغ 
می گویی» اگر با دیگری هم بیمت کرده بودند تونیز با او بیعت می نمودی و همین 
سخن را هم بخاطرمصالح ومنافع دنیوی خود به اومی گفتی, و توآن گونه نیستی 


۱ اقانی » ج٤۱»‏ ص۳۲۷. 
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قضاوتهای حضرت علی (ع) 
که در ظاهر خودت را می نمایانی . ۱ 

و مغیره همان کسی است که معاویه را به استخلاف فرزند پلیدش يزيد که 
زمامداری او نابودی امت اسلام را در بر داشت ترغیب و تشویق نمود» آن هنگام که 
معاویه خواست مفیره را به علت پیریش از کار برکنار کند. و او کسی است که 
معاویه را بر خلاف مقررات شرع وادار به استلحاق زیاد نمود -او را فرزند ابوسفیان 
و برادر خود دانست۔؛ زیرا زیاد از زنای پدرمعاویه (ابوسفیان) با مادر زياد متولد 
شده بود به انگیزة سپاسگزاری از برطرف نمودن حکم و دجم که زیاد در بارة او 
دام داده بود. و جنایات و تبهکاریهای مفیره از اشعث بن قيس که ابوبکر به 
هنگام مرگ آرزو می کرد: ای کاش! موقعی که او را اسیر به نزد او آورده بودندء 
وی را کشته بود و زنده‌اش نمی گذاشت. فزون‌تر بوده؛ زیر مفیره در تمام فتنه گریها 
و ستمکاریهای زمان خود به نحوی دست داشته و به آنها کمک نموده است. 

بتابر اين» چگونه عمر او را از مهاجرین دانسته» آن هم از مهاجرین اولیه؛ زیرا 
قبلاً گذشت ت که عمر به ابن عباس گفته بود که: «مهاجرین اولیه نگذاشتند خلافت 
به یار شما ( امیرالمومنین ) برسد» و مغیره از پرنقش‌ترین آنا در این 9 بوده؛ زیرا 
او نخستین کسی بوده که آنان را به این فکر انداخته است. 

چنانچه ابن ابی الحدید از «سقیفه» جوهری از ابوزید نقل کرده که می گوید: 
مفیره از کنار ابوبکر وعمرمی گذشت ت در حالی که آنان بر در خانة رسول خدا 
.صلی الله عليه وآله۔ نشسته بودند و آن وجود مبارک تازه از دنیا رحلت نموده بود» 
مغیره به آنان گفت: اینجا چه کارمی کنید؟ 

گفتند: منتظر این مرد (امیرالمومنین) هستیم تا از خانه بیرون آمده با او بيعت 
e‏ خلافت را درمیان قریش گسترش دهید تا توسعه یابد. پس 


آنان برخاسته و به سقیفه بنی ساعده رفتند. 


1 شرح نهج البلاغهء اين ابی الحدید. ج٤‏ » ص۰۱۸ 
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پاره‌ای از قضابا و رقتارو گفتار خلفا به نقل ازتواریخ عاقه 


و همواره آنان به منظور استحکام پایه‌های خلافتشان به فکر و تدبیر او (مفیره) 
نیازمند بوده برایشان رایزنی می نمود» از جمله موقعی که مقداد و سلمان و ابوذر و 
عمار و حذیفه و جمعی دیگر از شیعیان امیرالمژهنین -علیه السلام تصمیم گرفتند 
که خلافت ابوبکر را نقض کنند, ابوبکر و عمر کسی را به نزد مغیره فرستاده و از او 
تعیین تکلیف و چاره‌جویی نمودند مفیره به آنان گفت: صلاح در این است که 
عباس را بیینید و برای او و پسرانش بهره و نصیبی در خحلافت قرار دهید تا ازناحية 
علی آسوده خاطر باشید). و چگونه عمر حکم رجم را از مفیره برطرف نسازد با این 
که او اولین کسی بوده که عمر را به عنوان «امیرالمومنین» خوانده, در حالی که 
ابوبکر جرأت نمی کرد خود را به این لقب ملقب گرداند. 

و بهترین دلیل بر این که عمر حڌ ثابت و مسلمی را از مغیره برداشته این که خود 
عمر بعدها به آن اقرار نموده» و همچنین امیرالمؤمنین و فرزندش امام حسن ۔علیهما 
السلام- دو امام معصومی که قرآن برپاکی آنان گواهی داده, این مطلب را در بارۂ 
مغیره فرموده اند. 

اما اعتراف خود عمر؛ ابوالفرج در «اغانی» آورده: که عمرپس ازماجرای 
زنای مفیره سالی به حج رفته بود» اتفاقاً در موسم حجزنی را که‌مفیره با او زنا کرده 
بود دید» و مفیره نیز آن روز در آنجا حضور داشت, در این موقع عمربه مفیره گفت: 
وای بر تو! نسبت به من تجاهل می کنی؟ بخدا سوگند گمان ندارم که ابوبکره در 
بار توافترا بسته باشد» ومن هیچ گاه تورا نمی بینم مگر این که می ترسم از آسمان 
برمن سنگ ببارد". و چنانچه عمرحد ثابتی را در بارة مغیره تعطیل نکرده بود 
هرگز جنین ترسی را نداشت که از آسمان بر او سنگ بیارد. 

و اما فرمایش امیرالمومتین على عليه السلام- را در این زمینه نیز «اغانی » 
آورده: که علی -علیه السلام-می فرمود: «اگربر مغیره دست یابم او را سنگسار 


۱ سقیفه جوهری» ص ۰1۷ 
۲ شرح نهج البلاغه» ابن ا الحدید. ج۳» ص۰۱۲ 


1۳۹ فضاوتهای حضرت علی (ع) 


0 


خواهم کرد» 

و نقل شده که ابوبکره پس از زآن که حڌ افتراء بر او جاری شده بود» می گفت: 
گواهی می دهم که مفیره چنین و چنان کرده است» پس عمرتصمییم گرفت که 
دوباره به او حد زند» امیرالمژمنین به عمر فرمود: اگر ابوبکره را تازیانه بزنی من هم 
یار تو (مفیره) را سنگسار خواهم نمود» و بدین وسیله او را از تصمیمش منصرف 

واما فرمایش حضرت امام حسن -علیه السلام- در این باره ابن ابی الحدید آورده: 
که امام حسن در مجلس معاویه به مغیره فرمود؛ «حمّا که حد خدا دربارۀ توقطعی و 
ثابت بوده وعمر حقی را از تزبرطرف نموده که خداوند از او سوال و بازخواست 
خواهد نمود»). 

. و گناه دیگر عمر در این قضیه این که ابوبکره را از سایر شهود شدیدتر تازیانه 
زده است» با این که در حد قذف دستور به تشدید نیامده است. چنانچه در «اغانی » 
آمده پس از آن که عمر ابوبکره را تازیانه زه او بسیارضعیف و ناتوان شده بود که 
مادرش گفت: گوسفندی ۳ ذبح نموده وپوست آن را بر کمر خود ببندد. 

راوی خبر ابراهیم از پدرش نقل کرده که می گفت: این بیماری و نقاهت 
ابوبکره علتی نداشت جزضربات شدیدی که به او رسیده بوږ" . 

و نیز آورده: که عمرپس از آن ماجرا ابوبکره را توبه داد ابوبکره به عمر گفت: 
مرا توبه می دهی تا در آینده گواهیم را پپذیری؟ 

عمر: آری. 

ابوبکره» ولی من تا زنده هستم بین هیچ دونفری گواهی ا واز آن 
پس هرگاه او را برای ادای شهادتی می خواندند می گفت: از دیگری بخواهید, چرا 


۱ شرح نهج البلاغه» ابن ابی الحدید. ج۳؛ ص ۰.۱۱۲ 
۲-شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید. 
۳ مستدرک» حاکم نیشابوری. ج ۲ ص۸٤٤‏ . 


باره‌ای ازقضایا ورفتارو گفتار خلفا به نقل ازتواریخ عاقه سس ۳۷) 


که زياد شهادت مرا فاسد و باه موده است(۱: 


و اینها همه دال بر این است که ابوبکره در شهادتش صادق بوده و زیاد با القاء 
و تلقین عمرء قضیه را لوث کرده است» وگرنه ابوبکره با این که مرد بظاهر آراسته ای 
بوده بر آن گفتار خود ثابت نمی ماند زیرا خدای تعالی فرموده: «فْمْ اوا اشهداء 
فالئث عندال هم الکاذبون؛ پس اگرشاهد نیاورند» آنان نزد خدا مردمی 
دروغگویند» . : 

حال آن که ابوبکره بنا به نقل ابوالفرج در «اغانی» تا آخر بر آن گفتار خود 
ثابت و یا برجا بوده است. 

مولف: چگونه عم ر گاهی زن آپستتی را با هدید وادار به اقرار به زنا نبوده و به 
سنگساریش فرمان می دهد -چنانچه در بخش اول گذشت. و گاهی هم شاهدی را 
ار ادای شهادتش درباره مرد منافقی که در زمان حاهلیت وپس از اسلام معروف به 
فحشا بوده جلوگیری می کند؟! 

چنانجه مدائنی روایت نموده که مغیره زنا کارترین مردم در جاهلیت بوده» وپس 
از اسلامش نیز آن را داشته تا این که در ایام ولایتش بر بصره آشکارا و برملا گردیده 
ارت 

ابوالفرج در «اغانی» آورده: روزی مفیره زمانی که فرماندار کوفه بود در 
بیرون کوفه و نجف گردش می کرد» پس به مردی ناشناس رسید که هیچ کدام 
دیگری را نمی شناعت. .. مفیره به مرد ناشناس گفت: در بارۀ امیر خود مغیره چه 
می گویی ؟ 

گفت: اعوری زنا کار است. دراین هنگام هیثم بن اسود به آن مرد گفت: خدا 


دهانت را بشکند این شخص, امیر کوفه» مغیره است. 


١‏ شرح نهج البلاغه» ابن ابی الحدید.ج۳» ص۰۱۲ 
۲- سور؛ نو آیة۱۳. 


۳ شرح نهج البلاغی این ابی الحدید, ج۳؛ ص۰۱۳ 


1۳۸ قضاوتهای حضرت علی (ع) 


مرد پاسخ داد: این که گفتم سخنی بود که مردم دربارۂ اومی گفتند !° 

ونيز ابن ایی الحدید نقل کرده که حسن بن علی موی اجرب 
اه یرف رمع ۶ گفت: تو کسی هستی که از رسول خدا صلی الله عليه وآله- 
پرسیدی آیا جایز است مردی به زنی که قصد ازدواج با او را دارد نگاه کند» پس 
رسول خدا به توفرمود: بله» جایز است امّا در صورتی که قصد زنا نداشته باشد, و این 
تعریض به تو بود» زیرا رسول خدا می دانست که توزنااکاری,(" 

ودلیل دیگر بر این که» عمردر این قضیه از مفیره حمایت نموده بخاطر تشکر از 
خدمات گذشتۀ او و امید به آینده اش» این که پس از وقوع این ماجرا و انتشار آن در 
شهر بصره و نقل و گفتگوهای مردم در آن باره» او را از امارت بصره معزول نموده 
ولیکن امیر کوفه گردانید» در واقع این ترفیعی بود برای او؛ زیرا کوفه در آن زمان 
مهمتر از بصره بوده» بطوری که این برخورد عمر با او ضرب المثل شد. چنانچه ابن 
قتیبه در «عیون» آورده: محمد بن سیرین گفته: مردم به یکدیگر می گفتند: 
«غضب الله عليك كما غضب اميرالمؤمنين على المفیره» عزله عن البصره واستعمله 
على الکوفه». 

«غدا تو را غضب کند آن گونه که خلیقه بر مغیره غضب نموده او را از امارت 
بصره عزل» و بر کوفه گمارد». 

والبته این گونه جانبداری از مغیره اختصاص به عمرنداشته, ابوبکر نیز در این 
جهت با او شریک بوده است چنانچه در«ایضاح» آمده: اسبی به رسم هدیه برای 
ابوبکر آورده بودند» ابوبکر به حاضران گفت: کجاست اسب سوارماهری که این 
اسب را به او بیخشم ؟ 

جواتی از اتصار گفت؛ من. 

اڼوبکر به جوان اعتنایی ننموده او را توهین کرد. 

جوان انصاری به ابویکر گفت: بخدا سوگند اسب‌سواری من از تو و پدرت هم 
۱- شرح نهج البلاغه» ابن ابی الحدید, ج۳» ص۱۱۳. آغانی» ج٤‏ ۰۱ ص ۰۳۲۲ 
۲-شرح نهج البلاغهء ابن ابی الحديد ج۲» ص٤۱۰‏ . 
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بهتر است. مغیره از این سخن حوان براشفت و با زانوبه بینی او حمله ور شده بینی 
او را شکست. موقعی که انصار از این جریان باخبر شدند تصمیم گرفتند از مفیره 
قصاص بگیرند ابوبکر وقتی ماجرا را شنید برای مردم خطبه خواند و گفت: چه 
خیال کرده‌اند کسانی که می پندارند من برای آنان از مغیره قصاص خواهم گرفت! 
بخدا سوگند این که آنان را از وطنشان بیرون کنم برمن آسانترست تا برای آنان از 
2 ِ م 
مغیره قصاص بگیرم. 

و بلکه حمایت ابوبکر از مغیره بي بیش از عمر بوده؛ زیرا در همین قضیه عمر از 
ابوبکر خواست تا از مغیره قصاص بگیرد ولی او نپذیرفت. 


۲ ابوبکر وفرمان قتلامرالمنین(ع)! 

در «ایضاح» فضل آمده : سفیان بن عیینه و حسن بن صالح و ابوبکر بن عیاش و 
شریک بن عبدالله و جمعی دیگر ازفقهای عامه روایت کرده‌اند که: ابوبکر په 
خالد بن ولید گفت:.آنگاه که من از نماز صبح فارغ شدم گردن علی را بزن» و چون 
نماز صبح را با مردم بحای آورد در آخر نماز از آن فرمان خود پشیمان شده در فکر فرو 
رفت و بدون این که سلام نماز را بگوید متفکر و حیران به قدری در جای خود 
ساکت نشست که نزدیک بود آفتاب طلوع کند» و آنگاه سه بار گفت: «ای خالد! 
آنجه که به تودستور داده بودم انجام مده» و سپس سلام داد. و علی عليه السلام- 
آن روز در کنار خالد نمازمی خواند» در این هنگام حضرت به خالد رو کرده در 
حالی که خالد شمشیرش را در زیر پیراهنش پنهان کرده بود به او فرمود: آیا آن کار 
را انجام می دادی؟ 

خالد: بله بخدا سوگند شمشیر را پر سر توفرود می آوردم. 

علی -علیه السلام-: دروغ گفتی و فرومایه شدی» تو کوچکتر از آنی که بتوانی 
چنین کاری را انجام دهی» سوگند به خدایی که دانه را شکافته و موجودات را 
آفریده اگر نبود اینکه آنچه که از قلم تقدیر الهی گذشته, واقع خواهد شد, به تونشان 
می دادم که کدامیک از دو گروه (مژین و کافر) روزگارش بدتر و سپاهش 
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ضعیف تر است. 

فضل می گوید: بعضی به سفیان وابن حی ووکیع گفتند: جه می گویید در بار 
این اراده و تصمیمی که ابوبکر گرفته؟ همگی پاسخ دادند گناهی بوده که انجام 

وآنگاه فضل می گوید: این روایتی است که خود شما دربارۀ ابوبکر نقل 
کرده اید ولیکن گروهی ازشما آن را کتمان نموده و دور از حقیقت دانسته آن را 
اظهار نمی دارند» حال آن که شما در کتابهای فقهی خود در «کتاب الصلوة» در 
این مسأله» که هرگاه نما زگزار پس از خواندن تشهد و پیش از سلام مبطلی از او سر 
زند, گفته اید نماز او صحیح است به دلیل همین عمل ابوبکر. و ابویوسف قاضی در 
بغداد این حدیث را درمیان گروهی از شا گردان خود نقل کرده» یکی از آنان به او 
گفت: ابوبکر خالد را به جه چیز فرمان داده بود؟ ابویوسف او را از سخن گفتن 
بازداشته به او گفت: خاموش تورا چه به این کار؟! 

فضل می گوید: به خدا سوگند اگرعلی مطیع و فرمانبردارابوبکر و راضی به 
بیعت با او بوده, پس در این کرة خاکی حکمی جائرانه‌تر از این نخواهد بود که او 
-ابوبکر فرمان قتل کسی را صادر کند که به اقرار خود اوو یارانش او کسی بوده 
که پیامبر-صلّی الله علیه وآله۔ در بار او گواهی به بهشت داده, حال آن که مطیع و 
تسلیم وی نیز بوده است. واگر راضی نیوده پس مطلب چنان است که شیعه 
می گوید» از این که پیشی گرفتن ابوبکر بر او بدون رضایت او بوده است". 

مولف: بسی جای تعحب است که این ابی الحدید گفته: این حدیث از محعولات 
شیعه است در برابر احادیث مجعول بکریه درفضائل ابوبکر زیرا با توجه به این که 
افراد زیادی از اکابر آنان» آن را روایت کرده‌اند. و فقهای آنان نیز در کتب فقهی 
خود در «کتاب الصلوة» به آن استدلال نموده‌اندء از جمله ابویوسف قاضی و 
دیگران, جگونه آن را از مجعولات شیعه می داند؟! با اینکه خود ابن ابی الحدید در 


۱- ایضاح» ص۱۵۵ - ۰۱۵۹ 
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جای دیگری از استاد خود ابوجعضر نقیب که بنا به گفتة او شیعه نبوده- نقل کرده 
که می گوید: مردی نزد زفربن هذیل» شا گرد ابوحنیفه, آمده از او از فتوای ابوحنیفه 
مینی بر جواز خروج از نماز به غیر سلام مانند سخن گفتن یا فعل کثیریا حدث 
پرسش نمود؛ زفر گفت: جایز است؛ زیرا ابوبکر در تشهد نماز خود آن سخن را 

مرد پرسید؛ سخن ابوبکر چه بوده؟ 

زفر: کارنداشته باش. 

مرد اصرار کرد در این موقع زفر گفت: او را بیرون کنید من قبلاً شنیده بودم این 
مرد از شا گردان ابوالخطاب است. 

مولف: تعجب ندارد» این که ابوبکر آن فرمان را به خالد داده باشد» و درنامه ای 
که معاویه به محمد بن ابی بکر نوشته آمده: «هنگامی که رسول خدا صلی الله عليه 
وآله۔ از دنیا وفات نمود پدر توو فاروق او نخستین کسانی بودند که حق او (علی ) را 
گرفته و در بارةٌ خلافت رسول الله با اواز تر سخالفت و ستیز وارد شده بر آن اتفاق 
کردند و سپس او را به بیعت با خود دعوت نموده وچون امتناع ورزید در بارة وی 


تصمیمهای خطرناک گرفتند ...» 


۳ ماجرای قتل مالک بن نویره 

در «ایضاح» آمده: جریر بن عبدالحمید از اعمش از خیشمه نقل کرده که 
می گوید: ماجرای قتل مالک بن نویره نزد عمرمطرح گردید» عمر گفت: بخدا 
سوگند خالد بن ولید مالک را کشت در حالی که وی مسلمان بود (نه مرتد آنجنان 
که خالد ادعا کرده بود). و من در بار منصرف ساختن ابوبکر از تصمیم قتل مالک 
بسیار با او گفتگو نمودم ولی او نپذیرفت. و همچنین در بار حکم قتل مانعین زکات 
وقتی که احساس کردم شیطان بر او چیره گشته و کوشش من در او بی فایده است» 
به علت ترس ویأسی که از او داشتم سکوت نمودم» واتفاقاً یک روز که در این 
خصوص صحبت زیادی با او کردم برگشت و به من گفت: گویا توبر اهل کفر و 
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مرتدین از اسلام مهربان و دلسوز هستی . و من پاسخی به او ندادم ولی می دانم آن 
کس که خون آنان را مباح نموده نسبت به اهل کفر دلسوزتر است . 

مولف: آنجا که عمر گفته: «و نیز در بارۀ قتال با مانعین زکات» مقصود او همان 
کسانی بوده‌اند که زکات خود را به ابوبکر نمی دادند» نه این که منکر اصل وجوب 
زکات باشند, بلکه می گفتند: ما زکات مالمان را مانند زمان رسول خدا صلی الله 
عليه وآله در ميان فقرا و مستمندان محل خودمان صرف می نمائیم» و ابوبکر ازآنان 
نپذیرفته و فی گفت: حتی اگر از پرداخت اند کی از زکات خود به من هم خودداری 
کنند با آنان خواهم جنگید. . 

مقصود عمر از این جمله که دربارۀ ابوبکر گفته: «وهنگامی که دیدم شیطان 
نفس بر او جیره گشته...» اشاره به همان چیزی است که ابوبکر در بار خودش 
می گفت: چنانچه از طرق عامه نقل شده که ابوبکر در خطبه ای به مردم گفت: ای 
مردم! من والی و زمامدار شما شده‌ام. حال آن که هیچ گونه امتیاز و برتری بر شما 
ندارم» هان! که مرا شیطانی است همراه» پس هرگاه مرا حشم‌گین یافتید از من 


۶( 
بپرهیزید . . 


مولف: جا دارد به عمر گفته شود که تو خودت در مقام بیان عدم لیاقت زبیر برای 
تصدی خلافت به او گفتی: «تویک روز انسان و روز دیگر شیطانی» پس اگر تو 
خلیف؛ مسلمین باشی» آن روز که خوی شیطانی برتوغلبه کرده چه کسی امام و 
رهبر این مردم خواهد بود». بنابر این » توچگونه با ابوبکر بیعت نموده و او را به 
عنوان خلیفه مسلمین برگزیده ای» با این که ابوبکر خودش اعتراف نموده که دارای 
چنان حالتی است وتو خودت نیز به وجود جنین حالتی در او اذعان نموده‌ای» یکی 
در مورد حکم قتل مانعین زکات و دیگری در مورد تأیید و امضای عمل خالد بن ولید 
در کشتن مالک بن نویره و... 


۹ ايضاح» فضل بن شاذانت» ص۱۳۳. 
۲ شرح نهج البلاغه» أبن ابی الحدید ج۲» ص۰۸ 
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در هر حال» با این که عمر در جهات مختلف با ابوبکریکی بوده و تفاوتی با 
هم نداشته اند ولی آن کار خلاف ابوبکر را (عدم اجراء حد قصاص و حد زنا در بار 
خالد) نپسندیده و به آن راضی نبوده است و نیز به لقب دادن ابوبکر خالد را په 
«سیف الله» که آن را به مسخره می گرفت. 

در «کامل» ابن اثیر آمده: عمر به ابوبکرمی گفت: در شمشیر خالد نافرمانی و 
معصیت هست» و این مطلب را بارها به او تذکر می داد تا این که ابوبکر به او 
گفت: خالد درقأویلش به خطا رفته است (یعنی خطایش عمدی نبوده)» زبانت را 
از او برگین ومن شمشیری را که خدا بر سر کافران فرود آوزده نیام نخواهم کرد» و 
خود خونبهای مالک را پرداحت نمود و آنگاه خالد را به نزد خود فراخواند» پس خالد 
در حالی که قبایی برتن و غمامه ای که تیر در آن فرو کرده بود بر سر داشت وارد 
مسجد گردید, عمر چون نگاهش به او افتاد به وی حمله کرد و لباسش را از تتش 
بیرون آورده او را لگ د کوب نمود و به او گفت: مسلمانی رامی کشی و سپس با 
همسرش زنا می کنی! به خدا سوگند تو را سنگسار خواهم کرد» وخالد هیچ سخن 
نمی گفت؛ زیرا تصورمی کرد که نظر ابوبکر در بار او نیز همین است. 

پس از آن خالد بر ابوبکر وارد گردیده از او عذرخواهی نموده ابویکر عذرش را 
پذیرفت و از گناه او درگا شت! و او را واداربه تزویج نمود با این که عرب آن را در 
ايام جنگ مکروه و مذموم می‌شمرد. و آنگاه از نزد ابوبکر بیرون رفته» عمر او را 
دید پس به او گفت: نزد من بیا ای پسرام شلمه! وعمر دریافت که ابوبکر او را 
بخشیده ازاین جهت دیگ ر جیزی به اونگفت ومتعرض اونگردید. 

مولف: این که در خبر آمده: «ابوبکر خالد را مجبور به ازدواج نمود...» نقض 
می کند آن را آنجه که عمر گفته: «... آنگاه با همسر وی زنا کردی...»,و آنجه 
را که عرب در زمان جنگ مذموم می شمرد مباشرت با زنان است نه تزویج با آنان. 
و بر فرض ارتداد مالک -چنانجه خالد اڌعا نموده...- چگونه با همسر او در حالی 
که در عتّه بوده» در شب قتل شوهرش ازدواج نموده است. 


e 
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5-نصایح ابوبکر 

ابن ابی الحديد در شرح نهج البلاغه از «ستیفه» حوهری و او از یموب بن 
شیبه... از رافع بن ابی رافع نقل کرده که می گوید: رسول خدا -صلی الله عليه 
وآله۔ لشکری را به فرماندهی عمرو بن عاص تجهیز نموده» ابوبکر و عمز نیز در آن 
لشکر بودند. پیامبر به آنان دستور داد هر کس را که دیدند او را با خود به جنگ 
ببرند تا این که به ما رسیدند ازما خواستند تا با آنها خارج شویم» ما دعوتشان را 
پذیرفته در غزوه «ذات السلاسل» غزوه‌ای که شامیان به آن افتخارمی کنند که 
رسول خدا -صلّی الله عليه وآله- عمرو بن عاص را بر لشکری که ابوبکر و عمر در 
ميان آن بوده امیر و فرسانده نموده- شرکت کردیم. رافع می گوید: من با خود گفتم 
فرصت مناسبی است که من در این غزوه یکی ازیاران رسول خدا را برگزیده با او در 
بار خصوصیات دین اسلام صحبت نموده از او راهنمایی ۳ زیرا که برای من 
عزیمت به مدینه و تشرف به محضر حضرت رسول صلی الله عليه وآله- میسر نبود» به 
همین جهت ابوبکر را برای این منظور برگزیدم. ابوبکر عبایی (فدکی) داشت 
به هنگام سوار شدن آن را زیر پا می انداخت» و به هنگام پیاده شدن آن را می پوشید 
-واین همان عبایی است که «هوازن» او را بخاطر پوشیدن آن نکوهش نموده پس از 
رسول خدا -صلی الله عليه وال - گفتند ما به صاحب شکوه و جلال بیعت نمی کنیم- 
و چون جنگ را به پایان رساندیم به ابوبکر گفتم : : من در این سقرمصاحب توبودم» 
از اینرو مرا بر تو حقی است» اینک به من چیزی بیاموز تا از آن بهرهمند گردم. 

ابویکر گفت: : خودم چنین قصدی داشتم, خدای را بندگی کن» و برای او 
شریک قرار مده نماز و زکات واجب خود را ادا کن» و حج و روزه ماه رمضان را 
انجام ده» و بر هیچ دو نفری حکومت مکن. 

گفتم سفارش تو را در بارۂ انجام عبادات فهمیدم اما علت نهی از امارت را 
خودت برایم توضیح ده» مگر نه این است که هر خوبی و بدی که به مردم می رسد بر 


اثر حکومت است. 


باره ای از قضایا ورفتارو گفتار خلفا به نقل ازتواریخ عاقه سس 44۵ 


ابویکر گفت: حال که توضیح خواستی بدان که مردم طوعاً و کرهاً به اسلام 
گردن نهادند و خداوند آنان را ازستم ستمگران در امان خود قرار داد آنان 
همسایگان خدا و درپناه اوینده پس هر کس که بر آنان ستم روا دارد پروردگار . 
خود را کوچک شمرده, به خدا سوگند یکی از شما گوسفند همسایه خود را به تعدی 
از او بگیرد خداوند یار و پشتیبان همسایةٌ اوست. 

این گذشت و دیری نپایید که رسول دا صلی الله عليه وال از دنیا رحلت 
نمود» پس من از جانشین رسول خدا-صلی الله علیه وال پرسش نمودم» گفتند: 
ابویکر است. 

گفتم: همان کسی که مرا از امارت بازمی داشت؟ 

گفتند: بله, 

پس من بار سفر بسته به مدینه رفتم و درپی فرصتی بودم تا بطور خصوصی با او 
دیدار کنم تا این که چنین فرصتی دست داده به او گفتم: مرا می شناسی ؟ من فلان 
فرزند فلانم» آیا بخاطر داری همان وصیتی را که به من نمودی؟ 

گفت: بله» ولی رسول خدا از دنیا رحلت نمود و مردم تازه‌عهد به جاهلیت» از 
اینرو می ترسیدم دچار فتنه و فریب گردند» و همانا که یارانم مرا به این کار وادار 
نمودند و پیوسته عذر می آورد تا این که من عذرش را پذیرفت(.. 

موّلف: اینکه در خب ر آمده: «همواره برایم عذرمی آورد تا این که عذرش را 
پذیرفتم» در پاسخش باید گفت: مردی نزد ابراهیم نخمی عذرخواهی می نمود. 
ابراهیم به او گفت: ۱ 

قدعذرتك غیرمعتنر ان المعاذیر یشوبه الكذب 

و هر کس خود به حقیقت عذرهایش آ گاه است» خدای تعالی فرماید: «بل 
الانسان علی تیه بصیرةٌ الق قعاذیرة؛ بلکه انسان خود برنیک وبد خویش 


شرح نهج البلاغهء ابن ابی الحدید ج ۲ ص۰۱۷ , 
۲ سورهٌ قیامت. اي ۰۱4 ۱۵. 


9 سس فضاونهای حضرت على (ع) 
آگاه است» و هر چند بر خود عذر بیفکند». و امیرالموّمنین -علیه السلام- در این باره 
فرمود: «اما وال لقد تقتصها فلان وائه ليعلم ان محلّى منها محل القطب من 
الرحی ...»7 . ۳ 

«هان ای مردم! سوگند به خدا آن شخص جامۀ خلافت را به تن کرد با این که 
می دانست که موقعیت من نسبت به خلافت» موقعیت مرکز آسیاب به آسیاب است 
که به دور آن می گردد». و خدای تعالی می فرماید: «یشتذ ژون الیم إذا رخنتم اليهم 
قل لا تمتذژو آن تین کم قد نان الله بین آخبارگم» ۳ . 

«آنگاه که به سوی آنان برمی گردید برای شما عذرهای بیجا می آورند» به آنها 
بگو عذر نیاورید که تصدیق شما نکنیم» خدا حقیقت حال شما را برای ما روشن 
گردانید...» و جوهری پس ازنقل آن خبر از حبیب بن ثعلبه نقل کرده که 
می گوید: از علی -علیه السلام- شنیدم که می گفت: «سوگند به پرورد گار آسمان و 
زمین - سه باز رسول خدا صلی الله عليه وآله- به من عهد سپرده که امت پس از من 
با توغدر خواهد کرد" . ۰ 

و اين که ابوبکر گفته: «می ترسیدم امت دچار فتنه و فریب گردد». درپاسخ 
آن اکتفا می کنیم به گفتار سرور زنان عالم» فاطمه زهرا -سلام الله علیها. که 
جمعی از بزرگان عامه آن را نقل کرده‌اند» از جمله احمد بن ابوطاهر در «بلاغات 
النساء» بدین شرح آورده که آن مختره درمیان زنان بنی هاشم به جانب ابوبکو : 
روان گردید در حالی که راه رفتنش مانند راه‌رفتن رسول خدا بود» تا این که بر 
ابوبکر وارد گردیده با او به محاه پرداخت» و در ضمن آن به او فرمود: 

«... تا آن زمان که خداوند جایگاه پیامبرانش را برای پیامبرش برگزید ناگهان 
خار نفاق پدیدار گشت» وپیراهن دین پوسیده گردید» و گمراه حاموش به سخن آمد» 


۱ خحطبة شمشقیه . 
۲ سور توبه» آیة ٩۳‏ 


۳ شرح نهج البلاغه» ابن ابی الحدید. ج۲» ص۰۱۸ 


پاره‌ای از قضایا ورفتار و گفتار خلفا به نقل ازتواریخ عاقه نت 44۷ 


و دروغگوی بی درد جلو افتاد, و بزرگ تبهکاران فریاد برآورد» پس درمیان 
اجتماعات شما رخنه کرد» و شیطان سرکشيده بر شما بانگ و فریاد زد پس شما را 

" فراخوانده اهل اجابتتان یافت, و نگران فرمان وی» سپس شما را به حرکت واداشته 
سبکسرتان دید و شما را به خشم آورده ضعیفتان یافت» تا این که بر شتر دیگری 
داغ نهادید, و در غیر آبگاه خود وارد شدید, اینها همه در حالی روی داد که عهد (به 
وفات رسول خدا) قریب» و رنج مصیبت بزرگ, و زخم التيام نیافته, به خیال خود از 
فتنه می ترسیدید: «آلا فى الفتنة سقطوا وان جهنم لمحيطة بالکافرین؛ آ گاه باش 
که خود به فتنه در افتادند, و همانا دوزخ به آن کافران احاطه خواهد داشت 


۵- مس او طلا شد! 

طبری درتاریخش از مشنی بن موسی بن سلمه» ازپدرش, از جدش سلمه نقل 
کرده که می گوید: : درفتح «ابله» O ES‏ ازغنائم» 
دیگ مسی (قطعه‌ای از مس) قرار گرفت» و چون در آن دقت کردم دیدم طلاست» 
به وزن هشتاد هزار متقال» پس در این باره از عمر نظرخواهی شد عمر پاسخ داد اگر 
او سوگند یاد می کند که روزی که این دیگ به وی تحویل داده شده مس بوده آن 
را به او تسلیم می کنند» وگرنه بین مسلمانان تقسیم می شود. شلمه می گوید: من بر 
آن قسم یاد کردم ودیگ را به من رد نمودند» و سرماية اصلی اموال ما در امروز از 
همان است 0 

ملف: این سوگند تنها در این جهت نافع است که او (سلمه) با مسلمانان خیانت 
ننموده و مستحق کیفری نیست. نه این که بتواند اموال مسلمین را که بطور اشتباه 
گرفته برای خود تصرف نماید. و-بنا به نقل طبری- تعداد شرکت کنن د گان در این 
جنگ از مسلمانان سیصد نفر بوده و غنیمت به دست آمده ششصد درهم» هر نفری 
دو درهم؛ بنابر این» این چه عدالتی است که سیصد نفر جملگی ششصد درهم ببرند 


۱ تاریخ طبری» ج۰۳ ص٤‏ ۹ 


fA‏ قضاوتهای حضرت علی (ع) 


ویک نفر به تنهایی هشتاد هزار متقال طلا؟! 


٦‏ انتقاد عالم مسیحی از عمر! 

خطیب در «تاریخ بغداد» آورده: عمر در «جابیه» برای مردم خطبه خواند» و در 
ضمن آن گفت: «قَذْ اله بضل من ټشاء وتهدی من بشاء؛() خدا هر کس را که 
بخواهد گضراه می کند, و هر کس را که بخواهد هدایت می کند». در این موقع 
کشیش مسیحی از حاضران پرسید؛ امیر شما چه می گوید؟ ۱ 

گفتند: می گوید: «انَ الله یضل من یشاء...؛ خدا هر که را بخواهد گمراه 
می کند». 

کشیش گفت: یاوه می گوید خدا عادل تر از آن است که کسی را گمراه 
سازد» این مطلب به عمر رسید» پس او را به نزد خود طلبیده به وی گفت بلکه خدا تو 
را گمراه نموده» و اگر چنین نبود که نسبت به دین اسلام تازه عهد هستی گردنت را 
می دم( . 

مولف: اگر جه آن تعبیر در قرآن آمده ولی از ایات متشابهه است که به ظاهر آن 
نمی شود اخذ نمود وعقلاً باید آن را تأویل کرد, و خداوند در جملات بعد مقصود از 
آن را روشن ساخته که می فرماید: 

«وما بل به ال الفایقین ین بَُضون َه الله نب ميثاقهء وبفظمون ما رال به 
آلو e‏ ۲ 

«... و گمراه نمی کند به آن مگر فاسقان را» کسانۍ که می شکنند عهد خدا 
را پس ازآن که محکم بستند» وقطع می کنند آنچه را که خدا به پیوند آن امر کرده 
است (صلۂ رحم را قطع می کنند)» و درزمین فساد می کنند...» یعنی» هر کس 


1 سور فاط آية ۸. 
۲ تاریخ بعداد» ج۱ ۱ ص ۰۲۹۱ 
۳ سورة بقره» اي ۲5 ۲۷ 
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که به اراده ‏ سوء اختیار خود مرتکب آن اعمال گرده شایستگی هدایت الهی را 

نداشته ناچار خداوند او را به حال خود در گمراهیش رها می کند» که گویی او را 

گمراه نموده است. .. بعلاوه» آیا در اسلام ارشناد و راهنمایی کردن به تهدید به قتل 

و گردن زدن است» در صورتی که نتوان پاسخ صحیح گفت؟! 

۷ عثمان گفت درقرآن لحن وجود دارد! 
علبی در تفسیرش آورده: عثنات می گفت: درقرآن لحن (خطاهای اعرابی) 

هست .که عرب آن را ناصحیح دانسته. کشانی به او گفتند: آیبا آنها را تغینیر 


نمی دهی ؟ ۲ 
گفت: آنها را به حال خود بگذارید که نه حرامی: را حلال و نه حلالی را حرام 
مئ کند. ۱ 


۸- خد! دراین باره با کسی مشورت نکرد 

ثعلبی در تفسیر آية شریفه: «والسايقون اون المهاجرين الآنصار وین وم 
باحسان ».۰ 0 ۱ 
«آنان که در صدر اسلام سبقت به ایمان گرفتند» از مهاجرو انصان و آنان که 
به طاعت خدا پیروی آنان کردند از سایر امت...» آورده: روایت شده که عمربن 
حطاب آیه را به این صورت قرائت کرد: «والتََِ اون ین المهاجرین؛ والنصاژ 
ال اتبعوشُم باحسان» برفع «راء» «الانصار» و بدون واو با «الذْین». 

ابی بن کعب به او گفت: «والانصار والذين» به کسر راء» وبا واو صحیح 
اسب. پس عم آن گونه قرائت خود را چند بارتکرارنمود تا این که ابی به او 
گفت: به خدا سوگند من آن را نزد رسول خدا «والذينَ اتبعوهم» با «واو» خوانده ام 
وتوآن موقع در بقیم نان می فروختی . ۱ 


۱-سورهُ توبه» ای ۰ 


:۵ قضاوتهای حضرت علی (ع) 


مج و ۳ ۰ ۰ 
عمر گفت: راست کفتی, شما حفظ کردید و ما فراموش نمودیم و شما خود را 


فارغ ساختید و ما مشفول گشتیم» و شما حاضر شدید و ما غاثب. 1 
, وآنگاه عمربه اب گفت: آیا انصارهم در میان آنان هستند؟ 


ابی : بله» و با خظاب و پسرانش در این بار مشورت نشد. پس,عمر گفت: من 

N e‏ ات عون ان 
e ۱ ۲ O‏ 

9 ظاهرا مقصود عم از این جمله ی «آیا انصارنیز در میان آنان 
هستند) این است که آیا لفظ «اتصار» به جرخوانده می شود تا عطف بر 
«مهاجرین» باشد» که درنتیجه انصارنبز بمانند مهاجرین (ازپیشی گیرندگان به 
ایمانٍ صدر اسلام) باشند» یا این .که نه» بلکه مهاجرین تنها دارای آن امتيازند. پس 
ابی که خودش نیز از انصار بود. به او پاسخ داد که: انصار هم از پیشی گیرندگان 
به ایمان صدر اسلام می باشند» و آن زمان که خداوند انصار را در زمرة آنان قرار داد 
از پسر خطاب که نسبت به انصار بی اعتنا بود نظرخواهن ننمود کهآیا انصار را جزء 
آنان بیاورد یا نه, خر ۱ 

واما این که گفته: E E‏ رات رای درجه و مقامی 
هستیم که هیچ کس به آن نمی رسد» به او گفته می شود: علومقام و رفعت شأن 
سابقین اولبیه از مهاجرین از حیث کبری معلوم و اما صفرای آن از کجا؟ زیرا در 
ادامة آي شریفه آمده: «قضی اله هم ورضُوا 44 خدا ا زآنان خشنود است» و 
آنان ازخدا خشنود»» وکسی که رسول خدا -صلی الله عليه وآله به هنگام وفات او 
را از نزد خود بیرون کرده بخاطرمنع او از وصیت نمودن رسول خدا و نسبت هجر به 
و و... چگونه حداوند از او راضی است؟. 


HO , 


۲ سورة مائده, آی ۱۱۹ . 


پاره‌ای از قضایا ورفتار و گفتار خلفا به نقل ازتواریخ عاقه سس 4۵۱ 


۹- دو شیو متضاد ا 
ء درتاریخ «طبری» آمده: عثمان می گفت: عمر به خانواده ونزدیکانش بخاطر 

رضای خدا مالی نمی داد» ومن بخاطر رضای خدا بر آنان می بنخشم ,۰ ۰ ۰ 

مؤلف: این گفتار عثمان مغالطه است؛ زیرا بخل ورزیدن و نبخشیدن به نزدیکان 
از اموالی که خدا به انسان عطا نموده» هیچ گونه قربتی نداشته بلکه موجب بعد از 
پرورد گار خواهد بود؛ زیرا خدای تعالی فرموده: «وآتی الما عقلی حه وی الشُربی 
والبتامیٰ والمناکین؛ !۳ و دارایی خود زا در راه دوستی خدا به خویشاوندان ویتیمان 
و فقیران صرف کند». 2 

همچنین بخشیدن به آنان ازمال دیگران و خقوق مسلمانان نیز نتیجه ای جز 
دوری از پرورد گار نخواهد داشت» آن گونه که عثمان عمل می کرد. 

جنانچه ابن قتیبه در «معارف» آورده: عثمان عموی خود» حکم بن عاص را که 
رسول خدا صلی الله علیه وآله۔ او را از مدینه تبعید نموده و ابوبکر و عمر هم او را 
پناه نداده بودند» پناه داده و صدهزار درهم از بیت المال نیز به او بخشید. و رنول 
خدا «مهزور» (محل بازار مدینه) را به مسلمانان بخشید و عثمان آن را به پسر عموی 
خود حارث بن حکم هبه کرد. و فدک را که رسول خدا-صلی اله علیه وآله_ آن را 
به دخترش فاطمه زهرا. سلام الله علیها- بخشیده بوده- به پسر عمویش مروا هدیه 


نمود. و «افریقیه» رافتح کرده» خمس آن را گرفته یکجا به مروان تقدیم 
(r)‏ 7 


داشت 
۰ آینده‌نگری عمر 
ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه آورده: هنگامی که عمر مجروح گردید 


۱ شرح نهج البلاغه» ابن ابی الحدید» ج۱» ص۰۱۰ 
۲ سورة بقره, آي ۰۱۷۷ 


۴ معارف ص۸. شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید» ج۰۱ ص٦٦.‏ 
ص٤۸.‏ شرح نهج بن ابی ج1ء ص 


۵۲ قضاوتهای حضرت علی (ع) 


گفت: ای باران محمدا یکدیگر را نصیحت و راهتمایی کنید؛ زیرا اگر چنین 
نکنید عمرو بن عاص و عثمان بر شما غلبه خواهند کرد. ۹ 

آنگاه ابن ابی الحدید گفته : محمد بن نعمان معروف به «مفید» یکی از علمای 
امامیه در بعضی از کتابهای خود آورده: «مقصود عمر ازاين جمله تحزیک و تطمیع 
عمرو بن عاص و معاویه بوده در به دست آوردن خلافت؛ زیرا معاویه کارگزار و امیر 
او بر شام بوده و عمرو بن عاص بر مصر و می ترسیده عثمان از اداره خلافت بازمانده 
و خلافت به علی برسد. از اینرو این سخن را گفته تا درمصرو شام به گوش آنان 
رسیده پایه‌های حکومت و سلطنت خود را بر آن دو اقلیم مستحکم گردانند» تا.اگر 
علی خلیفه شود نفوذ و تسلطی بر آن دو مملکت نیابد». 

سپس ابن ابی الحدید گفته: ولی به عقیدۀ من این استتباط نشأت گرفته از کینه و 
عداوت استء جرا که عمر پرهیزکارتر از آن است که چنین فکر و خیالی در دلش 
خطور کند, ولیکن از جایی که اومرد با فراستی بوده و در حدسهایش صائب, از 
اینرو بسیاری از امور آینده را پیشگویی کرده است. جنانچه این عباس دربارۀ او 
گفته: به خدا سوگند که اوس بن حجر در این شعرش غیر او را قصد نکرده است: 

الا لمعی الذی بظن بک الظن كأنقدرأى وقد سمعا: 

مرد تیزهوشی که هرگاه گمانی دربار توبرده گویی آن را در تودیده ویا شنیده 
است. 

مؤلف: ما منکر فراست عمر نیستیم».عمرو بن عاص ومعاویه هم با فراست 
بوده‌اند. و از - جمله زیرکیهای عمرو بن عاص یکی در جنگ صفین بوده, آن هنگام 
که معاویه احساس کرد که امیرالممنین در آستانۀ پیروزی » و لشکر او در حال 
اضمحلال است» دست به دامان عمرو گردید» عمرو به او گفت: من از آغان جنین 
روزی را برای توپیش بینی می کرده علاج کار را نیز برای تو تدییر نموده ام» E‏ 7 
چاره این است که قرآنها را بالا بریم» و قاثل به تحکیم قرآن شویم!. 


۱- شرح نهج البلاغه» ابن ابى الحدید» ج۱» ص۲۵۵ 


پاره‌ای ازقضایا ورفتار و گفتار خلفا به نقل از تواریخ عاقه ۱ ۰ fat‏ 


همچدان که برای معاویه آخر کارش را مانند اولش تدبیر نموده به او گفت: تنها 
راه نگهداری و حفظ شامیان در تحت نفوذ و سیطرۀ تو به این است که نظر شیخ 
عرب شام» «شراحیل» را با خود مساعد گردانی» بدین وسیله که در ذهن او القا 
کنی که علی عثمان را کشته است و برای تامین این مقصود باید در اولین 
ملاقات با او جمعی ازمعتمدین خود را وادار کنی که نزد او ب رآن موضوع گواهی 
دهند» و روحیةٌ او طوری است که اگرمطلبی را باور کزد هیچ جیز آن را از ذهن آو 
بیرون نمی کند» معاویه همین کار را کرد» پس در همان مجلس شراحیل پرعاست 
و به معاویه گفت: بر من ثابت شده که علی عشمان را کشته است» حال اگربه 
خونخواهی او برنخیزی تو را از شام بیرون می کنم» پس معاویه صخت رأی و درستی 
تدبیر عمرو را دریافته به شراحیل گفت: «سمعاً وطاعةٌ» من مطیع و گوش به فرمان 
و 

و زیرکی معاویه نیز به گونه‌ای بوده که مردم می پنداشتند که او از امیرالمؤمنین 
-علیه السلام- زیرک تر است» تا این که خود آن حضرت فرمود: «والله ما معاوية 
بادهی مثی ولکته یغدر ویفجر؛ به خدا سوگند معاویه ازمن زرنگترنیست ولیکن او 
خدعه و نیرنگ می کند و دروغ می گوید». 

و نیزعمر دز بارة او به یاران خود گفت: «شما از تیزهوشی کسری وقیصر 
تعریف می کنید» حال آن که نزد شماست جوان قریش» معاویه!». 

و از جمله زیرکیهای معاویه یکی این بود که آن هنگام که عمرو بن عاص دين 
خود را به معاویه فروخت و به او قول داد که وی را در برابر امیرالمومنین مساعدت 
دهد _چنانجه گذشت که جنگ صفین را از اول تا به آخرش برای او تدبیر و طراحی 
نمود۔ و در عوض با معاویه شرط کرد که آنگاه که به مقصودش برسد فرمانروایی 
مصر را به او بدهد و معاویه هم قبول کرده و به شرط خود وفا نمود. 

عمرو بن عاص تصمیم گرفت که با هیأتی ازمأموران عاليرتبة خود از معاویه 


۱- شرح نهج البلاغه» ج۱» ص ۰۱۳۹ 


۶ سس قضاوتهای حضرت على () 
دیدن کند, و معاویه حدس زد که عمرو به همراهانش خواهد گفت که من درمصر 
مستقل بوده» از اینرو به هنگام ورود بر معاویه او را به عنوان «امیرالموّمنین» حطاب 
نکنید, و به همین جهت معاویه به تمام نگهبانان و دربانان قصر خود دستور داد که 
هنگام ورود آنان جلو تمام درها با آنان به شّت و شونت برخورد کنندء آنها هم 
جنین کردند موقعی که آنان برمعاویه وارد شدند از شدت ترس ووحشتی که از 
معاویه در دلشان افتاده بو بدون اختیار به او گفتند: «السلام عليك پا رسول 
اله!». پس وقتی که خارج شدند عمرو به آنان عتاب نمود که من به شما گفتم به 
او یا امیرالمومنین نگویید» شما «یا رسول الله» گفتید!. 

و اگر آنان دارای فراست نبودند» قدرت انجام آن اعمال و رفتار را نداشتند, و 
آنچه که آن عالم امامی» شیخ مفید» از گفتار عمر استنباط نموده لام آن فراست 
است. 

و پاسخ ابن ابی الحدید به مفید نظیر پاسخی است که شیخ بهایی از زبان 
بعض شید نقل کرده که گفته: او بر بعض عامه اشکال کرده که شما در کتب 
صحاح خودتان در فلا صفحه آورده اید: «غضب فاطنه غضب خدا و رسول 
اوست»» و درفلان صفحه نیز نقل کرده اید که: «ابوبکر و عمرفاطمه را خشمگین 
نمودند» و فاطمه از دنیا رحلت نمود در حالی که از آنان غضبناک بود» ونتیحه این 
دو روایت این است که آنان خدا و رسولش را به غضب آورده و مستحق عذاب 
شده‌اند پس آن مرد پاسخ داد: تا کتاب را ببینم» و پس از چندی گفت من کتاب را 
دیدم» ولی توشمارة صفحات کتاب را صحیح نگفته بودی!. 

و در خصوص همین مسأله نیز ابن ابی الحدید پاسخی گفته که دست کمی از 
پاسخ آن مرد ندارد. او گفته: صحینح نزد من این است که گفته شود: فاطمه دسلام 
الله علیها- از دنیا وفات نمود در حالی که از ابوبکر و عمر دلگیر و ناراحت بود» و 
وضیت کرد که راو نماز ۹ ولی اما در ان ید کش ازمل 
حطاهای بخشوده شدة آنهاست. والبته بهتر این بود که آنان اکرام و احترام او را نگه 
می داشتند, اما از وقوع فتنه و تفرقه ترس داشته اند و آنچه که به نظرشان اصلح آمده 


پازه‌ای از قضایا ورفتارو گفتار خلفا به تقل ازتواریخ عاقه ب ٩۵۵‏ 


انجام داده‌اند» چرا که آنان دین و ایمانشان قوی و محکم بوده است(» زیرا که 
قیاس شکل اول بدیهی الانتاج وغیرقابل تشکیک است مگر برای «(سوفیست»ها 
که در ضروریات نیز تردید می کنند. 

و این نص کلام ابن قتیبه است که در کتاب «خلفاء» آورده: عمربه ابوبکر 
گفت: بیا با هم به نزد فاطمه -علیها السلام- رویم؛ زیر! که ما او را تاراحت 
کرده ایم پس با هم بر در خاننهة فاطمه -علیها السلام- رفته و اجازهُ حضور طلبیدند» 
ولی آن حضرت به آنان اجازه نداده پس به نزد علی -علیه السلام- رفته او را شفیع 

قرار دادند حضرت آان را به نزد فاطمه برد وجون در مجلس آن مخدره نشنتند» 
فاطمه -علیها السلام- روی خود را ازآنان برگردانده به جانب دیوار نمود» پس به آن 
حضرت سلام کرده» آن مختره پاسخشان را نداد. عتا این که آورده_ آنگاه فاطمة 
-سلام الله علیها- به آنان فرمود: اگر حدیثی از رسول خدا صلی الله عليه واله. 
برایتان نقل کنم که خودتان هم آن را می دانید به آن.اقرارمیخ کنید؟ گفتند: آری. 

پس فرمود: شما را به خدا سوگند می دهم آیا نشتیدید که رسول خدا می فرمود: 
«عشنودی فاطمه خشنودی من و غضب فاطمه غضب من است»؟ گفتند: بله. 

سپس فرمود: من خدا و فرشتگان او را شاهد می گیرم که شما مرا خشمگین 
نموده» خشنودم نساختید» و آنگاه که رسول خدا را ملاقات کنم شکایت شما را به 
او خواهم کرد.:. وپس از آن به ابوبکر فرمود: به خدا سوگند من در هر نمازم بر تو 
نفرین کم 

و اما آن قداستی که ابن ابی الحدید برای عمر ادعا کرده» تنها تاریخ در بار آن 
قضاوت می کند. اینک به این فراز از تاریخ توجه کنیذ: . - 

یحیی حمانی از. .. از ابوصادق نقل کرده که می گوید: هنگامی که عمر 
خلافت را در میان شورای شش نفره قرار داد به آنان گفت: اگر دو نفربا یک نفر 


١‏ شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید. ج۲» ص۰۲ 
۲ تاريخ الخلفاء ص۰۱۳ 


٩‏ سس _قضاوتهای حضرن على (ع) 


بیعت کرد و دونفردیگر با یکی دیگر با آن سه نفری باشید که عبدالرحمن بن 
عوف درمیان آنهاست» و سه نفر دیگر را بکشید. 

على -علیه السلام- از خانه بیرون آمد در حالی که بر دست عبدالله بن عباس 
تکیه زده» پس به او فرمود: ای ابن عباس! همانا که قوم» پس از رسول خدا صلی 
الله علیه وآله- با شما دشمنی کردند آن گونه که با رسول خدا در زمان حیاتش, . 
آری» به خدا سوگند هیچ چیز جز شمشیرء آنان را به حق برنمی گرداند. ابن عباس 
پرسید» مگر چطور؟ 

امیرالمزهنین -علیه یلام وی فرمود: آیا شنیدی گشتار عمر را که گفت: 
اگر دو نفربا یکی و دونفر دیگر با یکی دیگربیعت کردند, با آن سه نفری باشید 
که عبدالرحمن در میان آنهاست و سه نفر دیگر را بکشيد. 

ابن 9 

امیرالمومنین: آیا می دانی که عبدالرحمن پسرعموی سعد و نیز عثمان داماد 
عبدالرحمن ۰ است؟ 

ابن عباس: بله. 

امیرالمژهنین: پس با این ترتیب عمرمی دانست که این سه نفر؛ تعد 
عبدالرحمن» عثمان با هم اتفاق نظر دارند و با هر کدامشان بیعت شد دو نفر دیگر 
نیز با او خواهند بود» بنابر این» عمر دستور قتل مخالفین آنها را داده» و با کشتن من 
اهمیتی به کشته شدن طلحه و زبیر نمی دهد آنجه برای او مهم است کشتن من 
است. ۱ 

و از جمله فراستهای عمراین و شورایش را طوري قرارداد که بجز 
این که عثمان را بر امیرالمؤمنین مقدم داشت» خلافت آن حضرت را پس از عثمان 
نیز متزلزل نمود؛ زیرا او بخوبی می دانست که مردم عثمان را بخاطر کردارش 
می کشند و طبیعتاً با امیرالمومنین -علیه السلام- بیعت می کنند» و از طرفی هم 
می دانست که طلحه و زبیر کاملاً با هم توافق نظر دارند» پس آنان را نیز مانند آن 
حضرت درمیان شورا قرار داد تا در برابرآن حضرت قیام کنند؛ چنان که این کار را 


۷ 


باره‌ای ازقضانا ورفتار و گفتار خلفا به نقل ازتواریخ عاقه 


هم اننجام دادند و جنگ جمل را به وحود آوردند. و نیزمی دانست که معاویه آن 
اعجوبه مکر و تزویر با تسلطی که بر شام دارد» ومڌتی طولانی -از زمان خلافت عمر 
تا زمات قتل عشمان. اهل آن سامان را به دلخواه خود تربیت نموده می تواند در مقابل 
امیرالمومنین -علیه السلام- به بهانة خونخواهی پسر عمش عثمان قیام کند و عمرو بن 
عاص نیزیار و همراه اوه و چنین هم شد» و جنگ صفین پدید آمد. 

و همان گونه که عمر فردی مانند معاویه را که دشمنی او را نسبت به پیامیر 

صلی الله علیه وله و اهل پیتش می شناخت فرمانروای اقلیمی چون شام نمود به 

منظور تضعیف امیرالمؤمنین تا اگر خلافت به آن حضرت برسد نقوذی در آن منطقه 
نداشته باشد. همچنین هیچ پست ومقامی به احدی از نی هاشم هم نمی داد تا 
سبب تقویت آن حضرت نگردد. جنانجه مسعودی در «مروج الذهب» از این عباس 
نقل کرده که می گوید: عمربه نزد من فرستاد و گفت: عامل شهر ««حمص» از دنیا 
رفته» و او مردی درستکار وخير بوده» و اهل خير هم اندکې ومن اميد دارم که تواز 
حملهٌ آنان باشی» ولی در بارةٌ توجیزی در دلم هست -و ان را از توندیده‌ام- که مرا 
رنج می دهد حال بگونظرت در بارة عمل (عامل شدن) چیست؟ 

ابن عباس: قبول نمی کنم مگر این که آنچه که در دلت هست آن را به من 
بگویی . 

عنر: می خواهی چه کنی؟ 

ابن عباس: می خواهم آن.را بدانم تا اگر واقعاً درمن عیبی هست که موجب 
نگرانی توشده خودم نیز از آن نگران باشم» و اگربری هستم بر تومعلوم شود و رفع 
نگرانیت گرده :و در این صورت عمل تورا در آنجا (حمص) می‌پذیرم» زیرا کمتر 
اتفاق افتاده که من چیزی را ینم و یا احتمال آن را بدهی مگر این که آن را مورد 
بررسی قرارمی دهم. عمر گفت: ای ابن عباس! از این می تر ر که توعامل من 
باشی و درآن حال مرگ من فرا رسیده بگویی بیا به سوی ما نه دیگران (خلافت را 
برای خود بخواهید) -تا این که آورده :- عمر به او گفت: بالأخره نظرت چیست؟ 


ابن عباس: نظرم منفی است. 


1۵۸ قضاوتهای حضرت علی (ع) 
عمر: جرا؟ 
ابن عباس: زیرا اگر قبول کنم با آن گمانی که تودر بارة من ,داری همواره 
خاشاکی خواهم بود در چشم تو, 


عمر: پس مرا در این باره راهنمایی کن. 

ابن عباس: به عقیدۂ من کسی را انتخاب کن که از هر جهت مورد اطمینان و 
اعتماد توباشد. , 

مؤلف: چنین کسی که ابن عباس به عمر گفته افرادی مانند مغيرة بن شعبه و 
معاوية بن ابوسفیان و امثال اینها ازمنافقین و دشمنان امیرالمؤمنین -عليه السلام- 
می باشند. : 


علت گرفتن فد ک 

و نیز گرفتن فدک از حضرت فاطمه -علیها السلام- به وسیل او و ابوبکر به 
همین منظور-تضعیف جانب امیرالمژمنین- بوده» وگرنه چگونه آنان اذعای هر کسی 
را که نسبت به رسول خدا صلی الله علیه واله اقعایی داشته می پذیرفته اند» و بلکه 
مردم را به آن تشویق می نموده اند» تا.چنین وانمود کنند که آنان جانشینان پیغمبر 
بوده قرض او را ادا و به وعده‌های او وفا می کنند» چرا که این موضوع را از رسول 
خدا در بارۀ امیرالمژهنین شنیده بودند» ولی اعای فاطمة زهراء .سلام الله علیها- 
سرور زنان عالم را در با فدک» و همچنین شهادت امیرالمژمنین «علیه السلام- را 
برای آن مخدره نپذیرند» با این که قرآن به طهارت و عصمت آنان گواهی داده 
است. چنانچه در «فتوح البلدان» آمده: هنگامی که مأمون در سال.۲۱۰ هجری» 
فدک زا به اولاد فاطمه زهرا -علیها السلام- برگرداندء درنامه ای به عامل خود در 
مدینه چنین نوشت: «رسول خدا صلی الله عليه وآله_ فدک را به دخترش فاطمه 
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بخشیده و این موضوع نزد خاندان رسول خدا معروف, و مشهور و بدون هیچ گونه 


۱-مروج الذهب» ج۲» ص۳۲۱. ی 


پاره‌ای از قضایا و رفتار و گفتار خلفا به نقل ازتواریخ عاقه £۵۹ 


اخحتلاف و تردیدی بوده -تا این که نوشته- پس اگر بعد از وفات رسول خدا اعلام شود 
که هرکس که‌صدقه و یا هبه ویا حقی از رسول خدا صلی الله علیه واله- طلب دارد 
بگو ید که قولش مقبول و اتعایش مسموع خواهد بود» همانا گفتارفاطمه -علیها 


السلام - درباره آنجه که رسول -خدا.به او بخشیده» اولی و احق به پذیرش است»(. 


مولف: گر جه تصدیق فاطمه -علیها السلام- ازتصدیق دیگران ازلی است ولیکن 
از آنجا که این تصدیق موحب ضعف حکومت و سلطنت آنان می شده, لاجرم از 
پذیرفتن آن سرباز زده اند وامیرالموّمنین خود در این باره درنامه ای که به عثمان بن 
حنیف نوشته می فرماید: «بلی کانت في ایدینا فدک من کل ما اظلته السماء 
فشحت علیها نفوس قوم و سخت عنها نفوس آخرین» ونعم الحکم اله». 

«بله, از تمام آنجه که آسمان بر آن سایه افکنده (ازمال دنیا) فدک در دست 
ما بود» پس گروهی بر آن بخل ورزیده (به غصب آن را از ما گرفتند)» وگروهی 
دیگر (امام -علیه السلام- و اهل بیتش) بخشش نموده ا زان گذشتند وخداوند نیکو 
داوری است»(. ‌ , 

و حوهری در «سقیفه» و لحمد بن ابوطاهر در «بلاغنات التساء» که از بزرگان 
آنان هستند- می نویسند: که فاطمه -علیها السلام- در ضسن خطبه اش به ابوبکر 
فرمود: ای پسّر ابی قحافه! ابا دارد خدا از این که تو از پدرت ارث ببری ولی من از 
پدرم ارث نبرم؟ عجب دزوغی گفتی! "بگیر آن را مهار کرذه» و زین بسته (با تمام 
توابع و ضمائم) که در روز رستاخیز تو را ملاقات خواهد نموي همانا حداوند نیکو 
داوری است و ضامن محمّد» و وعده گاه قیامت» و به "هنگام ساعت (رستاخیز) اهل 
باطل زیانکان برای هر خبری وقت معینی است» و بزودی بر شما معلوم می شود که 
کدامیک از ما و شما به عذاب ذلت و خواری گرفتان و عذاب دائم خدا را 
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مستوحب خواهیم زج ۳۵ راوی می گوید: هیچ روزی:دیده نشده بود که زد و مرد 


* ۱- فتوح البلدان» ص٦٤‏ . 
۲- نهج البلاغه» درضمن نامة ۵ 


1۹۰ قضاوتهای حضرت علی (ع) 


مدیته بیش از آن روز گریسته باشند. 


به هر حال گن نی در این زمینه بسیار است» و شرح ماجرا غم انگین و در همین 
جا عنان قلم برمی کشیم وخدای را در آغاز و انجام می ستائیم» و بررسول اوواهلبیت 
طاهرینش درود می فرستیمء برای همیشه تا روز رستاخیز, 


سخنان على (ع) 

و اینک شرح داستان جانشینی پس از رسول خدا -صلی الله علیه وآله۔ را دریک 
بیان کوتاه و خلاصه از زبان امیرالمومنین علی عليه السلام- بشنویم: 

«هان! به خدا سوگند, فلان -ابوبکر خلافت را مانند پیراهنی دربر کرد حال 
آن که بخوبی می دانست که من برای خلافت مانند مرکز آسيابم که آسیاب به دور 
آن می جرخد» سیل علوم و معارف ازقلة بلند من سرازین و هیچ پرواز کننده به اوج 
کمالات من نتواند رسید. با این همه ميان خود و زمامداری پرده انکنده» از آن پهلو 
تھی نمودم؛ زیرا با خود فکر کردم آیا با دست خالی به دشمنانم حمله کنم ويا در 
برابر پیشامدی کور و ظلمانی صبر پيشه سازم» آن چنان پیشامدی که بزرگسال را 
فرسوده» و کم سال را پیر. و انسان مؤمن را تا به هنگام دیدار پرورد گارش به رنج و 
ناراحتی وامی دارد» دیدم صبر و شکیبایی عاقلانه ترست» پس صبر نمودم در حالی 
که در چشمانم خس و خاشاک و در گلویم استخوان بود چرا که میراث خود را 
تاراج رفته می دیدم» تا این که اوّلی از این جهان رخت بربست, ولی امر زمامداری 
پس از خود را به فلان شخص -عمر پاس داد. 

وآنگاه امام -علیه السلام به این شعر اعشی ع گردید.: 

شتان مایومی علی کورها ویم حیّان اخی جابر 
چقدرفرق است ميان امروزمن که برپشت شتر در پهنه بیابانها رنج سفرمی کشم و 
آن روز که در خدمت حیان برادر جابر در آسایش و راحتی بسر می بردم». 


۳۹۱ شرح نهج البلاغه» این آبی الحدید a‏ ص۰۷ 


باره ای ازقضایا و رفتار و گفتار خلفا به نقل ازتواریخ عاقه ا 

شگفتا! با این که اولی در زمان حباتش اززمردم خواستار فسخ واقاله خلافت 
بود ولی زمامداری پس از مرگ خود رابرای دیگری بست» چه بیرحمانه و جدّی 
آنان پستانهای خلافت را ميان خود تقسم کردند. شخص اول حکومت را در طبعی 
خشن قرار داد که دلها را بشدت می آزرد» و تماس با اوناراحت کنندم و 
خشونت آمیز بودء لغزشهایش بسار و به دنبال آنها پوزشهای پی درپی . مصاحب با 
او چونان سوار بر شتر چموش که اگر ههارش را بکشد بینی.شترپاره شود» واگر 
رهایش کند او را در پرتگاه سقوط هلاک نماید. 

بخدا.سوگند» ی در ایام خلافت دوم به اشتباه و سرکشی ی برنگ 
شدن» و دوری از حق گرفتار شدند» ومن دراین مدت طولانی و مشقت بار تحملها 
نمودم تا این که دومی نیز براهش برفت» ولی امر زمامداری زا درمیان گروهی قرار 
داد که گمان می کرد من هم یکی از آنان هستم. 

پناه بر عدا! از شورای ای چه وقت من در برابر شخص اول در رابطه با خلافت 
مورد تردید بودم که اینک با اعضای این شوراء قرین و ردیف گردم ولیکن بناچار با 
آنان پرواز نموده و در نشیب و فراز همراهشان گردیدم. در این هنگام یکی از آنان 
(سعد بن ابی وقاص) به علت حسد راه کج درپیش گرفت, ودیگری نیز 
(عبدالرحمن بن عوف) به جهت خویشاوندی و این که داماد عثمان بود به جانب او 
متمایل گشت بعلاوه بر خصلتهای زش شت دیگرشان» تا این که نفر سوم (عثمان) از 
ميان این گروه برخاست درحالی که شکم خود را فراخ و پرباد کرده, فکری جز 
خوردن نداشت, وبه همراه او فرزندان پدرش (بنی امیه) برخاسته» همگی مال خدا 
را با دهان پرمی خوردند همانند خوردن شترعلف بهاری را تا این که سرانجام 
بافته هایش پنبه شد» و اعمالش او را به کشتن داد, و شکم خوارگی وی را به رو 
انداعت. 

,(پس از قتل عثمان) ازدحام و انبوه وحشت آورمردم که به یال کفتارشباهت 
داشت به سوی من روی آورد, به حدی که حسن وحسین -علیهما السلام- پایمال 
شده و دو طرف لباسم پاره گردید و همچون گلۀ گوسفند مرا درمیان گرفتند. و 
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: قضاوتهای حضرت علي (ع) 
چون زمام امور خلافت را به دست گرفتم گروهی (طلحه و زبیر ویارانشان) پیمان 
شکستند» و جمعی (خوارج) از راه منحرف گشته» و دسته ای (معاویه ویازانش) 
ستمگری پیشه نمودند, تو گویی کلام خدا را نشنیده بودند که می فرماید: 

«تلك الدار الاخرة: نجعلها یلذین لابریدون علواً فى الارض ولا فساداً والعاقبة 
IT‏ ۲ : 

«ما آن (بهشت جاودان) آخرت را برای آنان که درزمین ارادۀ علو و فساد و 
سرکشی ندارند مخصوص می گردانیم و حسن عاقبت خاص پرهیزکاران است». 

آری» به خدا سوگند آن را شنیده و در خاطر داشتند ولی دنیا در نظر آنان زیا 
جلوه نموده دل آنان را برده بود. ۱ 

هان! سوگند به خدایی که دانه را شکافته, و جانداران را آفریده, اگرنبود آن 
جمعیت حاضر در اطراف. من» و این که ححت خدا با وجود آن یاوران برمن تمام 
گشته» و پیمانی که خدا با دانایان بسته که برپرخوری ستمکارو گرسنگی 

یده تحمّل و سکوت ننمایند. مهار خلافت را بر دوشش انداخته, و آخرآن را با 

3 اولش سیراب می نمودم (مانند .گذشته عهده‌دار آن نمی شدم). و می‌یافتید که 
این دنیای شمانزد من از اخلاط.بینی یک بز (که به هنگام عطسه کردن بیرون 
می‌آید) هم ناچیزتر بود 


۱ سور قصص» یه ۸۳. 
۲-نهج البلاغی حطبة۳» («(شقشقیه». ,ع 8 2 ۷ ده 


فہرست مطالب ‏ - 
مقدمه دفر 
مقدمة مترجم 
در مدح مولا -علیه السلام- 
مقدمة مولف 
فصل اول: قضایائی که با استفاده از اسلوبی ابتکاری حقیقت واقعه را کشف 
نموده به طوری که منکر بناچار اعتراف نموده است .- 
۱- زنی که فرزند خویش را انکارمی کرد 
۲ مولا و غلام مشتبه شدند 
۳ دومادر ویک فرزند! . + ا 
فصل دوم: قضایایی که نیرنگ E‏ را اشکارنموده است 
۱- توطثه ای که فاش گردید 
۲ نیرنگ زنی حیله گرا 


فصل سوم : قضایایی که با به کار بردن نقشه‌هایی ابتکاری و دقیق ن ازنگاشتن | 


اقاریر... 

۱- تفرقه بین گواهان وکشف جرم 
۲ سفری که بازگشتی' نداشت 
۳-حیله گری با امیرالمؤمنین ! 


4 سس قضاونهای حضرت على (ع) 


فصل چهارم: قضایایی که متعی را در حدود شرعی از اقرارمنع و به انکار 


ترغیب نموده است! 

١‏ مردی که به زنای خود اقرار کرد! 

۲- زنی که ازعذاب آخرت می ترسید 

۳ حد لواط 

فصلپنجم: قضاوتهای آن حضر: بت(ع) درمواردی که واقع کاملاً مشتبه بوده است 
۱- زد وخورد در حال مستی 

۲ یک نفر در آب غرق شد 

۳ طعمة شیر 
٤‏ - نشگون 

۵- ودیعه 

-٩‏ اقرار 

۷ تقسیم به نسبت شهود 

فصل ششم: : قضایایی که ظاهر قضیّه با اقع مختلف بوده است 

١‏ زنی حیله گر 

۲-مردم آزاری 

فصل هفتم: قضایایی که دارای احکام متعدد بوده و در ظاهر یک حکم توهم 
شده است 

۱- حکمهای گونا گون 

۲ زنای نابالغ 

۳ اشتباه عمر!. 

-٤‏ اقرار از روی تهدید 

۵- اهمیت بیت المال 

7- زندانی کردن دزد 

۷- عمو از حد 
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فپرست مطالب 


۸- حیوان سرکش ! 

فصل هشتم: قضایایی که به صورت ظاهر داخل در موضوعی بوده و واقعاً 
خارج بوده است 

۱ پدر و مادر سیاه و فرزند سفید! 

۲ فرزند از توست 

۳ استدلال به قران 

6 آبستنی دختر 

۵- اتهام به زنا 

1 اجبار به زنا 

۷ بر سه دسته تکلیفی ثیست 

۸-معذوریت 

-٩‏ مفهوم سخن 

فصل نهم: قضایایی که احکام متعدد داشته و کوته‌فکران بیش ازیک حکم 
یاه ی ۱ 

۱- کیفر لواط شده 

۲- کیفر میگساری در ماه رمضان 

فصل دهم: احکام قضایای مشتبه 

۱- پیشوای نااهلان 

۲- گواهی مرد خصی 

۳- مخالفت مغرضانه 

-٤‏ بازی دو کودک 

۵ وصیت به ثلث 

7 دیف فرزند به عهده توست! 

۷ تخییر در حق 
۸- 5 
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۰ آزمایش اذعا متا 
۱ من هم بیش از این پاسخی نداشتم 

۲- جنین جنایتی در این نواحی روی نداده ۰ 
۳ اینجا بایست تا علی بیاید 

4 - شمازۀ طلاقهای کنیزان 

۵ عثمان ندانست 

5 فرق سگ و گوسفند 

۷ تطهیر گوسفندی که از شیر خوک خورده 

۸ نذر مشکل 

۹- تکرار بر مستمندان 

۰- مجازات 


e / ۱ 7 ۱-فصاص‌باغرامت‎ 


۲- ماهی در شکم ماهی دیگر 

۳ پاک کردن حیوان نحاستخوار 

۳ ۱ کشتن سریع‎ -٤ 
۲ تدلیس موه‎ -۲۵ 


7 فسخ عقد ET‏ 


۷- حکم عنین 

۸- ازدواج با مادرزن 

۹- زنت را تتبیه کن 

۰ نتبجة اسلام زنی مجوسی 

۱ شرط مخالف با سنت 1 5 

۲ طلاق قبل از مباشرت 
۳۳ مجازات کفن دزد 1 


قضاوتهای حضرت علی (ع) 
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فہرست مطالب سے 


6 حبس با شکنجه 

۳۵ شرط صحت ايلاء 

۳۲- قرارداد مکاتبه 

۷ فروتحتن کنیزان (ام ولد) 

۸ آزادی اول فرزند 

٩‏ چشم می بیند و دست می گیرد 
۰ انتقال وصیّت 

6۱- اشتباه در تعیین دزد 

۲ پیشرو حاحیان 

۳ گواهی دزد توبه کار 

٤‏ على (ع) پر خلاف توحکم کرده! 
۵- ازادی از ثلث 

7- مستحقّین دیة مقتول 

۷ میراث بردن مرد از زن 

۸- اشتباه موضوع 

٩‏ شرط باطل 

۰ مخالفت با شرط 

۱ عقوبت شدید» بنده را آزاد می کند 
۲- حد زنا و تهمت 

۳ مسلمان محترم است 

4 در اجرای حد هیچ انتظاری نیست 
۵۵ اشتباه در فطع دست 

- دزدی از غنانم 

۷- بریدن دست سارق 


۸-تمصیلی مربوط به حڌ دزدی 


SG مه‎ 


۹Y 


4 2 فضاوتهای حضرت علی (ع) 


۹- بر چهار دسته قطعی نیست 3 7 
۰ غلام بیت المال ۸۸ 
۱ اجرای سه تج ۰ AN:‏ 
۲- در جنایتهای استخوانی قصاص نیست : ات 
۳- قصاص از اشتباه قنبر 4 
-٤‏ مدت پرداخت ديه 3" ۸۹ 
۵- ضمانت مجری حڌ : ۸۹ 
-٦‏ تهمت ۸۹ 
۷- شرطی که فروشنده نمود ۱ ۹.۰ 
۸- ضمانت غلام و کودک عاریه ۹۰ 
۹- حریم o‏ 
۰- خحطای بنی اميه ۰ ۹ 
۱- تازیانة دو سر ۹۱ 
۲- تفصیلی دقیق ۹۱ 
۳ فرزندان نابالغ ~ A‏ 
4 ۷- این هم دزدی است ` ۹۲ 
۵ گواهی بهود ۰ ۹۲ 
٦‏ گواهی انصاری ۱ ٩۳‏ 
۷- تهمت به یکدیگر ٤‏ ۳ 
۸- ارش بکارت ۳ 
۹- هتا کی ۳ 
۰ فروختن صید ماهی ۱ ۹4 
۱- نری در طواف : qé‏ 
۲ نیابت در حج ۹ 


۳ مولا ضامن است ۹۵ 


فیرشت مطالب 
٤‏ قصاص ۱ 
۵ استمداد عمر از مرالمومنین (ع) 

7 بج زنده درشکم مادر مرده 

۷ مرد ناخوانده 

۸-فانون اسلام 

٩‏ سوختن به آبگوشت 

۰ دیةٌ گره‌های انگشتان 

۱- استدلال به عمل علی (ع) 2 
۲- حیوان موطوئه 

۳ قربانی پسر 

4 دقت. در آزمایش 


۵ مردم همه آزادند... ۳ 


۸- بین پدر و فرزند ربا نیست 

۹- بی وفایی دنا 

۰ نوعی قصاص 

فصل بازدهم: پاسخ پرسش های دشوار 
۱ خحطبة بى الف 

۲ خطبه بدون نقطه 

۳ دوستی و دشمنی» حفظ ونسیان, خواب درست و نادرست 
6 آهمیت زبان 

۵ آميزش ونتيجة آن 

٩‏ معتای توحید و عدل 

۷ جای بهشت‌ها در روز قيامت 


۷۰ 


۸- ازقضای خدا به قدرش فرار می کنم 
٩-قضا‏ و قدر 

۰ عمر به علی ع( اشاره کرد 
۱- هر طرف روی خداست 
۲ تو گمشده ما هستی 

۳ معنای روح 

آینحا صندوق علم است 
۵- فلسفه بعضی از افعال نماز 
1- تکبیرات افتتاحیه 

۷ نشانهٌ خدا 

۸ نسبت یگانگی به خداوند 
۹- پرسشهای اسقف نحران 
۰- اساف ونائله 

۱- قیافه‌شناسی 

۲- مالک اصلی خداست 
۳- تعریف عاقل 

6 ما ملک خداییم 

۵- معنای قرء 

۹ این احمقان! 

۷- نعمتهای الهی 

۸- پرسشهای عمر ازعلق (ع) ۰ 
۹۔ سوال ابن کوا 


۰د سوره هود 
۱-هفت‌سوال 


۲واجب و واجب تر و... 


قضاوتهای حضرت علی (ع) 
۱*۹ 
۱۹ 
۱۷ 
۱۰۸ 
۱۰۹ 
۱۱۲ 
۱۱۲ 
۱۹۵ 
۱۹۹ 
۱۱۹ 
۱۳۷ 


۳ برادر ثقه و برادر تبسّمی 

۶6 معنای حتان و متان 

۵- احتلاف سن دو برادر دو قلو 
۳٩‏ پسر بزرگتر از پدر! 7 
۷ ساعتی که نه از شب است ونه از روز 
۸- خواص نفوس 

۹ معنای قدر 

١‏ زندگی خوش 

عدل واحسان 

۳ عدل از جود برتر است 

- فصیح‌ترین مردم 

فصل دوازدهم: پاسخ پرسشهای لغزی 
1 سوالات کعب الاحبار 

۲ سوالات ابن کوا 

۳ سوالات بهودی 

٤‏ سوالات رأس الجالوت 

۵ سوالات گروهی از يهود 
1-سوالات قیصر 

¥ پاسخ اعداد 

۸-عمر از سخنان حذیفه براشفت ! 
٩‏ جنین کسی از اولیاء الله است 
۰ يونس در شکم ماهی 

۱- عصای موسی 

۲- پرنده عیسی 


4 


۱۳۹ 
۱۳۹ 
۱۳۷ 
۱۳۷ 
۱۳۷ 
۱۳۸ 
۱۳۹ 
۱۳۰ 
۱۳۰ 
۱۳۰ 
۱۳۱ 


۱۳۲ 
۱۳۲ 
۱۳۳ 
۱۳ 
۱۳: 
۱۳۵ 
۱۳۷ 
۱۳۹ 
۱5۰ 

۱:۱ 

۱:۳ 
۱۳ 
۱:۳ 


1۷ 


۳ ستمگران! 
فصل سیزدهم: پاسخ مسائل دشوار 
۱- عجیب تر از همه 
۲- زنی که درشب ازدواج برای شوهر پسر زایید! 
۳ ازدواج زن شوهردار! 
6-عبادت عقوبت آور 
۵- باطل بودن عبادت از پا ک‌ترین حاها 
فصل چهاردهم: ابتکار در علوم ادبی 
۱- صرف و نحو 
۲ لغت 
۳-فصاحت و بلاغت 
فصل پانزدهم: نکات جغرافیائی 
سرزمین بصره 
فصل شانزدهم: پاسخ پرسشهای ریاضی 
١‏ تقسیم عادلانه 
۲ تقسیم شترها 
تیم 
۳ عدد عجیب ۱ 
-٤‏ تقسیم بیت المال 
۵ تبدیل یک هشتم به یک نهم 
٦‏ مسأل دیتاریه 
¥- پاسخ تورا می دانم 
۸ مدت خواب اصحاب کهف 
فصل هفدهم: هید هیئت و نجوم 
١‏ جو 
۲ حرکت زمين 


قضاوتهای حضرت علی (ع) 
۱1 
۱:۵ 
۱:۵ 
۱:1 


فپرست مطالب 


۳ حرکات زمین 

٤‏ مه و خورشید و فلک 

۵- آموختن نجوم 

فصل هیجدهم: طب و بهداشت 
فصل نوزدهم: کیمیا و صنعت 
۱-صنعت 

۲- کیمیا 

فصل بیستم: حط و خیاطی 
۱ حط 

۲ خیاطی 

فصل بیست ویکم: استتباط حکم از آثار طبیعت 
۱ تشخیص فرزند 

۲- تشانة بلوغ پسر 

۳ رشد کودک 

4- حیوان تخم گذار و بچه زا 
۵۔ ازمایش عنن ` 

٦‏ نوعی دیگر 

۷ تکیه بر دست 

۸-تدبیر 

٩‏ مبارزه عقل و نون 

۰- دستور 

۱- غریزهة جتسی 

۲ تأثیر افتاب در بدن 

۳ انتخاب زن شیرده 


۶ زیبایی 


{VE 


فصل بیست ودوم: مخلوقات عجیبه 
۱- راه تشخیص 

۲- عمر استمداد طلیید 
۳ نشانهة مردی و زنی 

-٤‏ دو کودک بهم چسبیده 

فصل بیست وسوم: قرعه 

۱-یک فرزند و سه پدر! 

۲ اشتباه آزاد و برده 

۳ تعیین وصیت با قرعه 

-٤‏ تزجیح به وسیلۀ قرعه 

فصل بیست و چهارم: اصطلاحات شرعی ۰ 
۱-معنای حزء 

۲ معنای سهم 

۳ معنای قدیم 

6 معنای حین 

۵-معنای شی ء 

٩‏ معنای سفله 

۷ معنای زمان 

۸-معنای لاشی ۶ 

٩-معنای‏ اکراه و احبار 

۰ معنای قامت 

فصل بیست وپنجم: جنگ و حمابه 

فصل بیست وششم: دفع شبهه 

۱ اجزای حرام گوسفند 

۲ حیا و عفت زنان 


۳ 


مه 


قضاوتهای حضرت علی (ع) 


1۸۸ 


فپرست مطالب 
۳ اسکات 
٤‏ آعور 
فضل بیست وهفتم: بیان حکمت 

۱ موجودات زنده در آب و هوا 

۲ حطای عمر 

۳ نفع و زیان حجرالسود 

فضل بیست وهشتم: مواردی که اقام گواه ممکن نبوده 
۱ آزمایش کری 

۲ آزمایش بینایی و بویایی و گویایی 

۳ ضعف بینایی 

٤‏ ضعف بینایی هر دو جشم 

۵- آزمایش عنن 

7- نقص زبان 

فصل بيست ونهم: سوگند خاص 

۳ سوگند دادن لال 

۲- سوگند دادن ظالم 

فصل سی ام: راه علاج 

۱- کور کردن با آیینه 

۲- وزن زنجیر 

۳ تدبیر 

٤‏ سوگند مشکل 

۵- وزن در 

*- عیبی در نتفس 

فصل سی ویکم: وجه استنباط 

۱ دارویی ازقران 


1۷۹ 
۲ استغقار 
۳ امان از عذات نذا 
-٤‏ اجر و مزد 
۵- زهد 
٦‏ خوف و رجاء 
فصل سی و دوم: پاسخهای عامیانه 
۱- مسافت خاور و باختر 
۲۔ حساب 
۳ رزق 
6 فرق حق و باطل 
۵- فاصلةٌ آسمان و زمین 
1-مزهٌ آب 
فصل سی وسوم: قواعد فقهی 
۱ ماهی بدون پولک 
۲- پرندۀ حرام گوشت 
۳ حیوان حرام گوشت 
6-صید 
۵- آلت ذبح 
ایض انب 
۷ نیت خير 
فصل سی وچهارم: جنایات حیوانات 
۱ پیامبر (ص) در حق علی (ع) دعا کرد 
۲- در اسلام ضرر ئیست 
۳-علی (ع) ستمگر نیست 
6 ضرر بر کشتزار 


قضاونهای حضرت علی (ع) 
۳۱۵ 

۳۹۵ 

۳۱۹ 

I 

۳۹۹ 

1A 

1۸ 

1۸ 


1۸ 
۳۹ 


۳۹ 
۳۹ 
۳۳۰ 
۳۳۰ 
۳۳۰ 
۳ 
۳۳۱ 
۳۳۱ 
۳۳۱ 
۳۳۱ 


۵ حنایت شک 

7 ضمانت اهل خانه 
۷- حیوان سرکش 

۸ تفصیل 


4 ضمانت راکب و قائذ حیوان 


فصل سی وپنجم: حریم ها 
فصل سی وششم: قراردادها 
فصل سی وهفتم: تأدیبات 
۱ نوعی داوری 

۲ کودک یتیم 

تا دی قماربازان 

-٤‏ تلبیه 

۵- از وظایف امام 

*- حوان سفیه 

۷ علاج 

۸- افسانه گو در مسجد 

٩‏ تازەمسلمان 

۰-فریادرس آمد 

فصل سی وهشتم: استناد به کتاب و ستّت 
١‏ ديه علقه 

۲- عمل هستحب 

۳ بازگشت سه عمل 

٤‏ نعلین زرد 

۵۔ آزمایش الهی 

٦‏ عثمان برحاست 


۸ ___فضاونهای حضزت علی (ع) 


۷ سفر حج ۳۳۹ 
۸-آثار گناه ۳1۰ 
٩‏ احکام ناحق شریح با er‏ 
فصل سی ونهم: استناد به کتب اسمانی ۳:۲ 
۱ نوعی محازات ۱ ۲:۲ 
۲- خبر دادن از کتب ادیان دیگر E.‏ 
فصل چهلم: حکم بر خلاف دیگران 4 ی ۰ ۷6۹۲ 
۱-گرمابه ۲ ۳۹۹ 
۲- لذیذترین گوشت‌ها ۳۹۹ 
۳عثمان مخالفت کرد ۲۹۷ 
- بخیل از ظالم معذورتر است ۰ EV‏ 
۵-عمل اهل باطل ۳۹۷ 
٦‏ قبر هود و بهودا we.‏ ۲4۸ 
۷ حکم طلاقهای سابق م ۳۵۰ 
فصل چهل ویکم: مدعی بين دو محدّور ۲۵۱ 
فصل چهل و دوم: اقرار Yar E‏ 
۱- اقرار ضمنی سم ۲۵۲ 
۲- استنباط از وصیت Yar‏ 
فصل چهل وسّم: حکم از روی لوازم خفی : ۵4 
۱- این حکم خداست YA‏ 
۲ داستان قدامه ۲۵۵ 
۳ تفصیلی در بار فدا دادن 2 
6 - نشانهة حهاد کنندگان ۲۵۹ 
فصل چهل و جهارم: رازهای پتهان ۲۵۸ 


۲۵۸ زن بد کار‎ ١ 


٠‏ فبرست مطالب تست 


۲- اثر وضعی 

۳ تأثیر استخوان 

٤د‏ آب فرات 

فصل چهل وپنجم: مثل 

۱ اتمام حجت على (ع) 

۲- زیان زدن به خود 2 
فصل چهل وششم: فلسفة حکم 
۱- دين ملحد 

۲-.آثار شراب نوشی 

۳ حد شارب الخمر 

6 عمر اعتراف کرد 


فصل چهل وهفتم: تدارک ۲ ی ِ 


۱- جلوگیری از دو دفعه قصاص ا 
۲- اتهام به قتل 

۳ جیران 

فصل چهل وهشتم: نکته ها ۳ 
۱-دانش کسبی و غریزی 

۲-ماهرترین شعراء 

۳ اخلاق و کردارقریش 2 
-٤‏ بهار و پاییز 

۵ راه بحث کردن 
1 قبيلة باهله 

فصل جهل و نهم: سیاست 

۱- راهنمایی امیرمومنان(ع) ۰ 

۲ جنگ رومیان 


1۸۰ 


۳ اسیران عراقی 
6 ابتدای تاریخ 
۵- مصرف از یت المال 


فصل پنجاهم: بیان منشأً اشتیاه 
۱-پرچم سياه 

۲ فریبکاری 

۳-مسح بر کفش 

فصل پنجاه ویکم: حد غلات و خوارج 
۱- کیفرغلات 

۲ پرورد گار من وشما خداست 
۳ من هم بندهٌ خدایم 

6 پیدایش غلات 

۵ دو روي مختلف 

> اسیران شامی 

۷ آزادی اسرای شامي 

۸-فدا از بیت المال 

فصل پنجاه و دوم: توضیح 

١‏ در سقیفه جه گذشت؟ 

۲ عوام الثاس 

۳ فاصلة حق و باطل 

٤‏ سرزمین کربلا 

۵- پرهیز از فتنه 


فضاوتهای حضرت علی (ع) 


VY 


فصل پنجاه وسوّم: معجزات و کرامات 

۱ زنی که خواست با پسر خود ازدواج کند 

۴ ماحرای شگف ت آور 

۳ دختری که به زنا متهم شد 

6 داستان جویریه 

فصل پنجاه وچهارم: قضایایی که مدعی علیه را ذیحق نموده 


خاتمه: پاره‌ای از قضایا و رفتار و گفتار خلفا به نقل از تاریخ عامه و . 


۱- اولین وآخرین فتنه 

۲- حسرت ابوبکر 

۳ ابوبکر دست مهمان را قطع کرد 
1 ابوبکر و حکم قسامه 

۵ ابوبکر و حکم میراث اجداد 

7 حکم عمر در بارة ناد خروس 
۷ عمرو خرافات جاهلیت 

۸ عمر و شیوةُ کشف جرم او 

٩‏ عمر و سنن شرعی 

۰ سوال عمر از نسل بنی آدم 

۱ عمر و اشعار عرب 

۲-زنی که عمر را راهنمایی کرد! 
۳ زنی که از شوهرش شکایت داشت 
6 - عمرو جوان انصاری 

۵ سه خطای عمر 

٦‏ عمرونقض احکام خویش 


۷- ماحرای عمر با هرمزان 


AY 


۱ 
٩‏ عمر از سب خمس گرفت 

۰ عمر و تبعیضات 

۱- عمرو لغت 

۲- عمر و سوره بقره 

۳ عمر و آیات قران 

۲- عمر و نماز عید 

۵ استنباط عمر از آیات قرآن 

۲5 اظهار تردید عمر 

۷- حکم عمر در باره اهل فامیه 
۸- دی قتل خطا 

۹ عمر و حکم مجوس 

۰ عمر و حکم میراث 

۱ گفتگوی عمر با عمار 

۲ عمر و فرمان رسول خدا (ص) 
۳ عمر حلاٌ معیوبی را به زبیر قالب کرد 
6 - عمر وفات رسول خدا را انکار نمود 
۳۵ علت آن انکار 

۳٩‏ کتک زدن بحای تسلیت گفتن 
۷ رفتار عمر با جارود عبدی 

۸ رفتار مشابه با ابی بن کعب 
۹ عمر و غیلان ثقفی 

۰- رفتار عمر با پسرش عبدالرحمن 
۱- جرم عبید ال پسر عمر 

6۲ تازیانه به حای هدیه 


قضاوتهای حضرت علی (ع) 
۳۳۱ 
۳۳۲ 
۳۳۳ 
۳۳۳ 


۳۳۳ 


فهرست مطالب ا 


۳- عمرو تقاضای اعرابی ۳۳۹ 


6 ملامت بی جا ۳۹۰ 
۵ نویسنده ات را از کار برکنار کن ! ۳۰ 
1 به جرم سوال از تفسیر قرآن ۳۱ 
۷- من نبودم» دوستم بود ۳۰۲ 
۸- برداشت عمر ۳۹۲ 
٩‏ عمر و قیافه شناس ۳:۳ 
۰ حکم بدون دلیل ۳۰:۳ 
۱- عمر و مسائل حقوقی ۳۹ 
۲ رسوایی دنیا از رسوایی آخرت آسانتر است red‏ 
۳- عمر و بیماری وبا ۳:۵ 
6 - عمر و آراضی مفتوح العنوه ۳۹ 
۵- نسیان! ۳۹3 
- جاره اندیشی ! ۳۹۹ 
۷ خلیفه ام یا پادشاه؟! ۳۹۷ 
۸- مقاسمهٌ عمر با عمال خود ۳۹۹ 
۹- اقرار به حق a1‏ 
۰- شورای عمر êr‏ 
۱- گفتگوی معاویه با ابن حصین 4 
۲- نظرخواهی عمر از کعب الاحبار Av‏ 
۳ محاخةٌ عمر و ابن عباس ۳۲ 
-٤‏ محاحة مأمون با علمای عامه ۳۹۹ 
۵- عمر و مسألة عول ۳۸۹ 
7 دو متعه ۱ TAY‏ 


۷- حقش را به او بازگردان ۳۹۰ 


1۸ 


۸- اظهارنظر عمر در بارة خلافت امیرالمزمنین(ع) 


۹- تهمت و افترا 

۷۰ پاسخ کوبنده 

۱- تحلیل گفتار عمر 

۲ اعمال رأی 

۳- نظر عثمان در بار اختیار طلاق 

٤‏ عثمان وعفو از قاتل 

۵- توسعةٌ مسجد الحرام و تخریب منازل 
- عمرو صلح حدیبیّه 

۷- عمر و شورا 

۸- عمر رسول خدا (ص) را به عقب کشانید! 
۹- موارد مشابه 

۰ مدارایی عمر با زبیر 

۱- حمایت عمر از مفیره 

۲- ابوبکر و فرمان قتل امیرالمومنین(ع) 
۳ ماحرای قتل مالک بن نویره 

6 نصایح ابوبکر 

۵- مس او طلا شد! 

٦‏ انتقاد عالم مسیحی ازعمر! 

۷ عثمان گفت درقرآن لحن وحود دارد! 
۸- خدا در این باره با کسی مشورت نکرد؟ 
۹ دو شیوهُ متضاد 

۰ آینده نگری عمر 

« ۔ علت گرفتن فدک 

۰ - سخنان علی (ع) 


قضاوتهای حضرت علی (ع) 


۳۹۱ 


فهرست مآخذ 
بخش نخستین کتاب 
۱- من لایبحضر 
۲ مقنع 
۳ توحید 
٤‏ خحصال 
۵-علل الشرایع 
7"-معانی الاخبار 
۷ امالی 
۸ جامع الاخبار 
۹ امالی 
۰ ارشاد 
-١‏ الرسالة العویصه 
۲ فروع کافی 
۳- روضهٌ کافی 
6 - تهذیب 
۵- آمالی 


1- تفسیر 
۷- عحائب القضایا 


شیخ صدوق (ره) 
شیخ صدوق (ره) 
شیخ صدوق (ره) 
شیخ صدوق (ره) 
شیخ صدوق (ره) 
شیخ صدوق (ره) 
شیخ صدوق (ره) 
شیخ صدوق (ره) 
شیخ مفید (ره) 
شیخ مفید (ره) 
شیخ مفید (0) 
شیخ کلینی (ره) 
شیخ کلینی (ره) 
شیخ طوسی (ره) 
شیخ طوسی (ره) 
2 

ق 


1۸ قضاوتهای حضرت علی (ع) 
۸- غیبت نعمانی 
۹- فضائل ابن شاذان 
۰- تحف العقول ابن ابی شعبه حلبی (حرانی) 
۱ امثال ابوهلال عسکری 
۲- قرب الاسناد حمیری 
۳- نهج البلاغه سید رضی (ره) 
4 - خصائص سید رضی (ره) 
۵- کشف الغمه علی بن عیسی (اربلی) 
٩‏ کنز الا عبار کراجکی 
۷- رحال کشی 
۸- کشکول شیخ بهائی 
۹- شرح نهج البلاغه ابن میثم 
۰ شرح نهج البلاغه ابن ابی الحديد 
۱ مناقب ابن شهر آشوب 
۳۷۲ مناقب ابن طلحه شافعی 
۳ معحم البلدان یافوت حموی 
۳ بحار علامه محلسی 
۵ احیاء العلوم غزالی 
خزانن نرافی 
۷ تذ کره سبط بن جوزی 
۸ مجمع آلبحرین طریحی 
۹ مطالب السئول ابن طلحه شافعی 
۰- کامل ابن اثیر 
۱ - اعلام الناس فى بنی العباس ابن دریاب 
۲ غارات ثقفی 


فهرست ماخذ 


۳-صفین 

6 تاریخ 

4۵ تاریخ 

٩‏ عرائس 

۷ اذکیاء 

۸- طبقات النحاة 
٩‏ معجم الا دیاء 
۰-.دعوات 

۱- غریب الحدیت 
۲- الهینُة والاسلام 
۳ روضه 

کت ین 

۵ تفسیر مجمع البیان 
7 نقض العتمانیه 
۷- کنایات 

۸- شرح نهج البلاغه 
۹- کنایات 

۰- فصول 

۱- تشریف 

۲- مستطرفات السراثر 
۳- تاریخ بغداد 
٤‏ عیول 

۵- مروج آلذهب 
- شرح بدیعیه 
۷- اکمال 


1۸ 


قضاوتبای حضرت علی (ع) 


۸- طرائف على بن طاو و. 
3 ۱ 
-٩‏ شرح الاخبار قاضی نعمان مصری 
۰ از 
۷-اغانی ابوالفرج اصفهانی 
۱- غریب الحدیث ابن 5 
بن فتیبه 
- فتوح البلدان ۲ 
۲- فتوح لہلدان بلادری 
۳ حعفر دات 
حعفریات 
حمیری 
6 ۷ مناقب خوارزمی 
۷۵- بیان حاحظ 


۲ ۷- نهایه ۳ 
نهار حرری 


بخش (خانمه) 


۱ کامل 

۲ حياة الحیوان 
۳ تاریخ 

-٤‏ مروج الذهب 
۵- شرح نهج البلاغه 
٦‏ عیون 

۷ خلفاء 

۸- شعراء 
٩-معارف‏ 

۰- حلية الاولیاء 
-١‏ انساب الاشراف 
۲ تاریخ 

۳- صحیح 

6 - الصحیح 

۵- معجم الادباء 


1۹۰ 


۰ نهایه 
۱ اغانی 
۲- تاریخ الخلفاء 


۱ طبقات الکبری 

۲ حیوان 

۴ ملل و نحل 

6 ایضاح 

۳۵ کامل 

۳ تاریخ 

۷ مناقب 

۸ فروع کافی 

۹ حصال 

۰ طرائف 

۱- الجمع بين الصحیحین 
۲ کتاب سلیم بن فیس هلالی 
۳ جمل 


؟ 6 - نفسیر 


قضاونبای حضرت علی (ع) 


ابن اثیر 
ابوالفرج 
سیوطی 

حطیب بغدادی 
ابن اثیر 

ترمذی 


دفترانتشارات اسلامی 
وابسته بخامعه مدرسین حوزه علمیه قم 

۱-صحیفه کامله سخادیه باترحمه (وزیری وحیبی ) به حط افشاری زنجانی 
۲-تاریخ سیاسی معاصرایران ۱-۲ دکترسید حلال الدین مدنی 
۳-تاریخ تحولات سیاسی ایران ۱-۲ دکترسید حلال الدین مدنی 
6 -بازاردرسایه حکومت اسلامی سید جعفرمرنضی عاملی 
۵-مسلك امامیه سید محمود مرعشی شوشتری 
7-قیام سالارشهیدان سید حسین شیخ الاسلامی 
۷-قیام و انقلاب مهدی شهیدمرتضی مطهری 

۳ ا 5 ۳ ۳2 
۸-پرتوی ازعظمت حسین (ع) لطف اللہ صافی گلپایگانی 
٩-پاسخ‏ به پرسشهای دینی ج ۲ موسوی همدانی 

4 ۳ ۳ 
۰- گفتارپیامبردرنهج البلاغه محمد محمّدی اشتهاردی 
۱-زندگانی امام علی الهادی(ع) قرشریف قرشی 


۳ کات حضرت ابوالفضل عباس (ع) 
زنك کال شتا ۲ امام جواد(ع) 


۵-الهیات درنهج البلاغه 
١‏ منشورجاوید»-) 


۸-اخلاق کارگزاران 
٩-عدل‏ الهی 
۰-معارف قران 
۱معاد 


۲-وحی ونبوت 
۳-آنین وهابیت 
-شناخت اسلام 


۵ ۲-بسوی آفرید گار 


اسلامی ایران 


۸-ترجمه تحریرالوسیله 4 -۱ 


۹-ترجمه تفسیرالمیزان ۱-۲۰ 


۱سنت های تاریخ درقرآن 


۲-سفرنامه حج 


۷-مقدمه ای بر حهان‌بینی اسلامی ۱-۷ 


5-شناخت صهیونیسم بين الملل وانقلاب 


۷-شناخت انسان ازنظرجسم وروح 


۰ اصول ما لکیت دراسلام ۱-۲ 


۳3۹ 


باقرشریف قرشی 
باقرشریف قرشی 

مترجم سید محمد حسینی 
لطف الہ صافی گلپایگانی 
جعفرسبحانی 
شهیدمرتضی مطهری 
ازکلام و پیام امام خمینی (ره) 
شهیدمرنضی مطهری 
مصباح یزدی 

محسن قرائتی 
شهیدمرتضی مطهری 
جعفرسبحانی 

ابوطالب تجلیل تبریزی 
لطف الله صافی گلپایگانی 


سید جوادعلم الهدی 
حاج شیخ حسن کافی 

علی اسلامی 

موسوی همدانی 

علی احمدی میانجی 
شهید سیدمحمّد باقرصدر 
لطف اللہ صافی گلپایگانی 


